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 مقدمه چاپ دوم 

كتاب حاضر كه اينك با ساختار جديد و تغيير و تصرف در صفحه بندد  و 

مراعات آرايه ها  فنى به چاپ دوم سپرده مى شود، بدى شدك مدامى  دي  

 است .كرده نهاده و برخى نواقص احتمالى و كاستيها  چاپ اول را بر طرف 

البته تشخيص اين نواقص چنان نبود كه  س از چاپ كشد  مدردد به ده 

  يشتر هم مد نظر بوده است ، اما به دلايهى عملا مورد غفهت قرار مرفت .

به هر تقدير، ناهمداهنىى موجدود در صدفحه بندد  چداپ نخيدت ، يدك 

نواختى شمارش سطور صفحات را بده هدم زده بدود و عددم محاسدبه لازم در 

باعث  يداي  سفيد  ها  بى مورد در جا  جدا  كتداب شدده   ساز   نمايه

بود. كار  كه در اين چاپ شده علاوه بر اصلاح اين مدوارد، هدر دو مدهدد در 

يك جهد آمده و نمايه ا  هم از اعلام و اشخاص در  ايان كتاب افدووده شدده 

 اپ بدهاست . همچنين متون احاديث كه در  اورقى درج شده بود، در اين چد

اصهى كتاب آورده شده تا هر چه بيشدتر مدورد اسدتفاده و اسدتناد قدرار متن  

 ميرد.

اندكى توضيح در ذيل برخى روايات و اصلاح مختصر، كمترين كدار  بدود 

كه اندام شد و لذا انتظار افوودن مطالد  جديدد كداملا بددا بدود امدا چندين 

 .ماند باقى توفيقى حاصل نشد و محتوا  كتاب همچنان موافق چاپ اول

 ١٣٦٦شعبان صبور  زميتان



3 

 

 

مقدمه چاپ اول نهج البلاغه كه فراهم آمده از درر كهمات ء سدخنان اميدر 

مرانقددر آن ،  است ، بر اساس سهيقه و مدوين  مدؤ لد  اليلامعهيهمؤ منان  

ة الله ، مرد آمده و تقدديم اهدل ادب و معرفدت شدده مرحوم سيد رضى رحم

 است .

ا بخشى از انبوه مفتار و نامه ها  آن بومدوار ، تنهآمده  آنچه در اين كتاب  

 است كه سيد رضى موفق به جمع آور  بخشهايى از آن شده است .

، كده تداريص صدحيح  اليلامعهيهاو با اين كار، نام خود را با نام جاويد عهى  

 بشريت و دان  مفيد بشر  را  ى نهاده ،  ايدار ساخته است .

اردر حقيقت ترتي  انتخابى و سدبك ات قصهاكهمجداساز خطبه هاونامه  

ابت ار  سيد رضى است كه شديوه ا  بدس  يدنديده و تلاشدى بدى نهايدت 

 ارجمند بوده است .

 س از سيد رضى ، عده ا  بر جمع و مرد آور  كهمات آن حضدرت كمدر 

 بيته و تقريبا با همان سبك و شيوه و تقييم بند  ،ميتدركها  نهج البلاغه

 ردند.را  ديد آو

خاطرات و مشاهدات در ميان مفتارها و نوشته هدا، شدنيدن مشداهدات و 

خاطرات ديىران جايىاه ويژه ا  دارد، به طور  كه مى تدوان مفدت شدنيدن 

خاطرات و مشاهدات از همىان جذاب و جال  مدى نمايدد. شدايد عهدت ايدن 

ام جذابيت ، در واقع حذف واسطه ها در نظر شنونده باشد يعنى شنونده هنىد

اطره و مشاهده ، مويدا فاصدهه ا  ميدان خدود و آنچده مدى شدنود يدن خشن

احياس نمى كند، او موينده را سند زنده ماجرا و به عنوان كيدى كده واقعده 

نقل شده را لمس كرده مى بيند و از ديد او واسطه يا وسايط نقل  نهان مدى 

ر وي  بماند. درك اين حقيقت وجدانى است و هر كس با مراجعه به نفس خ

 و صحت آن اذعان خواهد كرد. صدق

تصور نمى كنم كيى در اصل اين دعا ترديد كند، و در نظر او بيان خبر  

را  خداطره ا  و بيان شخصى و مشاهده ا  ي يان باشد و تاءثير بيشتر بيدان

در نفوس ان ار نمايد. هر چند مى  ذيرم كه در مقياس صحت و سقم ، فرقدى 

صدق و كذب در هر دو مورد برابر است . و تمال  و اح  ميان آن دو وجود ندارد
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باز  ذيرفتنى است كه عهت تاءثير بيان شخصى و مشاهده ا  و تفاوت فاح  

آن با نقل خبر  مم ن است بر خلاف حدس فوق ، مبتنى بر عهدت يدا عهدل 

ديىر  باشد كه ميدان رد و اثبات در آن باز است . اما ان ار اصدل مددعا كده 

هر كس براحتى آن را درك مى كند، دور از انصداف ست و  موس ابالوجدان مه 

 است .

ماتى  راخته كه از نوع ه كتاب حاضر به مرد آور  سخنان و ككتاب حاضر  

مشاهده و خاطره است . مت هم وحده در اين مدموعه بر حي  نقل روايات ، 

است .حضرت  ، ماه در ضمن خطبده و   اليلامعهيهشخص امير مؤ منان عهى  

كده بده  -ان اديدان و مدذاه   خواص واحيانا در حضدور دانشدور  جمعه در  ما

و ماهى در حضور فرزندان خود و يا در حين نىدارش   -محضرش مى رسيدند  

نامه و بالاخره هر جا كه فرصتى دست داده ، به نقل  اره ا  از انى خاطرات و 

ران مشاهدات  رداخته و در خلال آن از حدواد  تهدص و شديرين زنددمى و دو

حادثه خود ياد كرده است .موشه هايى از مداهدتها و رشادتها  خدود راسر  س

را بيان كرده و اندكى از انبوه غمها و غصه ها  خدود را بدر شدمرده اسدت .از 

و قضايايى كه همراه او شاهد بود، وسهموآلهعهيهاللهصهى  مصاح  با رسول خدا

 چون موارشىر  امين موارش كرده است .

ا  قوم و دشمنى خويشدان خدود  درده برداشدته و از نيرمهر  و  از بى مه

و  س از آن شركت وسهموآلهعهيهاللهصهىدرميريهايى كه در ركاب رسول خدا  

داشددته فددراوان سددخن مفتدده اسددت . زمددانى هددم از فقدددان  يددامبر خدددا 

ماه با چشدمايى اشد بار بدرا  و سنىينى مصيبت آن ،  وسهموآلهعهيهاللهصهى

بىدذاريم از فاطمده   روزها را نديده اند قصده هدا مفتده اسدت .  كيانى كه آن

كه در حيات شوي  به  در  يوست و هميرش را با امواج بلاهدا و   اليلامعهيه

مصائ  تنها مذاشت . اما در همان دوران كوتاه و خوان زودرس ، بازيىر چرخ 

سابقه   نشيت كه بى  اليلامعهيهايايى از فاطمه  دون ، به تماشا  حواد  و قض

. اين حواد  در دل شو  او خاطراتى حك كدرد كده داآ آن هميشدىى و بود

سوز آن  اينده است اما آن جهوه و ش ي  الهدى از ذكدر آن همده رخددادها، 

كريمانه ل  فروبيت ، و جو اندكى از بييار، سخن نىفت . و تنها وقتى كه بر 

آن همده را بدا هم شبى كه به خاك  مى سدپرد، انددكى از   موار فاطمه ، آن
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  مفتار  از او به يادمار مانده است كده دل را مدى  يامبر باز مفت . از آن ش

 سوزاند و چشم را مى مرياند.

ترجمه روايات اين مدموعه ، از منابع و مآخذ روايى و تاريخى بهره مرفتده 

شيعه و مداهى نيدو از كتد  اهدل   است . اين منابع . اغه  بر مرفته از مصادر

 است .سنت بوده 

هنىام جيتدو  مطال  ، بييار مى شد كه برا  روايتى چنددين ماءخدذ 

مشاهده مى شد، كه در بخشها  مختهد  جوامدع روايدى وارد شدده بدود. در 

 انوشتها بيشتر از مصادر  ياد شده ايت كه ماه مختصر تفاوتى در نقل روايت 

 ميان آنها ديده مى شد.

ن حدديىى در چندد روايدت شايان ذكر است ماهى ملاحظه مى شد مضمو

 -ندا كه انتخاب ما به تناس  موضوعى كه در نظدر داشدتيم  آمده است و از آ

طبعا روايتدى برمويدده مدى شدد كده  -يعنى مرد آور  خاطرات و مشاهدات 

اصالت موضوع را حفظ كرده باشد. اين جهت خيهى از اوقات مانعى ايداد نمى 

يده نيدبت بده روايدات مشدابه از رد اما ماه مشاهده مى شد كه روايت برموك

بر خوردار بود كه نيداز بده توضديح داشدت ، در چندين مدوارد  ،   كاستيهايى

توضيحات لازم را به كمك قراين موجود در روايات ديىر و يا قدراين حاليده و 

ايدن كدار از آن مقاليه كه از خود روايت استفاده مى شد، به آن افووده ايدم ،  

.  ه  ، آسانتر و نقل واقعده مفيددتر مدى مشدتجهت ضرور  بود كه فهم مط

البته غال  توضيحاتى كه افووده ايم در ميان  رانتو مذاشته و يا با قهم ريوتدر 

مشخص كرده ايم تا با كلام حضرت نشود. اما با رعايت همه اينها بايدد مفدت 

به ترجمه آزاد، بدل شد. ولى بدا   كه ش ل ترجمه تغيير كرد و ازتحت الهفظى

آزاد، حدد  وجدود داشدته  ه ، امر بين ترجمه تحت الهفظى و ترجمدهاين هم

 باشد. بى شك مدموعه حاضر در شمار مصاديق آن است .

اسناد روايات  ي  از جيتدو در احاديث اين مدموعه و شناخت چىونىى 

از زاويه كهى بر مدموعه اسناد آنها، جا دارد كه نىاهى مذرا و مرور  شتابان ، 

احاديث ما عمده بر سده اشيم . از اين رو مى موييم : روايات و روايات داشته ب

 بخ  تقييم مى شوند.
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دسته اول ، رواياتى كه با ت هيفى و اثر عمهى در اعضا و جوارح انيان دارند 

 و متضمن اح ام شرعى و قانين عمهى اسلام است .

 عقيده و اعتقادات قهبى انيان توجه دارند.دسته ديىر، رواياتى كه به 

 دسته سوم ، احاديىى كه به خهقيات و امور اخلاقى آدميان  راخته است .

بخ  اول ، مبنا  استنباط اح ام شدرعى و فروعدات فقهدى اسدت ن ايدن 

روايات از باب طهارت تا باب ديات ، يعنى تمام نيازها  رفتار  و عمهى انيان  

رده است ، ميددان ايان عمر بيان داشته و موارد آن را بر شمرا از بدو تولد تا  

ين روايدات در دو بخد  عبدادات و معداملات بيدانىر كارايى و دايره اجرايى ا

 ميتردمى كار و اهميت فوق العاده آن است .

چيو  كه در ايندا توجه داده به آن مهم است ،  ى بردن به ارزش واقعدى 

.بى شك مى توان مفت كه خصهت عمده و   و ملاك اعتبار  اين روايات است

د و اتصال آنها با مصدر شدرع و ى متفرد در اعتبار اين روايات همانااستناويژم

 شريعت و  يوند آنها با وحى الهى است

آنىاه آشد ار مدى   -ويژه در اين بخ   ه  ضرورت اين  يوند با مصدر شرع ب

ييم و در نظدر داشدته مردد كه اصل تعبد و فريضه عبوديت را نيو بر آن بيفوا

م الهى خصى و براشتها  ذوقى و عقهى در حريم اح اباشيم كه سهيقه ها  ش

 راه ندارند. آنچه در اين روايات اهميت دارد، استناد و تعبد است .

بنابر اين تك تك روايات اين باب منوط به صحت انتياب و عدم آن است . 

دست ما برسد اما در جريدان امر روايتى هر چند تا مفاد و مضمون معقول به  

جده اعتبدار سهيهه شناخت رجالى دچار مشد ل مدردد، از دربررسى روايى و  

ساقط است . بايد انتياب درست شود و حهقدات وصدل شدناخته شدود تدا آن 

روايت مبنا  عمل قرار ميرد. استنباط فروع فقهى بر هيمن  ايده  دى ريدو  

ت و ضدع  آن اهميدت شده است ، اينداست كه ضرورت سند و شناخت قدو

آنها را به   اب را به تلاش كارشناسانه فرا مى خواند و يدا مى كند و خبرمان ب

نقاد  و  رس و جو از كم و كي  بر مى نشاند. اما مراعات اين خصوصديت در 

دسته دوم و سوم روايات كه احاديث اعتقاد  و اخلاقى را شامل مى مردد، تا 

اسدت به ده اصدلا در برخدى مدوراد چندين   اين  ايه از حياسيت قرار نىرفته

 ضرورت ندارد. تلاشى
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روشن است كه اعتقادات از امور  است كه عقل انيان بايد آنها را در يابدد 

و بر تماميت برهان آن اذعان و اعتراف كند و حالت قطع و اطمينان در نفس 

جود او  ديدار مردد. تحصيل اين حالت با استناد روايت و عدم استناد آن به و

رت بعث رسدل ، رسدالت نبدى م درم نمى آيد اصل اعتقاد به وجود خدا، ضرو

، امامت و عدل الهى و... از امدور  نييدت كده بدا وسهموآلهعهيهاللهصهىاسلام  

روايت ثابت شود و با تعبد بدان امتىال حاصل شود به ه شخص بايد به وجود 

صفحه قه  و ذهدن خدود آنها قطع حاصل كند و با اعتقاد صحيح ، آنها را در 

همدين همدين   دارد كه راه رسيدن او به قطع و اطمينان ،بيابد. البته مانعى ن

 اخبار باشد.

سخن در اين است كه بين اخبار باب فروع فقهى و اخبار مربوط به ميائل 

اعتقاد  واخلاقى از اين جهدت فدرق بىدذاريم و بددانيم روايداتى كده مبندا  

د و غير آندا كه استناد در آندا تاءثير ماهو  داراستنباط فروع فقهى است از  

مشروعيت فعل نمى شود. در چنين جايى از استناد و تعبد چيو ديىر  سب  

شناخت سند و  ردازش آن ضرور  است امدا در بداب اعتقدادات و اخلاقيدات 

چون مطهوب در خصوص آنها قطع م ه  است از هر چه حاصل شد )روايت با 

ه و  يراسدته مورد اخلاقيات نيو هدف ايداد خهقيات عاليدبرهان عقهى ( و در  

تعبدد محدو و اسدتناد، در چندين مدوارد  شدن از رذايل اخلاقى است نده  

 اطمينان از درجه قوت و ضع  سند چندان به كار نمى آيد.

اصولا جايى كه سخن از قطعيات و ضروريات در ميان باشد، هر چه كده در 

اسدت ، حدديث ىندى در برابدر قدرآن و اصدول   برابر آن قرار ميرد، مادون آن

ومت ندارد.در اين جهت فرقدى مفته از ميهمات و ضروريات دينى يارا  مقابر

ميان اقيام روايات ياد شده نييت . از باب مىال ، اصل نماز كه جوء ضروريات 

و قطعيات دينى است و من ر آن تا حد كفر تنول  يدا كدرده اسدت ، امدر بده 

اشته باشيم ورد روايت صحيح هم در عدم مشروعيت نماز دفرض محال ، ده م

يدك اعتندا  رور  در تعدارض اسدت ، بده هدي ، از آندا كه با اصل قطعى و ض

در باب تعدارض اخبدار مربدوط بده غيدر   روايات علاجي  نخواهيم كرد. حياب

ضروريات و قطعيات است ، هر روايتى كه با قطعيدات معارضده كندد، خدود از 

 قط خواهد شد.درجه اعتبار سا
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اسدت ، بدر   اصول اعتقداد  از همدين قبيدل  ضرورت اعتقاد به خدا و ساير

فرض محال امر روايات صحيحى هم در برابر آن اصدول داشدته باشديم ، چده 

تاءثير  خواهد داشت ؟ جو آن ه بىوييم آنها به محو تعارض ساقط خواهند 

ال ببدرد شد. روايت معارض كده اصدل قطعدى و اعتقداد ضدرور  را زيدر سدو

مطه  همين طدور اسدت ن زشدتى كبدر و  ذيرفتنى نييت . در اخلاقيات هم 

و بخل ، حدرص و طمدع ، حقدد و كينده و...از واضدحات اوليده و   حيد، جبن

ميهمات دينى است . هرمو ميهمانى برا  مح وم كردن اين صدفات رذيهده ، 

ا رسيده و بدر به انتظار دستور نمى نشيند به ه او خود با اصول ثابتى كه بدانه

نهدا را  يدا كرده است . ح م  رهيو و اجتناب از آدرستى آنها اذعان و اعتقاد  

دانيته است . در اين بين امر روايتى بر خلاف باور او دستور  بيداورد، البتده 

نمى  ذيرد. روايات بايد با باورهدا  قطعدى و اصدول ميدهم  ذيرفتده شدده ، 

شود كه ما در باب اعتقادات و اخلاق   هماهنگ باشد. با اين توضيح معهوم مى

ايم .در قضاوتها  خود قبل از ميهمى را به عنوان  ايه و اساس  ذيرفته  اصول

هر چيو ديىر و  ي  از هر مونه احتمال صددق و كدذب و تشد يك در اصدل 

صدور، به باورها و يافته ها  قطعى و  ذيرفته شده خود بها مدى دهديم و بدر 

اصدول  مى فشاريم ، تا جايى كه امر حدديىى موافدق  اصالت و تحفظ آنها  ا 

مدؤ يدد آن اصدول مدى شدماريم و امدر  ذيرفته شده به دستمان رسيد تنها،  

مخال  با اصول قطعى ، مفتار  آورد آن را طرد مدى كنديم امدا ايدن اصدول 

چييت و معيار  ذيرش كدام است و قطعيات و ضروريات دينى از چه راهى به 

ا همدين الى ديىر و مقالى مبيوط مدى طهبدد. در ايندددست مى آيد؟...و مد

مرد آمده در اين مدموعه از آندا كه در مقدار استفاده مى كنيم كه مضامين  

شمار دسته دوم و سوم است و همان مونه كه مذشت ملاك  ذيرش در مورد 

آنها تعبد و استناد و شارع نييت ، و نيو به لحاظ اين ه مشتمل بر حقايقى از 

نى و قابل اعتماد است . عارف و قطعيات تاريص و حديث است ن  ذيرفتاصول م

ده ، اغه  در مقام بازمويى معدوه ا  از معددوات بيديار چون مضامين ياد ش

و يا در  اليلامعهيه يامبر خدا و يا در مقام نقل فضيهتى از فضايل بيشمار عهى 

بيل است كده اينهدا صدد توصيه و سفارش به تقوا و  اكى و يا امور  از اين ق

،  ارف و اصول ميهم دينى اسدت . و بده حيد  ندوعهمه از واضحات اوليه مع
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جا  كمترين ترديد و تامل ندارد. هر چند به لحاظ شخصى و مورد  مم دن 

است از جهت ضوابط حديث شناسى و عهم درايه به نحو  مخدوش باشدد. از 

حتدداج نقدل شدده ، با مرآ بريان كده از كتداب ا طير مشو   باب مىال قضيه

ه وايى قابل مناقشه باشدد امدا مضدمون آن كده بدمم ن است از نظر شرايط ر

طرق معتبر در احاديث ديىر آمده است قابل ان ار نييت . بنابر ايدن ترديدد و 

 -وسوسه در صحت و سقم روايات ياد شده . با توجه به قطعى بودن مضامين  

 از استوار  آنها نمى كاهد.

يادمدار   بلا  حواد  و مشاهداتى كده از آن حضدرت بدهىرف اعداز در لا

شود كه فهم آن سطح ف ر و توان عقهدى و مانده است ، ماه مطالبى ديده مى 

عاد  انيانها خارج است ، بايد توجه داشت كه فهم ايدن امدور و توجيده ايدن 

قضايا، تنها در ىرف اعداز و قدرت معدوه كه خاص  يامبران برمويدده الهدى 

  ان  ذير است .است ، ام

مه برهان و اتمام حدت ويده خود را به منظور اقاخداوند بورگ ، انبيا  برم

خود به قدرتى مافوق قدرت بشر  مدهو ساخته است كه در وقدت لدووم ، در 

 راه هدايت و ارشاد مردم از آن بهره ميرند.

ىهور معدوات به دست انبيا  الهى از ضدروريات ديدن و واضدحات اوليده 

اين كتاب الهى ،  ر است از اصول قطعى ميان ميهمين است . قرآن .    دينى و

بيا از آدم تا نوح و ابراهيم و موسى و عييدى و نبدى م درم از شرح معدوات ان

اسلام و شىفتيهايى كه از آنها به ىهور رسيده است ، در جايى كه به شهادت 

غان سر بريده و مهيتان مردد، و مر  اليلامعهيهكتاب الهى آت  برا  ابراهيم  

دريدا  ابراهيم زنده شوند و بده  درواز در آيندد، ودر هم كوبيده شده در دست  

و همراهدان  شد افته شدود، و عصدا  او بده   اليدلامعهيهبرا  عبور موسدى  

اژدهايى مهي  مبدل مردد و اموات بدا دم ميديحايى بده حيدات بازمردندد و 

ىهور معدواتى به مانند آنها بيماران صع  العلاج به دست الهى او شفا يابندن  

بيدددين ر از آنهدددا بددده دسدددت سددديد الانبيدددا و اشدددرف النو به ددده عظيمتددد

 بييار سههتر مى نمايد!وسهموآلهعهيهاللهصهى

تقطيع بييار  از روايات در اين مدموعه تقطيع شده است ، اما تقطيدع ، 

از موج  اخلال در معنى و وهن مطه  نشده است . چده بيدا كده بريدده ا  
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يمت شاهد ادعا يا مؤ يد حاجتى روايتى ، مورد لووم واقع مى شود و همان ق

 -است . امر اين كار با اطلاع و مشخص ساختن مدوارد حدذف  برا  نويينده  

صورت ميرد، اش الى  ديد نمى آورد به ه اصولا شديوه  -ضمن علائم نىارشى 

 اهل قهم چنين است .

روز يك حالدت ه ضرور  مى نمايد، بچيو  كه شايد، تذكر آن را در ايندا 

 است . مم مشتن نموده ها  خاص روايى كار است . و آن جديد از اين

يعنى روايتى كه به مونه حماسى و خطابى و يا به منظور احتداج و جدال 

با خصم و يا انىيوه ديىر صادر شده است ، در صورت تقطيع ، از تدهى و نمود 

كار مم ن اسدت از ايدن جهدت سدب  خدرده اين حالتها برهنه مى مردد.اين  

ايدن مدموعده و لذا همين جا در مقدمه توجه مى دهديم كده در  مير  شود  

چنين كار  شده است ، و مطمئنا هم هي  نقص و تصحيفى در متن اصهى به 

 وجود نياورده است .

اعراب مذار  آوردن متن اصهى در  ايان ترجمه هر حديث ، خواننده را بدا 

دهدد تدا كهمدات  نا مى سازد و آن را در ميدان ديد او قرار مىمتن روايت آش

اين هدف با عبارات خالى از اعراب تاءمين نمدى  نورانى احاديث بهره ميرد. اما

 شد. از اين رو متن روايات را مش ول ساختيم .

استطراد اين مدموعه در هشت فصل تدوين شده اما نه عنوان فصول مدى 

نه شمارش فصدهها محددود بده ايدن تعدداد اسدت ،  تواند جامع و مانع باشد و

شده است ، مى تواند به عضى از موضوعات كه جوء زير مدموعه فصهى فرض ب

لحاىى ديىر در يك و يا هم زمان در چند فصدل ديىدر هدم منداندده شدود. 

 ترتي  فصول ذوقى است و طبعا ذوقيات متفاوت است .

از آن حضرت نقل شده كده ه هايى   تاز ديىرن  در بخ   ايانى كتاب يعنى

اطره از داستان انبيا  مذشته است ، كه نه مصداق خددر مقام بيان حقيقتى  

است و نه مورد مشداهده . ايدن جهدت مم دن اسدت در فصدهها  ديىدر هدم 

مشاهده شود، اما بايد مفت : درج اين امور اولا به دليل همداهنىى و نودي دى 

 لاقى و ارشاد  آن آورده شده است .به هدف كتاب بوده و ثانيا به دليل بار اخ
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ضطرابى در متن  اره ا  از روايات ديده مى شدد كده  ر ماهى اتذكر و تش

خيهى اوقات با مراجعه و تطبيق آن با چاپ ديىر و يا ماءخذ مربوط، برطدرف 

 مى شد و مورد اشتباه تصحيح و ح م مورد كش  مى مشت .

و عهى رغم رجوع بده مندابع ، اما ماهى مراجعه به ماءخذ هم كارساز نبود،  

د دسدتىير ى مى ماند. چيو  كه از مراجعه به منابع متعددترديد همچنان باق

مى شد، فهم اين ن ته بود كه اشتباه از يك كتاب به كتاب ديىدر راه يافتده و 

 عملا دايره خطا و ترديد ميترده تر مشته است .

ا به هر تقددير بايدد مواجه شدن با اين موارد، هر چند انىشت شمار بود، ام

 ى يافتيم .راهى برا  خلاصى از آن م

بهترين راه اين بود كه متن روايت مطابق ضبط ماءخذ آورده شود و سپس 

 ملاحظه مربوط در  انوشت ، اعمال مردد، و چنين هم شد.

اين ملاحظات و تنبيه و تصحيح ، در متن و معنى ، مرهون لط  و احيان 

  سيد شمند مرانمايه ، حدة الاسلام و الميهمين آقااستاد، ادي  فرزانه ، دان

 بوده است . -دامت بركاته  -مهد  نبو  

تواضع استاد و بورموار  معظم له ، باعث اين جراءت و جيارت شد، كه به 

زحمت او دلير مرديم ، و بده تصدحيح ايدن مدموعده بنشدانيم ، و از دقدت و 

ه جدوييم . امدا بدا ايدن همده ىرافتها  مفتارش ، در جا  جا  اين دفتر بهر

دخيدل و ساحت منوه ايشان را در تقصير و قصور خدود   تاءسيس اصهى ن رده

نمى دانيم ، ضمن سپاس و تش ر از ايشان ، سلامت و طول عمر معظم لده را 

 از درماه الهى مياءلت داريم .

در روزنامده رسدالت بده چداپ   ٧٤و    ٧٣بخشهايى از اين كتاب در رمضان  

روزنامه كده بدا   ه است ، در ايندا از ميئول محترم فرهنىى اينرسيد. شاييت

 يشرفت آن را فراهم سداخت ، تشد ر مدى  حين استقبال خود زمينه رشد و

 كنم .

همچنين ، از همه دوستان و عويوانى كه به نحو  در تحقق اين اثر مؤ ثدر 

 بودند، صميمانه سپاسىوارم .

 و آخر دعوانا اءن الحمدالله رب العالمين

 شعبان صبور  - ٧٤د  ماه 
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 وسلموآلهعليهاللهصلىبا پيامبرفصل اول : همراه 

بدر رسدول  (١) )و اندذر عشديرتك الاقدربين (نخيتين توصيه هنىامى كه آيه 

نازل مرديدد، آن حضدرت مدرا بده حضدور طهبيدد و وسهموآلهعهيهاللهصهىخدا

 فرمود:

 رسدت  خددا  ي تدا دعدوت عهى ! از من خواسته شده كه بيتىانم را به 

را  دارم . از طرفى ، مى دانم كه امر اين ماءموريت  كنم و از عذاب الهى برحذر

با آنان در ميان بىذارم  اسص ناموار  دريافت مدى كدنم . بده ايدن جهدت در 

 انتظار فرصتى مناس  دم فرو بيتم تا اين ه جبرئيل فرود آمد و مفت :

ام ندهى به عذاب الهى مبدتلا خدواهى ا  محمد! امر ماءموريت خود را اند

اين كار يك   تو مى خواهم كه مقدمات آن را فراهم كنى (. برا شد)اكنون از  

صاع طعام )تقريباً سه كيهو مندم ( تهيه كن و با افوودن يك ران موسفند بدر 

آن غذايى طبص كن و قدحى نيو از شير  ر كن ، آنىاه  يدران عبددالمطه  را 

 لاآ نمايم .ايشان مفتىو كنم و ماءموريت خوي  را به آنها ابمرد آور تا من با 

مددن آنچدده حضددرت دسددتور داده بددود، فددراهم كددردم و سددپس فرزندددان 

عبدالمطه  را به مهمانى او فرا خواندم . آنها چهل مرد بودندد. در ميدان آنهدا 

 عموها   يغمبر: ابوطال  ، حموه ، عباس و ابوله  نيو حضور داشتند.

و غذايى را كه يفره ميترده شد وسهموآلهعهيهاللهصهىسول خدابه دستور ر

هيدددده كددددردم بددددودم ، آوردم . چددددون بددددر زمددددين نهددددادم رسددددول ت

ت ه ا  موشت برمرفت و با دندانها  خود ت ه ت ده وسهموآلهعهيهاللهصهىخدا

كرد و در اطراف ىرف غذا ريخت ، و سپس فرمدود: بده ندام خددا برميريدد و 

 )بخوريد(.

خدوراكى  مىى خوردند )و سدير شددند( چندان ده ديىدر نيداز  بده س ه

 نداشتند.

من همين قدر مى ديدم كه دستها )  بييار  ( بده سدو  غدذا دراز مدى 

 شود و از آن مى خورند )اما چيو  از غذا كاسته نمى شود!(.
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به خدايى كه جان عهى به دست اوست ، )اشتها  ( هر يك از آنان چندان 

 بيشتر.   طبص شده تنها جوابىو  يك نفر از آنها بود، نهبود كه مدموع غذا

فرمود ىرف شير را نيو بياورم . آنان همىى وسهموآلهعهيهاللهصهىرسول خدا

نوشيدند و سيراب شدند. به خدا سومند قدح شير منداي  خوراك بدي  از 

 ازوسدهموآلهعهيهاللهصهىيك نفر را نداشت . )اما همىى به بركدت رسدول خدا

 نوشيدنى و خوراكى بى نياز مشتند(.

خواسدت بدا وسهموآلهعهيهاللهصهىرسدول خدا  ذا، همين كده س از صرف غ

ايشان سخن بىويد، ابوله   يشدستى كرد و مفدت : چده شدديد، جادويتدان 

 كرد؟!

با سخنان ابوله  ، )مدهس از آمادمى افتداد و( مهماندان متفدرق شددند و 

 نىفت . يغمبر با ايشان سخنى 

به من فرمود:عهى ! )ديد  سهمووآلهعهيهاللهصهىبامداد روز بعد، رسول خدا

كه ( اين مرد با مفتار خود بر من  يشدستى كرد و  ي  از آن ه من سدخنى 

بىويم جمعيت را  راكنده ساخت . تو امروز نيو مانند ديروز عمل كن و آنان را 

 دوباره دعوت كن.

ضرت غذايى تهيه كردم و آنها را مرد آوردم  س من نيو بنا به دستور آن ح

 يخن خود را آغاز كرد و فرمود:وسهموآلهعهيهاللهصهىذا، رسول خدااز صرف غ

ا  فرزندان عبدالمطه  ! به خدا سومند، من در ميان عرب جوانى را سراآ 

ندارم كه برا  قوم خود، چيو  بهتر از آنچه من بدرا  شدما آورده ام ، آورده 

م و خدا به من من برا  شما سعادت و ني بختى دنيا و آخرت را آورده ا  باشد.

يك از شما حاضر است  م . اينك كدامدستور داده است تا شما را بدان فراخوان

مرا در اين ماءموريت يدار  رسداند تدا بده  داداش آن ، بدرادر مدن و وصدى و 

 جانشين من باشد؟

اورانه از حرف او سر باز زدند و ) اسخى از بيتىان  يامبر شنيده نشد و( ناب

ن آنهددا بددودم )برخاسددتم و( مفددتم :ا   يددامبر مددن كدده آن روز كددوچ تري

 من كمك كار شما در اين ماءموريت خواهم بود.وسهموآلهعهيهاللهصهىخدا

و  (٢))كه چنان ديد( دست بدر مدردنم نهدادوسهموآلهعهيهاللهصهىرسول خدا

 مفت :
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در و وصى و جانشين من در ميان شما، و شما از راستى كه اين است براه  ب

 نو  داشته باشيد و  يروي  كنيد.او حرف ش

 آن مروه برخاستند و در حالى كه مى خنديدند به ) درم ( ابوطال  مفتند:

 تو را ماءمور كرد كه از  يرت فرمان بر  و از و  اطاعت كنى !

 نذر عشيرتك الاقدربين ()و اعن عهى بن ابى طال  قال : لما انولت هذه الايه 

يرتك الاقدربين ( عهى ! ان الله امرنى انانذر عش  عهى رسول الله دعانى فقال : يا

فضقت بذلك ذرعا و عهمت انى متدى اندادهم بهدذا الامدر ار مدنهم مدا اكدره ، 

فصمت حتى جانى جبرئيل فقال يا محمد! اندك ان لدم تفعدل مدا امدرت بده 

ام و اجعل عهيه رجل شاه و املا لنا عيا يعذبك ربك فاصنع لنا صاعا من الطع

ت ما ع بنى عبدالمطه  حتى اكهمهم و ابهغهم ما امرت به ففعه من لبن ثم اجم

امرنى به ثم دعوتهم و هم يومئذ اربعون رجلا يويدون رجلا او ينقصونه و فيهم 

اعمامه الوطال  و حموه و العباس و ابوله  ، فهما اجتمعوا اليده دعدا بالطعدام 

صدددنعت لهدددم فدئدددت بددده فهمدددا و ضدددعته تنددداول رسدددول الله الدددذ  

بضعه من الهحم فشقها باسدنانه ثدم القاهدا فدى ندواحى وسهموآلههعهياللهصهى

الصحيه ثم قال : كهو باسم الله فاكهوا حتى ما لهم الى شى من حاجه و ايم الله 

 الذ  نفس عهى بيده ان كان الرجل الواحد منهم لياكل ما قدمته لدمديعهم ،

ا منه حتى رووا جميعا ثم قال : اسق القوم يا عهى ! فدئتهم بذلك العس فشربو

يشددرب مىهدده فهمددا اراد رسددول الله و ايددم الله ان كددان الرجددل مددنهم ل

ان ي همهم بده ابوله  الى ال لام فقال : اشد ما سحركم وسهموآلهعهيهاللهصهى

فقال لدى وسدهموآلهعهيهاللهصهىصاحب م فتفرق القوم و لم ي همهم رسول الله 

رق جل قد سيقنى الى ما سمعت مدن القدول فتقدمن الغد، يا عهى ! ان هذا الر

القوم قبل ان اكهمهم ، فعد لنا القوم الى مىل ما صنعت بالامس ثدم اجمعهدم 

لى ففعهت ثم جمعتهم ، ثم دعدانى بالطعدام فقربتده لهدم ، ففعدل كمدا فعدل 

ثم قال : اسقهم فدئتهم بذلك العدس   بالامس فاكهوا حتى ما لهم بشى حاجه

فقال :يا وسهموآلهعهيهاللهصهىتى رووا ثم ت هم رسول الله  فشربوا منه جميعا ح

بنى عبدالمطه  انى و الله ما اعهم ان شابا فى العدرب جدا قومده بافضدل ممدا 

جئت م به انى قد جئت م بخير الدنيا و الاخره و قد امرنى الله ان ادعوكم اليده 

فتدى فدي م ؟ يوازرنى عهى هذا الامر عهى ان ي ون اخى و وصيى و خهي  فاي م
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لاحددثهم سدنا و ارمصدهم عيندا و فاحدم القوم عنها جميعا و قهت انا، و اندى 

اكون و وسدهموآلهعهيهاللهصهىيدا رسدول الله   (٣)-اعضم يطنا و احمشهم سداقا،  

قبتى ثم قال لهدم : زيرك عهيه فاعاد القول فامي وا و اعدت ما قهت ، فاخد بر

عوا له و اطيعوا. فقام القوم يضدح ون و هذا اخى و وثيى و خهيفتى في م فاسم

 (٤)ل  : قد امرك ان تيمع لابنك و تطيع .يقولون لابى طا



16 

 

 

 درخت  رنده 
بودم هنىامى كده مروهدى از سدران وسهموآلهعهيهاللهصهىمن با رسول خدا

 قري  نود و  آمدند و مفتند:

اندد و  محمد! تو ادعا  بورمى كرده ا  كه نه  درانت چنان ادعايى داشدته

ا  ذيرفتى مى دانيم نه كيى از خاندانت )اينك ( ما  يشنهاد  داريم امر آن ر

كه تو  يامبر و فرستاده خدايى و امر از اندام دادن آن درماند  مدى فهمديم 

 كه تو جادومر و دروغىويى .

 مى خواهيد؟ حضرت در  اسص فرمودند: چه

جدا كندده شدد و در مفتند: از اين درخت بخواه كه با ريشه هدا  خدود از 

 مقابل تو باييتد.

همانا خدا بر هر كار  تواناست  س امر خدا بدرا  شدما چندين كدرد آيدا 

 حاضريد ايمان بياوريد و بر وحدانيت حق شهادت دهيد؟

 آر  .

بى مدى خدوه  چند بدشما نشان خواهم داد، هر    من آنچه را مى خواهيد به

 ه در ميدان شدما كيدانى را دانم كه شما به خير و صلاح باز نمى مرديد و به 

و كيانى كه مروه ها را به هدم  يوندندد و (  ٥)وندمى بينم كه در چاه اف نده ش

 سپاه بر ضدّ من بييج نمايند. آنىاه فرمود:

كده مدن ا  درخت ، امر تو به خداوند و روز جوا ايمان دار  و مدى داندى 

ريشده هدا    فرستاده خدايم  س )هم اينك ( به فرمان خدا از جا درآ  و بدا

 خود، در برابر من باييت.

سومند به خدايى كه  يامبرش را به حق مبعو  فرمود )ديدم كه ( درخت 

با ريشه هاي  از جا كنده شد و همچون  رنده ا  بال و  ر زنان در حالى كده 

مدددد تدددا مقابدددل رسدددول صددددا  سدددختى از ا شدددنيده مدددى شدددد آ

رسدول  را )همچون چتر  ( براييتاد. شاخه بهندش  وسهموآلهعهيهاللهصهىخدا

ىيترد و  اره ا  از شاخه هاي  را هم بر دوش مدن وسهموآلهعهيهاللهصهىخدا

 نهاد و من در سمت راست آن حضرت )اييتاده ( بودم .
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و مردن شدى   مشركان  س از ديدن )اين معدوه ها( از رو  برتر  جدويى

 مفتند:

   خود بماند.بىو كه نيمى از آن به سمت تو آيد و نيمى بر جا

حضرت به درخت چنين فرمان داد و نيمه درخت رو به سدو  او نهداد بدا 

 ي  آمدنى شىفت تر و بانىى سهمىين تر چنان ه مويى مى خواست خود را 

 بپيچد.وسهموآلهعهيهاللهصهىبه رسول خدا

 رو  سركشى و ناسپاسى مفتند: سپس باز آنان از

 رود چنان ه  يشتر بود. اين نيمه را بىو كه به سمت نيمه خود

 حضرت همان فرمود كه قوم خواستند. سپس درخت باز مرديد.

 من مفتم :

ا  فرستاده خدا! من نخيتين كيى هيتم كه بده تدو ايمدان مدى آورد و 

ه درخدت آنچده نخيتين فرد  هيتم كه اقرار و اعتدراف مدى كندد بده اين د

يق و مدواهى كندد و فرمود  به فرمان خدا اندام داد تا  يدامبر  تدو را تصدد

 مفته تو را بورگ دارد.

 مشركان قري  )با كمال بى شرمى ( مفتند:

نه به ه او ساحر  است دروغىو و تردستى است چابك . آنىداه )در حدالى 

تصدديق خواهدد  كه به من اشاره مى كردند( مفتند: آيا كيى جو اين ، تدو را

 كرد؟

: يدا الملا من قري  فقالوا له    :... لقد كنت معه لما اتاهاليلامعهيهقال عهى  

محمد انك قد ادعيت عظيما لم يدعه اباوك و لا احد من بيتك و نحن نيالك  

امرا ان اجبتنا اليه و اريتناه عهمنا انك نبى و رسول و ان لم تفعل عهمنا اندك 

ما تيالون ؟ قالوا: تدعولنا هذه الشدره حتى تنقهدع ساحر كذاب فقال لهم : و  

بين يديك فقال : ان الله عهى كل شى قدير فان فعل الله ذلدك بعروقها و تق  

ومنون و تشهدون بالحق ؟ قالوا: نعم . قال : فانى ساري م مدا تطهبدون و ل م ات

حوب انى لاعهم ان م التفيئون الى خير و ان في م من يطرح فى القهي  و من ي

 الاحواب .

ليوم الاخر و تعهمين اندى ثم قال : يا ايتها الشدره ان كنت تومنين بالله و ا

فانقهعى بعروقك حتى تقفى بين يدد  بداذن وسهموآلهعهيهاللهصهىرسول الله  



18 

 

الله ، و الذ  بعىه بالحق لانقه  بعروقهدا و جدات و لهدا دو  شدديد و قصد  

مرفرفه   وآلهعهيهاللهصهىرسول الله  كقص  اجنحه الطير حتى وقفت بين يد 

و بدبعو اغصدانها وسدهموآلهعهيهاللهصهىى رسول الله و القت بغصنها الاعهى عه 

عهى من بى و كنت هن يمينه فهما نظر القوم الى ذلك قالوا عهدوا و اسدت بارا 

فمرها فهياتك نصفها و يبقى نصفها، فامرها فاقبل اليه نصفها كاعد  اقبدال و 

  فهيرجع ه دويا ف ادت تهت  برسول الله فقالوا كفرا و عتوا : فمر هذا النصاشد

لله انى اول مومن بك يدا الى نصفه كماكان ، فامره فرجع ، فقهت انا: لا اله الا ا

و اول من اقربان الشدره فعهت ما فعهدت بدامر وسهموآلهعهيهاللهصهىرسول الله  

 همتك فقال القوم كههم : بل ساحر كذاب الله تعالى تصديقا بنبوتك و اجلالا ل

 (٦)فى امرك الا مىل هذا!؟ )يعنوننى (.... اليحر خفي  فيه و هل يصرقك
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 راء  نهايى
بود و برا  وسهموآلهعهيهاللهصهىقري   يوسته در صدد كشتن رسول خدا 

رسيدن به اين هدف راهها  مخته  آن را به شور مى مذاشت و هر بار نقشه 

 دربه مى كرد و تصميمى اتخاذ مى نمود.ا  را ت

داشدتند، ابهديس مهعدون در   (٧)دردار النددوهتا آن ه در آخرين نشيتى كه  

قيافه مرد يك چشم از تيره ثقي  )مقصدود مغيدره بدن شدعبه اسدت ( در آن 

ه مدهس شركت جيت با حضور او اطراف و جوان  قصه و احتمالات موجود، ب

اتفاق آرا بر آن شدند تا برا  از ميان بر داشدتن دقت بررسى شد. سراندام به  

بايد از هر تيره قري  يك نفدر بده هم دار  وسهموآلهعهيهاللهصهى يامبر خدا

دعوت شود و سپس همىى با شمشيرها  برهنه و هماهنگ بر او حمهه برند و 

در جا خون  را بريوند و بدا ايدن كدار )مذشدته از اين ده از وجدود او آسدوده 

كهى  ايمال خواهدد شدد، چدرا كده ه  شد( موضوع خونخواهى او نيو بخواهند  

  قري  درمير شوند. از سو  م قادر نخواهند بود كه با همه تيره هااوليا  د

ديىر قري  بيو به خاطر حمايدت از افدرادش ، از تيدهيم و تحويدل خاطيدان 

ممانعت خواهد كرد. در نتيده درخواست قصاص و خونخواهى بيتىان  يامبر 

 بى  اسص خواهد ماند.

را از تصدميم وسدهموآلهعهيهاللهصهىفرشته وحدى فدرود آمدد و  يدامبر خدا

قري  آماه ساخت و حتى جوئيات اين نقشه را كه در چه ساعتى و در كددام 

ش  خواهد بود فاش ساخت و از او خواست تا در آن ش  ، شدهر م ده را بده 

 غار ثورترك مويد... . سمت

الارا و تعمل الحيل فى قتل   (٨):... فان قريشا تول تخيللاماليعهيهقال عهى  

دار النددوه و ابهديس كان اخر ما اجتمعدت فدى ذلدك يدوم الددار    النبى حتى

المهعون حاضر فى صوره اعود ثقي  فهم تول تضرب امرها ىهدرا لدبطن حتدى 

اتمعت آراوها لى ان تنتدب من كل فخذ من قري  رجل ثم ياخذ كدل رجدل 

ثم مياتى النبى و هو نائم عهى فراشه فيضدربوه جميعدا باسديافهم منهم سيفه  

ل واحد فيقتهوه فاذا قتهوه منعت قري  رجالها و لم تيهمها فيمضدى ضربه رج

هدرا فهبط جبرئيل عهى النبى فانباه بذلك و اخبره بالهيهه التى يدتمعون دمه  
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ت الذ  خرج فيه فيها و الياعه التى ياتون فراشه فيها و امره بالخروج فى الوق

 (٩)الى الغار.

مرا ندود خدوي  فدرا خواندد و وسهموآلهعهيهاللهصهىش  حادثه رسول خدا

 فرمود:

مردانى از قري  در انديشه قتل من نقشه كشيده اند. تو امشد  در بيدتر 

 من بخواب تا من از م ه دور شوم كه اين دستور خداست .

چنين خواهم كدرد. سدپس در بيدتر مفتم : بييار خوب ا  فرستاده خدا! 

بىشدود و از مندول خدارج شدد.   ردوسهموآلهعهيهاللهصهىخوابيدم .  يامبر خدا

مشركان در اطراف خانه او، در  ى اجرا  نقشه  هيد خدود بده انتظدار سدپيده 

 با تلاوت اين آيت :وسهموآلهعهيهاللهصهىصبح كمين كرده بودند. رسول خدا
 (١٠)يهم سدا و من خهفهم سدا فاغشيناهم فهم اليبصرون ()و جعهنا من بين ايد

 مذشت .خيره آنها به سلامت  از مقابل چشمان باز و

در بين راه با اباب ر كه به انىيوه خبرمير  از منول خارج شده بود، برخورد 

مدددى كندددد چدددرا كددده او از توطئددده قدددري  آمددداه مشدددته بدددود! رسدددول 

 خود همراه ساخت .و  را با وسهموآلهعهيهاللهصهىخدا

بتدا مرا با آن  س از طهوع فدر، مشركان به درون خانه يورش آوردند. آنها ا

ز جا  برخاستم و در مقابهشدان حضرت اشتباه مرفتند. اما  س از اين ه من ا

 فرياد كشيدم ، مرا شناختند و مفتند: عهى !؟

 مفتم : آر  عهى هيتم .

  س محمد كداست ؟

 از شهر شما خارج شده .

 به كدا؟

 خدا مى داند.

سددددپس آنهددددا مددددرا رهددددا كردنددددد و در جيددددتدو  رسددددول 

 خانه را ترك مفتند.وسهموآلهعهيهاللهصهىخدا

كه در رديابى و شناسا  جدا   دا  اشدخاص  ابوكرز خواعى در بين راه به

سوا داشت ، برخورد مى كنند و از و  مدى خواهندد تدا در يدافتن ه  مهارتى ب

 آنها را يار  دهد.وسهموآلههعهياللهصهىرسول خدا
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اش وجدود داشدت )بده   ردياب ، ابتدا جا   ا  آن حضرت را كه در خانده

و سپس مفت : اين جا   دا  محمدد اسدت بده  عنوان نمونه ( شناسايى كرد

او  دس  (١١)هيت . خدا سومند اين قرين همان قدمى است كه درمقام ابراهيم

از شناسايى به تعقي   رداخت و دنبال اثر  ا   يامبر را مرفت تدا رسديد بده 

همراه شده بود. آنىاه وسهملهوآعهيهاللهصهىهمان م انى كه ابوب ر با رسول خدا

مفت : شخصى از ايندا به محمد  يوسته و او را همراهى كدرده اسدت و ايدن 

 يا فرزند او ابوب ر باشد! جا   ا مى رساند كه آن كس بايدابو قحافه

خواعى به نشانى آن آثار، راه غار را  ي  مرفت و رفت تا به غار رسيد كده 

 د.ديىر اثر  از جا   ا نبو

خداوند كب ى را به در غار مماشته بود كه از تخم خود حضانت مى كرد و 

عن بوتى را واداشته بود تا با تنيدن تارها  خود،  وششى بر سطح ورود  غار 

 داد نمايد. )با ديدن اين صحنه ( ردياب در حيرت شد و مفت :اي

دو بده محمد و همراه  ، از ايندا به بعد حركتى نداشته اند. حال يدا آن  

زيرا همان طور كه آسمان  ر مشوده اند و يا اين ه در دل زمين فرو شده اند!  

رده مى بينيد، اين در غار است كه تافته ها  عن بوت را همچنان )دست نخو

( حفظ كرده است . امر آنها به درون غار رفته بودند، تارها  عن بدوت درهدم 

 ريخته بود.

 تخم )و جوجه ( خود حضانت مى كندد، افوون بر اين ، كب ى كه در غار از

 خود شاهد ديىر  است كه آنها درون غار نرفته اند.

ظور بدين ترتي  مشركان از وارد شدن به درون غار منصرف شدند و به من

در كوههدا  اطدراف  راكندده وسهموآلهعهيهاللهصهىدست يافتن به رسول خدا

 شدند.

فقال : ان قريشدا دبدرت موسه وآلهيهعه اللهصهىقال عهى : فدعانى رسول الله  

كيت و كيت فى قتهى فنم عهى فراشى حتى اخرج انا من م ه فقد امرندى الله 

 بذلك .

 فقهت له : اليمع و الطاعه .

الباب و خدرج وسدهموآلهعهيهاللهصهىهى فراشه ، و فدتح رسدول الله فنمت ع

 عهيهم و هم جميعا جهوس ينظرون الفدر و هو يقول :
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 ن ايديهم سدا و من خهفهم سدا فاغشيناهم فهم اليبصرون (.ا من بي)و جعهن

و مضى و هم ال يرونه فرا  اباب ر قد خرج فى الهيل يتديس من خبدره و 

تدبير قري  من جهتهم فاخرجه معه الى الغدار فهمدا طهدع قد كان وق  عهى  

 الفدر تواثبوا الى الدار و هم يظنون انى محمد! فوثبت فى وجدوههم و صدحت

 بهم فقالوا: عهى ؟ قهت : نعم ، قالوا: و اين محمد؟

 قهت : خرج من بهدكم ، قالوا: الى اين خرج ؟ قهت : الله اعهم .

و كان عالمدا بقصدص الاثدار   كرز الخواعىفتركونى و خرجوا. فاستقبههمابو  

فقالوا: يا ابا كرز اليم نح  ان تياعدنا فى قصص اثر محمدد، فقدد خدرج عدن 

هى باب الدار فنظر الى اثر رجدل محمدد فقدال : هدذه اثدر قددم البهد. فوق  ع

ه عهدى اثدره حتدى اذا محمد، و هى و الله اخت القدم التى فى مقام ، و مضى ب

ذ  لقيه ابوب ر. قال : هنا قد صار مدع محمدد آخدر و هدذه صار الى الموضع ال

ب قدمه ، اما ان ت ون قدم ا  قحافه او قدم ابنه ، فمضى عهدى ذلدك الدى بدا

الغار، فانقطع عنه الاثر و قد بعث الله قبده فباضت عهى بداب الددار، بهدث الله 

 من از محمد هذا الموضع ، و لاالعن بوت فنيدت عهى باب الغار، فقال : ما ج

معه ، اما ان ي ونا صعدا الى اليما او نولا فى الارض ، فان باب هذا الغدار كمدا 

ضه عهى بيضها بباب الغار، فهم يدخهوا ترون عهيه نيج العن بوت ، و القبده حا

 (١٢)الغار و تفرقوا فى الدبل يطهبونه .
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 آزار قري 
وقتى كه محمد مردم را به ايمان به خدا و ي تا رستى دعوت نمود ما اهل  

بيت نخيتين كيانى بوديم كه به او ايمان آورديم و آنچه آورده بود تصدديق 

در حالى كه در هي  يك از محهه ها و كرديم . و سالها بر همان منوال مذشت 

 آباديها  عرب جو ما، كيى خدا را  رست  نمى نمود.

ا )قري  ( خواستند  يامبرمان را ب شند و ريشه ما را بدر كنندد )بده قوم م

همين منظور( نقشه ها برا  ما كشيدند و كار  ناروا با مدا كردندد. و مدا را از 

ند و بيم و تدرس را بده مدا ارزاندى خوراكى و نوشيدن جرعه ا  زلال بازداشت

رفدتن بده كدوهى داشتند و بر ما ديده بانان و جاسوسان مماشتند و ما را بده 

سخت و ناهموار ناموير ساختند. و آت  جنگ را بدر ضدد مدا بدر افروختندد و 

ميان خود  يمانى نوشتند كه با ما نخورند و نياشدامند و هميدر  و خريدد و 

ن نيايند و امانمان ندهند مىر آن ه  يدامبر را فروش ن نند و دست بر دستما

 د )تا عبرت ديىران باشد(.به ايشان بيپاريم تا او را ب شند و مىهه كنن

ما از ايشان جو در موسم حدى تا موسمى ديىر امان نداشتيم )و امان فقط 

منحصر به ايام حج بود(.  س خداوند ما را بر حمايت از او و دفداع از حدريم و 

ت او و نىهبدانى از او بدا شمشديرها  خدود در تمدام سداعات حرم  داشت  نىه

 هولناك شبانه روز، مصمم داشت .

نيدو بده سدب    (١٣)ؤ من ما از اين  ايمرد  امير ثدواب داشدت و كافرمدانم

 خويشى و ريشه دودمانى خود از او حمايت مى كرد.

اشتيم اما ديىر قريشيان كه اسلام آورده بودند چنان بيم و هراسى كه ما د

خونشان )بر كفار( ممنوع بدود  نزيرا يا به سب  هم  يمانى ، ريخت، نداشتند.  

 ه و قومشان از آنان دفاع مى كردند.و يا عشير

به هي  كس چنان موند  كه از سو  قوممان متوجه ما بود نرسيدن چده ، 

 آنان از كشته شدن ندات يافته و در امان بودند....

دا لما دعا الى الايمان بالله و التوحيد له كنا ن محم... ا:اليلامعهيهقال عهى  

جاء به فهبىنا احوالا كامهه مدرمه تامه   اهل البيت اول من امن به و صدقه فيما

 و ما يعبدالله فى ربع ساكن من العرب غيرنا.
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 فاراد فومنا قتل نبينا و اجتياح اصهنا و هموا بنا الهموم و فعهوا بنا الافاعيل .

وا عنا العذب و احهيونا الخوف و جعهوا عهينا الارصاد ميره و امي و منعونا ال

بل و عر و اوقدوا لنا نار الحربت و كتيوا عهينا بينهم و العيون و اضطرونا الى ج

كتابا لايواكهوننا و لايشاربوننا و لايناكحوننا و لا يبايعوننا و لانامن فيهم حتدى 

م ن ن نامن فيهم الا من موسى الدى ندفع اليهم محمدا فيقتهوه و يمىهوا به فه 

 (١٤)موسم فعوم الله لنا عهى منعه و الذب عن حوزته ....



25 

 

 

 آخرين هشدار 
 يامبر خدا به منظور اتمام حدت بيشتر و بيتن زبان عذر و بهانه م يان ، 

خواست برا  آخرين بار آنها را به  رست  خدا  عووجل دعوت كند چنان ده 

ين بود كه  ي  از فدتح م ده )و ورود  يروزمندانده در روز نخيت كرده بود. ا

 اسلام به اين شهر( نامه ا  به آنها نوشت .

در نامه ، آنان را از مخالفت خوي  برحذر داشته و از عذاب الهى ترسانيده 

بود و به آنها وعده عفو و مذشت داده و از آنها خواسدته بدود كده بده آمدرزش 

امه آياتى چند از سوره برائت را كده دربداره خداوند اميدوار باشند و در  ايان ن

 مشركان فرود آمده بود، بر آن افوود.

ى برا  بردن نامه معين نفرمود به ده انددام دادن آن را بده همده ابتدا  ي 

ياران  يشنهاد كرد. اما اين درخواست بى  اسص ماندد و همىدى سدر سدنىين 

 شدند.

فرا خواند و نامه را  د، مرد  را ه چنين ديوسهموآلهعهيهاللهصهى يامبر خدا

 به وسيهه او فرستاد.

 فت :جبرئيل ، امين وحى الهى سر رسيد و م

محمد! اين نامه بايد به وسيهه شخص تو يا كيى از خاندان تو بر مردم م ه 

 (١٥.)خوانده شود

مرا از اين وحى آماه فرمدود و انددام دادن وسهموآلهعهيهاللهصهىرسول خدا

 را بر دوش من نهاد. اين ماءموريت

من به م ه رسيدم )اما چه م ه ا  ؟!( شما مردم م ه را نيك مى شناسيد 

)و از خشم و كينه آنان نيبت به من آماهيد( كيى از آنان نبود جو اين ه امر 

مى توانيت مرا قطعه قطعه كند و هر  اره از آن را بدر بدالا  كدوهى بىدذارد، 

. هر چند اين كار به قيمت از دست دادن  چنين مى كرد و از آن دريغ نداشت 

   تمام شود.جان او و تباه مشتن خاندان او و از بين رفتن اموال

را برا  مردمى اين چنين خواندم وسهموآلهعهيهاللهصهىمن  يام رسول خدا

سختى بر آشفتند و زن و مردشان با تهديد و وعده ها  سدخت بده ه  . آنان ب

 نه خود را ابراز داشتند.من  اسص مفتند و خشم و كي
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توجده لفدتح  هماوسدهموآلهعهيهاللهصهى: فان رسول الله اليلامعهيهقال عهى  

م ه اح  ان يعذر اليهم و يدعوهم الى الله عووج اخرا كما دعداهم اولا ف تد  

كتابا يحذرهم فيه و ينذرهم عذاب الله و يعدهم الصفح و يمنيهم مغفره ربهدم 

ره براءه لتقرا عهيهم ثدم عدرض عهدى جميدع اصدحابه و نيص لهم فى اخره سو

ا را  ذلدك نددب مدنهم رجدلا المضى به اليهم ف ههم ير  البىاقل فيهم فهمد

 فوجهه به فاتاه جبرئيل فقال :

 يا محمد! لا يود  عنك الا انت او رجل منك.

بذلك و وجهنى ب تابه و رسالته الى وسهموآلهعهيهاللهصهىفانبانى رسول الله  

 . م ه

فاتيت م ه و اههها من قد عرفتم ليس منهم احد الا و لو قدر ان يضع عهى 

 لفعل و لو ان يبذل فى ذلك نفيه و اههه و ولده و ماله . كل جبل منى اربا

فبهغتهم رساله النبى و قرات عهيهم كتابه ف ههم يهقانى بالتهدد و الوعيد و 

 (١٦.)م ...يبد  لى البغضا و يظهر الشحنا من رجالهم و نيائه
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 ماءموريت شبانه
)كيدى بده وسهموآلهعهيهاللهصهىشبى از شبها  بييار تاريك ، رسول خدا 

 دنبالم فرستاد و( مرا احضار كرد و سپس فرمود:

هم اينك شمشير خود را برمير و بر فراز كوه ابو قبيس برو و هر كده را بدر 

 قهه آن يافتى هلاك مردان.

لا رفدتم . نامهدان س بدان دل ش  ( از كوه ابو قبيمن به راه افتادم و )در آ

مرد  سياه چهره و مخوف ، با چشمانى چونان كاسه آت  ، در برابر ديدمانم 

ىاهر مشت . )ابتدا( از ديدن او وحشت كردم )اما همين كه ( مرا به نام صددا 

 زد )به خود آمدم ( جهو رفتم و با يك ضربه شمشير او دو نيمه ساختم .

به موشم رسيد كه از ميان خانده   م صدا  داد و فرياد بييار انىدر اين ه

ها  م ه بر مى خاست ! در بازمشت ، هنىامى كده بده محضدر رسدول خددا 

شرفياب شدم آن حضرت در منول هميرش خديده بود داستان مرد مقتول و 

فرمود: وسهموآلهعهيهاللهصهىفريادها  همومان م يان را باز مفتم :  يامبر خدا

 كشتى ؟يتى چه كيى را آيا دان

 مفتم : خدا و رسول او آماهترند.

فرمود: تو بت بورگ لات و عو  را درهم ش يتى ، به خدا سدومند از ايدن 

  س ، هرمو آن بتها  رست  و ستاي  نىردند.

ذات ليهه من الهيالى و وسهموآلهعهيهاللهصهىعن عهى قال : دعانى رسول الله  

ر فى جبل ابى فبيس ف ل من فقال لى :خذ سيفك و م  هى ليهه مدلهمه سودا

 رايته عهى راسه فاضربه بهذا اليي .

فقصدت الدبل فهما عهوته وجدت عهيه رجلا اسود هائل المنظر كان عينيه 

جمرتان فهالنى منظره فقال لدى : يدا عهدى : فددنوت اليده و ضدربته باليدي  

ثم اتيت رسدول الله   فقطعته نصفين فيمعت الضديج من بيوت م ه باجمعها.

ا فاخبر فقدال : اتددر  عنه اللهرضي و هو بمنول خديده وسهموآلهعهيهاللهىصه 

 من قتهت يا عهى ؟!

قهت : الله و رسوله اعهم ، فقال :قتهت اللات و العو  ، و الله لا عادت عبدت 

 (١٧)بعدها ابدا.
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 بر دوش  يامبر 
ود ه به سر مى برد، مرا نيك ش  كه  يامبر خدا در منول هميرش خديد

خوي  فرا خواند. من )بدون فوت وقت ( در محضر شدري  او حاضدر شددم . 

)وضع حضرت نشان مى داد كه در اين دل ش  آهنگ رفتن بده جدايى دارد. 

 اما چيو  نىفت و مقصد خود را معين ن رد، به ه همين قدر( فرمود:

 عهى ! )آماده شو و( از  ى من حركت كن.

او به راه افتادم . كوچده هدا  م ده را  من به دنبالو افتاد و سپس خود جه 

ي ى  س از ديىر   شت سر مذاشتيم تا به خانه خدا، كعبده رسديديم ... در 

)به  وسهموآلهعهيهاللهصهىآن وقت ش  كه مردم همىى خفته بودند، رسول خدا

 آهيتىى ( صدايم زد و فرمود:

بدارك او و من بر كت  م د خم شدسپس خو  (١٨)عهى ! بر دوش من بالا برو.

بالا رفتم )و بر بام كعبه قرار مرفتم ( و خر چه بت در آندا بود به زير اف ندم . 

مشدتيم . )در   عنهاللهرضدي  آنىه از كعبه خارج شديم و راهى منول خديدده  

 به من فرمود:وسهموآلهعهيهاللهصهىبازمشت ( رسول خدا

و آخرين كيى ت جّد تو ابراهيم بود  نخيتين كيى كه بتها را درهم ش ي

 كه بتها را ش يت تو بود .

بامداد روز بعد، هنىامى كه اهل م ه به سراآ بتها  خود رفتند، ديدند كه 

بتهايشان برخى ش يته و  اره ا  وارونه بر زمين افتاده و... مفتند: اين اعمال 

اسدت (. از از كيى جو محمد و  ير عموي  عهى سر نمى زند )حتماً كار آنه

 بتى بر بام كعبه نرفت .آن  س ديىر 

و هو بمندول خديدده وسهموآلهعهيهاللهصهىعن عهى قال : دعانى رسول الله 

 ذات ليهه صرت اليه قال : اتبعنى يا عهى !

فما زال سمشى و انا خهفه و نحن دروب م ه حتى اتينا ال عبده و قدد اندام 

 الله كل عين .

 ا عهى !: يوسهموآلههيهعللهاصهىفقال لى رسول الله 

. قال : اصعد عهى كتفدى يدا وسهموآلهعهيهاللهصهىقهت : لبيك يا رسول الله 

 عهى !...
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ثم انحنى النبى فصدت عهى كتفه فالقيت الاصنام عهدى رووسدها و خرجندا 

 من ال عبه شرفها الله تعالى حتى اتينا منول خديده ، فقال لى :

عهدى ! اخدر مدن كيدر دك ابراهيم ثم اندت يدا ان اول من كير الاصنام ج

 الاصنام.

فهما اصبحوا اهل م ه وجدوا الاصنام من وسه م بوبه عهى رووسها فقالوا: ما 

 (١٩)فعل هذا الا محمد و ابن عمهىم لم يقم بعدها فى ال عبه صنم .
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 وسهموآلهعهيهاللهصهى ذيرايى رسول خدا
 ه بهشتى  ذيرا  شد.، در طول زندمانى خود، بارها با اغذي

يك بار كه آن حضرت از فشار مرسنىى برخود مى  يچيد، جبرئيل ىرفى 

) دددر( از طعدددام آورد. ىدددرف و محتويدددات آن در دسدددت مبدددارك رسدددول 

به تههيل )ذكر لا اله الا الله (  رداختند و سدپس بده وسهموآلهعهيهاللهصهىخدا

 تيبيح و ت بير و ستاي  ذات احديت مشغول شدند.

آن جام را به دست ي ى ازاهل بيتخود داد، وسهموآلهيهعه اللهصهىبر خداام ي

كه ىرف مددداً به خواندن همان اذكار  رداخت . دمر باره خواست آن ىدرف 

را به بعضى از اصحاب خود دهد كه جبرئيل )مانع شد و( آن را  س مرفت ، و 

 به حضرت  مفت :

حفده و است ميل كنيد، اين تاز اين طعام كه مخصوص شما فرستاده شده 

 هديه بهشت است و تناول آن جو برا  نبى و يا وصى او بر ديىر  روا نييت.

از آن طعام خوردند و مدا هدم بدا و  وسهموآلهعهيهاللهصهىآنىاه رسول خدا

 همراهى كرديم من ، هم اينك شيرينى آن را در كام خود احياس مى كنم .

فى حياته ، بينما يتضور   فى الدنياحمدا اطعم  :... فان ماليلامعهيهقال عهى  

جوعا فاتاه جبرئيل بدام من الدنه فيه تحفه فهل الدام و هههدت التحفده فدى 

يده و سبحا و كبرا و حمدا فناولها اهل بيته ، ففعل الدام مىل ذلدك فهدم ان 

يناولها بعو اصحابه فتناولها جبرئيل فقال له :كههدا فانهدا تحفده مدن الدنده 

 صهح الا لنبى او وصى نبى .الله بها و انها لاتاتحفك 

 (٢٠)فاكل و اكهنا معه و انى لاجد حلاوتها ساعتى هذه .
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بده وسدهموآلهعهيهاللهصهىهمان شبى كه رسول خددا  حافيوس شيطان در صب

 ج رفت ، نود و  بودامعر

حدرنماز مى موارد. و من نيو )در كنار او( به نماز اييتاده   . حضرت داخل 

از نماز، بانگ ضده و فرياد  به موشم رسديد. از رسدول بودم .  س از فراغت  

 پرسيدم : اين چه صدايى بود؟وسهموآلهعهيهاللهصهىخدا

فرمود: اين ضده و افيوس شيطان است . او از )قصه ( معراج با خبر شدده 

 و از اين ه در زمين از او اطاعت و  رست  شود ماءيوس شده است .

صدبيحه وسهموآلهعهيهاللهصهىرسدول الله : كنت مع ابى طال     قال عهى بن

الهيهه التى اسر  به فيها و هو بالحدر يصدهى ، فهمدا قضدى صدلاته و قضديت 

! ما هذه وسهموآلهعهيهاللهصهىصلاتى سمعت رنه شديده ، فقهت : يا رسول الله 

الدى اليدما فدايس  الرنه قال : الا تعهم هذه الشيطان ؟ عهم انه اسر  بى الهيهه

 (٢١.)ان يعبد فى هذه الارض من 
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 دعا  ميتداب 
از م ه به مدينه مهاجرت كرد، وسهموآلهعهيهاللهصهىهنىامى كه رسول خدا

 ساكنان آن شهر از خش يالى و بى آبى در رنج بودند.

ىرد وسهموآلهعهيهاللهصهىروز جمعه ا  بود كه مردم مدينه نود  يامبر خدا

 مفتند: آمدند و

خدا! )مدتى است كده ( بداران بدر كشدتوارها  مدا نباريدده و ا  فرستاده  

درختان ما در اثر خش ى و تشنىى به زرد  نشيته اند و برمها  آنها  ى در 

 ى فرو مى ريوند )و از نشاط و طراوت افتاده اند. چه خوب بود دعايى در حق 

 ما مى كرديد.

سدو  آسدمان   مبارك خود را به  ها دستوسهموآلهعهيهاللهصهىرسول خدا

مشود چندان ه سفيد  زير بغل او نمايان شد در آن هنىام آسمان صاف بدود 

و هي  ابر  در آن ديده نمى شد اما هنوز دعا  آن حضرت به  ايان نرسديده 

و از جا  خود حركت ن رده بود كه آثار اجابت دعدا ىداهر مشدت )و ابرهدا  

اران مرفت كه حتى جوانان دار مرديد( و چنان ب ربار، بر فراز آسمان شهر  دي

تنومند و مغرور را هم ، در بازمشت به سو  منازل خود به زحمت اندداخت . 

بارش باران ، آن هم يك هفته متوالى سيهى مهي  به دنبال آورد )كده سدب  

 ويرانى و خيارت مشت (.

آمدند و وسهموآلهعهيهاللهصهىروز جمعه بعد باز مردم مدينه نود رسول خدا

 مفتند:

ا  فرستاده خدا! بييار  از خانه ها در محاصره سيل قرار مرفته ، و ديوار 

بخشى از آنها فرو ريخته است . چهار ايان ما از حركت باز اييتاده اند )ام ان 

 رفت و آمد از ما سه  مشته است ...(.

 رسول خدا تبيمى كرد و فرمود:

 رند   يدا مى كند!.، او چه زود  همين است توان و ىرفيت فرزند آدم

 آنىاه دست به نياي  برداشت و مفت :

  روردمارا! باران  يرامون ما ببارد نه بر سر و كاشانه ما.
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خدايا! قطرات بارانت را بر عمق ريشده مياهدان و مراتدع هددايت و جدار  

 مردان.

يك بار ديىر، مردم به بركت دعا   يدامبر شداهد كرامدت و بورمدوار  آن 

مشتند و همىان ديدند كه چىونه بدارش بده اطدراف و ندواحى شدهر ضرت  ح

مدينه محصور مشت و حتى يك قطره هم از آن همه باران به داخل شدهر راه 

 نيافت .

:... انه لما هاجر الى المدينه اتاه اههها فدى يدوم جمعده اليلامعهيهقال عهى  

قطدر و اصدفر العدود و س الاحتبوسدهموآلهعهيهاللهصهىفقالوا له : يا رسول الله  

تهافت الورقفرفع يده المباركه حتى رئدى بيداض ابطيده و مداتر  فدى اليدما 

 سحابه .

فما برح حتى سقاهم الله حتى ان الشاب المعد  بشبابه ، لتهمه نفيه فى 

 الرجوع الى منوله ، فما يقدر من شده الييل .

 الله فددددام اسدددبوعا فددداتوه فدددى الدمعددده الىانيددده فقدددالوا: يدددا رسدددول

 !لقد تهدمت الددر و اجتبس الركبت و اليفر.وسهموآلهعهيهاللهصهى

 فضحك عهيه الصلاه و اليلام و قال : هذه سرعه ملاله ابن آدم .

 ثم قال :الههم حوالينا و لاعهينا، الههم فى اصول الشيح و مراتع البقع؟

امتده ل ر فرئى حوالى المدينه الوطر يقطر قطرا و ما يقع فى المدينه قطدره

 (٢٢)عهى الله عووجل .
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 املا  سوره مائده
 وارد شدم . حضرت سرمرم تلاوت سورهوسهموآلهعهيهاللهصهىبر  يامبر خدا 

تازمى نازل مشته بود و وجود مبدارك ه  بود. )مويا بخشى از اين سوره ب  مائده

 آن حضرت در حال تهقى و حى و اخذ آيات قرآنى بود(.

از من خواست آيات آن سوره را بنوييم . با وسهمآلهويهعه اللهصهىرسول خدا

تقرير و املا  او كار نوشتن را شروع كردم و آيات را يك به يدك نىاشدتم تدا 

 رسيدم به اين آيه شريفه :
)انما ولي م الله و رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون الصدهوه و يوتدون الوكدوه و 

 (٢٣).هم راكعون (

لت خهيه و خواب آلودمى فرو رفته اند و عين ك حاديدم آن حضرت در ي

 حال زبان او همچنان بر تقرير و املا  آيات مشغول است .

من عهى رغم خواب بودن حضرت آنچه از او مى شنيدم همه را نيدك مدى 

نوشتم تا اين ه كار كتابت سوره  ايان مرفت و املا  آيات به انتها رسديد. در 

از خواب بيدار شد و به من فرمدود: وسهموآلههعهياللهصهىاين هنىام رسول خدا

بنويس !  س شروع كرد و از آغاز همان آيه ا  كه لحظاتى قبل به خواب فرو 

 رفته بود، تلاوت كرد.

به او مفتم : مىر شما هم اينك اين آيات را تا  ايان سدوره امدلا ن رديدد و 

 من تمام آنها را نوشتم ؟!

 ت بير باند شد و سپس فرمود:به  صدا  حضرت )به نشانى تعد  (

 آن كس كه اين آيات را بر تو املا مى نموده جبرئيل بوده است.

بدين ترتي  از مدموع ي صد و بييت و چهار آيه سوره مائده ، شصت آيه 

بر من املا فرمود و تعداد شصت و چهار آيه وسهموآلهعهيهاللهصهىرا  يامبر خدا

 ن املا كرد.بر مباقى را، امين وحى ، جبرئيل 

و وسدهموآلهعهيهاللهصهىعن عهى بن ابى طال  قال : دخهت عهى رسول الله  

 هو يقرا سوره المائده فقال : اكت  . ف تبت حتى انتهى الى هذه الايه .
 )انما ولي م الله و رسوله و الذين آمنوا...(
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يمهدى هدو  خفق براسه كانده ندائم و  وسهموآلهعهيهاللهصهىثم ان رسول الله  

بهيانه حتى فرع من آخر اليوره . ثم انتبه فقال لى : اكت  ، فامهى عهدى مدن 

 الموضع التى خفق عندها.

فقهت : الم مهى عهى حتى ختمتها؟ فقال : الله اكبر، ذلك الذ  امهى عهيك 

يتين ايده وامهدى عهدى وسهموآلهعهيهاللهصهىجبرئيل ... فامهى عهى رسول الله 

 (٢٤)ين آيه .ست جبرئيل اربعا و
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 دعا  شىفت 
 هم اينك مطهبى مى مويم كه تا به حال به كيى نىفته ام :

خواستم تا از خددا بدرايم طهد  وسهموآلهعهيهاللهصهىيك بار از  يامبر خدا

 مغفرت كند.

 فرمود: )بييار خوب ( چنين خواهم كرد.

بده ن  سپس برخاست و نماز موارد. آنىاه دستهاي  را به دعدا مشدود و مد

 دعا  او موش مى كردم .

سدومند مدى  عهدى شنيدم كه مفت : روردمارا! تو را به مقام قرب و منولت

 را مشمول عفو و غفران خود ساز ! عهى دهم كه

 مفتم : ا  فرستاده خدا! اين چه دعايى است ؟

فرمود:مىر كيى هم مراميتر از تو در  يشىاه الهدى هيدت تدا او را شدفيع 

 درماه  نمايم؟.

 : و لا قولن ما لم اقهه لاحد قبل هذا اليوم :اليلامعهيهعهى ل قا

سالته مره ان يدعو بالمغفره ، فقال : افعل . ثم قام فصهى ، فهمدا رفدع يدده 

 بالدعا، استمعت اليه ، فاذا هو قائل :الههم بحق عهى عندك اغفر لعهى!

ال :او احد اكرم فق! ما هذا الدعا؟  وسهموآلهعهيهاللهصهىفقهت : يا رسول الله  

 (٢٥)منك عهيه فاستشفع به اليه؟!
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 ميوبان فرشتىان
 ... وقتى ،  يامبر خدا به من فرمود: 

هم اينك شمار  از فرشتىان به ديدارم آيند. تو در خانه باييدت و از ورود 

 افراد هر كه باشد جهومير  كن .

نده راه خاچيو  نىذشت كه عمر آمد. من )به  اس وىيفه ( او را بده درون 

 ندادم . او بازمشت و دوباره آمد و تاسه دفعه و  را بازمرداندم . با او مفتم :

در  رده است و ميوبان شمار  از فرشتىان وسهموآلهعهيهاللهصهىرسول خدا

 كه تعداد آنها چنين و چنان است.

سپس )منع برداشته شد و( عمر اجازه ورود يافت . هنىامى كه خدمت آن 

! من چند نوبدت وسهموآلهعهيهاللهصهىرض كرد: ا  رسول خداع حضرت رسيد

هر بار مرا برمردانده و مفته است : رسول خدا ملاقدات نددارد و   آمده ام وعهى

خود  ذيرا  دسته هايى از فرشتىان است ، كه تعداد آنها چنين و چنان است 

از چده  هدى) رس  من اين است كده ( عوسهموآلهعهيهاللهصهى! ا  رسول خدا

 راهى به تعداد و شماره آنها آماهى يافته ، آيا ايشان را با چشم ديده است ؟

حضرت )به من ( فرمود: عهى ! او درسدت مدى مويدد، تدو از كددا تعدداد و 

 شماره آنها را دانيتى ؟

كه مى شنيدم ، شماره آنها   سلام ها و تحيت ها   ى در  ى آن  مفتم : از

 (٢٦)را دانيتم .

 )آنها همين تعداد بوده اند(. است مفتىفرمود: ر

سپس به من فرمود: تو يك شباهتى با برادرم عييى دار  ... )و عمدر مدى 

 شنيد و( وقتى كه خواست از منول خارج شود، )ناباورانه با كنايه ( مفت :

 د! و )با او برابر مى كند(... .او را به فرزند مريم )عييى ( مىل مى زن

: نشددت م بدالله هدل فدي م احدد قدال لده رسدول الله اليلامعهيهقال عهى  

: احتفظ الباب فان زوارا من الملائ ه يووروننى فلاتداذن وسهموآلهعهيهاللهصهى

 لاحد.

فدددددا عمددددر فرددتدددده ثددددلا  مددددرات و اخبرتدددده ان رسددددول الله 

نده زوار من الملائ ه و عدتهم كذا و كدذا، محتدبت و عوسهموآلهعهيهاللهصهى
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! اندى جئدت غيدر وسهموآلهعهيهاللهصهىفدخل فقال : يا رسول الله   ثم اذنت له

محتد  و وآلهعهيهاللهصدهىمره كل ذلك يردنى عهى و يقدول : ان رسدول الله 

 عنده زورا من الملائ ه و عدتهم كذا و كذا ف ي  عهم بالعده ؟ اعاينهم ؟! فقال

 له : يا عهى ! قد صدق ، كي  عهمت بعدتهم ؟

 ى التحيات فيمعت الاصوا فاحصيت العدد.ختهفت عه فقهت : ا

قال : صدق فان فيك شبها من اخى عييى ، فخرج عمر و هو يقول : ضربه 

 (٢٧)لابن مريم مىلا...!
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 بر قهّه حراء 
بر فراز كوه حراء اييتاده بودم كه وسهموآلهعهيهاللهصهىدر كنار  يامبر خدا

 تى خورد(.نامهان كوه به لرزه درآمد )و ت ان سخ

 حضرت به كوه اشاره ا  كرد و فرمودند:

آرام بىير، كه بر بالا  تو جو  يامبر صديقى كده شداهد )و مدواه رسدالت ( 

 اوست ، كس ديىر  نييت.

مرفت و ميوان اطاعت و حرف شنو  خود كوه فوراً ساكن شد و در جا قرار 

 آش ار ساخت .وسهموآلهعهيهاللهصهىرا از رسول خدا

:... اذ كنا معه عهى جبل حرا اذ تحرك الدبل فقال له : اليلامعهيه  قال عهى

قر فهيس عهيك الا نبى و صديق شهيد، فقر الدبل مديبا لامره و منتهيا الدى 

 (٢٨.)طاعته 

بود. غدذايى كده در مندول   وآلهعهيهاللهصهىمبر خدامهمان عهى آن روز  يا

ود. آنهدا راام ايمنبده رسدم داشتيم ، مقدار  شير و خرما و اندكى هم كدره بد

 هديه فرستاده بود.

ىرفى از آن غذا نود حضرت آورديم . حضرت  س از صرف آن ، برخاستند 

د. در آخرين و در موشه ا  از اتاق به نماز اييتادند و چند ركعت نماز مواردن

شددت ه سدده نماز حضرت صدا  مريه به موش رسيد، ديديم آن حضرت بد

 مى مريند!

نبود كه سب  مرييتن را از و  بپرسد و اين بده   كيى )حاضر(در بين ما  

 سب  بورمداشت و احترام فراوانى بود كه برا  آن حضرت قائل بوديم .

 يت و مفت :)تا اين ه فرزندم ( حيين برخاست و در دامان جدش نش

ا   در! لحظه ا  كه شما به منول ما وارد شديد سرور و شادمانى در خود 

هي  چيو  تا اين حد برا  ما شاد  آفرين نبوده اسدت .   احياس كرديم كه

هدم مرييدتنى كده سدخت مدا را   نسپس شاهد مرييدتن شدما مشدتيم . آ

 اندوهىين ساخت مم ن است بىوييد سب  مريه شما چه بود؟

مرامى فرمود: فرزندم ! هم اينك جبرئيل فرود آمدد و خبدر داد كده رسول  

 كنده خواهيد داشت .شماها كشته خواهيد شد و مرقدهايى  را
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 رسيد: با  راكندمى قبور،  اداش كيانى كه بده زيدارت   اليلامعهيهحيين  

 ما آيند چه خواهد بود؟

ى از  يروانم حضرت فرمود:  يرم ! آنها كه به زيارت شما مى آيند مروههاي

هيتند كه با حضور خود بر موار شما جويا  خير و بركدت و رشدد و هددايت 

 مى باشند.

، آنىاه كه بار سنىين مناهان ، آنان را در كام آت  فرو برد وا يين  در روز  

و صحنه ها  ترس و وحشت از هر طرف خودنمايى كند من به يار  و كمك 

بخشم و سپس  روردمار متعال آنان را   آنان آيم و ايشان را از مرفتار  رهايى

 در بهشت جاويد خود مي ن دهد.

قدمناه فاكل نا ام ايمن لبنا و زبدا و تمرا فقال امير المومنين : و قد اهدت ل

منه ثم قام الى زاويه البيت فصهى ركعات فهما كدان فدى آخدر سددوده ب دى 

فى حدره و قال له شديدا فهم يياله احد منا اجلالا و اعظاما له فقعد الحيين 

: 

يا ابه ! لقد دخهت بيتنا، فما سررنا بشى كيرورنا بدخولك ، ثم ب يدت ب دا 

 ا اب اك ؟غنما فم

فقال يا بنى اتانى جبرئيل لنفا فاخبرنى ان م قتهدى و ان مصدارع م شدتى 

 فقال : يا ابه ! فما لمن يوور قبورنا عهى تشتتها؟

ن م فيهتميون بذلك البركده و فقال : يا بنى اولئك طوائ  من امتى يوورو

و حقيق عهى ان اتيهم يوم القيامه حتى اخهصهم من اهوال الياعه من ذنوبهم 

 (٢٩)يي نهم الله الدنه .
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 رهايى آهو
از جايى مى مذشت . در بين راه مدذارش وسهموآلهعهيهاللهصهىرسول خدا 

 بر ماده آهويى افتاد كه در خيمه و خرماهى بيته شده بود.

حيوان به قدرت خدا زبان بىشود و با  يامبر مرامى سخن مفت ن به آن آن  

 حضرت عرض كرد:

ام كه اينك هر دو، مرسنه و تشدنه   ن مادر دو آهو بچها  فرستاده خدا! م

اند و  يتانهايم از شير آكنده ، از شما تقاضا دارم )هر چند( ساعتى مدرا رهدا 

 باره در هميندا به بند نشينم.سازيد تا  س از شير دادن آنها بازمردم و دو

فرمود:چىونه ايدن كدار مم دن اسدت ، در وسهموآلهعهيهاللهصهىرسول خدا

 و دربند هيتى ؟حالى كه تو صيد و ش ار مردم و اسير 

 زود  ( باز آيم و شما خود مرا در بند كنيد.ه آهو مفت :امر رهايم كنيد )ب

پس از آن ه از حيوان تعهد مرفت ، رهاي  وسهموآلهعهيهاللهصهى يامبر خدا

 ساخت .

امبر چيو  نىذشت كه آهو بازمشت اما  يتان  از شير تهى مشته بود.  ي

 ار كييت ؟اكرم حيوان را در همان م ان بيت و سپس  رسيد: اين آهو ش 

 مفتند: صياد و مالك آن ، شخصى از تيره عرب است .

)بى درنگ ( رهيپار آن قبيهه شد. از قضدا وسهموآلهعهيهللهاصهىرسول خدا

فرد  كه آن حيوان را به دام انداخته بود و مالك آن محيدوب مدى شدد، در 

نافقان بود كه البته بعدها به تنبهى كه بدرا  او حاصدل شدد از نفداق شمار م

 دست كشيد و اسلامى ني و يافت .

ور رهايى حيوان ، قصد خريدن آهو به منظوسهموآلهعهيهاللهصهىرسول خدا

 را كرد و در اين خصوص با صياد سخن مفت ، اما صياد مفت :

حيوان را از همدين جدا رهدا ا  فرستاده خدا!  در و مادرم فدا  شما، اين 

 ساختم .

)به جمددع حاضددر رو  كردنددد و( وسددهموآلهعهيهاللهصهىآنىدداه  يددامبر خدا

 فرمودند:
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ان شما از مدرگ )و سدختيها   دس از آن ( خبدر امر چار ايان نيو به ميو

 داشتند، هرمو از آنها، موشت فربهى نمى خورديد.

بظبيه مربوطده نطند  وسدهملهوآعهيهاللهصهىعن عهى قال : مر رسدول الله  

اطهق الله عووجدل لهدا مدن وسهموآلهعهيهاللهصهىفيطاط، فهما رات رسول الله  

 ليانها ف همته فقالت :

! انى ام خشفين عطشانين و هدا ضدرعى وسهموآلهعهيهاللهصهى يا رسول الله

 قد امتلا لبنا فخهنى حتى انطهق فارضعها ثم اعود فتربطنى كما كنت .

: كيد  و اندت ربيطده قدوم و وسدهموآلهعهيهاللهصهىلهدا رسدول الله    ل :فقا

 صيدهم ؟

! انا اجى فتر بطنى انت بيدك وسهموآلهعهيهاللهصهىقالت : بهى يا رسول الله 

 كنا كنت .

فاخذ عهيها موثقا من الله لتعودن و خهى سبيهها فهم تهبث الا يييرا حتد  

 ها نبى الله كما كانت .رجعت قد فرغت ما فى ضرعها. فربط

 ثم سال : لمن هذا الصيد؟

بنى فلان ، فاتداهم النبدى و ! هذه لوسهموآلهعهيهاللهصهىقالوا: يا رسول الله  

كن الذ  اقتضها منهم منافقا فرجع عن نفاقه و حين اسدلامه ف همده النبدى 

 ليشتريها منه ، قال : بل اخهى سبيهها، فداك ابى و امى يا نبى الله .

:لو ان البهائم يعهمون من المدوت مدا وسهموآلهعهيهاللهصهىال رسول الله  قف

 (٣٠.)سميناتعهمون انتم ما اكهتم منها 
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  وش  كامل 
در قبرستان بقيدع بدودم . آن روز وسهموآلهعهيهاللهصهىروز  با رسول خدا

از   هوا سخت ابر  و بارانى بود. در همين حال زنى كه بر درازموشى سوار بود

 برابر ديدمان ما عبور كرد.

نامهان دست آن حيوان در مود  فرو غهتيد و در نتيده آن ، زن )بيچاره ( 

 سقوط كرد و نق  بر زمين شد.

از ديدن اين صحنه رو  مرداند )و چهدره وسهموآلهعهيهاللهصهى يامبر خدا

 مبارك ايشان درهم كشيد(.

آن زن  وشيده اسدت و بدر   كيانى به آن حضرت مفتند: ا  فرستاده خدا!

 كه تمام بدن او را  وشانده است .تن جامه ا  دارد 

ت : روردمارا! زنانى را كه خدود را  وشديده حضرت در حق او دعا كرد و مف

 نىه مى دارند، مشمول رحمت و غفران خود بىردان، سپس فرمود:

ملاً ا  مردم ! برا   وش  از جامه هايى استفاده كنيد كه انددامتان را كدا

ول با  وشيدن  وشيده نىه دارد )شهوار( و هميرانتان را به هنىام خروج از من

 حريص ( در حفظ و امان نىه داريد.آن )از چشمان آلوده و 

عددن اميرالمددومنين قددال : كنددت قاعدددا فددى البقيددع مددع رسددول الله 

فى بوم دجن و مطر اذا مرت امراه عهى حمار، فوقدع يدد وسهموآلهعهيهاللهصهى

ا رسددول الله الحمددار فددى وهددده فيددقطت المددراه فدداعرض النبددى فقددالوا: يدد

 . ! آنهامتيرولهوسهموآلهعهيهاللهصهى

قال :الههم اغفر لهمتيرولات ثلاثا ايها الناس ! اتخذوا اليراويلات فانها مدن 

 (٣١.)استر ثياب م و حصنوا بها نياكم اذا خرجن
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  اداش بورگ 
. در اين بدين  اداش مداهدان سخن مى مفت   يامبر خدا در باب جهاد و  

 زنى )به  ا خاست و(  رسيد:

 فضيهتها بهره ا  هيت ؟!آيا برا  زنان از اين 

فرمود: آر  ، از هنىامى كه زنان باردار مى وسهموآلهعهيهاللهصهىرسول خدا

شوند تا لحظه ا  كه كودكان خود را از شير باز مى ميرند، همانند مداهددان 

 خدا  اداش مى برند.در راه 

و امر در اين فاصهه اجل آنان فدرا رسدد و مدرگ ايشدان را دريابدد، اجدر و 

 نولت شهيد را دريافت خواهند كرد.م

الدهاد. فقالدت امدراه وسدهموآلهعهيهاللهصهىعن عهى قال : ذكر رسدول الله  

 ؟! فما لهنيا من هذا شى وسهموآلهعهيهاللهصهىلرسول الله يا رسول الله 

فقال : بهى لهمراه ما بين حمهها الى وضعها الى فطامها من الاجر كدالمرابط 

 (٣٢)الله فان هه ت فيما بين ذلك كان لها مىل منوله الشهيد.فى سبيل 
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 نفرين 
يراآ مدرد  از اصدحاب را مرفدت و وسهموآلهعهيهاللهصهىروز  رسول خدا

  رسيد: فلانى در چه حال است ؟

ده ، و چونان مرآ بال و  در ش يدته رندور و بيچاره شمفتند: مدتى است  

 تى مى مذراند(.زار و  ري  مشته )و زندمانى به سخ

حضرت )به حال او ترحم كرد و( برخاست و به قصد عيادت او روانه مندول 

 و  شد .

)مددرد بيمددار و مرفتددار واقعدداً رندددور و مبددتلا مشددته بددود و  يددامبر 

دريافت كه بيمار  و ابتلا  او ميتند بده   راستبه فوسهموآلهعهيهاللهصهىخدا

 رسيد:يك امر عاد  نييت اين بود كه ( از و   

 آيا در حق خود نفرين كرده ا  ؟

بيمار )ف ر  كرد و( مفت : بهه ، همين طور است ، من در مقام دعا مفتده 

 بودم :

ر  روردمارا امر بناست ، در جهان آخرت ، مرا به خاطر ارت اب مناهانم كيف

دهى ، از تو مى خواهم كه در كيفدر مدن تعديدل فرمدايى و آن را در همدين 

 ....هان قرار دهى ج

فرمود: ا  مرد! چرا در حدق خدود چندين وسهموآلهعهيهاللهصهىرسول خدا

دعايى كرد  ؟! مىر چه مى شد، از  روردمار )كريم ( هم سعادت دنيا و هدم 

شد  و در نيداي  خدود ايدن  سعادت و ني بختى سرا  ديىر را خواستار مى

 آيه را مى خواند  :
 (٣٣)حينه و قنا عذاب النار(. )ربنا آتنا فى الدنيا حينه و فى الاخره

مرد مبتلا دعا را خواند و صحيح و سالم مشت و با سلامتى بازيافته همدراه 

 ما از منول جدا شد.

 به .... فبينما هو جالس اذ سال عن رجل من اصحا:اليلامعهيهقال عهى 

رخ ! انه قد صار من البلا كهيئه الفوسهموآلهعهيهاللهصهىفقالوا: يا رسول الله  

 لا ري  عهيه فاتاه فاذا هو كهيئه الفره من شده البلا.

 فقال : قد كنت تدعو فى صحتك دعا؟
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قال : نعم ، كنت اقول : يا رب ايما عقوبه معاقبى بها فى الاخره فعدهها لدى 

 فى الدنيا.

قهت :الههم اتنا فى الدينا حينه و فى الاخدره حيدنه و قندا   نبى الافقال ال

 عذاب النار؟

 (٣٤).الرجل ف انما نشط من عقال و قام صحيحا و خرج معنا فقالها
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 خاطرات امير المومنان

شدت بيمدار شدد. مدادرش او را در ه  بيمار  امام حين )فرزندم ( حين ب

ر ديدمان  در بدر زمدين نهداد و بدا آغوش مرفت و نود  در برد و و  رادر براب

رزندم حين بيمار مشته ،  در! فت : ا   حال زار و  ريشان به او  ناه برد و مف

 از دست رفته را به او بازمرداند!واه تا سلامتى خاز خدا ب

نودي تر آمد و بر بالين فرزندد نشيدت . و وسهموآلهعهيهاللهصهىرسول خدا

 فرمود:

و بخشديده اسدت بدر و  را چون تحفه ا  به تددخترم ! همان خدايى كه  

 رئيل فرود آمد و مفت :درمان او نيو تواناست . در اين بين جب

فارا  ا  محمد! خداوند متعال هر سوره از قرآن را كه بر تو نازل كرده حرف

نددارد.  فدا در آن به كار برده است . و فا از آفت است غير از سدوره حمدد كده

ه حمد را چهل مرتبه مار خود( ىرف آبى برمير، و سور)بنابراين برا  شفا  بي

آب را بر كدودك بپداش )بده خواسدت خددا(   بر آن بخوان سپس قدر  از آن

 شفاخواهد يافت.

چنين كرد و هماندا كودك ، چونان كيى وسهموآلهعهيهاللهصهى يامبر خدا

 (.كه از بند رهيده باشد، بهبود  يافت )چندان ه مويى بيمار نبوده است 

: اعتل الحين فاشتد وجعه فاحتمهته فاطمه فاتدت بده اليلامعهيهقال عهى  

! ادع وسدهموآلهعهيهاللهصهىميتفيىه ميتديره و قالت له : يا رسول الله   النبى

الله لابنك ان يشفيه . و وضعته بين يديه فقام حتى جهس عند راسه ثم قال : 

لك و هو قادر عهى ان يشفيه . فهبط  يا فاطمه ! يا بنيه ! ان الله هو الذ  وهبه

عو لم نيول عهيك سوره من القران   عهيه جبرئيل فقال : يا محمد! ان الله جل و

الا و فيها فا كل فا من آفه ما خلا الحمد فانه ليس فيها فا فادع قدحا مدن مدا 

فاقرا فيه الحمد اربعين مره ثم صبه عهيه فان الله يشفيه . ففعل ذلدك ف انمدا 

 (٣٥)من عقال .انشط 
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 بيتر افتاد.اجر رنج در وقتى ابوذر )صحابى راستين  يامبر( بيمار شد و در 
من نود  يامبر خدا آمدم و خبر بيمار  او را به آن حضرت رسداندم .  دس 

فرمود: ما را نود او ببر تا او را ديدار كنيم سپس همىى برخاسته و به عيدادت 

 او رفتيم .

اري  م)ضمن احوالپرسى از او( در مورد بيوسهموآلهعهيهاللهصهىرسول خدا

 برد و تبى كه آزارش مى داد خبر داد.  رسيد و ابوذر از رندى كه مى

 يامبر به دلدويى از او  رداخت فرمود:ابداذر! هدم اكندون بده آب زنددمانى 

شيتشو داده شد  و در باغى از باغها  بهشت اس ان مرفتى . مژده باد بر تو! 

دين تو آسي  مى رساند )يعنى مناه ، هم اينك به واسطه ابتلا به   آنچه كه بر

 طرف و آمرزيده مشت.درد و ت  ( بر

عددددن اميرالمددددومنين قددددال : وعددددك ابددددوذر فاتيددددت رسددددول الله 

! ان ابداذر قدد وسهموآلهعهيهاللهصهىفقهت : يا رسول الله  وسهموآلهعهيهاللهصهى

ا جهيددنا قددال رسددول الله وعددك . فقددال : امددو بنددا اليدده جميعددا فهمدد

صبحت وع ا يا رسول الله : كي  اصبحت يا اباذر؟ قال : اوسهموآلهعهيهاللهصهى

! فقال :اصبحت فى روضه من رياض الدنه قدد انغميدت وسهموآلهعهيهاللهصهى

 (٣٦)فى ما الحيوان و قد غفر الله لك ما يقدح فى دينك فابشر يا اباذر....
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 طي  ولادت
بده نشيدته بدودم . نامداه  يرمدرد  موژ شدت در برابدر خانه كع  در كنار 

ها  )سفيد و بهند( ابروان او كه بر ديدمان  آويخته چشمانم ىاهر مشت . مو

بود، از عمر دراز او ح ايت مى كرد. عصايى بر ك  ، و كلاه قرمو  بدر سدر و 

 جامه ا   شمين بر تن داشت .

 ه بر ديوار وسهموآلهعهيهاللهىه ص يرمرد نوديك شد و در حضور  يامبر خدا

سپس مفت :ا  فرستاده خدا! آيا مى كعبه ت يه زده بود )بر زمين ( نشيت .  

 شود در حق من دعا كنى و از درماه خدا، برايم طه  مغفرت نما  ؟.

در  اسدص فرمدود: يرمرد! كوشد  تدو بدى وسهموآلهعهيهاللهصهىرسول خدا

شدته اسدت و درخواسدت مغفدرت در حدق تدو فايده است ، و اعمال تو تباه م

  ذيرفته نخواهد شد.

خود طرفى نبيت ، بدا سدر اف نددمى از محضدر آن    يرمرد كه از خواه 

 حضرت خارج شد و از راهى كه آمده بود بازمشت .

به من فرمود: عهى ! آيدا او را وسهموآلهعهيهاللهصهىدر اين هنىام رسول خدا

 شناختى ؟

 مفتم : نه .

 ان ابهيس مهعون است .او هم فرمود:

ن خود را به او رسداندم . جمهه از جا  جيتم ( و دوان دوا  )با شنيدن اين

 يتمدر بين راه با او ملاويو مشته و بر زمين  كوفتم و آنىاه بر سينه اش نش

و مهوي  را در دستهايم مرفتم و به سختى فشردم تا )هر چه زودتر( هلاك  

 سازم .

من خواست كه دسدت از او بدردارم و  ه نام صدا زد و ازدر همين حال مرا ب

 م و اضافه كرد كه :و  را به حال خود مذار

 (٣٧))فانى من المنظرين الى يوم الوقت المعهوم (.

يعنى مرا تا روز قيامت )يا تا روز ىهدر حضدرت حددت ( مههدت حيدات و 

تدلاش تدو بدر   زندمانى داده اند و من تا آن روز زنده خواهم ماند. )بندابراين ،

 كشتن من بى فايده است (. سپس مفت :
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را بييار دوست دارم ، )و اين جمهده را از مدن   عهى ! به خدا سومند من تو

بشنو و به يادمار داشته باش (:آن كس كه در مورد تو، به دشمنى و خصومت 

برخيود و از تو بر دل ، حقد و كينده ميدرد، بايدد در مشدروعيت ولادت خدود 

 و مرا در كار  در خود شريك بشمارد...!ترديد كند 

 رهاي  ساختم .من از حرف او خنده ام مرفت و 

: كنت جاليا عند ال عبه فاذا شيص محدودب قدسدقط اليلامعهيهقال عهى  

حاجباه عهى عينيه من شده ال بر و فى يده ع ازه و عهى راسه برنس احمدر و 

يند ىهره عهى ال عبه ، فقال عهيه مدرعه من الشعر، فدنا الى النبى و النبى م

ادع لى بالمغفره فقال النبى خاب سدعيك !  وسهموآلهعهيهاللهصهىيا رسول الله  

يا شيص ! وضل عمهك . فما تولى الشيص قال لى : يا ابا الحين ! اتعرفه ؟ قهدت 

لا، قال ذلك الهعين ابهيس ... فعدوت خهفه حتى لحقته و صرعته الى الارض و 

و ضعت يد  فى حهقده لاخنقده ، فقدال لدى : لاتفعدل يدا   جهيت عهى صدره

لمنظرين الى يوم الوقت المعهومو الله يا عهى ! انى لاحبدك اباالحين فان من ا

جدا و ما ابفضك احد الا شركت اباه فى امه فصار ولد زندا فضدح ت و خهيدت 

 (٣٨.)سبيهه 
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 طه  آمرزش
در خود كده ارا   در و ممرد  در كنارم به نماز اييتاده بود. شنيدم كه ب 

 در جاههيت از دست داده بود استغفار مى كند.

ه او مفتم : آيا برا   در و مادر خود كه در جاههيت به حال كفر مرده اند ب

 استغفار مى كنى و برا  آنان آمرزش مى طهبى ؟!

ر( زابراهيم نييت كده بدرا   ددر خدود )آمفت : چه مانعى دارد؟ مىر اين  

 ست ؟!آمرزش خواسته ا

ه بىدددويم . قصددده را بدددرا  رسدددول چددددر  اسدددص و  ندانيدددتم كددده 

 بيان كردم كه اين آيه نازل مشت :وسهموآلهعهيهاللهصهىخدا

و استغفار و طه  آمرزش ابراهيم برا   درش )يعنى عمدوي  ( جدو يدك 

او دشمن خداست ، از   وعده محو نبوده است و چون بر و  معهوم مشت كه

 (٣٩)  جيت.روو  تبر  و د

استغفار  ابراهيم بعد از وفات  در دريافت كه او دشمن خداست و لذا هي  

 برا  و  ن رد.

عن عهى قال : صهى رجل الى جنبى فاستغفر لابويه و كانا ماتا فى الداههيه 

فقهت : تيتغفر لابويك و قد فى جاههيه ؟ فقال : قد اسدتغفر ابدراهيم لابيده ! 

 لهنبى فانول الله :فهم ادر ما ارد عهيه فذكرت ذلك 

وعددها ايداه فهمدا تبدين لده   )و ما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده

 انهعدو لله تبرا منه (...

 (٤٠)لما مات تبين نه عدو لله فهم ييتغفرله .
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 اميرمؤ منان همراز خدا 
در حالى كه نوشته ا  در دسدت داشدت ، وسهموآلهعهيهاللهصهى يامبر خدا

و نىهددار  ايدن   ضور خوي  فراخواند. سپس فرمود: عهى ! در حفظمرا به ح

 كوش  نما!م توب 

 دم : مىر اين چه كتابى است ؟ي رس

بختان و سعادتمندان عالم را در خلال  كيفرمود:خداوند متعال ، نام همه ن

آن برشمرده اسدت ، و اسدما  دوزخيدان و ممراهدان از  يدروان مدرا، تدا روز 

ن ثبت نمدوده و از مدن خواسدته اسدت كده آن را بده تدو وا يين همه را در آ

 بيپارم.

و فى يده كتاب وسهموآلهعهيهاللهصهى: دعانى رسول الله اليلامهيهعقال عهى 

 فقال : يا عهى ! دونك هذا ال تاب .

قهت : يا نبى الله ما هذا ال تاب ؟ قال : كتاب كتبه الله ، فيده تيدميه اهدل 

 (٤١)تى الى يوم القيامه امرنى ربى ان ادفعه اليك .اليعاده و الشقاوه من ام
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 ىامنه مريه نابه
در ي ى از كوچه ها  مدينه قددم مدى وسهموآلهعهيهاللهصهىبا  يامبر خدا 

زديم . در طول ميير به بيتان سرسبو  برخورديم ، بده آن حضدرت عدرض 

تو در بهشت كردم : عد  باآ زيبايى است ؟! فرمود: آر  ، زيباست ، ولى باآ 

 ، زيباتر خواهد بود.

سيديم . باز مفتم : عدد  بداآ زيبدايى )از آندا مذشتيم ( به باآ ديىر  ر

 است ؟!

 فرمود: بهه زيباست ، اما باآ تو در بهشت زيباتر است .

به همين ترتي  با هفت باآ مواجه شديم و هر بار مفتىو  بالا بين مدن و 

مدى شدد، در  ايدان راه نامهدان رسدول ار  ت روسهموآلهعهيهاللهصهىرسول خدا

ت در مردنم انداخت و در حالى كه مرا به سدينه دسوسهموآلهعهيهاللهصهىخدا

 خود مى فشرد به مريه افتاد و فرمود:

  درم به فدا  آن شهيد تنها.

  رسيدم : ا  فرستاده خدا! مريه برا  چييت ؟

ان كرده و آنها را  دس فرمود: از حقد و كينه ها  مردم كه در سينه ها نه

دربدرواحددارد و ميرا  از آن بدرده ايى كه ريشه  از من آش ار سازند: كينه ه

 است آنها خونها  ريخته شده در احد را از تو طه  مى كنند.

  رسيدم : آيا در آن روز دينم سلامت خواهد بود؟

 فرمود: آر  .

و يعنى در دنيا  سپس فرمود: مژده باد بر تو: مرگ و حيات تو با من است )

برمويدده مدن و نيدو وزيدر و آخرت با من خواهى بود(. تو برادر من و وصى و  

وار  من خواهى بود آن ه قرضدهايم ادا كندد و بدر وعدده هدايم جامده عمدل 

  وشاند، تو هيتى .

عهى ! تو ذمه ام را بر  ساز  و امدانتم را ردّ نمدايى و بدر سدنت مدن ، بدا 

 ي ار نمايى .ناكىين و قاسطين و مارقين  

 نيبت تو با من ، همچون هارون با موسى است .
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مانند هارون در ميان امت من هيتى : قوم  او را ضعي  شمردند و در  تو

انديشه كشتن  برآمدند. بر ىهمى كده از قدري  بيندى ، شد يبا بداش و بدر 

 همدستى آنها عهيه خود، صبور باش ....

فى وسهموآلهعهيهاللهصهىل الله قال عهى بن ابى طال  : كنت امشى مع رسو

هدددى حديقددده . فقهدددت : يدددا رسدددول الله بعدددو طدددرق المدينددده فاتيندددا ع

! ما احينها من حديقه ! قدال : مدا احيدنها و لدك فدى وسهموآلهعهيهاللهصهى

الدنه احين منها، ثم اتيناعهى حديقه اخر  فقهت : يا رسول الله ! ما احينها 

و لك فى الدنه احين منهدا حتدى اتيندا عهدى   من حديقه و قال : ما احينها

ما احينها و يقدول : لدك وسهموآلهعهيهاللهصهىرسول الله سبع حدائق اقول يا 

 فى الدنه احين منها، فهما خلاله الطريق اعتنقنى ثم اجه  باكيا و قال :

 بابى الوحيد الشهيد.

 ما يب يك ؟وسهموآلهعهيهاللهصهىفقهت يا رسول الله 

و ترات   غائن فى صدور اقوام لايبدونها لك الا من بعد  احقاد بدر: ض  فقال

 احد.

 قهت : فى سلامه من دينى ؟

قال : فى سلامه من دينك فابشر يا عهى ! فان حياتك و موتك معى و انت 

اخى و انت وصيى انت صفيى و وزير  و وارثدى والدود  عندى و اندت تقضدى 

متى تود  امانتى و تقاتل عهى سنتى دينى و تندو عادتى عنى و انت تبر  ذ

طين و المارقين و انت منى بمنوله هارون من موسى الناكىين من امتى و القاس

و لك بهارون اسوه حينه اذا استضدعفه قومده و كدادوا يقتهونده فاصدبر لظهدم 

 (٤٢)قري  اياك و تظاهر هم عهيك ....
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 ماءموريت خالد بن وليد  س از فتح م ه 
ن را به اطراف م ه فرستاد كه مردم را بده ه ها  جنىدويارسول اكرم دست

 دعوت كنند، ولى به آنها فرمان نبرد نداده بود. اسلام

از جمهه كيانى كه فرستاده بودخالد بدن وليددبود كده و  را بدرا  تبهيدغ 

 (٤٣)اسلام به ميان قبيهه بين جذيمه روانه كرده بود، نه برا  جنگ .

تيره عرب كده   و تيويه حياب شخصى از اين  خالد به منظور انتقام جويى

يان او ريخته بودندد، دسدت بده كشدتار عدده ا  زد و در جاههيت خونى از ك

 مروهى را اسير كرد و اموالشان را به يغما برد.

 ه از رفتار زشت او باخبر شد، بده ميددد وسهموآلهعهيهاللهصهىرسول خدا

 رفت و بر فراز منبر سه مرتبه مفت :

او  از آنچه خالد بن وليد مرت   شده اسدت بيدوارم و از كداررا! من  روردما

 متنفرم .

سپس از من خواست )تا به منظور جبران زيانهايى كه به مدردم آن ناحيده 

بها  كيانى كده بده نداحق كشدته شدده  متحمل شده بودند و  رداخت خون

 بودند( به ميان آن قبيهه روم .

ت ي  ديدمان دلدويى كردم و با  رداخدر آندا من ) س از آن ه از همه آس

ه  نمودم در  ايان ( به ايشان مفتم : شما را به خدا غرامت ، رضايت آنان را ج

سومند، امر در ميان شما كيى هيت كه حقى از او ضدايع شدده باشدد )هدم 

 اينك برخيود و حق خود را بيتاند(.

دا سدومند كيانى برخاستند و مفتند:حال كه چنين است و تو ما را به خد

مخصوص سگ نيو از ما  ىرفداد  بايد بىوييم كه )تعداد  ( زانو بند شتر و 

 در اين حادثه مفقود مشته است.

من آنها را نيو حياب كردم و وجده آن را  درداختم سدپس ديددم ، هندوز 

مبالغى از  ولى كه با خود آورده بودم همچنان باقى است . بده مدردم مفدتم : 

شددما مددى بخشددم تددا برائددت ذمدده كامددل از رسددول ايددن  ولهددا را نيددو بدده 

حاصل شده باشدد. و ايدن وجده را در برابدر تضدييع وسهملهوآعهيهاللهصهىخدا

مطهقه حقوق شما چه آنها كه مى دانيد و چه چيوهايى كه نمدى دانيدد قدرار 
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دادم . و نيو برا  جبران ترس و وحشتى كه بر زنان و كودكدان شدما عدارض 

 مشته است .

تدددق امدددور و انددددام دادن وىيفددده ( ندددود رسدددول رتدددق و ف) دددس از 

بازمشتم و موارش ماءموريت و عمه درد خدود را بده وسهموآلهعهيهاللهصهىخدا

 سمع ايشان رساندم . حضرت فرمودند:

عهى ! به خدا سومند )خوشحالم كرد  چندان ه ( امر به جدا  ايدن كدار، 

 حال نمى شدم .شتران سرخ مو برايم هديه مى آوردند اين قدر خوش

: ان رسول الله بعث خالد بن الوليد الى بندى جذيمده ، اليلامعهيهقال عهى  

المنبر فقال :الههدم اندى وسهموآلهعهيهاللهصهىففعل ما فعل ، فصعد رسول الله  

 ابرا اليك مما صنع خالد بن الوليدثلا  مرات .

 ثم قال : اذه  يا عهى !

 هل بقى شى ؟فذهبت فوديتهم ثم ناشدتهم بالله 

  فميهغه كلابنا و عقال بعيرنا.فقالوا اذ نشدتنا بالله

فاعطيتهم لهما و بقى معى ذه  كىير فاعطيتهم ايداه و قهدت : هدذا لذمده 

و لما تعهمون و لما لا تعهمون و لروعات النيدا وسهموآلهعهيهاللهصهىرسول الله  

فاخبرته فقال : و الله وسهموآلهعهيهاللهصهىو الصبيان ، ثم جئت الى رسول الله 

 (٤٤.)لاييرنى يا عهى ! ان لى بما صنعت حمر النعم 
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  دبرترين موجو
 فرمود:وسهموآلهعهيهاللهصهىروز   يامبر خدا

 ا  را برتر مراميتر از من نيافريده است . خداوند متعال ، هي  آفريده

  رسيدم : ا  فرستاده خدا! شما افضهيد يا جبرئيل ؟

 روردمدار متعدال ،  يدامبران خدود را حتدى بدر نودي تدرين   عهى !  فرمود:

فرشتىان  برتر  داده است . و از ميان آنان ، مرا از همه افضل شمرده است . 

 آنىاه فرمود:

مامان معصوم از همىان برتر خواهد بود. فرشدتىان ،  س از من مقام تو و ا

ن ما هيتند. فرشدتىانى خدمتىذاران ما و كار ردازان )شيعيان و( علاقه مندا

 يوسدته بدر حمدد و سدتاي   حاملان عرش )قدت و عظمدت ( الهدى اندد  كه

  روردمار مشغولند و بهر دوستداران ما استغفار مى كنند.

آدم و نده حدوا، نده بهشدت و نده دوزخ ، نده  عهى ! امر آفرين  ما نبود، نه

در صدفحه آسمان و نه زمين ... )هيچ دام ( لباس هيتى نپوشديده بودندد و  

وجود ىاهر نمى مشتند،  س چىونه ما از فرشتىان افضل نباشيم ن در حدالى 

  رست  او، بر همه آنها سبقت و  يشى داشته ايم ؟!كه از نظر معرفت حق و 

ما خهددق الله وسددهموآلهعهيهاللهصهىقددال رسدول الله  قدال اميددر المدومنين :

ت : يددا رسددول الله عووجددل خهقددا افضددل منددى و لا اكددرم عيدده منددى ... فقهدد

 ! فانت افضل او جبرئيل ؟وسهموآلهعهيهاللهصهى

فقال : يا عهى ! ان تبارك و تعدالى فضدل انبيداه المرسدهين عهدى مالئ تده 

ين و المرسهين و الفضل بعد  لك يا عهى المقربين و فضهنى عهى جميع الهنبي

عهدى ! الدذين  ! و للائمه من بعدك و ان الملائ ه اخدامنا و خدام محبيندا، يدا

يحمهون الفرش و من حوله ييبحون بحمد ربهم و ييدتغفرون لهدذين آمندوا 

لو لا نحن ، ما خهق الله آدم و لا حوا و لا الدنه و لا النار و لا بولايتنا، يا عهى !  

يما و لا الارض ف ي  لان ون افضل من الملائ ه و قد سبقنا هم الى معرفده ال

 (٤٥)دييه ...؟ربنا و تيبيحه و تههيهه و تق
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 وسهموآلهعهيهاللهصهىااجازه  يامبر خد
در منول ي ى از هميران خوي  به سر مى برد، به قصد ديدار او بده آنددا 

داخل راهنمايى شدم . همين كده  رفتم .  ي  از ورود، اجازه خواستم . كه به

 داخل منول شدم )و در برابر چشمان  يامبر ىاهر مشتم ( فرمود:

نى كه خانه من خانه تو است ؟! تو برا  ورود خود محتاج ا نمى داعهى ! آي

 به اجازه نييتى .

 مفتم : ا  فرستاده خدا!اين اجازه را از رو  علاقه مرفتم.

كه محبوب خداست . تو ادب كرد  و بده   فرمود: تو، به چيو  علاقه دار 

 شيوه آداب الهى رفتار نمود  .

ر تو خواهد كه هي  سر  از اسرار من ب  آيا نمى دانى كه آفريدمار من نمى

  وشيده بماند؟

عهى ! تو وصى  س از من هيتى ، مظهوم و مغهوبى كه  دس از مدن بده او 

 جفا كنند.

بر  يرو  از من ثابت قدم مانده آن كس كه بر  يرو  از تو ثابت قدم بماند 

 است . و آن كس كه از تو كناره ميرد از من جدا مشدته اسدت . دروآ مويدد،

كيى كه دعو  محبت من كند و با تو دشمنى ورزد چرا كده خددا  متعدال 

 ار داده است .آفرين  من و تو را از نور واحد  قر

حدراته فاستاذنت عن اميرالمومنين قال : دخهت عهى النبى و هو فى بعو 

عهيه فاذن لى فهما دخهت قال لى : يا عهى ! اما عهمت ان بيتى بيتك فما لدك 

 !تيتاذن عهى ؟

! احببت ان افعل ذلك . قال : يدا وسهموآلهعهيهاللهصهىفقهت : يا رسول الله  

عهى احببت ما اح  الله و اخذت باداب الله . يا عهى ! اما عهمت انه ابى خالقى 

ان ي ون لى سر دونك ؟ يا عهى ! انت وصيى من بعد  و انت المظهوم و رازقى  

الىابت معى و المقيم عهيك كالمقيم المضطهد بعد  . يا عهى ! الىابت عهيك ك

 معى و مفارقك مفارقى يا عهى ! كذب من زغم انه يحبنى و يبغضدك لان الله

 (٤٦)تعالى خهقنى و اياك من نور واحد.
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  يامبر بر بالين 
در بيتر بيمار  خفته بود. مدن بده قصدد وسهموآلهعهيهاللهصهىرسول خدا

ضور داشت كه در حين و جمدال بدى عيادت او رفته بودم . در آندا مرد  ح

ا در دامن داشت ، و بدر بدالين او نظير بود. او در حالى كه سر مبارك  يامبر ر

 نشيته بود، و  يامبر نيو در خواب بود.

دم )اما جهوتر نرفتم ، صدا  آن مرد( مدرا بده  دي  خواندد و من داخل ش

 مفت :

 !.نوديك عموزاده خود شو كه تو از من بر او سواوارتر  

جهو رفتم و نوديك ايشان شدم . )با آمدن مدن ( آن مدرد برخاسدت جدا  

خود را به من داد و رفت . من نشيتم و سر مبارك حضدرت را چنان ده او در 

بغدددل مدددرفتم . سددداعتى مذشدددت .  يدددامبر  دامدددن مرفتددده بدددود در

بيدار شد، و از من  رسيد:مرد  كه سر بدر دامدن او وسهموآلهعهيهاللهصهىخدا

 م كدا رفت ؟.داشت

مفتم : وقتى كه من داخل شدم او مرا نود شدما خواندد و مفدت : نوديدك 

عموزاده خود شو كه تو از من بر او سواوارتر  ، سپس برخاست و رفت و مدن 

 و نشيتم .جا  ا

 فرمود: او را شناختى ؟

 مفتم : نه ،  در و مادرم فدا  شما.

ه بودم و به سخنان  مدوش فرمود: او جبرئيل بود. من سر بر دامن او نهاد

 م سبك مشت و خواب بر چشمانم غهبه كرد.مى دادم تا اين ه درد

عن عهى بن ابى طال  قال : دخهت عهى نبى الله و هو مريو فاذا راسه فى 

در رجل احين ما رايت من الخهق و النبى نائم فهما دخهت عهيه قال الرجل ح

مدا فقدام الرجدل و جهيدت : ادن لى ابن عمك فانت احق به منى فدنوت منه

م انه و وضعت راس النبى فى حدر  كما كان فدى حددر الرجدل ف م ىدت 

 : اين الرجل الذ  كان راسى فى حدره ؟ساعص ثم ان النبى استيقظ فقال 

هت : لما دخهت عهيك دعانى اليك ثم قال ادن الى ابن عمك فانت احق فق

 به منى ثم قام فدهيت م انه .
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لا بابى و امى فقال النبى : ذاك  ر  من الرجل ؟ قهت :فقال النبى : فهل تد

 (٤٧)جبرئيل كان يحدثنى حتى خ  عنى و جعى و نمت و راسى فى حدره .
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  رچم هدايت 
به من فرمود: نخيتين كيى كه به بهشت وسهموآلههعهياللهصهىرسول خدا

 راه يابد تو هيتى .

 مفتم : حتى  ي  از شما؟

خيدتى ، چنان ده در دنيدا و  رچمدار من در آخرت فرمود: آر  . چرا كه ت

 بوده ا  . و حامل  رچم مقدم و  ي  از همه است .

و در  آنىاه فرمود: عهى ! مويى هم اينك مى بينم كه تو در بهشدت هيدتى

حالى كه  رچم مرا )لواء الحمد( بح ك  دار  ، )همه انيانها( از آدم ابوالبشدر 

و  آمده اند و از اين  س بيايندد، در  نداه مرفته تا تمامى كيانى كه  س از  

 آن جمع باشند.

: اندت وسدهموآلهعهيهاللهصهىعن عهى بن ابى طال  قال : قال لى رسول الله 

ادخهها قبهك وسهموآلهعهيهاللهصهىهت : يا رسول الله  اول من يدخل الدنه ، فق

 ؟

فى الدنيا و  نعم لانك صاح  لوائى فى الاخره كما انك صاح  لوائى  ٦قال  

انى بك و قد دخهت الدنه و بيدك صاح  الهوا هو المتقدم . ثم قال : يا عهى ك

 (٤٨)لوائى و هو لواء الحمد تحته آدم فمن دونه .
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 عيادت 
ه بيمددار  سددختى بددر مددن عددارض مشددته بددود رسددول يددك روز كدد

رت به ديدنم آمد. من در بيتر افتاده بودم ، آن حضوسهموآلهعهيهاللهصهىخدا

ق داشدت بدر رويدم كشديد، در كنارم نشيت و جامه ا  را كه به خودش تعهد

چون حال مرا چنان ديد كه از شدت بيمار  رندور مشته ام ، برخاست و بده 

لحظاتى را بده دعدا و نمداز  رداخدت و سدپس ندود مدن   ميدد رفت در آندا

 بازمشت جامه ام را  س زد و فرمود:

 ز يافتى .عهى ! برخيو كه بهبود  خود را با

من از بيتر برخاستم در حالى كه هي  درد  احياس نمى كدردم و مويدا 

 هي  بيمار نبوده ام . آنىاه به من فرمود:

درخواسدتى ن دردم مىدر آن ده بدرآورده كدرد، و هيچىاه از  روردمار خود  

همچنين هرماه چيو  برا  خود مياءلت مى نمودم برا  تو نيدو طهد  مدى 

 كردم .

فدخل وسدهموآلهعهيهاللهصهىى رسول الله رضت مرضا فعادنعن عهى قال : م

عهى و انا مضطدع فاتى الى جنبى ، ثم سدانى بىوبه فهما رانى قد ضعفت قام 

فصهى فهما قضى صلاته جا فرفع الىوب عنى . ثم قال :قم يا عهدى الى الميدد  

 فقد برئت.

شديئا الا فقمت كانى ما اشت يت قبل ذلك . فقال :ما سالت ربدى عووجدل 

 (٤٩)اعطانى و ما سالت شيئا الا سالت لك.
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 محتضر و قبهه 
خبر دادنددد كدده مددرد  از فرزندددان وسددهموآلهعهيهاللهصهىبدده رسددول خدا

ه  در حال احتضار است . حضرت بر بالين او حاضر شد، اما ديد كده عبدالمط

و  قبهده او را به سمت غير قبهه خوابانده اند همان جا فرمدود تدا او را بده سد

 برمرداندند. آنىاه فرمود:

در چنين حالى است كه فرشتىان رحمت به سو  محتضر مدى شدتابند و 

رو بده قبهده باشدد تدا   مورد لط  و توجه خدا قرار مى ميدرد. محتضدر  كده

 هنىامى كه قبو روح مردد در سايه لط  و عنايت الهى است.

عهى رجدل مدن وسهموآلهعهيهاللهصهى: دخل رسول الله  اليلامعهيهقال عهى  

ولد عبدالمطه  فاذا هو فى اليوق و قد وجه الى غير القبهه ، فقال :وجهوه الى 

لائ ه و اقبل الله عهيده بوجهده فهدم القبهه فان م ادا فعهتم ذلك اقبهت عهيه الم

 (٥٠)يول كذلك حتى يقبو.
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 مرآ بريان
ضدرت  دس از در ميددد بدودم . آن حوسهموآلهعهيهاللهصهىبا رسول خدا 

ه صبح برخاستند و از ميدد خارج شدند. من نيو از  دى او بيدرون ادا  فريض

 آمدم .

ود كده امدر آهندگ اين بدوسهموآلهعهيهاللهصهىبرنامه هميشىى رسول خدا

رفتن جايى را داشت ، مرا مطهع مى ساخت . من هم وقتى كه احيداس مدى 

ميده است ، به همان م ان كردم ، درنگ او برخلاف انتظار قدر  به طول اندا

مى رفتم تا از حال او خبر ميرم ن چه اين ه دلم تاب و تحمل دور  او را، هدر 

 چند برا  ساعتى ، نداشت .

ن برنامه ، آن روز صدبح ،  يدامبر مرامدى هنىدام خدروج از با توجه به همي

 ميدد به من فرمود:

نيدو بده مندول اين را مفت و روانه مرديد. مدن  من به خانه عايشه مى روم

را در منول ماندم ، ساعات خوشى را در جمع خدانواده بدا بازمشتم و لحظاتى  

س شع  و حين و حيين سپر  كردم و در كنار همير و فرزندان خود احيا

شادمانى داشتم ... )اما نامهان حالتى در خود احياس كردم ، كه مويا كيدى 

بى اختيار( از جا برخاستم   مرا به سو  خانه عايشه فرا مى خواند، اين بود كه

 و راهى منول عايشه شدم .

 در زدم . صدا  عايشه بود كه  رسيد: كييتى ؟ مفتم : عهى .

 خفته است !وسهمآلهوعهيهاللهصهىمفت : رسول خدا

ناچار برمشتم . اما با خود مفتم : جايى كه عايشه در منول باشدد، چىونده 

 نموده است ؟! يامبر خدا فرصت خواب و استراحت  يدا 

 اسص او را باور ن ردم . باز مشتم و دوباره در زدم ، اين بار هم عايشده بدود 

 كه  رسيد: كييتى ؟ مفتم : عهى .

  ار  دارند.وسهموآلهعهيهللهاصهىمفت :رسول خدا

من در حالى كه از در زدن خود شرمىين شده بودم ، برمشتم . )ولى مىدر 

حالتى در وسدهموآلهعهيهاللهصهىرسدول خدابازمشت مم ن بود؟( شوق ديدار  

ه من  ديد آورده بود كه جو با ديدار او آسوده نمى مشتم ، اين بود كده بدا بد
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سوم در كوفتم . اما شدديدتر از دفعدات  دي  بداز سرعت بازمشتم و برا  بار 

 عايشه  رسيد: كييتى ؟ مفتم : عهى .

به موشم رسيد كده وسهملهوآعهيهاللهصهى)كه خوشبختانه ( آواز رسول خدا

 به عايشه فرمود: در را باز كن !

عايشدددده ندددداموير در را بىشددددود و مددددن داخددددل شدددددم .  يددددامبر 

آن ه مرا )كنار خود( نشاند، فرمود: اباالحين ! پس از  وسهموآلهعهيهاللهصهىخدا

 آيا نخيت من قصه خود را باز مويم يا ابتدا تو از تاءخير خود سخن مويى ؟

ه خدا! شما بىوييد كه سخن شما خوش تر است . آنىداه   فرستادمفتم : ا

 فرمود:

مدتى بود كه مرسنىى آزارم مى داد، و من آن را مخفى مدى داشدتم . تدا 

اين ه به خانه عايشه آمدم ، ايندا هم بااين ه توقفم به طول انداميدد چيدو  

يمانه اش برا  خوردن  يدا نشد. از اين رو دست به دعا مشودم و از ساحت كر

مدد جيتم كه ناماه دوستم جبرئيل از آسمان فرود آمد و اين مرآ بريان را به 

ن وحى فرمودن كه اين خدا  عووجل بر م  همراه خود آورد و مفت : هم اينك

مرآ برشته را كه از بهترين و  اكيوه ترين غدذاها  بهشدتى اسدت برميدرم و 

 برا  شما بياورم.

ت  روردمدار، من نيو به  اس اجابت و عناي و جبرئيل به آسمان صعود كرد.

 به ش ر و ستاي  او مشغول شدم ، آنىاه مفتم :

ن غذا همراهم ساز  كده  روردمارا! از تو مى خواهم كيى را در خوردن اي

 من و تو را دوست داشته باشد.

 لحظاتى منتظر ماندم و كيى بر من وارد نشد.

 دوباره دست به دعا برداشتم و عرض كردم :

ايا! توفيق همراهى در صرف اين غذا را نصي  آن بندده ا  بنمدا كده او دخ

 باشد.افوون بر اين ه تو و مرا دوست بدارد، محبوب من و تو نيو 

)چيو  نىذشت ( كه صدا  كوبه در بهند شد و فرياد تو به موشدم رسديد. 

، )چشمانم به ديدنت روشن شد و( یبه عايشه مفتم : در بىشا، كه تو وارد شد

تو همان كيى هيدتى كده   دم ن چه اينكمن  يوسته شاكر و سپاسىوار خوان
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دعهى ! مشغول  خدا و رسول را دوست دارد و خدا و رسول هم او را دوست دارن

 شو و از غذا بخور!

از عهى خواست تا او نيدو وسهموآلهعهيهاللهصهى س زا صرف غذا،  يامبر خدا

ه در غياب آن حضرت رخ داده بدود، از قصه خود را بازمويد. در ايندا عهى آنچ

متها و ممانعت ها  عايشه و بهانه تراشى هدا  لحظه خروج از ميدد تا مواح

آن حضددددرت رسددددانيد. آنىدددداه  يددددامبر  او، همدددده را بدددده عددددرض

 رو  به عايشه كرد و فرمود:وسهموآلهعهيهاللهصهىخدا

ا چندين عايشه ! هر چه خدا بخواهد همان مى شود )اما بىدو بددانم ( چدر

 كرد  ؟

من خواسدتم افتخددار وسددهموآلهعهيهاللهصهىعايشده مفددت : ا  رسدول خدا

 د.شركت در خوردن اين غذا  بهشتى نصي   درم شو

حضرت فرمود: اين اولين بار نييت كه كينه توز  تو نيبت به عهى آش ار 

 خوبى آماهم . عايشه ! كاره مى شود، من از آنچه در دل نيبت به او دار  ، ب

 ه به جنگ با عهى برمى خيو  !تو به آندا خواهد كشيد ك

 عايشه مفت : مىر زنان هم با مردان به نبرد آيند؟

كه مفتم ، تو بر جنگ و نبرد با عهى كمر بندد  و در  يامبر فرمود: همان  

اين كار كيانى از نودي ان و ياران من )طهحه و زبير( تو را همراهى كنند و بر 

 و  بشورند.

سوايى به بار خواهيد آورد كه زبانود همىان مرديد، در ايدن جنگ ر  در اين

 شديمان  تو  ارس كنند، در آنددا تدو برای رسى كه سىهاي  ميير به جايى م

مرد  و درخواست بازمشت كنى اما  ذيرفته نخواهد شد، چهل مرد )به دروآ 

ت و حوابنييت )و نام ديىر  دارد( و تو به شهاد ( شهادت دهند كه آن م ان

ه راه خود ادامه دهى تا به شهر  مواهى آنها خرسند خواهى شد و همچنان ب

اخيوندد. آن شدهر از برسى )بصره ( كه مردم آن بر حمايدت و يدار  تدو بده  

 دورترين آباديها به آسمان و نودي ترين آنها به آب است .

ين لش ر كشى سود  نخواهى برد و با ش يت و ناكامى باز خواهى ااما از  

تدو را  شت ، آن روز تنها كيى كه جانت را از معركه قتدال رهدايى بخشدد وم
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مرداندد، همدين همراه تنى چند از معتمدان و ني ان اصحاب  به مدينده بداز 

 شخص خواهد بود )اشاره به عهى (.

خيرخواهى او به تو همواره بي  از خيرخواهى تو به اوست ، عهى ، آن روز 

ز عاقبت شومى برحدذر مدى دارد كده امدر آن را تو را از چيو  مى ترساند و ا

ن و تدو حاصدل اراده كند و بر زبان جار  سازد، فراق و جدايى ابد  بدين مد

 ه اختيار طلاق و رهايى هميرانم  س از وفدات مدن در دسدت مرددن چه اين

عهى است ، و هر يك را كه او رها سازد و طلاق مويد، رشته زوجيت بدين و  

 را  هميشه بريده مردد.وسهموآلهعهيهاللهصهىو رسول خدا

محروم خواهدد وسدهموآلهعهيهاللهصهىاز افتخار انتياب همير   يامبر خدا

 ساخت .

 ها  حضرت كه به ايندا رسد، عايشه مفت : يشىويي

 ا  كاش مرده بودم و آن روز را نمى ديدم !

ا حضرت فرمود: هرمو هرمو، به خدا سومند آنچه مفتم شدنى است و مويد

 هم اينك آن را مى بينم . سپس حضرت به من فرمود:

عهى ! برخيو كه وقت نماز ىهر است ، بايد بلال را هم برا  اذان خبر كدنم 

آنىاه بلال اذان مفت و حضرت به نماز اييتاد و من هم نماز مدواردم . و مدا .  

 همچنان در ميدد مانديم .

فى الميدد بع ان وسهموآلههعهياللهصهىعن عهى قال : كنت انا و رسول الله 

صهى الفدر، ثم نهو و نهضت معه و كان اذا اراد ان يتده الى موضع اعهمندى 

لوضع صرت اليه لاعرف خبره ن لانه لايتقار قهبى عهى بذلك ف ان اذا ابطا فى ا

فراقه ساعه فقال لى : انا متده الى بيدت عائشده فمضدى و مضديت الدى بيدت 

الحيين و هى و انا ميروران بهما ثم انى نهضت فاطمه فهم ازل مع الحين و  

و صرت الى باب عائشه فطقت الباب فقالت لى عائشه : من هذا؟ فقهت لها: اندا 

قالت : ان النبى راقد فانصرفت ثم قهت : النبى راقد و عائشه فدى الددار؟ عهى ف

فرجعت و طرقت الباب فقالت لى عائشه من هذا؟ فقهت اندا عهدى فقالدت : ان 

عهى حاجه فانىيت ميتحييا من دقى الباب و وجدت فى صددر  مدا لا   النبى

ى عائشه : استطيع عهيه صبرا فرجعت ميرعا فدققت الباب دقا عنيقا، فقالت ل
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يقول لها:يدا وسدهموآلهعهيهاللهصهىن ها؟ فقهت : انا عهى فيدمعت رسدول الله  

 عائشه افتحى له البابففتحت فدخهت .

 او تحدثنى بابطائك عنى / لحين احدثك بما انه فيهفقال لى : اقعد يا اباا

! حددثنى فدان حدديىك احيدن وسهموآلهعهيهاللهصهىفقهت : يا رسول الله  

: يا ابا الحين كنت فى امر كتمته من الم الدوع فهما دخهت بيت عائشه فقال  

و اطهت القعود و ليس عندها شى تاتى به ، مددت يدد  و سدالت الله القريد  

، فهبط عهى حبيبى جبرئيل و معه هذا الطير و هدو اطيد  طعدام     المدي 

يد  الى   الدنه فاتيك به يا محمد!فحمدت الله كىيرا و عرج جبرئيل ، فرفعت

 اليما فقهت :الههم يير عبدا يحبك و يحبنى ياكل معى هذا الطائر.

فم ىت مهيا فهم ار احدا يطرف الباب ، فرفعت يد  ثدم قهدت :الههدم ييدر 

يحبك و يحبنى و تحبه و احبه ياكل معى هذا الطائر، فيدمعت طرقدت   عبدا

زل حامدد الله ارتفاع صوتك فقهت لعائشه : ادخهنى عهيا، فدخهت فهم الهباب و  

 حتى بهغت الى اذ كنت تح  الله و تحبنى و يحبك الله و احبك ف ل يا عهى !

فقهت يا رسول الله فهما ل هت انا و النبى الطائر، قال لى : يا عهى ! حدثنى ،  

 ....وسهموآلهعهيهاللهصهى

! اشتهيت ان ي ون ابى ياكل من وسهموآلهعهيهاللهصهىفقالت : يا رسول الله 

الطير فقال لها: ما هو باول ضغن بينك و بين عهى و قدد وقفدت عهدى مدا فدى 

  دونو توسدهموآلهعهيهاللهصهىفهبك لعهى انك لتقاتهينه فقالت : يا رسول الله  

النيا يقاتهن الرجال ؟ فقال لها: يا عائشده اندك لتقداتهين عهيدا و يصدحبك و 

من اصحابى فيحمهونك عهيه و لي ونن فى قتالدك لده امدر يدعوك الى ها نفر 

بنحد  به الاولون و الاخرون و علامه ذلك انك تركبين الشيطان ثدم تبهدين 

عهيك كلاب الحدواب قبل ان تبهغى الى الموضع الذ  يقصد بك اليه ، فتنبح  

فتيالين الرجوع فيشهد عندك قيامه اربعين رجدلا مدا هدى كدلاب الحدواب 

بهد اههه انصارك هو ابعد بلاد عهى الارض الى اليما و اقربها الى   فتصيرين الى

الما و لترجعين و انت صاغره غير بالغه الى ما تريدين و ي ون هدا الذ  يردك 

خير منك له و لينذرنك بما ي ون الفراق   مع من يىق به من اصحابه ، انه لك

بعدد وفداتى ففراقده بينى و بينك فى الاخره ، و كل من فرق الى بينى و بينه 

 جائو.
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! لينتى مدت قبدل ان ي دون مدا وسهموآلهعهيهاللهصهىفقالت : يا رسول الله 

 تعدنى !

ه فقال لها: هيهات هيهات و الذ  نفيى بيده لي ونن ما قهت حتى كانى ارا

. 

ثم قال لى : قم يا عهى ! فقد وجبت صلاه الظهر حتى امر بلالا بالاذان فاذن 

 (٥١)وه و صهى و صهيت معه و لم نول فى الميدد.بلال و اقم الصه 
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 فتنه كور
 ه من فرمود:وسهموآلهعهيهاللهصهىروز  رسول خدا 

مدن  بر تو واج  شده است ، چنان ه جهاد با مشركان بدر  فتنه  نبرد با اهل

 واج  مشته بود.

 رسيدم : ا  فرستاده خدا! اين چه فتنه ا  است كه جهاد در مورد آن بدر 

 فرض مشته است ؟من 

زود  مروهى ىاهر شوند كه شهادت بر وحدانيت حق و رسدالت ه  فرمود: ب

 من دهند در حالى كه با سنت و سيرت من به مخالفت برخيوند.

نيت اسلام شهادت دهند  س چرا با مفتم : با اين ه ، آنان چون من بر حقا

 به  ي ار  ردازم ؟ ايشان

 و سر يچى از فرمان الهى كنند. فرمود: بر بدعتهايى كه در دين نهند

عرض كرد و: شما  يشتر به مدن وعدده شدهادت در راه خددا داده ايدد، ا  

 كاش از خدا مى خواستيد تا زمان آن فرا رسد و در ركاب شما تحقق  ذيرد.

بدنىدد؟ وفدا  بده آن   ومدارقينين  وقاسط  اناكىينچه كيى ب  فرمود:  س

خواهى شد. چىونه است صدبر و وعده حتمى است و تو به فيو شهادت نايل 

 طاقت تو آنىاه كه محاسنت به خون سرت رنىين مردد؟!

 مفتم : اين ه بشارت است و جا  ش ر و سپاس دارد، نه موق  صبر و بلا.

ره  ذيرا  خصومتها باش كده تدو همدوافرمود: آر  ، همين طور است  س 

 مورد دشمنى و خصومت خواهى بود.

فتنده هدا بدا بيدان مدى فرموديدد. سدپس عرض كردم : كاش قدر  از آن  

 حضرت چنين ادامه داد:

 س از من ،  يروانم در فتنه و ممراهى خواهند افتادن آنان قرآن را به  ندار 

نمايندد، شدراب را بده بهانده خود تاءويل كنند و به راء  خود معنى و تفيير  

سدم داد و نبيذ، حلال شمرند و مال حرام )رشوه ( به نام هديه ، و ربدا را بده ا

ستد بر خود مباح سازند. و كتاب خدا را از مواضع خود تحري  كنند... آن روز 

 فتح و غهبه با ممراهان است.
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هيهدا در اين زمان تو همچنان ملازم خانه خود باش )و برا  دفع اين ممرا

شود.  س آنىداه اقدامى ن ن ( تا اين ه زمام خلافت و زعامت در ك  تو نهاده 

ر ولايت و امارت مردم مشتى ، كينه هايى كه در سينه هدا بده كه تو عهده دا

رسوب نشيته است دوباره به غهيان افتند و انواع خدعه و نيرنگ عهيه تدو بده 

تاءويل كمر خواهى بيت چنان ه كار ميرند، در اين هنىام ، تو بر جهاد با اهل 

و عناد آن  بر  ي ار با اهل تنويل )مشركان ( كمر بيته بود  ن چه ، حال كفر

 رز ايشان ، كمتر از كفر و ضلالت نخيتين آنها نييت .

 رسيدم : امر مردم چنان شدند، درباره آنها چه رايى داشته باشم ؟ آنان را 

 مرتد يا مفتون بشمارم ؟

 مرتد.... مفتون بدان نه فرمود: آنان را

ت  عهيدك قال : ان الله كوسهموآلهعهيهاللهصهىعن عهى قال : ان رسول الله 

 جهاد المفتونين كما كت  عهى جهاد المشركين ...

ما هذه الفتنده التدى كتد  عهدى وسهموآلهعهيهاللهصهىفقهت : يا رسول الله 

 فيها الدهاد؟

لهيدنه لله و انى رسول الله و هدم مخهفدون قال : قوم يشهدون ان لا اله الا ا

اقاتههم و هم يشدهدون كمدا   ! فعلاموسهموآلهعهيهاللهصهىفقهت : يا رسول الله  

 اشهد؟

 قال : عهى الاحدا  فى الدين و مخالفه الامر.

! اندت كندت و عددتنى الشدهده وسدهموآلهعهيهاللهصهىفقهت : يا رسول الله  

 ن يديك .فاسئل الله ان يعدهها لى بي

قال : فمن يقاتل الناكىين و القاسدوين والمدارقين ؟ امدا اندى قدد وعددتك 

 ستيتشهد تضرب عهى هذه فتخض  هذه ف ي  صبرك اذا؟الشهده و 

هيس هذا بوطن صبر هذا مدوطن وسهموآلهعهيهاللهصهىفقهت : يا رسول الله  

 ش ر.

الله قددال : اجددل اصددبت فاعددد لهخصددومه فانددك تخاصددم . فقهددت : رسددول 

 هو بينت لى قهيلا.وسهموآلهعهيهاللهصهى

لقرآن و تعمل بالرا  و نيدتحل فقال : ان امتى ستفتن من بعد  فتتاول ا

الخمر بالنبيذ و اليحت بيتك حتى تقهدها فاذا قهدتها جاشت عهيك الصدور و 
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قهبت لك الامور فقاتل حينئذ عهى تاويل القران كما قاتهت عهى تنويهه فاييت 

 الىاينه بدو حالهم الاولى . حالهم

انددول هددولاء  فبا  المنددازلوسددهموآلهعهيهاللهصهىفقهددت : يددا رسددول الله 

 المفتونين ! بمنوله فتنه ام بمنوله رده ؟

 (٥٢.)فقال : انولهم تمنوله فتنه 
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 راز دانى 
امر  خبر مى داد كه از نظر م انى بدا   ازوسهموآلهعهيهاللهصهىرسول اكرم  

خبدر مدى  موتده جنگ رسنىها فاصهه داشت . حضرت در مدينه بود و ازآنها ف

 داد جايى كه تا مدينه ميير يك ماه راه فاصهه داشت !

را از همان جا برا  ما وص  مى كرد و شمار كيدانى كده در آن   موته  نبرد

  ي ار به شهادت رسيدند را بر مى شمرد.

ى داشت ، حضرت مدى ار اتفاق مى افتاد كيى نود او مى آمد و  رسشبيي

د خبر مى دهى يا من بىويم كه به چه منظدور فرمود: نخيت تو از حاجت خو

 آمده ا  ؟ آنىاه به خواه  مرد سائل  رده از حاجت  نهان او برمى داشت .

ور  كه هي  ن تده تاريدك و ساخت به ط  يشان باخبر مرم يان را از اسرا

 صدفوان بدن امدي  و   نهانىيشان باقى نمى ماند، از جمهه ، مفتىاربهمى بم

بودن ميان آن دو حرفهايى در و بدل شد كه احد  از مضدمون آن بن وهعمير

م ده بده مدينده آمدد، او چندين عميراز    اماه نبود. قصه هنىامى فاش شد كه

بددر بده د كرد كه به انىيوه رهايى فرزندش )كه چند   ي  در جندگ  وانمو

ه شده است و بدرا  آزاد  و  دست ميهمانان اسير مشته بود( رهيپار مدين

 تلاش مى كند.

برا  اين   وه و  فرمود: دروآ مى مويى ، توسهموآلهعهيهاللهصهىرسول خدا

كار نيامده ا  )به ه قصد شومى تو را به ايندا كشدانده اسدت ( بده يداد دار  

ده بوديد و به اتفاق هدم در رثدا  كشدته در كعبه خهوت كر آنىاه كه باصفوان

 اشك حيرت مى ريختيد؟! تو آندا مفتى :شدمان بدر 

به خدا سومند با وضعى كه محمد برا  ما  ي  آورده و عويوانى كه از مدا 

در جنگ بدر مرفته است ، مرگ برا  ما از ادامه حيات بهتر است ، آيا  س زا 

ها  بدر ريخته شددند زنددمانى كشته شدن مهتران و بورمان قوم كه در چاه

بود من مر مش ل بده ار  و هوينه خانواده ام ، در ميان نموارا خواهد بود؟! ا

 خود به حيات محمد خاتمه مى دادم و تو را از اين جهت آسوده مى ساختم.

خترانت نيدو بدا رفيقت صفوان در  اسص مفت :مش ل قرضها  تو با من ، د

نيك و بد هر چه هيدت بدرا  همده   بود،د  ق  خواهنسدختران من زير يك  
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س اين راز را  وشديده بددار و د، تو نيو  ذيرفتى و به او مفتى :  آنها خواهد بو

ه زودتر( وسائل سفر را برا  كشتن محمد فراهم ساز، آنىداه بده قصدد چ)هر  

 كشتن من به ايندا آمد  !

 )كلام حضرت كه به ايندا رسيد، عمير شىفت زده مشدت و چداره ا  جدو

مفت :راست مفتدى ا  تصديق رسول مرامى نداشت از اين رو( به آن حضرت 

مواهى مى دهم كه خدايى جو معبود ي تا   فرستاده خدا! همين طور است من

 نييت و تو فرستاده او هيتى.

چندان وسدهموآلهعهيهاللهصهىو نظاير ايدن قضديه در زنددمانى رسدول خدا

 فراوان است كه قابل شمارش نييت .

حدربهم و مدن   عهى :... محمد انبا عنموتهدو هدو عنهدا غائد  و وصد   قال

هر و كان ياتيه الرجل يريد ان ييداله استشهد منهم و بينه و بينهم مييره ش

عددن شددى فبقددول : تقددول او اقددول ؟ فيقددول : بددل قددل يددا رسددول الله 

 فيقول : جئتنى فى كذا و كذا حتى يفرآ من حاجته .وسهموآلهعهيهاللهصهى

 رارهم شيئا.قد كان يخبر اهل باسرارهم بم ه حتى لايترك من اسو ل

منها: ما كان بين صفوان بن اميه و بين عمير بن وه  اذا اتاه عمير فقال : 

جئت فى ف اك ابنى فقال له : كذبت بدل قهدت لصدفوان و قدد اجتعدتم فدى 

مدد و الله لهموت خيرلنا من البقا مع ما صنع مح  -الحطيم و ذكرتم قتهى بدر  

لا عيالى و دين عهدى لارحتدك بنا و هل حياه بعد اهل القهي  ؟ فقهت انت :لو

: عهى ان اقضى دينك و ان اجعل بناتدك مدع بنداتى من محمد. فقال صفوان  

يصيتهن ما يصيبهن من خير او شر فقهت انت فاكتمها عهدى و جهوندى حتدى 

اذهددد  فاقتهددده فدئدددت لتقتهندددى . فقدددال : صددددقت يدددا رسدددول الله 

 و اندددك رسدددول الله فاندددا اشدددهد ان لا الددده الا الله !وسدددهموآلهعهيهللهاصهى

 (٥٣). و اشباه هذا مما لا يحصى .وسهموآلهعهيهاللهصهى
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 اجير 
روز  در مدينه سخت مرسنه شدم ن در  ى يافتن كار به روستاها  اطراف 

د رفتم . در اين بين با زنى برخورد كدردم كده مقددار  كهدوخ مدرد آورده بدو

ه همين جهت نود او رفتم و حدس زدم كه مى خواهد آنها را با آب بخيياند. ب

در برابر هر دلو آب كه از چاه ب شم ، يك دانه خرما بده با او قرار مذاشتم كه  

من بدهد. شانوده دلو كشيدم و دستم تاول زد،  س قدر  آب خوردم و نود او 

او نيو شدانوده دانده خرمدا آمدم و با اشاره دست اجرت خود را طه  نمودم و  

آمدم و موضوع وسهموآلهعهيهاللهصهىنود  يامبر خداشمرد و به من داد، سپس  

 را تعري  كردم و آن حضرت با من از آن خرماها خورد.

: جعت يومدا بالمدينده جوعدا شدديدا فخرجدت اطهد  اليلامعهيهقال عهى 

ظنتها تريد بهده فاتيتهدا العمل فى عوالى المدينه فاذا بامراه قد جمعت مدارا ف

سته عشر ذنوبا حتى مدهت يددا    (٥٤)ره ، فمددتفقاطعتها كل ذنوب عهى تم

ثم اتيت الما فاصبت منه   اتنتها فقهت ب فى ه ذا بين يدديها... فعددت لدى 

 (٥٥)سته عشره تمره فاتيت النبى فاخبرته فاكل معى منها.
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 استغاثه طهب ار شتردار  
ار كه آن روز از قدرت و نفوذ فوق العاده ا  برخورد يك نفر شتر به ابوجهل

مماطهه مى كرد و هر بدار   بود به نييه فروخت ، ابوجهل در  رداخت ثمن آن

كه مرد بيچاره برا  وصول طه  خود مراجعه مى كرد با بى اعتنايى او مواجه 

 مى مشت و نتيده ا  نمى مرفت .

 رسيد: دنبال كه مى مرد  و ي ى از فرومايىان ، به تميخر از مرد طهب ار  

 چه حاجتى دار  ؟

يعنى ابوجهل بابت فدروش شدتر طهب دارم )و او از   عمرو بن هشام: ازمفت  

  رداخت وجه آن امتناع مى كند(.

مفت : در اين شهر مرد  هيت كه از مظهومان دفاع مى كند. امر بخواهى 

 شد(.او را به تو نشان دهم . مفت : آر  )سپاسىوار خواهم 

ميدددخره چدددى  يدددت )كددده قصدددد تدددوهين و تحقيدددر رسدددول 

را داشت ( شخص  يدامبر را از دور، بده او نماياندد و وسهموآلههيهعللهاصهىخدا

مفت : )او محمد است ( و ابوجهل از و  حرف شنو  دارد! برو و از و  يار  

 بخواه .

خوبى مى دانيت ابوجهل دشمن سرسدخت  يدامبر اسدت و ايدن در ه  او ب

واهشدى از ى بود كه بارها مفته است :ا  كاش روز  فرا رسد و محمدد خحال

را بازيچه خود قرار دهدم و من داشته باشد، آن وقت خواهد ديد كه چىونه او 

 دست رد بر سينه اش كوبم!

مرد بيچاره )كه ف ر مى كرد  شت و  ناهى در اين شهر يافته اسدت و بده 

دارد( خود را به  يامبر رسدانيد و راستى حرف محمد نود ابوجهل بها و ارزش  

و مفت :محمد! شنيده ام ميان تو و ابوجهل رفاقت و حاجت خود را بيان كرد  

برقرار است . امر مم ن است بين ما وساطت كندى و  دولى كده از او صداقت  

 طه  دارم بيتانى؟

)بى درنگ ( برخاست و همراه و  به خانه وسهموآلهعهيهاللهصهىرسول خدا

 (٥٦)زد!رفت و از او خواست كه هر چه زودتر طه  آن مرد را بپردا ابوجهل
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ابوجهل  ذيرفت و با سرعت رفدت و بددهى خدود را تمدام و كمدال آورد و 

تقديم كرد! دوسدتان  )كده شداهد مداجرا بودندد و انتظدار چندين چيدو  را 

نداشتند( به و  مفتند: معهوم مى شود كه از محمد ترسيد  ؟ )تو كه آرزو  

  ؟( روز  را در دل داشتى چه شد كه با اين سرعت تيدهيم و  شدد  چنين

ر سدمت راسدت او ابوجهل مفت : هنىامى كه محمد به طرف من آمد ديدم د

مردانى مدهو به سرنيوه و همىى موش به فرمان او اييتاده اند در سمت چپ 

ز او دو اژدها  بورگ دهان مشوده اند و دندانهايشان را به هم مى سدايند، و ا

نداع كدنم ، يدا چشمانشان لهي  آت  زبانه مى كشد. ديدم امدر بخدواهم امت

و يدا اين ده طعمده آن دو توسط آن مردان جنىدو ش مم دريده خواهد شدد 

 اژدها خواهم شد. )اين بود كه تيهيم شدم و به خواسته او مردن نهادم (.

د عن عهى قال : ان رجلا كان يطال  اباجهل بن هشام بدين ثمن جدوور قد

هيه فقال له بعو اشتراه فاشتغل عنه و جهس يشرب فطهبه الرجل فهم يقدر ع

ام يعنى اباجهل لدى عهيده ديدن ، المينهوئين : من تطه  ؟ قال عمرو بن هش

قال : فادلك عهى من سيتخرج الحقوق ؟ قال : نعم ، فدله عهى النبدى و كدان 

ل النبى فقال له ابوجهل يقولهيت لمحمد الى حاجه فاسخر به واردهفاتى الرج

ن هشام حين صداقه و انا استشدفع : يا محمد! بهغنى ان بينك و بين عمرو ب

 بك اليه .

فاتى بابه فقال له : قم يا اباجهدل وسهموآلهعهيهاللهصهىفقام معه رسول الله  

فاد الى الرجل حقه و انما كناه اباجهل ذلك اليوم قام ميرعا حتدى اد  اليده 

دهيه ، قال لده بعدو اصدحابه : فعهدت ذلدك فرقدا مدن حقه فهما رجع الى م

يدديهم ل : ويح م اعذرونى انه لما اقبل رايت عدن يمينده رجدالا بامحمد؟! قا

حراب تتلالو و عدن ييداره ثعبدانين تصدطك اسدنانهما و تهمدع النيدران مدن 

 (٥٧)ابصارهما، لو امتنعت لم امن ان يبعدوا بالحراب بطنى و يقضمنى الىعبانان .
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 ح دعا تصحي
 بندمانت ن ن . در مقام دعا مفتم : خدايا مرا نيازمند هي  يك از

)شنيد و( مفت : يا عهى ! چندين مىدو  ، وسهموآلهعهيهاللهصهى يامبر خدا

 زيرا هي  كس نييت كه نيازمند مردم نباشد. مفتم :  س چه بىويم ؟!

 فرمود: بىو: خدايا! مرا نيازمند مردم بد ن ن .

 كيانى از مردمان بد، به شمار مى آيند؟ رسيدم : چه 

دست يابند، آن را از ديىران دريغ دارندد  چون به نعمتىد: كيانى كه وفرم

ن برخلاف انتظارشان رفتار مردد، بر ن خود به چيو  محتاج شوند و با آو چو

 آشوبند و زبان به سرزن  مشايند.

 خهقك .قهت : الهم لاتحوجنى الى احد من  :اليلامعهيهقال عهى 

ه ذا فبيس من احدد لاتقولن :يا عهى وسهموآلهعهيهاللهصهىفقال رسول الله 

 الا و هو محتاج الى الناس ....

؟ قال : قلالههم لاتحدوجنى وسهموآلهعهيهاللهصهىفقهت : كي  يا رسول الله  

! و من شرار خهقه ؟ وسهموآلهعهيهاللهصهىالى شرار خهقك. قهت : يا رسول الله  

 (٥٨)قال :الذين اذا اعطوا منعوا و اذا منعوا عابوا.
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 رين توصيه خآ
كيددانى بدده آن حضددرت مفتنددد: ا  رسددول  (٥٩) ددس از نددوول آيدده ولايددت

آيا افراد خاصى مورد نظر آيه هيتند، يا اين ه عموم وسهموآلهعهيهاللهصهىخدا

 مومنان مقصود است ؟

اولدوالامررا بده مدردم   مصداديقخدا  عووجل به  يامبرش فرمدان داد تدا  

زكات و حج را برا  ايشان تفيير كرده است بشناساند و همان مونه كه نماز و 

يو تفيير كند. )به همين منظور( در جريان غدير خم مرا به ولايت ، ولايت را ن

و خلافت مردم برممارد. نخيت فرمود:من  يشتر از جانبت خداوند متعال بده 

ده بودم كه بيان آن برا  من دشوار بود از آندا كه مى بيان حقيقتى ماءمور ش

با ت ذي  مردم مواجه مردم از تبهيدغ آن خداموش مانددم و دم فدرو ترسيدم  

بيتم تا اين ه به من مفتند: چنانچه رسالت و  يام الهى را به مردم نرسانم به 

 شم و عذاب الهى مرفتار خواهم شد.خ

ند و سپس فرمود:ا  مردم آيدا مدى آنىاه امر فرمود تا مردم همه جمع شد

است و من مولا  مومنانم و بدر ايشدان از   دانيد كه خدا  عووجل مولا  من

 مفتند: آر  ا  فرستاده خدا!خودشان سواوارترم ؟. 

 س )رو به جان  من كرد و( فرمود: عهى ! باييت . من هم اييتادم . آنىاه 

يا! كيى را كه دوسدتدار مفت :هر كه من مولا  اويم عهى مولا  اوست ، خدا

 نى كند دشمن بدار.عهى باشد دوست بدار و آن كه با او دشم

در ايدددددن هنىدددددام سدددددهمان برخاسدددددت و مفدددددت : ا  رسدددددول 

 مقصود از ولايت ، چىونه ولايتى است ؟وسهموآلهعهيهاللهصهىخدا

حضرت فرمود: ولايتى همچدون ولا  مدن ، كده از خودشدان بيشدتر حدق 

 م .تصرف در امورشان دار

 همين جا بود كه  يك وحى اين آيه را فرود آورد:

ه حد كمال رسانيدم و بر شما نعمت خود را تمام كردم شما را ب  امروز دين

 و بهترين آيين كه دين اسلام است برايتان برمويدم.

فرمود:الله اكبر كه  ايان نبوت مدن و وسهموآلهعهيهاللهصهىآنىاه  يامبر خدا

 ولايت عهى ختم شد.كمال دين خدا به 
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اطيعدوا ين امندوا اطيعدوا الله و  : حيث نولت )يا ايها الذاليلامعهيهقال عهى  

الرسددددول و اول الامددددرت مددددن م ...(قددددال الندددداس : يددددا رسددددول الله 

 اخاصه فى بعو المومنين ام عامه لدميعهم ؟وسهموآلهعهيهاللهصهى

يفير لهم من الولايه مدا فامر الله عووجل نبيه ان يعهمهم واله امرهم . و ان 

و ينصبنى لهناس بغدذير خدم ثدم فير لهم من صلاتهم و زكاتهم و حدتهم .  

 خط  و قال :

ايها الناس ! ان الله ارسهنى برساله ضداق بهدا صددر  و ىنندت ان النداس 

 م ذبى فاوعدنى لابهغها او ليعذبنى.

ان الله   ثم امر فنود  بالصلاه جامعه ثم خط  فقال : ايها النداس اتعهمدون

نفيهم ؟ قالوا: بهدى يدا عووجل مولا  و انا مولى المومنين و انا اولى بهم من ا

. قال : قم يا عهى ! فقمت . فقدال : مدن كندت وسهموآلهعهيهاللهصهىرسول الله  

 مولاه فعهى مولاه ، الههم و ال من والاه و عاد من عاداه .

 لا كماذا؟وسهموآلهعهيهاللهصهىفقام سهمان فقال : يا رسول الله 

 يه .فقال : و لا كولايتى من كنت اولى به من نف

و انول الله تعالى ذكره : )اليدوم اكمهدت ل دم ديدن م ...( ف بدر رسدول الله 

و قال : الله اكبر تمام نبوتى و تمام ديدن الله ولايده عهدى وسهموآلهعهيهاللهصهى

 (٦٠)بعد  ....
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 در يمن
مرا نود خوي  فرا خواند و از من خواست  وسهموآلهعهيهاللهصهىرسول خدا 

سدفر   برقرار  صهح و آشتى در ميان مردم يمن ، بده آن ناحيدهكه به منظور  

 كنم .

به آن حضرت مفتم : ا  فرستاده خدا! آنان جمعيت بييار  هيدتند )در 

ميان آنها( كيانى هيتند كه عمر  از ايشان مذشته است ، در حالى كه من 

 م سن و سال ( هيتم .جوانى )ك

 ر آسدتانه يمدن كده بده مردندهفرمود: عهى ! )از اين بابت نىران مباش ( د

 رسيد  ، باييت و با صدا  بهند بىو:ها

ا  درخت ، ا  كهدوخ ، ا  زمدين ! محمدد فرسدتاده خددا بدر شدما درود 

 فرستاده است.

ن يهمد)توصيه حضرت را به خاطر سپردم و( به مقصد يمن به راه افتادم . 

مهان ديدم كده رسيدم و بر يمنى ها اشراف  يدا كردم ، ناها  كه بر فراز مردنه

و كمانها  آماده و شمشيرها  برهنه به طرف مدن  آنها با نيوه ها  برافراشته

( همان جا به وسهموآلهعهيهاللهصهىيورش آوردند من )بنا به توصيه  يامبر خدا

 آواز بهند فرياد كشيدم :

  كهدوخ ، ا  زمدين ! محمدد فرسدتاده خددا بدر شدما درود ا  درخت ، ا

 فرستاده است.

ين هنىام شنيدم كه ، درخت و كهوخ و زمين همىى يك صدا به لدرزه ا  در

 درآمدند و مفتند:

 بر محمد فرستاده خدا، و بر تو درود.

ه بر اندام يمندى هدا اندداخت و زانوهايشدان سيدت زشنيدن اين صداها لر

دستهايشان بر زمين افتاد و همىى با سرعت به طرف من مرديد و سلاحها از  

موش به فرمان (، من نيو در ميان ايشان صهح و آشتى برقدرار   آمدند )آماده و

 )به مدينه ( باز مشتم . ساخته و
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عددددن عهددددى بددددن ابددددى طالدددد  قددددال : دعددددانى رسددددول الله 

سدول الله فوجهنى الى اليمن لاصهح بينهم . فقهت : يدا روسهموآلهعهيهاللهصهى

 شاب حد  .! انهم قوم كىير و لهم سن و انا وسهموآلهعهيهاللهصهى

فقال : يا عهى ! اذا صرت باعهى عقبهافيقفناد باعهى صدوتك ، يدا شددر! يدا 

يقرئ م اليلام ... فدذه  وسهموآلهعهيهاللهصهىمدر! يا ثر  ! محمد رسول الله  

فداذا هدم باسدر هدم مقبهدون   فهما صرت لاعهى العقبه اشرفت عهى اهل اليمن

ن قيدديهم ، شدداهرون نحددو  مشددرعون رمدداحهم ميددورون اسددنتهم متن بددو

ثدر  ! محمدد رسدول الله  سلاحهم . فناديت باعهى صوتى :يا شدر! يا مدر! يدا

 يقرئ م اليلام.وسهموآلهعهيهاللهصهى

فاضطربت قوائم القوم و ارتعدت ركبهم و وقع اليلاح مدن ايدديهم و اقبهدوا 

 (٦١)ميرعين فاصهحت بينهم و انصرفت . الى
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 سفارش در آستانه سفر يمن 
  يامبر خدا سفارشهايى به من فرمودن از جمهه آنها:

مبادا با احد   ي ار نمايى مىر آن ه  يشدتر او را بده اسدلام دعدوت كدرده 

باشى . به خدا سومند، امر توسط تو يك نفر هدايت يابد، ) داداش ايدن كدار( 

 بهتر است از آنچه خورشيد بر آن طهوع و غروب كند...برا  تو 

قضاوت و داور  در ميان جمعيتى مدى   با اين سن كم ، بهبا او مفتم : مرا  

فرستى كه همه به سال از من بورمترند در حالى كه با قضداوت نيدو آشدنايى 

 ندارم .

ا دست بر سينه من نهاد و مفدت :خداونددوسهموآلهعهيهاللهصهى يامبر خدا

دعوا  و فرمود: هنىامى كه دو طرف زبان  را استوار بدار و دل  را هدايت كن

ن ايشان داور  ن ن تا آن ه سخن هر دو را بشنو  ، چون به نود تو آمدند ميا

 چنين كرد  ح م دعوا بر تو آش ار شود.

به خدايى كه جانم به دست اوست ، نشد كه در داور  ميان دو تن ترديدد 

 كنم .

 و  رسيدم چىونه با مردم نماز بىوارم ؟... از ا

رحدم  دل ا آنها نماز بىوار و به مدومنينفرمود: همچون ضعيفترين ايشان ب

 باش .

الى الديمن وسهموآلهعهيهاللهصهى  : لما بعىنى رسول اللهاليلامعهيهقال عهى  

 قال : يا عهى ! التقاتل احدا حتى تدعوه الى الاسدلام و ايدم الله لان يهدد  الله

 (٦٢)عل ييدك رجلا خير لك مما طهعت عهيه الشمس و غربت ....

! وسدهموآلهعهيهاللهصهىلنبى الى اليمن ، فقهت يا رسول الله  بعىنى ا  قال :...

 تبعىنى الى قوم اسن منى و انا حديث الين لا ابصر القضاء.

فوضع يده عهى صدر  فقال : الههم ثبت ليانه و اهد قهبه و قال : يا عهدى ! 

اذا جهس اليك الخصمان فلا بينهما حتى تيمع مدن الاخدر فاندك ادا فعهدت 

 (٦٣.)ذلك تبين لك القضاء... و الله ما ش  ت فى قضا بين اثنين 

يمن كي  حين وجهنى الى الوسهموآلهعهيهاللهصهى... فانى سالت رسول الله 

 (٦٤)اصهى بهم ؟ فقال : صل بهم صلاه اضعفهم و كن بالمومنين رحيما.
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  يامبر آشنا ...
در يمن به سر مى وسهموآلهعهيهاللهصهى)در ايامى كه به فرمان رسول خدا 

بردم (، يك روز كه برا  مردم سخن مى مفتم ، مرد  از دانشمندان يهود از 

ه كتابى بده دسدت داشدت و در آن مدى ميان جمعيت برخاست و در حالى ك

 نىرييت به من مفت :

)امر مم دن اسدت ( تصدوير  از شدمايل محمدد را بدرا  مدا وصد  كدن 

 تم :او را  ذيرفتم و( مف )درخواست

 يامبر خدا نه چندان بهند قد است و نه بييار كوتاه ، مو  سرش نه خيهى 

رد. رندگ چهدره اش  يچيده است و نه باز و افتاده ، سر  بورگ و متناس  دا

سفيد است و اندكى به سرخى مى زندد. اسدتخوان بندد  درشدت دارد. كد  

ى باريك دست و قدم  اهاي  بورگ و ضخيم است . از ميان سينه تا ناف خط

از مو دارد. دارا  محاسنى  ر شت و ابروانى  يوسدته و  يشدانى بهندد، چهدار 

ىار از بهند  به سدرازير  شانه )و قو  هي ل ( مى نمايد. وقتى راه مى رود ان

 روانه باشد. هرمو مانند او، كيى را نديده ام و  س از اين هم نخواهم ديد.

 د  مفت : ادامه بده .سپس ساكت شدم و چيو  نىفتم ، دانشمند يهو

 مفتم : آنچه فعلاً به خاطر داشتم بيان كردم . اما او خود ادامه داد و افوود:

. دهدانى خدوش بدو دارد و محاسدنى و در چشمان  سرخى ديده مى شود

ني و. وقتى با او سخن بىويند با دقت مى شنود و هنىامى كه بخواهد به طرف 

 برمى مردد....جهو يا عق  سر نىاه كند با تمام بدن 

مفتم : به خدا سومند اينها كه بر شمرد  همه از صدفات اوسدت . سدپس 

ت ؟ مفدت : در  شدت  مفت : يك ويژمى از او نامفته ماند.  رسيدم كدام اس

 حالت خميدمى مشاهده مى شود.

مفتم : اين را كه بيان كردم ، همان حالتى است كه هنىام راه رفتن از آن 

و اين نحوه راه رفتن قهراً مختصر  حالت خميددمى جناب ىاهر مى مردد. )

 در ذهن بيننده ايداد مى كند(.

  او يافتده ام ، در مرد دانشمند مفت : من وص  را در كتابها   درانم برا

آندا  س از ذكر اين اوصاف آمده است : ) يامبر آخر الومان ( در م ده متولدد 
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مت همچون م ه اسدت مى شود و از آندا به شهر  كه از جهت حرمت و عظ

مهاجرت مدى كندد. مدينده از آن رو  حرمدت  يددا مدى كندد كده  دذيرا  

از مهاجران دلددويى مدى   ىشته است . كيانى كهوسهموآلهعهيهاللهصهى يامبر

عمرو بدن عامرهيدتند. حرفده آنهدا  كنند و به آنان  ناه مى دهند، از فرزندان

ا قومى از يهدود زنددمى مدى )نخل دار  و( كشاورز  است ... در مداورت آنه

 كنند.

 مفتم : آر  همين طور است ، او فرستاده خدا و  يامبر ميهمين است ....

و به وحدانيت خدا و رسالت نبدى م درم   سراندام مرد يهود  ميهمان شد

مواهى داد و مفت : شهادت مى دهم كه او بر همىان  يامبر اسدت و مدن بدا 

ه او مى ميرم و با يقين بر نبوت او ان شداءالله ايمان به او زنده ام و با اعتقاد ب

 زنده خواهم شد.

الى فدانى موسه وآلهعهيهاللهصهىقال : بعىنى رسول الله    اليلامعهيهعن عهى  

لاخط  يوما عهى الناس و حبر من احبار اليهود واق  فى يده سفر ينظر فيه ، 

 فناد  الى فقال :ص  لنا ابا القاسم.

هيس بالقصير )المدردد( و لا وسهموآلهعهيهاللهصهىل الله )فقهت (: )ان ( رسو

 باطيل البائن ، و ليس بالدعد القطط و لا باليبط، هدو رجدل الشدعر اسدوده ،

ضخم الراس ، مشرب لونه حمره ، عظيم ال راديس ، بشىن ال فين و القدمين 

ا بين طويل الميربه ... اهداب الاشفار مقرومن الحاجين ، صهت الدبين بعيد م

المن بين اذا مشى يت فا كانما ينول من صب  لم ار قبهده مىهده و لدم اربعدده 

 مىهه .

... ثم س ت فقال لى الحبر: و ماذا )بعد(؟... )قهت (: هذا مدا يحضدرنى قدال 

الحبر:فى عينيه حمره ، حين الحيه حين الفم ، تام الاذنين ، يقبل جميعا و 

فته ! و )فيه ( شى اخر. فقال عهى : و مدا يدبر جميعا. فقال عهى : هذه و الله ص

  قهت ل  انما ينول من صدب . هو؟ قال الحبر: و فيه جنا )قال عهى (: هو الذ

قال الحبر: فانى اجد هذه يحرمه هو و ي ون له حرمه كحرمه الحرم الذ  حرم 

الله ، و ندد انصاره الذين هاجر اليهم قوما من ولد عمرو بن عامر، اهل نخدل و 

 .وسهموآلهعهيهاللهصهىلارض . قبههم يهود، قال هو هو؟ هو رسول الله اهل ا
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الى وسهموآلهعهيهاللهصهىى اشهد انه نبى الله و انه رسول الله فقال الحبر فان

 (٦٥)الناس كافه ، فعهى ذلك احيا و عهيه اموت و عهيه ابعث ان شا الله .
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 خاخ  ماءموريت
 ماءمور شدددم تددا بدده همددراهسددهمووآلههيهعاللهصهىاز سددو   يددامبر خدا

بود، برويم ن آن حضرت به مدا موسوم   خاخ  به جايى كه به بوستان  زبيرومقداد

 فرمود:

حاط  بن ابى   در آندا با زنى روبرو خواهيد شد كه حامل نامه ا  از سو 

برا  مشركان م ه است. )مضمون نامه چنان ه از روايت ديىدر بدر مدى   بهتعه

اسوسى بود. در آن نامه نقشه يورش ميهمين و عدوم و آهندگ آيد، موارش ج

بود و به مشركان اين فرصت را مى داد تدا در   ش مشتهآنان برا  فتح م ه فا

 برابر هدوم ميهمين حالت آماده باش و دفاعى به خود بىيرند(!

فرموده وسدهموآلهعهيهاللهصهىما به راه افتاديم و )همان طور كه رسول خدا

بود مواجه شديم . ابتدا از او خواسدتيم   حاط   با آن زن كه  يك  اخبود( درخ

 كند اما او ان ار كرد و از وجود نامه اىهار بى اطلاعى نمود.را تيهيم  نامه كه

زبير و مقداد بده تفتدي  او )و لدوازم همدراه و  (  رداختندد. امدا چيدو  

 باشد!نيافتند. و مفتند: ممان نمى كنيم كه همراه اين زن نامه ا  

اف مدددى موييدددد(  يدددامبر وم : )سدددخن بددده مدددبددده آنهدددا مفدددت

ز وجود نامه به همراه اين زن خبر داده است و شما اوسهموآلهعهيهاللهصهىخدا

 مى موييد با او نامه ا  نييت ؟

)به آن زن مفتم (: يا هم اينك نامه را به من مى دهدى و يدا اين ده تدو را 

 م .برهنه كرده و خود به تفتي  تو  رداز

جد مى شنود، ترسيد و( از ميان كمربند خود نامه ه  )او كه دانيت سخن ب

 آورد و تحويل داد.را بيرون 

حاط  را احضدار وسدهموآلهعهيهاللهصهىدر بازمشت به مدينه ، رسدول خدا

 كرد و ضمن بازخواست از و   رسيد: چرا چنين كرد  ؟ حاط  مفت :

تى كرده باشم و بر آنهدا منتدى خواستم بدان وسيهه به مشركان م ه خدم

 نشده ام.باشم ! و مرنه من با اسلام  شت ن رده و مرتد مذاشته 

حضرت حدرف او را  دذيرفت و از تقصديرش درمذشدت . و بده مدردم نيدو 

 (٦٦)سفارش كرد كه با او به خوبى رفتار كنند.
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 عى :و الوبير و المقداد موسهموآلهعهيهاللهصهىقال عهى : بعىنى رسول الله 

قال : انطهقوا حتى تبهغواروضه خاخفان فيها امراه معها صدحيفه منحاطد  

 هتعهالى المشركين .بن ابى ب

فانطهقنا و ادركناها و قهنا: اين ال تاب ؟ قالدت : مدا معدى كتداب . ففشدتها 

الوبير و المقدداد و قدالا: مدا ندر  معده كتابدا، فقهدت : خدد  بده رسدول الله 

و تقولان ليس معها؟ لتخر جنه او لاجردنك . فاخرجتده وسهموآلهعهيهاللهصهى

بى قال : يا حاط  ! ما حمهك عهدى هدذا. قدال من حدوتها، فهما عادوا الى الن

اردت ان ي ون لى يد عند القوم . و ما ارتددت . فقال : صدق حاط  لا تقولدوا 

 (٦٧)به الا خيرا.
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 تاءثير نماز 
انتظار وقت نماز در ميدد )نشيدته (   هوسهموآلهعهيهاللهصهىبا رسول خدا

رسددددول بددددوديم . در ايددددن بددددين مددددرد  برخاسددددت و مفددددت : ا  

! من مناهى كرده ام . )بدرا  آمدرزش آن چده بايدد وسهموآلهعهيهاللهصهىخدا

 ب نم ؟(

رو  از او برمردانددد )و چيددو  نىفددت و وسددهموآلهعهيهاللهصهى يددامبر خدا

تمام شد همان مرد برخاست و سخن خود مشغول نماز شد( هنىامى كه نماز  

 را ت رار كرد.

در  اسص فرمود: آيا هم ايندك بدا مدا نمداز وسهموآلهعهيهاللهصهى يامبر خدا

 خوبى وضو نىرفتى ؟ه نىوارد  ، و برا  آن ب

 كرد: بهى چنين كردم . عرض

 فرمود: همين نماز، كفاره و سب  آمرزش مناه تو خواهد بود.

فى وسدهموآلهعهيهاللهصهىالله  لد  : كندا مدع رسدولعن عهدى بدن الدى طا

انى وسهموآلهعهيهاللهصهىل فقال : يا رسول الله الميدد نتظر الصلاه ، فقام رج

اصبت ذنبا، فاعرض عنه فهما قضى النبى الصلاه قام الرجل فاعاد القول النبى : 

 اليس قد صهيت معنا هذه الصلاه و احينت لها الطهور؟

 (٦٨)فانها كفاره ذنبك .. قال :  قال : بهى
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 چشمه جار  
نماز را به چشمه آب مرمى تشبيه مى كرد وسهموآلهعهيهاللهصهىرسول خدا

كه بر در خانه انيان جار  باشد چشمه ا  كه آدمى بتواند در هر شدبانه روز 

 ن  نوبت در ان شيتشو كند. )و مى فرمود:(آيا بر كيدى كده در چندان آبدى 

 ، چرك و آلودمى باقى خواهد ماند؟!شيتشو كند

اس داشتند كه زيورها  دنيا و فريبندمى امدوال و حرمت نماز را كيانى  

نور چشمى فرزندان ، آنان را از اهتمام به نماز و اندام دادن آن بداز نداشدت . 

 خدا  سبحان در مدح آنان فرموده است :

ز يداد خددا و ادا  مردانى هيتند كه  يشه تدارت و داد و ستد، آندان را ا

 (٦٩)نماز غافل نخواهد ساخت.

ا آن ه مژده بهشت دريافت كرده بود و بده وسهموآلهعهيهاللهصهىا يامبر خد

زندمانى جاويد بهشتى بشارت داده شده بود، با اين حال ، چنددان نمداز مدى 

موارد كه خود را به رنج و زحمت مى اف ند و اين بدان جهت بود كده خددا  

 او فرموده بود: سبحان به

خدود نيدو بدر ادا  آن صدبر و به كيان خود دستور بدده نمداز بىوارندد و  

 (٧٠)ش يبايى  يشه كن.

الحمه ت دون وسهموآلهعهيهاللهصهى:... شبهها رسول الله اليلامعهيهقال عهى 

عهى باب الرجل فهو يغيل منها فى اليوم و الهيهه خمس مرات فمدا عيدى ان 

ن ، و قد عرف حقها رجال من المومنين الدذ  لايشدغههم يبقى عهيه من الدر

زينه متاع و لا قره عين من ولد و لا مدال . يقدول الله سدبحانه : )رجدال   عنها

لاتههيهم تداره و لا بيع عن ذكر الله و اقام الصهوه و ايتا الوكوه ( و كان رسول 

نه لقول الله سبحانه : نصبا بالصلاه بعد التبشير له باجوسهموآلهعهيهاللهصهىالله 

ها( ف ان يامر بها اههه و يصدبر عهيهدا نفيده هك بالصهوه و اصطبر عهي)و امر اه

.(٧١) 
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 كفاره مناه 
 فرمود:وسهموآلهعهيهاللهصهى يامبر خدا

 اميدوار كننده ترين آيه در كتاب خدا اين آيه است :

ري ى ش  كه هماندا  ا داريد و نيو در ساعت تاه نماز را در اول و آخر روز ب

 (٧٢)..بديها را از بين خواهند برد..خوبيها، 

  س از قرائت آيه فرمود:

عهى ! قيم به خدايى كه مرا به نبوت برانىيخدت و بشدارت دهندده و بديم 

دهنده مردم قرار داد، چون كيى از شما برا  وضو و تحصيل طهدارت بده  دا 

هه با توجده كامدل بده نمداز خيود، مناهان او فرو ريود و هنىامى كه مقابل قب

نمازش را بده  ايدان بدرد، هندوز از نمداز فدارآ   باييتد و )با رعايت آداب آن (

نىشته است كه مناهان  آمرزيده مردد چندان كه مويى از مادر متولد شدده 

سر زند نماز  واست هي  مناهى برا  او باقى نخواهد ماند. و امر باز مناهى از ا

 ....بعد  كفاره آن خواهد شد

 يك روز هم كه دست مرا در دست خود داشت و فرمود:

ر كس كه برا ادا  نمازهدا   ندىانده مدداومت ورزد و عمدر خدود را بدا ه

مدار خدود رفتده محبت تو به  ايان برد، )با سربهند  و خوشحالى ( نود  رورد

و و دشمنى تو دنيا را ترك مويد )هر چند نماز موارده غاست و امر كيى با ب

 با او همانند مردمان عصر جاههيت رفتار خواهد شد....باشد( 

يقول : ارجدى وسهموآلهعهيهاللهصهى: سمعت رسول الله  اليلامعهيهل عهى  قا

ايه فى كتاب الله )و لقم الصهوه طرفى النهار و زلفا من الهيل ( و قرا الايه كههدا 

ليقوم الى وضوئه و قال يا عهى ! و الذ  بعىنى بالحق بشيرا و نذيرا ان احدكم  

الله بوجهده و قبهده لدم ينفتدل عدن   فتتياقو عن جوارحه الذنوب فاذا استقبل

صلاته و عهيه من ذنوبه شى كما ولدته امه فان اصاب شيئا بين الصلاتين كان 

 (٧٣)له ذلك حتى عد الصهوت الخمس .

يد  و قددال : مددن تددابع هددولاء وسددهموآلهعهيهاللهصهى... اخددذ رسددول الله ٢

و من مات  نحبه و من مات و هو نحبه خمس ثم مات و هو يحبك فقد قضىال
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و هو يبغضك فقد مات ميته جاههيه يحاس  بما يعمل فى الاسلام و من عاش 

 (٧٤)بعدك و هو يحبك ختم الله له بالامن و الايمان حتى يرد عهى الحوض .
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 شفا 
آوردند كده از وسهمهوآلعهيهاللهصهىعرب مبتلا به جذامى را نود  يامبر خدا

شدده بدود. كيدان او از آن حضدرت  شدت بيمار  ، اعضا  بدن او ت ده ت ده

 خواستند تا بيمارشان را درمان كند.

ظرف آبى طهبيد و با اف نددن كمدى از آب وسهموآلهعهيهاللهصهىرسول خدا

 دهان خود، ىرف را به بيمار داد و مفت : با اين آب بدن خود را شيتشو بده .

كده هدي   تلا چنان كرد و شفا يافت و كاملاً سالم مشت به طدور مب  مرد

 عارضه ا  بر بدن او باقى نماند.

يك بار هم عرب بايه نشينى را كه مرض بدرص مرفتدار شدده بدود ندود او 

ا همان شيوه و  را نيو درمدان وسهموآلهعهيهاللهصهىآوردند، كه باز رسول خدا

 كرد.

 تاه رحل من جهينه اجذم يتقطع من الدذام .لقد ا :... واليلامعهيهقال عهى 

فش ا اليه فاخذ قدحا من ما فتفل فيه ثم قال : اميح به جيددك . ففعدل 

 فبر  حتى لم يوجد فيه شى .

... و لقد اتى اعرابى ابدرص فتفدل مدن فيده عهيده فمدا قدام مدن عندده الا 

 (٧٥)صحيحا.
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 خاطرات امير المومنان -2

ه در ميان جمعى از ياران خود نشيتوسهموآلهعهيهاللهصهىندات رسول خدا

بود كه زندى سراسديمه و وحشدت زده خدود را بده و  رسدانيد و مفدت : ا  

فرستاده خدا! به دادم برسيد، فرزندم از ك  برفت . هدر چده بده او غدذا مدى 

خورانيم ، دهان  باز ماده و به هم نمى آيد و مدام خميازه مدى كشدد و بدى 

 رون مى ريود.اختيار غذا بي

است . ما نيو همدراه او روانده مندول آن رخوسهموآلهعهيهاللهصهىرسول خدا

 زن شديم .

وارد خانه شد و بر بدالين بيمدار نشيدت و وسهموآلهعهيهاللهصهى يامبر خدا

 فرمود:

 ا  دشمن خدا! از دوست خدا دور شو! كه من فرستاده خدايم.

مار در صحت و نشاط بر ا خاست شيطان از جوان كناره مرفت و شخص بي

. 

 سپاه ما و جوء لش ر ماست .او هم اكنون در 

 :... فان محمدا بينا هو فى بعو اصحابه ادا هو بامراه .اليلامعهيهقال عهى 

هن ابنى قد اشرف عهدى حيداض وسهموآلهعهيهاللهصهىفقالت : يا رسول الله  

ام النبى و قمنا معه فهما اتينداه الموت كهما اتيته بطعام وقع عهيه التىاوب ! فق

فدانبه  .وسهموآلهعهيهاللهصهىيا عدو الله ولى الله فانا رسول الله   قال له : جان 

 (٧٦)الشيطان فقام صحيحا و هو معنا فى عي رنا.
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 غذا  آماده 
در حالى كه سه روز مى مذشت و ما غذايى برا  خدوردن نيافتده بدوديم . 

 ؟شري  آورد و فرمود: عهى ! خوراكى نود خود داريدرسول خدا به منول ما ت

مفتم : به خدايى كه شما را مرامى داشته و بده رسدالت خدوي  برمويدده 

است ، هم اكنون سه روز است كه خود و همير و فرزندانم بدا مرسدنىى سدر 

 كرده ايم .

از دخترش خواست تا بده ميدان اتداق وسهموآلهعهيهاللهصهى س رسول خدا

 ايد چيو  برا  خوردن بيابد.برود، ش

اينك از اتاق بيرون آمدم )خدوراكى در آنددا وجدود فاطمه مفت : من هم  

نداشت (. من مفتم : امر رخصت دهيد من داخل اتاق شوم . فرمدود: بده اذن 

 روردمار داخل شو. همين كه وارد اتاق شدم طبقى ديدم كده در آن خرمدا  

تريد( نيو در كنار آن قدرار داشدت . )مدن تازه نهاده شده بود. و ىرفى از غذا )

آوردم . وسدهموآلهعهيهاللهصهىو( آن غذا را برداشته و نود رسول خدا  جهو رفتم

 حضرت فرمود: آيا آورنده غذا را ديد  ؟

 مفتم : بهه .

 فرمود: او را برايم وص  كن .

 مفتم : )همين قدر ديدم كه ( رنىها  سرخ و سبو و زرد در برابر ديددمانم

 ىاهر مشت .

ه با در و ياقوت و جواهر توئين شده فرمود: اينها خطوط  ر جبرئيل است ك

 است .

سپس به خوردن آن غذا مشغول شديم تا سير شديم و هي  از غذا كاسدته 

 نشد. تنها اثر انىشتان ما بود كه بر رو  غذا باقى مى ماند.

اتانى فى منولى وسهموآلهعهيهاللهصهى:... فان رسول الله  اليلامعهيهقال عهى  

 لىه ايام فقال : يا عهى ! هل عندك من شى ؟و لم ي ن طعمنا منذ ثا

فقهت : و الذ  اكرمك بال رامه و اصطفاك بالرساله ما طعمتت و زوجتى و 

ابنا  منذ ثلاثه ايام . فقال النبى : يدا فاطمده ! ادخهدى البيدت و انظدر  هدل 
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هدددت : يدددا رسدددول الله تدددددين شددديئا؟ فقالدددت : خرجدددت اليددداعه فق

 خهه انا؟! ادوسهموآلهعهيهاللهصهى

فقال : ادخل باسم الله ، فدخهت غاذا انا بطبق موضوع عهيه رط  من تمر و 

فقال : يدا عهدى ! وسهموآلهعهيهاللهصهىجفنه من تريد. فحمهتها الى رسول الله  

 رايت الرسول الذ  حمل هذا الطعام ؟

 اخضر و اصفر.ى ، فقهت : من بين احمر و فقهت : نعم ، فقال : صفه ل

فقال : تهك خطط جناح جبرئيل م ههه بالدر و الياقوت ، فاكهنا من التريدد 

 (٧٧)حتى شبعنا فما رئى الا خدش ايدينا و اصابعنا....
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 بهتر از خدمتىوار ... 
فاطمه محبوبترين كس نود  در بود. او در خانه مدن آنقددر بدا مشدك آب 

كرد كه دسدت شك در سينه اش اثر مذاشت . آنقدر دستاس  كشيد كه بند م

جارو كرد كه لباسهاي  رنگ خداك مرفدت و  را او  ينه بيت . به قدر  خانه

چندان هيوم زير ديگ روشن كرد كه جامه اش سياه شد. او از اين جهدت در 

 زحمت و مشقت بييار بود.

د  تدا روز  به او مفتم : ا  كاش از  درت خدادمى درخواسدت مدى نمدو

 زندمى تو را يار  دهد؟!اندكى در برداشتن بار سنىين 

فاطمه نود  در رفت ديد جماعتى مرد او به صحبت نشيته اند. شرم مدانع 

 شد كه از و  چيو  بخواهد )بدون اىهار حاجت ( به خانه بازمشت .

 يغمبر دانيت كه دخترش به منظور كار  نود او آمده بود. بامداد ديىر به 

ز آندا كه بيتر خواب هنوز  هن بود، آمد. آواز سلام او را شنيديم اما اخانه ما  

از شرم خاموش مانديم و  اسص نىفتديم . بدار دو سدلام كدرد. و مدا همچندان 

خاموش بوديم . باز سوم كه صدا  او به سلام برخاست ، ترسيديم امر  اسدص 

ت و امدر كه سه بار سدلام مدى مفد  دنىوييم باز مردد چون عادت او چنين بو

مشدت مدن سدلام او را  اسدص مفدتم و از او  يافت بداز مدى رخصت ورود نمى

خواستم كه به خانه در آيد. چيو  نىذشت كه حضرت بالا  سر ما نشيت و 

 مه ! ديروز از من چه مى خواستى ؟آنىاه مفت : فاط

من ترسيدم امر  اسص او را نىويم برخيود و بازمردد... مفتم : ا  فرسدتاده 

روز فاطمه چنين بود كه او از كار من به شما خواهم مفت . )داستان دي  خدا...

دشوار خانه رنج مى برد(. مش ل آب و دستاس نان و رفت و رو  خانده و... او 

را از  ا  درآورده ، من به او مفتم تدا ندود شدما آيدد و )در صدورت ام دان ( 

 ته مردد.خدمت ار  از شما بخواهد، شايد اندكى از بار سنىين او كاس

فرمود: آيا به شدما چيدو  نيداموزم كده از وسهموآلهعهيهاللهصهى يامبر خدا

خدمتىوار بهتر باشد؟ سپس فرمود: هنىامى كه در بيتر خواب رفتيد، سى و 

 سه بار خدا را تيبيح و سى و سه بار حمد و سى و چهار بار ت بير بىوييد....
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هه اليده عند  و كانت من اح  اه: انها )فاطمه ( كانت اليلامعهيهقال عهى  

ها استقت بالقربه حتى اثر فى صدرها و طحنت بالرحى حتى مدهت يدداها و ان

و كيحت البيت حتى اغبرت ثيابها و اوقدت النار تحت القددر حتدى تددخنت 

ثيابها فاصابها من ذلك ضرر شديد فقهت لها: لو اتيدت ابداك فيدالتيه خادمدا 

 عمل ؟!ي فيك ضرما انت فيه من هذا ال

ا فاستحيت فانصرفت فعهم النبى انها جاءت فاتت النبى فوجدت عنده حداث

لحاجه فغدا عهينا رسول الله و نحن فى لفاعنا فقال : اليلام عهي م فيد تنا و 

استحيينا لم اننا ثم قال : اليلام عهدي م فيد تنا ثدم قدال : اليدلام عهدي م 

ذلك ييهم ثلاثا فدان اذن   فخشينا ان لم نرد عهيه ان ينصرف و قد كان يفعل

انصرف فقهت : و عهيك اليلام يا رسدول الله ! ادخدل فددخل و جهدس له و الا  

عند رؤ وسنا فقال : يا فاطمه ما كانت حاجتك امس عند محمد فخشديت ان 

لم نحبه ان يقوم فاخرجت راسى فقهت : امال والله اخبرك يدا رسدول الله انهدا 

و جرت بدالرحى حتدى مدهدت يدداها و   استقت بالقربه حتى اثرت فى صدرها

حت البيت حتى اغبرت ثيابها و اوفدت تحت القدر حتدى تددخنت ثيابهدا. كي

فقهت لها: لو اتيت اباك فيالتيه خادما ي فيك ضرما انت فيه من هذا العمل ، 

فقال :افلا اعهم ا ما هو خير ل ما من الخادم ؟ اذا اخذتما منام ما فيبحا ثلاثا 

 (٧٨)....ثالىا و كبرا اربعا و ثلاثين  و ثالىينو احمد



99 

 

 

 فرصت طلايى 
چنين بود كده امدر از او درخواسدتى وسهموآلهعهيهاللهصهىشيوه  يامبر خدا

مى شد و حضرت  با آن موافدق بدود،  اسدص مىبدت مدى داد. چنانچده از آن 

 خرسند نبود به س وت مى مذراند و  اسص منفى نمى داد.

شدد و  جناب وارد  ديم ، عربى صحرايى بر آنيك روز كه در خدمت و  بو

تقاضايى كرد. حضرت ساكت شد و چيو  نىفت . مرد عرب درخواسدت خدود 

را برا  بار دوم ت رار كرد، باز حضرت خاموش ماند و  اسخى نداد. دفعه سوم 

مرد عرب تقاضا كرد و  يامبر س وت كرد. )بر حاضران معهوم شد كده  يدامبر 

دانندد(. امدا نامهدان اجابت خواه  او را صلاح نمى  وسهمهوآلعهيهاللهصهىخدا

 مويا نظر  يامبر تغيير كرد و با چهره باز و رو  مشاده فرمود:

 هر حاجتى دار  ، بخواه )كه برآورده است(.

ما  ي  خود مفتيم ، فرصت از اين بهتر نمى شود، امر ايدن مدرد عاقدل و 

كنددد و از  يددامبر  زيددرك باشددد، بايددد از ايددن فرصددت طلايددى اسددتفاده

ضمانت بهشت و س ونت هميشىى آن را درخواسدت وسهموآلهعهيهاللهصهىخدا

 كند.

اما او چنين ن رد به ه به همين قانع شد كه بىويد:يك شتر با جهاز كامدل 

 و اندكى توشه راه به من دهيد.

حضرت  ذيرفت و اعرابى ، حاجت روا بيرون شد،  س از رفدتن او حضدرت 

رخواستى كه آن  يرزن از فاصهه است بين درخواست اين مرد و دفرمود:چقدر  

 حضرت موسى كرده بود؟ سپس به سخنان خود ادامه داد و مفت :

را از دريدا   بنى اسرائيل  هنىامى كه حضرت موسى ماءموريت يافت كه قوم

عبور دهد )و آنها را از ىهم و سدتم فرعونيدان برهاندد و بده سدرزمين موعدود 

اسدرائيل را تدا سداحل در  ى اطاعت فرمان الهى ، قوم بنى  برساند( حضرت   

دريا به همراه خود برد، اما همين كه خواست آنها را از دريا عبور دهد متوجده 

شد كه اسبها از ورود به دريا خوددار  مى كنند و به عقد  بداز مدى مردندد. 

موسى از ديدن اين صحنه شىفت زده شد و از  روردمار خود  رسديد: خددايا 

 د؟!چه شده است كه اسبها تم ين نمى كنن
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از جان   روردمار به او  اسص داده شد كه :تو هم اينك در كنار قبر يوس  

 صديق هيتى بايد جنازه يوس  را نيو با خود حمل كنى.

اين فرمان در شرايطى صادر شد كه آثار قبر يوس  كاملاً محو مشته بود و 

   را شناسايى كرد وجود نداشت .هي  نشانه ا  كه بتوان با آن قبر يوس

ايندا حضرت موسى با مش ل مواجه شد و از هر كه  رسيد اىهدار بدى در  

و مفتند:  يرزنى در اين حوالى س ونت دارد شايد او ااطلاعى كرد. تا اين ه به  

از محل دفن يوس  باخبر باشد فرمود او را حاضر كردندد. حضدرت موسدى از 

آن را به او نشدان دهدد.  يدرزن  دذيرفت امدا   يرزن خواست تا قبر يوس  را  

 مشروط به شرطى كرد كه موسى وفا  با آن شرط را تضمين كند.

خواسته  يرزن اين بود كه : هم  ايه موسى و در رتبده انبيدا جايىداهى در 

بهشت داشته باشد موسى مفت : س ونت در بهشدت تدو را كدافى اسدت )امدا 

 نپذيرفت و سومند ياد كرد كه جو به  درجه انبيا تقاضا  بورمى است (  يرزن

 آنچه خواسته است ، خرسند نخواهد شد.

مفتىو ميان آنان بالا مرفت . تدا اين ده وحدى بدر موسدى ندازل شدد كده : 

 يشنهاد او را بپذيرد و به و  مفته شد كه  ذيرش خواه   يرزن از رتبده او 

 نخواهد كاست .

ن هم محل قبدر يوسد  را موسى  ذيرفت و به او وعده و تضمين داد.  يرز

 داد.نشان 

عن امير المومنين قال : كان النبى اذا سئل شيئا فاذا اراذ ان يفعهده قدال : 

 نعم و اذا اراد ان لا يفعل س ت و كان لايقول لشى لا.

فاتاه اعرابى فياله في ت ثم ساله في ت ثم ساله في ت . فقدال : كهيئده 

 الميترسل :ما شئت يا اعرابى ؟

الاعرابى :اسالك ناقه و رحهها و زادا، قال : لدك دنه فقال  ن ييال الفقهنا الا

 ذلك ، ثم قال : كم بين مياله الاعرابى و عدوز بنى اسرائيل ؟ ثم قال :

وجدوه الددواب   (٧٩)ان موسى لما امر ان يقطع البحر فدانتهى اليده و ضدربت

  رجعت فقال موسى : يا رب ما لى ؟ قدال : يدا موسدى اندك عندد قبدر يوسد

استو  القبر بالارض فيال موسى قومه : هل يددر  احدد   فاحمل عظامه و قد

من م اين هو؟ قالو عدوز لعهها تعهم ، فقال لها: هل تعهمين ؟ قالت : نعم ، قال 
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: عدلينا عهيه ، قالت : لا و الله حتى تعطينى ما اسالك ! قال : ذلك لك ، قالت 

ال : سدهى ت ون فدى الدنده ، قد  : فانى اسالك ان اكون معك فى الدرجه التى

الدنه ، قالت : لا و الله الا ان اكون معك فحعل موسى يراود، فداوحى الله اليده 

 (٨٠)ان اعطها ذلك فانها لا تنقصك . فاعطاها و دلته عهى القبر.
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  ايان شوم 
را اسدتهوا مدى وسدهموآلهعهيهاللهصهىعده ا  از متفذان م ه ،  يدامبر خدا

بك جهوه مى دادند. اسدتهوا بدر آن حضدرت در انظار ديىران س  كردند و او را

ه به دعوت  زيان مى رسدانيد و كويژه از آن جهت  ه  بييار تهص و ناموار بود، ب

دلها را نيبت به اسلام سرد مى كرد. اما آن حضرت استقامت مى ورزيد و بده 

ن و م شدوم آنداادعوت خوي  ادامه مى داد. آنچه در زير مى آيد بيان سراند

يو اين انيانها  فرومايه است كده از زبدان اميرمومندان مدى عبرت انى  هلاكت

 شنويم :

ميخره چى ها، وقتى كه از كار خود نتيده ا  نىرفتند، بر آن شدند تا نود 

روند و با تهديد به قتل ، او را از ادامه كدارش وسهموآلهعهيهاللهصهى يامبر خدا

 ند و مفتند:باز دارند. از اين رو نود او رفت

د! ما تا ىهر امروز تو را مههت مى دهيم ، چنانچه از ادعدا  خدود ا  محم

بازمشتى ، و از ادامه كار دست برداشتى در امان هيتى ، در غير اين صدورت 

 تو را خواهيم كشت.

ه منول رفت و در به رو  خود ببيت و بدا وسهموآلهعهيهاللهصهى يامبر خدا

سراندام كار او و اين مردم به كدا  انديشه فرو رفت )كهبار  از غم و اندوه در 

 خواهد كشيد؟( در اين بين فرشته وحى به همراه اين آيه فرود آمد:

با صدا  بهند آنچه را كه ماءمور مشدته ا  ، بده مدردم برسدان و از مدروه 

 (٨١)مشركان رو  بىردان.

ايشدان چده   يغمبر از جبرئيل  رسيد: من با استهوا كنندمان و تهديدها 

 كنم ؟!

 برئيل مفت : ما خود آنها را به كيفر رسانديم !ج

  يغمبر: اما آنها هم اينك ايندا بودند....

جبرئيل : ديىر نييتند و طومار عمرشان برا  هميشه درهم  يچيده ، تو با 

 آزاد  كامل به دعوت خوي  ادامه بده .

يوه ا  خداص ، بده  نج تن بودند كه همه در يك روز و هر كدام به شدانها  

 كت رسيدند:هلا
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وليد بن مغيرهنىام عبور از جايى با تير تراشيده ا  برخورد كرد، تيدر رگ 

دست  را دريد و خون جار  شد. هر چه كردند، خون بند نيامدد تدا هدلاك 

 مرديد.

عاص بن وائلاز  ى حاجتى به م انى رفت . در بين راه سنىى از زير  داي  

 و ت ه ت ه شد. ( به زير سقوط كرد لغويد و از بهند  )كوهى

اسود بن يغوثبه استقبال  يرش كه از سفر  مى آمد، رفت )در بازمشت ( 

زير درختى سايه مرفته بود كه ، جبرئيل سرش را به درخدت كوبيدد، سدرش 

 تركيد و بمرد.

اسود از غلام  كمك مى خواست و به او مى مفت : ا  غلام ! اين مرد را 

و تو كيى را ايندا نمى بيدنم ايدن تدو ا او مى مفت : من جاز من دور كن ! ام

 هيتى كه سرت را به درخت مى كوبى !

از خانه خارج شد و دچار باد سام شد، در اثر وزش باد چوندان ه  ابن طلاطه 

تغيير ش ل داد، چون به خانه بازمشت ، كيان  و  را نشدناختند. هدر چده 

 كشتند. خشم مرفتند و و  رامفت من فلانى هيتم ، باور ن ردند و بر او 

اسود بن حارثبه نفرين  يامبر دچار مشت و بيندايى خدود را از كد  بدداد. 

ر او نفرين كرده بو تا چشمان  كور شود و به وسهموآلهعهيهاللهصهىرسول خدا

داآ فرزند مبتلا مردد، همان روز كه از خانه خارج شد، نفرين  يامبر در حدق 

ت تا به داآ فرزندد نيدو مرفتدار كور  و خوار  بويي  او ميرا شد و همچنان با

 شد.

اسودچنين نيو روايت شده : ماهى شور  خورد و تشدنه مرديدد.   از ابتلا 

آب خواست ، به او خوراندند اما عطش  فرو ننشيت ، دمر باره آب خواسدت 

 به و  نوشاندند و سيراب نشد و چندان آب خورد تا ش م  بتركيد و بمرد.

ز همه اين افراد شنيده شد، اين بود كده ظه مرگ اى كه در لحآخرين كلام

 مى مفتند:خدا  محمد مرا كشت.

فقالوا وسهموآلهعهيهاللهصهىقال عهى :... ذلك انهم كانوا بين يد  رسول الله 

له : يا محمد! نتظر بك الى الظهر فان رجعت عن قولك و الا قتهنداك فددخل 

لقولهم جبرئيل عن الله ساعته فقال له : مغتما  النبى فى منوله فاغهق عهيه بابه
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يا محمد! اليلام يقرا عهيك اليلام و هو يقول :اصرع بما تدومر و اعدرض عدن 

 المشركين...

 قال : يا جبرئيل كي  اصنع بالميتهوئين و ما اوعدونى ؟

 قال له :انا كفنناك الميتهوئين.

 قال : يا جبرئيل كانوا الياعه بين يد  .

 كفيتهم .....قال : قد 

... فقتل الله خميتهم كل واحد منهم بغير قتهه صاحبه فى يوم واحد. فامدا 

الوليد بن المغيره ، فمر بنبل لرجل من خواعه قد راشه و وشدعه فدى الطريدق 

فاصابه شظيه منه فانقطع اكحهه حتى ادماه فمدات و هدو يقدول : قتهندى رب 

 محمد.

له الى موضع فتدهده تحته حددر  و اما العاص بن وائل فانه خرج فى حاجه

 فيقط فتقطع قطعه قطعه فمات و هو يقول : قتهنى رب محمد.

و اما الاسود بن عبد يغو  فانه خرج ييتقبل البنه زمعه فاسدتظل بشددره 

فاتاه جبرئيل فاخذ راسه فنطح به الشدره فقال لغلامه : امنع عنى هذا، فقال : 

 فقتهه و هو يقول : قتهنى رب محمد.ما ار  احدا يصنع بك شيئا الا نفيك . 

و اما الاسود بن المطه  ن فان النبدى دعدا عهيده ان يعمدى الله بصدره و ان 

يى هه ولده ، فهما كان ذلك اليوم خرج حتى صار الدى موضدع فاتداه جبرئيدل 

 بورقه خبضرا فضرب بها وجهه فعمى بقى حتى اث هه الله عووجل ولده .

انه خرج من بيته فى اليدموم فتحدول جبشديا و اما الحار  بن الطالاطهه ف

فرجع الى اههه فقال : انا الحار  ، فغضبوا عهيه فقتهوه و هو يقول : قتهندى رب 

 محمد.

و رو  ان الاسود بن الحار  اكل حوتا مالحا فاتاه العط  فهم يول يشدرب 

 (٨٢)الما حتى انشق بطنه فمات و هو يقول : قتهنى رب محمد.
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 وسهموآلهعهيهاللهصهىسول خداابراهيم فرزند ر
)در حدالى كده وسدهموآلهعهيهاللهصهىابراهيم كودك شيرخوار رسدول خدا 

درود زندمى مفت و  در را در عوا  خود بده ب  (٨٣)بي  از هيدده ماه نداشت (

 سوگ نشاند.

از من خواست تا به كار غيدل و تدهيدو او وسهموآلهعهيهاللهصهى يامبر خدا

ود، او را در كفن  يچيد و حنوط  داد. سدپس فرمدود: عهدى ! تدو  ردازم و خ

  ي ر كودك را برمير، و به جانبت قبرستان ببر.

جنازه را )همراه عده ا  ( به مورستان بقيع آوردم . حضدرت ، بدر او نمداز 

شوم . من در مودال قبر موارد. سپس نوديك قبر آمد و به من فرمود تا درون 

طفل را بده دسدتم داد. در همدين حدال كده جندازه   قبر بودم و حضرت  ي ر

كودك  را به قبر سرازير مى كرد، )مويا طوفانى از مهر و شفقت در دل  بدر 

 ا مشت ( سرشدك اشدك از ديددمان مبدارك  باريددن مرفدت . از مريده او 

ميهمانان هم به مريه افتادند، زن و مرد مدى مرييدتند. )عديد  بدود كده ( 

به داشت . لحظاتى به همين مندوال مذشدت و مدردم صدا  مردها بر زنها غه 

همچنان مى مرييتند تا اين ه حضرت از مرييتن باز اييتاد و از مدردم نيدو 

 خواست تا ساكت شوند.

سپس خطاب به كودك  فرمود:هر چند ديددمان اشدك بدار اسدت دل از 

فراغت مى سوزد اما هرمو سخنى كه موج  خشم و غض   روردمدار مدردد، 

فت )ا  ابراهيم ( ما، در سوگ تو نشيته ايم و از فقددان تدا بيدى نخواهيم م

 اندوه بر دل داريم.

)سپس رسول مرامى متوجه شد كه يدك برداشدت غهدط از رفتدار او در   ٢

اذهان حاضران  ديد آمده است و اين برداشت از آنددا ناشدى شدده بدود كده 

دن حضرت در مراسدم خاكيدپار  فرزنددش ، آداب مربدوط بده قبدر و مشدو

بندها  كفن و چيدن را به عهى وامذار مى نمايد و خود شخصاً در اين كارهدا 

شركت نمى جويد(... تصور مردم چنين بود كه اندام دادن اين امور، لابد برا  

 در فرزند مرده ، حرام است و مرنه دليهى نداشت كه  يغمبر اندام دادن ايدن 

 امور را از ديىر  بخواهد.
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 برا  از ميان برداشتن اين توهم فرمود: يغمبر خدا هماندا 

ا  مردم بر شما حرام نييت كه در قبور فرزندانتان داخل شويد، اين كدار 

منع نشده است ، به ه نىرانى من از ايدن جهدت اسدت كده  ددر، بده هنىدام 

مشودن بندها  كفن و مواجه شدن با چهره فرزند، او وسوسه شيطان در امان  

 ادا به جوع افتد و اجرش ضايع مردد.نباشد. بيم آن دارم كه مب

امرنى وسهموآلهعهيهاللهصهىعن عهى قال : لما مات ابراهيم بن رسول الله    ١

و حمطه و قال لى : احمهه يدا وسهموآلهعهيهاللهصهىفغيهته و كفنه رسول الله  

عهى ! فحمهته حتى جئت به الى البقيع . فصهى عهيه ، ثم اتى القبر فقال لى : 

فهما راه وسدهموآلهعهيهاللهصهىل يدا عهدى ! فنولدت و دلاه عهدى رسدول الله انو

منصبا ب ى فب ى الميهمون لب ائه حتى ارتفعت اصوات الرجال عهدى اصدوات 

اشد النهى و قال :تدمع العدين و وسهموآلهعهيهاللهصهىالنيا فنهاهم رسول الله  

ابون و اندا عهيدك يحون القهد  و لانقدول مدا ييدخط الدرب و اندا بدك لمصد

 (٨٤.)لمحوونون

... فقال الناس : انه لاينبغى لاحد ان ينول فى قبر ولده اذ لم يفعل رسول ٢

: يدا ايهدا وسدهموآلهعهيهاللهصهىفقال لهم رسدول الله وسهموآلهعهيهاللهصهىالله  

الناس انه ليس عهي م بحرام ان تنولوا فى قبور اولادكم و ل نى ليت آمدن اذا 

حدكم ال فن عن ولده ان يهع  به الشيطان فيدخهه عند ذلك من الدوع حل ا

 (٨٥.)ما يحبط اجره ...
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 با راستىويان ... 
 وقتى اين آيه شريفه نازل شد:

 (٨٦)ا  مروه مومنان ، تقوا  يشه كنيد و  يوسته با راستىويان باشيد

د، هيدتنسهمان مفت : ا  فرستاده خدا! مقصود از راستىويان چه كيانى  

 يا اين دستور مربوط به همه مومنان است يا شامل برخى از ايشان است ؟آ

فرمود: اما مقصود از مومنان در آيه شريفه وسهموآلهعهيهاللهصهىرسول خدا

، عموم مردم است . همه آنان ماءمورند كه بدا صدادقان و راسدتىويان همدراه 

 باشند.

 يشدوايى و د كه سدمت  خاصى هيتنو اما خود صادقان و راستىويان عده  

راهنما  دارند و مردم مهوم به  يرو  و  يوستن به آنها هيتند. نخيتين فرد 

اين مروه عهى بن ابى طال  و سپس جانشينان او )ائمه اطهار( تا روز وا يين 

 خواهند بود.

و  :... ان الله جل اسمه انول )يا ايها الذين آمنوا اتقوا اللهاليلامعهيهقال عهى  

! اعمدع وسهموآلهعهيهاللهصهىين ( فقال سهمان : يا رسول الله  مع الصادقكونوا  

 ام خاصه ؟

فقال : اما المداءمورون فعغمدع لان جماعده المدومنين امدروا بدذلك و امدا 

الصادقون فخاصه ، عهى بن ابى طال  و اوصيائى من بعدده الدى يدوم القيامده 

....(٨٧) 
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 آيه تطهير ...
 ازل شد:اين آيه نآن روز كه  

خدا مى خواهد فقط آلودمى را از شما خاندان ) يدامبر( بودايدد و شدما را 

 (٨٨) اك و  اكيوه مرداند.

من و فاطمه و حين و حيين را در ميدان وسهموآلهعهيهاللهصهىرسول خدا

نشانده بود. در آن جمع جو اين  نج   دعبايى جمع كرده بود و آنها را مرد خو

امى هماندا دست به نيداي  برداشدت و . رسول مرور نداشت  تن ، احد  حض

 مفت :

هر رجس از  روردمارا! عويوان من و خويشان و نودي ان منند،  س آنان را 

 و  هيد  دور مردان و آنان را در نهايت  اكى و طهارت قرار ده.

 ه حاضر بود و مى شنيد، وسهموآلهعهيهاللهصهىام سهمه )همير رسول خدا

 سيد: آيا من هم جوو اين جمع هيتم ؟ز حضرت  ر  آمد ( او نود

حضرت فرمود:تو بر خير و ني ى هيتى ، اما آيه شريفه مشمول تو نييت ، 

به ه فقط من و برادرم عهى و فاطمه و حين و حيين ، مصداق آيه هيتيم و 

خواهند  جو ما نه فرزند ديىر كه از نيل حيين زاده شوند در شماراهل البيت

 بود.

:... اتعهمون ان الله تبارك و تعالى انول فى كتابه )انمدا اليلامعهيهقال عهى  

يديد الله ليذه  عن م الرجس اهل البيت و يطهر كم تطيهرا( فدمعنى رسول 

و فاطمه و الحين و الحيين فى كيدا و قدال :الههدم وسهموآلهعهيهاللهصهىالله  

رهم الددس و طهدذه  عدنهم  هولاء احبتى و عترتى و حامتى و اهل بيتى فا

تطهيرافقالت ام سهمه : و انا؟ فقال : انك الى خير و انما انولت فى و فى اخدى 

الله عهيهم خاصده لديس   تعهى و ابنتى فاطمه و ابنى الحين و الحيين صهوا

 (٨٩)معنا غيرنا و فى تيعه من ولد الحيين من بعد  ....
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 كلام جبرئيل 
نىامى كه مرا به آسمان ش  معراج هفرمود: در  وآلهعهيهاللهصهىرسول خدا

مى بردند، به هر جا مى رسيدم دسته هايى از فرشدتىان بدا اىهدار شداد  و 

شادمانى به ديدارم مى آمدند. تا اين ه به جايى رسيدم كه جبرئيل به همدراه 

يدنى جمعى از فرشتىان به استقبالم آمدند. آن روز جبرئيل سخنى )كده شدن

 است ( مفت :

ر عهى اجتماع مى كردند، خداوند متعال آتد  ر دوستى و مهامر امت تو ب

 جهنم را نمى آفريد....

يا عهى ! انه لما اسر  بى وسهموآلهعهيهاللهصهىعن عهى : قال لى رسول الله 

الى اليما تهقتنى الملائ ه بالبشارات فى كل سما حتى لقيندى جبرئيدل فدى 

حد  عهدى مدا خهدق الله  ئ ه فقال : لو اجتمعدت امتدك عهدىمحفل من الملا

 (٩٠)ار....عووجل الن
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 مقام سهمان ... 
وارد شدم . ديدم ) دي  از مدن ( وسهموآلهعهيهاللهصهىروز  بر رسول خدا

سهمان شرفياب است و در برابر آن حضرت نشيته است . در ايدن بدين مدرد 

 مان رفت و با كمال ميتاخى ( اوعربى از در وارد شد )و يك سر به جان  سه 

 جا  او نشيت !را از جاي  كنار زد و خود بر 

چنان برآشدفت و خشدمىين مشدت كده وسدهموآلهعهيهاللهصهى يامبر خدا

چشمان  سرخ شد و عرق در  يشانى مبدارك  ىداهر مشدت .  دس بده آن 

ميتاخ فرمود: ا  مرد صحرايى ! آيا كيى را  س مدى زندى كده خدداي  در 

 در زمين بدو مهر مى ورزد؟!ن او را دوست مى دارد و رسول  آسما

ا  اعرابى ! آيا بر كيى جيارت مى كنى كه جبرئيل هميشه براي  حامل 

 سلام بوده است ؟ نشد كه جبرئيل نود من آيد و بر سهمان درود نفرستد.

ا  مرد! سهمان از من است ، هر كه بر او ستم كند بر من ستم كرده و هدر 

را از خدود براندد، از مدن فاصدهه او كده  ه است . كيىرا بيازارد مرا آزردكه او  

 مرفته و هر كه به او نوديك شود به من نوديك مشته است .

، خددا   يا  اعرابى ! نبايد با سهمان رفتار  خشدونت آميدو داشدته باشد

متعال از من خواسته است تا عهم منايا )اجهها( و بلايا )حواد  و  يشامدها( و 

 زم .ن بينى و ح مت ( را به او بيامونياب )نيبها( و فصل الخطاب )روشا

مرد عرب )كه از اين همه تدهيل شىفت زده شده بود( مفت : ا  فرستاده 

خدا، من ممان نمى كردم كه مقام و موقعيت سهمان به ايندا رسديده باشدد! 

است مىر نه اين است كه او ميهمانى است كه  يشتر بر كي  مدوسان بوده  

 ؟!

مويم و تو ياوه مى   روردمار برا  تو سخن مىحضرت فرمود: من از جان   

بافى ؟ سهمان هرمو مدوسى نبوده . او در باطن موحد بوده و در ىاهر تظاهر 

 به شرك مى كرده است ....

و سدهمان وسهموآلهعهيهاللهصهى: لقد حضرت رسول الله اليلامعهيهقال عهى 

غضد  رسدول الله ب فنحاه عن م انده و جهدس فيده ، فبين يديه ، فدخل اعرا

حتى در العرق بين عينيه و احمرتا عينداه ثدم قدال : يدا وسهموآلهعهيهاللهصهى
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اعرابى ! اتنحى رجلا يحبه الله تبارك و تعالى فى اليدما و يحبده رسدوله فدى 

 الارض ؟

ان يا اعرابى ! اتنحى رجلا ما حضرنى جبرئيل الا امرنى عدن ربدى عووجدل 

و من آذاه فقدد   ان سهمان منى من جفاه فقد جفانىاقرئه اليلام . يا اعرابى !  

 آذانى و من باعده فقد باعدنى و من قربه فقد قربنى .

يا اعرابى ! لا تغهظن فى سهمان فان الله تبارك و تعالى قد امرنى ان اطهعده 

 عهى عهم المنايا و البلايا و الانياب و فصل الخطاب .

! ما ىننت ان يبهدغ مدن سهمووآلههيهعاللهصهىرابى : يا رسول الله  فقال الاع

 فعل سهمان ما ذكرت ! اليس كان مدوسيا ثم اسهم ؟

فقال النبى يا اعرابى ! اخاطبك عن ربى و تقداولنى ؟ ان سدهمان مدا كدان 

 (٩١)مدوسيا و ل نه كان مظهرا لهشرك مبطنا للايمان ....
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 ها  بهترين ني ي
ود. موضدوع مدورد بحدث عباس و عمر بحث و مفتىويى مطرح ببين من و  

 حيح برا  اين  رس  بود كه بهترين ني يها كدام است ؟يافتن  اسص ص

من مى مفتم : بهترين خوبيها آن است كه در  رده و نهدان از همده انددام 

 ميرد.

عباس مى مفت : بهترين خوبيها آن است كه كار خوب در چشم صاحب  

 ز آفت عد  محفوظ بماند.كوچك بيايد و ا

بهترين صفت در ميان خوبيهدا آن اسدت بدا سدرعت و   ه داشت :عمر عقيد

 شتاب صورت بىيرد.

ر ما وارد شد و فرمدود:در چده وسهموآلهعهيهاللهصهىدر اين بين رسول خدا

 بابى مفتىو مى كنيد؟

موضوع مورد بحث ، و  اسخها  داده شده را به اطلاع آن حضرت رسانيدم 

ه از همه بهتر است آن است كه هر سد  ضرت فرمود: در ميان خوبيها، آن ه. ح

صفت را دارا باشد يعنى هم  نهانى و دور از انظار، و هم كوچك در ديد عامل 

 و برهنه از عد  و هم با سرعت و شتاب تحقق  ذيرد.

: كنت انا و العباس و عمر نتذاكر المعرف فقهت انا: خير اليلامعهيهقال عهى 

 صغيره و قال عمر خيره تعديهه .عروف ستره و قال العباس : خيره تالم

فقال : فيم انتم ؟ فدذكرنا لده . وسهموآلهعهيهاللهصهىفخرج عهينا رسول الله  

 (٩٢.)فقال :خيره ان ي ون هذا كهه فيه
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 ميتاخى 
 روز  از كنارابن صهاكمى مذشتم ، شنيدم كه مفت :

بدار  ل نخهى است كه در زباله دانهدا بدهمىل محمد در ميان دودمان  ، مى

 نشيته باشد!.

آمدم و سدخن او را نقدل كدردم . وسدهموآلهعهيهاللهصهىمن نود رسول خدا

از شددنيدن ايددن سددخن چنددان برآشددفت و وسددهموآلهعهيهاللهصهى يددامبر خدا

خشمىين مشت كه بى درنگ برخاست و بده ميددد رفدت و بدر فدراز منبدر 

 نشيت .

را در چندان حدال وسدهملهوآعهيهاللهصهىت كده  يدامبر خداياران آن حضر

ديدند )ترسيدند و ممان كردند كه دشمن به مدينه يورش آورده است ، ايدن 

بود كه به سرعت خود را آمداده كردندد و( بدا  وشديدن لبداس رزم و حمايدل 

 شمشير به ميدد آمدند.

)بر فراز منبر مردم سرا  ا مدوش و نىدران وسهموآلهعهيهاللهصهى يامبر خدا

مرامى چه خواهد مفت و از چه حادثده مهمدى خبدر خواهدد   كه اينك رسول

ه سدخن آمدد و( وسدهموآلهعهيهاللهصهىاد؟ چيو  نىذشدت كده  يدامبر خداد

 فرمود:

 چىونه ف ر مى كنند، آنان كه اهل بيت مرا سرزن  مى كنند، حدال آن ده

 )بارها و بارها(، در مدح و مناق  آنها از من سخنها شنيده اند؟.

ام همه ويژميها  است كه خداوند بورگ به آنان آنان مفته    آنچه در وص 

ارزانى داشته است : فضل و برتر  عهى نود خدا، افتخار  يشدى مدرفتن او در 

( او در   ها  او در راه خدا، منولت )بدورگ  اسلام ، عوت و كرامت و جانفشاني

نود من كه همچون هارون نيبت به موسى است جو اين ه رشته نبوت  س از 

 من بريده است همه و همه از همين ويژميهاست. سپس افوود:

 سخن آن )ميتاخ ( كه مفته است :

مىل محمد در ميان دودمان  چون نخهى است كه در خاكروبه ها بده بدار 

نىاه كده خددا  سدبحان آفدرين  نشيته! به من رسيده است : آماه باشيد: آ

قيديم كدرد. و ندور مدرا در مخهوقات  را آغاز كرد، آنان را به دو تيره بورگ ت
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دندد قدرار داد. سدپس ميان دسته ا  كه از بهترين مردمان و برترين قبايل بو

همين دسته را نيو به دودمان كوچ تر  تقييم كرد، و از آن ميدان بهتدرين 

مرا در ميان آنان قدرار داد و آنىداه اهدل بيدت و دودمان را برمويد و آفرين   

رم عهى را از ميدان همدين شداخه برمويدده عترت من و دختر و  يران و براد

 آفريد....

قال عهى :... انى مررت باصهاكى يوما فقال لى :ما مىل محمد فى اهل بيته 

 الا كمىل نخهه نيتت فى كناسه !

فذكرت له ذلك فغضد  رسدول الله وسهموآلهعهيهاللهصهىفاتيت رسول الله  

لانصدار ا و صعد المنبر ففوعت اغضبا شديدا و قام مغبضبوسهموآلهعهيهاللهصهى

 و لبيوا اليلاح لما راوا من غضبه ثم قال :

ما بال اقوام يعيرون اهل بيتى ؟ قد سمعونى اقول فدى فضدههم مدا قهدت و 

ته و سبقه الى الاسلام خصصتهم بما خصهم الله به و فضل عهى عند الله و كرام

 ى بعد  .و بلاءه و انه منى بمنوله هارون من موسى الا انه لانب

بهغنى قول من زعم ان مىهى فى اهل بيتى كمىل نخهه نبتت فى كناسه الا 

ان الله سبحانه و تعالى خهق خهقه و فرقهم فرقتين فدعهنى فى خيرها شعبا و 

رها بيتا حتدى حصدهت فدى اهدل خيرها قبيهه ثم جعهها بيوتا فدعهنى من خي

 (٩٣..)طال  ..بيتى و عترتى و فى بنتى و ابنا  و اخى عهى بن ابى 
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 محبوب خدا 
يك روز كه به آب نياز داشتم ، به قصد تطهير به منول آمدم . هر چه صدا 

كردم : حين ! حيين ! فضه ! هيچ س جوابم نداد. )دريافتم كيى در مندول 

 شت سر شنيدم كه مرا به نام مى خواند: اباالحين نييت ( نامهان صدايى از  

رداندم اما چيو  نديدم . يك مرتبه متوجه شدم ! عمو زاده  يامبر! من سر برم

دست دارم كه حوله ا  نيو بدر آن آويختده سطهى از طلا ممهو از آب زلال به  

 شده است !

نخيت حوله را برداشته بر دوش راستم مذاشدتم و سدپس دسدتى بدر آن 

ندم كه نامهان آب در دستانم جار  شد و از آن وضو  كامهى ساختم . و رسا

از به آب برطرف مشت سطل نيو نا ديد مشت و من فهميدم چه همين كه ني

 كيى آن را  س مرفت !

شىفتا كه آب در نرمى همانند كرده و در طعم و شيرينى همچون عيل و 

 در خوش بويى بيان مشك بود!

تبيمى فرمود و آن حضرت را در وسهموآلهعهيهاللهصهىدر ايندا رسول خدا

 بوسيد. آنىاه فرمود: آغوش كشيد و ميان ديدمان  را

اباالحين ! مژده باد بر تو، آن سطل و آب و حوله كه ديد  همه از بهشدت 

و فردوس برين بود... در شىفتم از مردمى كه مرا به خاطر محبت و علاقه ا  

ر حالى كه خدا  متعال و فرشتىان او بدر فدراز كه به تو دارم سرزن  كنند د

 آسمان تو را دوست دارند.

: ش  ت اننى عهدى غيدر طهدر، فاتيدت مندول فاطمده اليلامعهيهقال عهى  

فناديت يا حين ! يا حيين ! يا فضه ! فهم يدبنى احد، فاذا بهات  يهت  مدن 

 ورائى و هو يناد  يا اباالحين ! يا ابن عم النبى ! التفت .

تفت غاذا انا ييطل من ذه  و فيه ما و عهيه منديل فاخدذت المندديل فال

 بى الايمن و اومات الدى المدا فداذا المدا يفديو عهدى كفدى فوضعته عهى من

لقد وجدته فى لين الوبد و طعدم الشدهد و رائحده فتطهرت و اسبغت الطهر و  

 الميك ثم البفت و لا ادر  من اخذه .



116 

 

صدره قبل ما بين عينيه ، ثدم قدال :يدا فتبيم النبى فى وجهه و ضمه الى 

ه و الما و المندديل مدن الفدردوس اباالحين ! الا ابشرك ! ان اليطل من الدن

لى و ملائ ه يحبونك مدن فدوق الاعهى ... افيهومنى الناس عهى حبك و الله تعا

 (٩٤)اليماء!.
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 رحمت الهى 
جمعدى از   در ميددد قبدا نشيدته بدود ووسهموآلهعهيهاللهصهى يامبر خدا

ه اصحاب مرد او حهقه زده بودند. در اين حال من وارد ميددر شددم . تدا نىدا

ه من افتاد، چهره اش ش فته مشت و تبيدم وسهموآلهعهيهاللهصهىرسول خدا

بر لبهاي  نق  بيت ن طور  كه برق سفيد  دندانهاي  را ديددم . سدپس 

 فرمود:

 عهى نود من بيا... عهى نودي تر بيا!

از من مى خواست تا هر چه بيشتر به او نوديك شوم . مدن هدم   و  يوسته

انوهايم به زانوها  مبارك او چيبيد. سپس رو به ياران آنقدر  ي  رفتم كه ز

 خود كرد و فرمود:

ا  مروه اصحاب ! با آمدن برادرم عهى بن ابى طال  ، لط  و رحمت الهدى 

ام جدان او جدان   شامل حال شما مشته است ، عهى از من است و من از عهى

در   من و سرشت او از سرشت من است . او برادر من و وصى و جانشدين مدن

حيات و ممات است هر كس از او اطاعت كند، از من اطاعت كرده و هر كه با 

همراهى و همدلى نمايد با من چنان كدرده و هدر كدس بدا او بده مخالفدت او  

  ردازد با من مخالفت كرده است.

فى وسدهموآلهعهيهاللهصهى: دخهدت عهدى رسدول الله  ماليدلاعهيهقال عهدى  

تبيم حتى نظرت ابه فهما بصر بى تههل وجهه و ميدد قبا و معه نفر من اصح

الى بياض اسنانه تبرق . ثم قال : الى يا عهى الى يدا عهدى ، فمدا زال يددنينى 

حتى الصق فخذ  بفخذه ، ثم اقبل عهى اصحابه فقال : معاشر اصحابى اقبهت 

ي م الرحمه باقبال عهى بن ابى طال  اخى الي م ، معاشر اصحابى ! ان عهيدا ال

انا من عهى روحه من روحى و طينته من طينتى و هو اخى و وصيى و   منى و

ى فى حياتى و بعد موتى ، من اطاعده اطداعنى و مدن وافقده خهيفتى عهى امت

 (٩٥)وافقنى و من خالفه خالفنى .
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 سومند بيهوده 
)به ممدان اين ده لازمده وسدهموآلهعهيهاللهصهىيداران رسدول خدابرخى از  

خدا  از واه  الهى محروم سازند و آنچه كه خود را از م روا يشىى اين است  

متعال روا داشته بر خود ممنوع كنند( بر آن شدند تا از هميران خدود دور  

 صبح آرند.موينند و روزها را به روزه شام كنند و شبها را با عبادت خدا به 

ماه از تصميم آنان آ  توسط هميرشام سهمهوسهموآلهعهيهاللهصهى يامبر خدا

 ى درنگ ( نود آنان رفت و فرمود:مشت .  س )ب

)شنيده ام ( به زنانتان رغبت نشان نمى دهيد؟! امدا مدن چندين نييدتم ، 

به ه نود زنان خود مى روم و در روز غذا مى خدورم و هنىدام شد  بده بيدتر 

مى روم . اين روش من است ، هر كس از راه و روش من سر باز زندد از خواب  

 من نييت.

 ه  ايان مرفت ، جبرئيل اين آيدات وسهموآلهعهيهاللهصهىخدا  رسول  مفتار

 را فرود آورد:

ا  اهل ايمان ! چيوها   اكيوه را كه خدا برا  شما حلال نموده است بدر 

دوست نددارد و از   را  خدا ستم ارانستم دور كنيد كه    خود حرام م نيد و از

اسدت بهدره ميريدد و از   هر چيو حلال و  اكيوه ا  كه خدا روز  شما كدرده

 (٩٦).خدايى كه به او مرويده ايد  روا  يشه كنيد

مفتند: ا  فرستاده خدا! ما سومند ياد كرده ايم كه با خدا  خوي   يمان 

 بيته ايم كه چنين كنيم .

 آنان نازل شد:آيه بعد در  اسص 

خداوند، سومندها  بيهوده شما را مواخذه نخواهدد كدرد. و لدي ن بدر آن 

كه از رو  عقيده قهبى ياد كنيد بازخواست خواهد نمدود كده در ايدن قيمى  

ره ش يتن قيم ، اطعام ده فقير از خوراكى متوسط كه برا  خود صورت كفا

ه ا  در راه خدا. و كيى تهيه مى بينيد، و يا  وشاندن آنهاست و يا آزاد  برد

 ىيرد....نا  اندام دادن اين كارها را ندارد، بايد سه روز روزه باكه تو
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عن عهى قال : ان جماعه من الصحابه كدانوا حرمدوا عهدى انفيدهم النيدا و 

الافطدددار بالنهدددار و الندددوم بالهيدددل ، فددداخبرت ام سدددهمه رسدددول الله 

 : فخرج الى اصحابه فقالوسهموآلهعهيهاللهصهى

اترغبون عن النيا؟ انى اتى النيا و اكل بالنهار و انام بالهيل فمن رغ  عدن 

 س منى.سنتى فهي

 و انول الله )يا ايها الذين آمنوا لاتحرموا طيبات ما احل الله ل م ...(

انا قد حهفنا عهى ذلك ، فانول الله وسهموآلهعهيهاللهصهىفقالوا: يا رسول الله  

لهغو فى ايمان م ... ذلك كفاره ايمان م اذا حهفتم و احفضوا : )لايواخذكم الله با

 (٩٧)ايمان م (.
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 ه غفهت خند
خدا از حد تبيدم تدداوز نمدى كدرد )و از وسهموآلهعهيهاللهصهى يامبر خدا

 قهقهه نهى مى نمود(.

روز  با شمار  از جوانان انصار كه مرد هم به مفتىو نشيته بودندد )و بدا 

بيهوده ( قاه قاه مى خنديدند، برخورد كرد )همانددا از  ي  كشيدن سخنان  

 كت باشيد چه خبر است ؟آن همه غفهت برآشفت و( فرمود: سا

هر كس كده آرزوهدا  طدول و دراز، او را فريفتده سداخته و دسدت  را از 

كارها  خير كوتاه كرده است ، بايدد بده مورسدتان رود و از مدذرماه مدرگ و 

يرد. هميشه به ياد مرگ باشيد. كه مرگ ويران جهان آخرت ،  ند و عبرت بى

 كننده لذتهاست .

وم بفتيه من الانصار و بى التبيم ، فاجتاز ذات يقال عهى :... كان ضحك الن

اذا هم يتحدثون و يضح ون مل افواههم ، فقال : مه يا هولاء من غدره مدن م 

اذكدر المدوت ن   امهه و قصر به فى الخير عمهه فايطهع القبور و اليعتبر بانشور و

 (٩٨)فانه هادم الهذات .
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 اشك مهر
ه بدوديم ، نيو مردامرد او حهقه زديك روز كه رسول خدا نشيته بود و ما   

آن حضدرت رسديد و سراسديمه و  (٩٩)از دختدران ينامهان  ي ى از سدو  ي د

  ريشان  يغام بانو  خود را چنين به عرض رسانيد:

است امر مايهيد بر بدالين او حاضدر ا  رسول خدا! فرزندم در حال احتضار  

 شويد.

مدرد و بده او   نود دخترم بازه قاصد فرمود:وسهموآلهعهيهاللهصهىرسول خدا

بىو: همه چيو به دست خداست خدا  متعال خو عطا كرده و خود مى ستاند. 

 سپس اين آيه شريفه را تلاوت فرمود:

داش اعمال خود همىان شربت مرگ را خواهيد چشيد. در روز وا يين ،  ا

را به طور كامل دريافت مى كنيد،  س خوشبخت كيى اسدت كده خدود را از 

زخ برهاند و به بهشت جاويد راه يابد. بدانيد زندمانى دنيا جو متداعى آت  دو

 (١٠٠)فريبنده نييت.

دير  نپاييد كه قاصد بازمشت و مفت : بانويم بر آمدن شما اصدرار دارد و 

 يه آرام  من است.حضور شما ما مفته است كه

ان رخاسدت و مدا نيدو در  دى او رووسهموآلهعهيهاللهصهىاين بار رسول خدا

 ي ر نيمه جانى قرار مرفتيم كه نفيها  آخر را فرو شديم . لحظاتى بعد كنار 

نوديك كودك رفت . طفهك از شدت وسهموآلهعهيهاللهصهىمى داد. رسول خدا

فرسوده شده بود. وضع رقت بار كودك حضرت التهاب اضطراب ، چون مش ى 

ور از انتظار بدود، از را به مريه انداخت . )شايد مريه آن حضرت برا  كيانى د

 اين رو( مفتيم :

! شما خدود مريده مدى كنيدد و مدا را از وسهموآلهعهيهاللهصهىيا رسول الله  

، به ده از   مرييتن باز مى داريد؟ فرمود: من شما را از مرييتن نهى ن رده ام

نوحه مر  و شيون و فغان باز داشته ام . اين اش ى كه بر مونه ها مى غهتد از 

و شفقت است كه خداوند متعال در دلها  بندمان نيك خدود نهداده   سر مهر

 است .
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دالس و وسدهموآلهعهيهاللهصهىقال عهى بن ابى طالد  : بينمدا رسدول الله  

ابنى فى اليوق فان رايدت ان تداتينى ،  نحن حوله اذ ارسهت ابنه له تقول : ان

ن لله تعالى  اليها فاعهمها اههرسول : انطهق  وسهموآلهعهيهاللهصهىفقال رسول الله  

ما اعطى و ما اخذ )كل نفس ذائقه الموت و انما توفون اجدوركم يدوم القيامده 

 (.فمن زحوح عن النار و ادخل الدنه فقد فاز ما الحياه الدنيا الا متاع الغرور

 ثم ردت القول فقالت :هو اطي  لنفيى ان تاتينى.

ن معه فانتهى الى الصدبى و ان نحو  وسهموآلهعهيهاللهصهىفاقبل رسول الله  

نفيددده ليقعقدددع بدددين جنبيددده كانهدددا فدددى شدددن فب دددى رسدددول الله 

! وسدهموآلهعهيهاللهصهىو انتحد  . فقهندا: يدا رسدول الله  وسهموآلهعهيهاللهصهى

 بت ى و تنهانا عن الب ا؟!

فقال :لم انه م عن الب ا و ل ن نهيت م عن النوح و انما هذه رحمه يدههها 

فى قه  من يشا من خهقه و يرحم الله من يشا و انما يرحم الله من عبداده الله  

 (١٠١)الرحما.
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 دست با بركت 
خواست كه دست خود را بر  يدتان از من  وسهموآلهعهيهاللهصهىرسول خدا

موسفند  كه از شير خشك شده بود، ب شم )تا بدان وسيهه شدير در  يدتان 

 حيوان توليد مردد(.

خدا! شما چنين كنيد كه اين كار از شما سواوارتر ا  فرستاده  به او مفتم :

 است .

 فرمود: يا عهى !كار تو كار من است.

كه ناماه شير در رمها   يتان  س من دست بر  يتان آن حيوان كشيدم 

موسفند جوشيدن مرفت )و آماده دوشيدن شد( قدر  از شير آن دوشديدم و 

نى سررسيد كه اىهار تشنىى مى كرد. حضرت ميل فرمودند. در اين بين  يرز

 از همان شير او را هم سيراب كردم .

 آنىاه رسول خدا به من فرمود: من )در مقام دعا( از خدا  عووجل خواسته

 ام كه دست تو را مبارك مرداند و خدا نيو چنين كرده است .

ن اميح امرنى اوسهموآلهعهيهاللهصهى:... فان رسول الله  اليلامعهيهقال عهى  

يدددد  عهدددى ضدددرع شددداه قدددد يدددبس ضدددرعها، فقهدددت : يدددا رسدددول الله 

 ! بل اميح انت .وسهموآلهعهيهاللهصهى

 فقال :يا عهى ! فعهك فعهى.

ا يددد  فدددر عهددى مددن لبنهددا، فيددقيت رسددول الله فيددمحت عهيهدد

شربه ، ثم اتت عدوزه فش ت الظما فيقيتها. فقال رسول وسهموآلهعهيهاللهصهى

:انى سددالت الله عووجددل ان يبددارك فددى يدددك ، وسددهموآلههعهياللهصهىالله 

 (١٠٢)ففعل.
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 وسلموآلهعليهاللهصلىفصل دوم : از پيامبر

در چشم هر بيننده بورگ و وسهموآلهعهيهاللههىصسيما  محمد رسول خدا

موقر مى نمود و در دلها با عوت و احترام جا  داشت . رخيار مبارك  چون 

يبدا و ندورانى بدود، رندگ چهدره اش درخشيد. قيافه حضرت  ز  بدر تمام مى

يد مايل به سرخى بود. اندام او نه لاغر و نه بييار فربه بود. صورت  سفيد فس

و چشمان  سياه و درشت . ابروانى سياه و باريك و  يوسته داشدت .   و نورانى

يده سر  بورگ و متناس  و قامتى به اعتدال داشت .  يشانى بهند، بينى كش

با مختصر  برآمدمى در ميان آن ، مونه ها برجيته ، بندها  دسدت  هدن ، 

 بود.مفاصل شانه ها بورگ و درشت ، كفها  دست و  ا ضخيم و مح م 

سفيد  چشمان  كمى سرخى ديده مى شد. دو ذراع دست  كشديده در  

 و  يتان  از مو برهنه بود. مود  ك   اي  از متعارف بيشتر بود.

شت و انبوه ، شاربها كوتداه بودندد. دهدان  كمدى ، محاسن  ر مژه ها بهند

فراخ ولى متناس  و دندانهاي  سفيد و با فاصهه بود. موها  صداف و انددامى 

. خط باري ى از مو از سينه تا ناف او را  وشانده بدود. شد م بدا   موزون داشت

 سينه برابر، چهار شانه ، و مردن  در زيبايى همچون نقره خام بود....

دستهاي  مانند ك  دست عطر فروشان معطر بود. كد  دسدت  فدراخ و 

 استخوانها  دست و  اي  بهند بود.

 نق  بيته بود(.)صورت  مرد بود و خالى زيبا بر ل  زيرين او 

به ماه خوشحالى ، چهره اش چون آيينه ا  درخشنده با نق  و نىار مدى 

مى كرد و به آرامى و با وقار نمود... در هنىام راه رفتن  ي  رو  خود را نىاه 

مام بر مى داشت و مانند كيى كه بر زمين سراشي  راه رود،  اها را بدر مدى 

ون تىرگ نمايان مى شد و بيدان بيم مى كرد، دندانهاي  چداشت . وقتى ت

 برق مى درخشيد.

اندامى زيبا و خويى بييار  ينديده داشت . خوش مدهس بدود، وقتدى بدا 

  چون چراغى روشن آنان را به خود جه  مى ،  يشانيرو مى شده ب مردم رو
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كرد. دانه ها  عرق بر چهره اش چون مرواريد غهطدان بدود. و بدو  عدرق آن 

 بود.حضرت خوشتر از مشك 

مهر نبوت ميان دو كت  او نمايان بود و بر آن دو سطر نوشدته بدود. سدطر 

 وسهملهوآعهيهاللهصهىاوللا اله الا الههيطر دوممحمد رسول الله 

چون در مدهيى مى نشيت از اطراف او نور  مى تابيد كه همه آن را مى 

 ديدند....

فى وص  النبى : انه كان فخما، فى العيدون معظمدا و   اليلامعهيهقال عهى  

فى القهوب م رما يبلالو وجه تالا القمر ليهده البدد، ازهدر، مندور الهدون مشدربا 

اغر، ابهج ، احدور، ادعدج ، اكحدل ، ازج ، بحمره لم تور به مقهه لم تعبه ثدهه ،  

اشد ل  عظيم الهامه ، رشيق القامه ، مقصدا واسدع الدبدين ، اقندى العدرنين ،

العينين ، مقرون الحاجبين ، سدهل الخددين صدهتهما، طويدل الونددين شدبح 

الذارعين ، عار  مشاشه المن بين ، طيل ما بين المن بين ، شدئن ال فدين ، 

الىديين ، خمصدان الاخمصدين ، مخطدوط المتندين ، ضخم القدمين ، عار   

مط، ضهيع الفدم ، اهدب الاشفار، كث الهحيه ذا و فره ، وافر اليبهه ، اخضر الش

اشم ، اشن  ، مفهج الاسنان ، سبط الشعر، دقيق الميدربه ، معتددل الخهدق ، 

 مفاض البطن ، عريو الصدر، كان عنقه جيد دميه فى صفا الفضه ....

ميها بطي  ، رح  الراحه ، سبط القص  ، و كدان فه ك  عطار ... و كان ك

صدور، يخطدو ت فدوا و اذا رضى و سر ف ان وجهه المراه و كان فيه شدى مدن  

يمشى هوينا يبدا القوم اذا سارع الى خير و اذا مشى تقهدع كانمدا يدنحط فدى 

صب  ، اذا تبيم يتبيم عن مىل المنحدر عن بطون الغمام ، و اذا افتدرا افتدر 

عن سنا البرق اذا تلالا، لطي  الخهق ، عظيم الخهق ، لدين الداند  ، اذا طهدع 

انه ضو اليراچ المتوقد، كان عرقه فدى وجهده بوجهه عهى الناسن راوا جبينه ك

 (١٠٣)الهولو و ريح عرقه اطي  من ريح الميك الاذفر....

لا كان بين كتفيه خاتم النبوه م توب عهى الخاتم سطران ن اما اول سدطر:  

 (١٠٤)اله الا الله و اما الىانى : فمحمد رسول الله .

ه اينما جهس و كان ان نورا كان يضيى عن يمينه حيىما جهس و عن ييار 

 (١٠٥)يراه الناس كههم .
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 تقييم وقت 
در منول بده اختيدار خدودش وسهموآلهعهيهاللهصهىاوقات شري  رسول خدا

را در امور شخصى صرف كند( اما بود )يعنى از طرف خدا رخصت داشت تا آن  

را هم ميان سه كار تقييم كدرده بدود: آن حضرت ، حتى اين بخ  از فراغت 

ا به عبادت و بخشى را به خانواده و زمانى را هم بده خدود اختصداص بخشى ر

داده بود كه باز اين بخد  نيدو اغهد  رسديدمى كارهدا  مدردم از خدواص و 

 ديىران سپر  مى مشت .

قدم مى داشت و آنان را بيشتر مورد محبدت و ا بر ديىران م... اهل فضل ر

در دين كي  كرده بود  عنايت قرار مى داد و هر كس را به مقدار فضيهتى كه

ارج مى نهاد: بعضى را يك حاجت و بعضى را دو حاجت و بعضى را بيشدتر از 

حاجات آنان برآورده مى ساخت و ايشان را به آنچه كه صلاحشان بدود وامدى 

 ت )و به ميوان توانا  و قابهيت آنان ميئوليت مى داد(.داش

ا موشود مى كرد و از درباره امت ، از آنان  رس  مى نمود و مطال  لازم ر

 حاضران مى خواست تا به غايبان برسانند.

مردم را تشويق مى كرد تا حاجت كيانى را كه به او دسترسى ندارندد، بده 

اشخاص ناتوان را نود سدهطانى بدرد، و  برسانند و مى فرمود:هر كس حاجت  

 خداوند قدمها  او را در روز وا يين ثابت و استوار خواهد داشت.

او غير از مطال  ياد شده سخن ديىر  به موش نمدى رسديد و در مدهس  

 به كيى هم اجازه نمى داد )كه حرف باطهى  ي  كشد(.

 در  كيانى كه به حضور آن حضرت شرفياب مى شدند، بى آن ه از محضدر

خور حال ، از و  فيو او توشه ا  برميرند، متفرق نمى شدند )هر كس به فرا

 خود را هدايت يافته و دانا مى يافت . بهره مى مرفت ( و در مراجعت ،

:... كان دخوله لنفيه ، ما ذونا له فى ذلدك ، فداذا او  اليلامعهيهقال عهى  

ههه و جو النفيه ثم جو اجدوه الى منوله جوا دهوله ثلاثه اجوا: جو الله و جو الا

بينه و بين الناس فيد ذلك بالخاصه عهى العامه ، و لا يدخر عنهم منه شيئا و 

ان من سيرته فى جو الامه ايىار اهل الفضل باذنه و قيمه عهى قددر فضدههم ك

فى الدين فمنهم ذو الحاجه و منهم ذو الحاجتين و منهم ذو الحوائج فيتشاغل 
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صهحهم و اصهح الامه من ميالته عنهم و اخبارهم بالدذ  بهم و يشغههم فيما ا

ونى حاجده مدن لايقددر ينبغى لهم ، و يقول ليبهغ الشاهد من م الغائ  و الهغ

عهى ابلاآ حاجته . فان من ابهغ سهطانا حاجه من لا يقدر عهى ابلاغها ثبت الله 

يددخهون قدميه يو القيامه . لا يذكر عنده الا ذلك و لايقبل من احدد غيدره ،  

 (١٠٦)زواراو لا يفترقون الا عن ذواق و يخرجون ادله فقهاء....
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 اسوه قرآن 
وبان خود را از غير سخنان مورد لدووم بداز وسهموآلهيهعه اللهصهى يامبر خدا

مى داشت . با مردم انس مى مرفت و آنان را از خود دور نمى كرد. بورگ هدر 

ت لدووم و صدلاحيت ( بدر قدوم  قومى را مرامى مى داشت و او را )در صدور

حاكم مى نمود. از مردم  رهيو مى كرد بى آن ه بدخهقى كند و يا چهره درهم 

يعنى در عين اختلاط و آميوش مواى  بود( از يداران  دلددويى مدى كشد )

 كرد و از حال آنان  رس  مى نمود.

كار خوب را تحيين مى كرد، و از آن  شتيبانى مى نمدود و كدار زشدت را 

ه افراط كندد و مداه يح و توبيص مى كرد. ميانه رو بود، اين طور نبود كه ماتقب

مبادا آنان غفهت ورزند و به انحراف افتندد.  مردم غافل نمى شد، تفريط. از كار

 درباره حق كوتاهى روا نمى داشت و از حدود آن تداوز نمى كرد.

برتدر بده شدمار  اطرافيان او از ني ان مردم بودند. از آن ميان كيانى نود او

خواه تر بودند. )و در ديدمان مى آمدند كه نيبت به ميهمانان دليوزتر و خير

ى نمودند كه با برادران دينى خود جان  برابر  و خددمت او( كيانى بورگ م

 به آنها را برمويده باشند.

... نشيت و برخاست او با ذكر و ياد خدا تواءم بود. هرمو در مدالس ، جا  

خود برنمى مويد و از اين كار نيو نهى مدى كدرد. و چدون بدر   مخصوص برا 

يافت مى نشيت و به يداران كه جا  خالى مى جمعيتى وارد مى شد، هر جا  

 خود هم توصيه مى كرد كه چنان كنند.

حق هر يك از اهل مدهس را ادا مى كرد تا كيى احياس ن ند كه ديىر  

احترام او( چندان صبر مدى نود و  مراميتر است . با هر كس مى نشيت )به  

كرد تا خود آن شخص برخيود. امر كيى از او درخواستى مى كرد، حاجت روا 

 مى مشت و يا اين ه با بيانى مناس   اسص مى شنيد.باز 

اخلاق خوش او چنان مردم را فرا مرفته بود )و آنان را شيفته ساخته بود( 

نود او، در برابر حق و  كه همىان و  را چون  در  مهربان مى دانيتند. مردم

 حقيقت ، مياو  بودند.
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د. در مدهدس او ... مدهس شريف  ، مركو حهم و حيا و راستى و امانت بدو

اهدا  جاشخاص هتك نمى مشدت و لغوشدها در    آواز بهند نمى شد و حرمت

ديىر بازمو نمى شد. اهل مدهس با هم به ادب و تواضع رفتار مى كردند و بده 

  ،  يوند  دوستانه داشتند. سالمندان را احتدرام مدى سب  تقوا و  رهيومار

ا بر خود مقدم مى داشتند و از ركردند و با كوچ ترها احترام بودند. نيازمندان  

 غريبه ها محافظت و به امور آنها رسيدمى مى نمودند.

:... كان يخون ليانه الا عما كان يعنيده و يدولفهم و لا اليلامعهيهقال عهى  

كريم كلا قوم و يوليه عهيهم ، و يحذر الناس الفتن و يحتدرس  ينفرهم و ي رم

خهقه ، و يتفقدد اصدحابه و ييدال غير ان يطو  عن احد بشره و لا  منهم من  

الناسن عما فى الناس و يحيدن الحيدن و يقويده و يقدبح القبديح و يوهنده ، 

عدن معتدل الامر غير مخته  لا يغفل مخافه ان يغفهوا و يميهدوا... و لا يقصدر 

الحق و لا يدوزه ، الذين يهونه مدن النداس خيدارهم ، افضدههم عندده اعمهدم 

 نده منوله احينهم مواساه و موازره .نصيحه لهميهمين و اعظمهم ع

... كان لايدهس و لا يقوم الا عهى ذكر، و لا يدوطن الا مداكن و ينهدى عدن 

بدذلك ، و ايطانها، و اذا انتهى الى قوم جهس حيث ينتهى به المدهس و يدامر 

يعطى كل جهيائه نطيبه حتى لايحي  احد من جهيائه ان احدا اكدرم عهيده 

حتى ي ون هو المنصرف عنه ، مدن سداله حاجده لدم منه . من جاليه صابره  

يرجع الا بها او بمييور من القول ، قد وسع الناس منه خهقه و صار لهم ابدا، و 

صدق و امانه ، لاترفدع صاروا عنده فى الحق سوا، مدهيه مدهس حهم و حيا و 

فيه الاصوات ، و لا توبن فيه الحرم ، و لا تنىى فهتاتده ، متعدادلين متواصدهين 

فيه بالتقو  ، متواضعين ، يدوقرون ال بيدر و يرحمدون الصدغير، و يدوثرون ذا 

 (١٠٧)الحاجه و يحفظون الغري  ....
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 ترين مردم  سخي
فا  او از همه بيشتر بود. با سخاوت تر از همه بود. جراءت و راستىويى و و

 تارش مراميترين بود.اخلاق  نرمترين و رف

مى ديد مرعوب هيبت  مى مشت و چون بدا كيى كه در اولين نىاه او را  

 و  آميوش مى نمود شيفته اش مى شد....

هرمو نشد با كيى مصافحه كند و زودتر از طرف مقابل دسدت از دسدت او 

 خود را رها سازد. برميرد به ه صبر مى كرد تا و  دست

هرمو نشد با كيى در مورد كار  به مفتىو و تبادل نظر نشيند و  دي  از 

ل دست از سخن بردارد و او را تنها مذارد. به ه با او مرم مى مرفت طرف مقاب

و هم صحبت مى شد. ديده نشد  ي  رو  كيى  ا  خود را دراز كندد. امدر 

را بر مى مويد. در صدد انتقام و  ميان دو كار مخير مى شد، دشوارترين آن دو

الهدى تلافى از ستمى كه به او مى شد برنمى آمد مىر مداهى كده حرمتهدا  

 هتك مى مشت كه در اين صورت خشم او برا  خدا برافروخته مى شد.

 چيو  از آن حضرت درخواست نشد كه جواب ، منفى بدهد.

حاجت او را بدر هرمو خواه  سائهى را رد ن ردن چنانچه براي  مقدور بود 

 د مى ساخت .مى آورد و مرنه با مفتار خوش او را خرسن

همه نمازها سدب تر، و خطبده اش از همده  نمازش در عين تمام و كمال از

 خطبه ها كوتاهتر و از بيهوده مويى بركنار بود.

 با بو  خوشى كه از او به مشام مى رسيد حضورش احياس مى شد.

قات به آن طن دست قرار مى داد و اكىر اونىين انىشتر خود را به سمت با

 نىاه مى كرد.

رفته بود، و بر آن ت يه مى  عصايى همراه خود داشت كه ته آن آهن به كار

كرد و روزها  عيد و در سفرها و موقع نماز خوانددن آن را جهدو  خدود مدى 

 نهاد.

با زنان مصافحه نمى كرد و چون مى خواست از آنها بيعت بىيرد ىرف آبى 

اي  مى آوردند و دست مبارك ميان آب مى كرد. سپس مدى فرمدود زنهدا بر

 ند. آنىاه مى فرمود:با شما بيعت كردم.خود را در همان آب فرو بردستها  
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مو  خود را شدانه مدى زد و اغهد  بدا آب وسهموآلهعهيهاللهصهى يامبر خدا

 ا  خوش بو كردن مومن كافى است.رصاف مى كرد و مى فرمود:آب ب

يى نود و  دروغى مى مفت ، تبيم مدى كدرد و مدى فرمدود:حرفى ك  مرا

 است كه او مى مويدو قصد جد  ندارد.

ر سائهى دست نياز به سو  او دراز مى كرد )برا  حفدظ آبدرو  او( مدى ام

 مفت :مانعى ندارد، باكى نييت.

او طبي  سيار  بود كه مرهمها  شفابخ  و لوازم مداوا را آماده مى كرد 

دلها  بيمار و موشها  ناشنوا ببيند به معالدده آنهدا  دردازد مدردم   تا هر جا

 روحانى خلاص نمايد.مرگ معنو  و سقوط مبتلا را از 

)اما با همه اينها( از خوبيها  و  قدردانى نشد. در صورتى كده ني يهدا  آن 

حضرت بر قرشى و عرب و عدم جار  بود. چه كيى است كه ني يهداي  بدر 

 ه آنان باشد.وسهموآلهعهيهاللهصهىيها  رسول خدامردم برتر از ني 

همچنين از خوبيها  مومنان ما اهل بيت نيو از خوبيهايمان قدردانى نشد.  

 نيك ، قدردانى نمى شود.

همه مردم ماءمور بودند كه بىويند:لا له الا الله)تا با اقرار بر كهمه توحيد به 

 حريم اسلام راه يابند(.

اءمور نبود. جلالت شداءن و رفعدت به مفتن اين كهمه ماما رسول خدا تنها  

 مقام او خطاب ديىر  مى طهبيد، به او مفتند:

بدين ترتي  او مداءمور بده دانيدتن  دان كه خدايى جو خدا  ي تا نييتب

 شد نه به مفتن .

: كان اجود الناس كفدا واجدرا النداس صددرا و اصددق اليلامعهيهقال عهى  

و الينهم عري ه و اكرمهم عشره ، من راه بديهه هابه  الناس لهده و اوفاهم ذمه

 (١٠٨)حبه ....و من خالطه معرفه ا

احدا قط فنوع يده من يده حتدى وسهموآلهعهيهاللهصهىما صافح رسول الله  

ي ون هو الذ  ينوع يده و ما فاوبضه احد قط فى حاجده او حدديث فانصدرف 

ديث فيي ت حتى ي دون هدو حتى ي ون الرجل ينصرف ، و ما نازعه احد الح

ه قدط الذ  يي ت و ما رئى مقدما رجهه بين يد  جهيس له قط، و لا عرض ل

امران الا اخذ باشدهما و ما انتصدر لنفيده مظهمده حتدى ينتهدك محدارم الله 
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في ون حينئذ غضبه لله تبارك و تعالى ... و ما سئل شيئا قط فقدال : لا، و مدا 

ر من القول ، و كان اخ  الناس صدلاه فدى رد سائل حاجه قط لا بها او بمييو

ان يعرف بدالريح الطيد  اذا تمام ، و كان اقصر الناس خطبه و اقههم هذرا و ك

 (١٠٩)اقبل .

 ان يدعل فص خاتمه فى بطن كفده و وسهموآلهعهيهاللهصهىان رسول الله  

 (١١٠)كان كىيرا ما ينظر اليه .

، و يخرجها فى العيددين يصدهى كانت له عنوه فى اسفهها ع از، يتوكا عهيها

 (١١١)يدعهها فى اليفر قبهه ، يصهى اليها.اليها، و كان 

لا يصافح النيا ف ان اذا اراد ان يبدايع وسهموآلهعهيهاللهصهىكان رسول الله  

النيا اتى بانا فيه ما، فغمس يده ثم يخرجها ثم يقول : اغميدن ايددي ن فيده 

 (١١٢.)فقد بايعت ن 

يرجل شعره و اكىر مدا كدان ، يرجدل وسهموآلهعهيهاللهصهى  كان رسول الله

 (١١٣.)كقى بالما طيبا لهمومن  شعره بالما و يقول :

اذا كذب عنده الرجل ، تبيم و قدال : وسهموآلهعهيهاللهصهىكان رسول الله  

 (١١٤)انه ليقول قولا.

 (١١٥.)و كان اذا اتاه اليائل ، قال : لاعهه ، لا عهه  

قد اح م مراهمده و احمدى مواسدمع يضدع ذلدك حيدث   ار بطبهطبي  دو

آذان صم و اليدنه ب دم متتبدع بدوائده مواضدع   الحاجه اليه من قهوب عمى و

 (١١٦)الغفهه و مواطن الحيره .

م فرا لايشد ر معروفده و لقدد كدان وسدهموآلهعهيهاللهصهىكان رسدول الله 

عظم معروفا من رسول الله معروفه عهى القرشى و العربى و العدمى و من كان ا

اهدل البيدت م فدرون عهى هذا الخهق ؟ و كدذلك نحدن  وسهموآلهعهيهاللهصهى

 (١١٧)لايش ر معروفنا و خيار المومنين م فرون لايش ر معروفهم .

كدددل النددداس امدددروا بدددان يقولدددوا:لا الددده الا الههدددالا رسدددول الله 

لله له : فاعهم انه لا اله الا افانه رفع قدره عن ذلك و قيل  وسهموآلهعهيهاللهصهى

 (١١٨.)، فامر بالعهم لا بالقول 
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  در معاشرتها
همواره خوشرو و خوشخو و فروتن بود. خشن و تندخو و فحاش و عيبدو   ١

نبود. كيى را بدي  از اسدتحقاق مددح نمدى كدرد. از چيدو  كده مطهدوب و 

كده   خوشايندش نبود چشم  وشى و تغافل مى كرد. طور  رفتدار مدى نمدود

 مردم نه از او ماءيوس مى شدند و نه نااميد.

 بود:خود را از سه خصهت باز داشته 

 جدال ن  ر حرفى ن مفتن مطال  بى فايده .

 درباره مردم هم از سه كار  رهيو مى كرد:

 هرمو كيى را سرزن  نمى كرد و از او عي  نمى مرفت ن

 در جيتدو  لغوشها و عيبها  مردم نبودن

 شت ، سخن نمى مفت .اميد ثواب دا جو در جايى كه

ه و مدذوب خود مدى وقتى ل  به سخن مى مشود چنان حاضران را شيفت

ساخت كه همىى سرها را به زير مى انداختند )و بدون كوچ ترين حركدت ( 

كه مويى  رنده ا  بدر سرهايشدان نشيدته باشدد، بده سدخنان  مدوش مدى 

 آمد. سپردند. تا او در سخن بود، از احد  دم بر نمى

اصحاب در حضور او به نوبت سخن مى مفتند و سعى در  يشى مدرفتن از 

ي ديىر نداشتند. امر كيى صحبت مى كدرد ديىدران سداكت مدى شددند تدا 

سخن   ايان يابد. امر اهل مدهس از چيو  به خنده مى افتادند، و  نيو مى 

 .خنديد و چنانچه از چيو  تعد  مى كردند او نيو اىهار تعد  مى نمود

ا  بر تند  و اسائه ادب شخص غري  ، در  رس  و مفتار، ش يبا بود، تا آند 

 كه بعضى از اصحاب ، خود اين مونه افراد جيور را به حضورش مى آوردند.

 و مى فرمود:هرماه حاجتمند  را ديديد، به يار  او بشتابيد.

هرمو كلام كيى را نمى بريد، مىر آن ه از حد مشروع تداوز مدى كدرد. در 

 آن صورت با نهى يا برخاستن از مدهس ، مفتار او را قطع مى نمود.

كيى را صدا مى زد سه بار ت رار مى كرد و چون رخصت ورود مى   وقتى  ٢

مرفت سه مرتبه اجازه مى خواست و وقتى سخن مى مفت شدمرده و روشدن 

بيان مى كرد طور  كه هر شنونده آن را مى فهميد، هنىام ت هدم ، سدفيد  
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ي  برق مى زد كه مويى نور از دهان  مى جهد و دندانها   يشين او دندانها

 ه اول از هم جدا مى نمود در حالى كه فاصهه نداشت .در نىا

نىاه  كوتاه بود و به كيى خيره نمى شد. با هي  كس سخنى كه مدورد 

  يند او نبود نمى مفت .

رفت و برا  به ديدار حاجيان كه از زيارت خانه خدا باز مى مشتند، مى   ٣

 آنان دعا مى كرد و مى فرمود:

و مناهانت را بيامرزد و آنچه خرج كرده ا  خدا اعمال حج تو را قبول كند  

 به تو باز مرداند.

 هنىامى كه از بيمار  عيادت مى نمود چنين مى مفت :  ٤

 روردمارا! مرض در دست تواست ، آن را رفع كن و مبتلا  بده آن را شدفا 

 و تو نييت.ده كه شفا بخشى ج

 فرمود:وقتى به صاحبان عوا و مصيبت ديدمان مى رسيد، مى   ٥

 خداوند، اجرتان دهد و شما را رحمت كند.

 و چون به كيى تبريك و تهنيت مى مفت ، مى فرمود:

 خدا آن را بر شما مبارك مرداند و نعمت  را بر شما ميتدام بدارد.

مى موارد( هنىام خواندن  )بر جنازه مومنان حاضر مى شد و بر آنان نماز ٦

 و امر زن بود برابر سرش مى اييتاد.مقابل سينه او  نماز امر ميت مرد بود

 س از دفن ، وقتى مى خواست خاك بر آن بريود، سه مشت مى ريخت   ٧

. 

 هنىام وارد شدن به ميدد مى مفت :  ٨

 خدايا! درها  رحمتت را به رو  من بىشا .

 شود مى مفت :و چون مى خواست از ميدد خارج 

 خدايا! درها  روزيت را به رويم باز كن.

و  را فراموش مى كرد  يشانى خود را ميان ك  دست  مى نهاد امر چي  ٩

 و مى مفت :

 روردمارا! ستاي  مخصوص توست ، ا  به ياد آورندده هدر چيدو و فاعدل 

 )حقيقى ( آن به يادم آور آنچه را كه فراموش كرده ام.
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: كان دائم البشر، سهل الخهق لدين الداند  ، لديس ماليلاعهيهقال عهى    ١

ب و لافحاش و لا عياب و لا مداح ، يتغافل عما لا يشتهى ، فدلا بفظ و لا صخا

يويس منه و لايخي  فيه مومهيه ، قد ترك نفيه من ثلا  : المراء و الاكنار و 

هد  ما لايعنيه ، و ترك الناس من ثلا  : كدان لايدذم احددا و لايعيدره و لايط

م اطرق جهيداوه كانمدا عورته لاعىراته ، و لايت هم الا فيما يرجو ثوابه ، اذا ت ه 

عهى رووسهم الطير، و اذا س ت ت هموا و لايتنازعون عنده الحديث ، من ت هم 

انصتوا له حتى يفرآ ، حديىهم عنده حديث اولهم ، يضحك مما يضح ون منه 

عهدى الدفدوه فدى ميدالته و ، و يتعد  مما يتعدون منه ، و يصدبر لهغريد   

م و يقول : اذا رايتم طال  الحاجده منطقه ، حتى ان كان اصحابه لييتدهبونه

يطهبها فارفدوه ، و لا يقبل الىنا الا من م افى ، و لا يقطدع عهدى احدد كلامده 

 (١١٩)حتى يدوز فيقطعه بنهى او قيام .

ستاذن استاذن ثلاثا و و كان اذا دعا دعا ثلالىا و اذا ت هم ت هم و ترا و اذا ا  ٢

ت هم رئى كالنور يخرج مدن بدين   اذاكان كلامه فصلا يتبينه كل من سمعه و  

ثناياه و اذا رايته قهت افهج الىنيتين و ليس بافهج و كان نظره الهحدظ بعينده و 

 (١٢٠.)كان لاي هم احدا بشى ي رهه 

:تقبدل الله  ان يقول لهقادم من م ده وسهموآلهعهيهاللهصهىان رسول الله    ٣

 (١٢١)نبك اخه  عهيك نفقتك.ني ك و غفر ذ

ا دخل عهى مريو قال :اذه  الباس ، رب الناس و اش  و اندت و كان اذ  ٤

 (١٢٢)الشافى ، لا شافى الا انت.

اذا عو  قال :آجركم الله و رحم مو وسهموآلهعهيهاللهصهىكان رسول الله    ٥

 (٢٣١)اذا هنا قال :بارك الله ل م و بارك ب م.

لدندازه ، ان كدان  ان اذا صهى عهى اوسهموآلهعهيهاللهصهىان رسول الله    ٦

 (١٢٤.)رجلا قام عند صدره و ان كان امراه قام عند راسها

 (١٢٥)... و كان يحىو ثلا  حىيات من تراب عهى القبر.٧

 ان اذا دهدل الميددد قدال :الههدم وسدهموآلهعهيهاللهصهىالله  ان رسول    ٨

 (١٢٦)لى ابواب رزقك.الواب رحمتك. فاذا خرج قال :الههم افتح  افتتتح لى

اذا نيى الشدى و ضدع جبهتده فدى وسهموآلهعهيهاللهصهىكان رسول الله    ٩

 (١٢٧)راحته ثم يقول :الههم لك الحمد يا مذكر الشى و فاعهه ، ذكرنى ما نييت.
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 از خورد و خوراك 
ندمان مى نشيت بر ران چدپ چون كنار سفره قرار مى مرفت مانند باو   ١

 د.ت يه مى كر

 چنين دعا مى كرد: ده مى شد، اينهنىامى كه سفره ميتر  ٢

 روردمارا! به ما توفيق ش ر و سپاس نعمتت را عطا كن و آن را با نعمتها  

 بهشتى ات  يوند ده.

و چون دست به طرف غذا مى برد نام خدا را بر زبان جار  مى كرد و مدى 

 آنچه به ما روز  كرده ا  مبارك مردان. مفت : روردمارا!

خوردن ، از جهو خود ميل مى فرمدود، تنهدا در موقدع تنداول هنىام غذا    ٣

 رط  و خرما بود كه دست به طرف ديىر مى برد.

 از موشت ، ماهيچه دست را دوست داشت .  ٤

از خوردن كهيه ها  حيوان اجتناب مى ورزيد بدو آن ه آن را بر ديىران   ٥

 د چون كهيه ها به بول حيوان نوديك است .حرام كن

عى غذا مى خورد نخيتين كيى بود كه دست به غذا مى بدرد امر با جم  ٦

و آخرين كيى بود كه دست از غذا مى كشيد )تدا ديىدران بده ملاحظده او از 

 خوردن دست ن شند(.

 امر غذايى داآ نود و  مى آوردند مى فرمود:  ٧

به غذا  ردن  مم ن مردد. خداوند ما را ... مههت دهيد تا سرد شود و خو

ده است . بركت در غذا  سرد است و طعدام داآ از بركدت بدى داآ اطعام ن ر

 بهره است.

آشاميدنى را به سه نفس مى آشاميد و به آهيتىى آن را مى م يد و لا   ٨

 جرعه سر نمى كشيد.

تعري    تا زنده بود، در حال ت يه دادن غذا ميل نفرمود. هي  خوراكى را  ٩

شاميدن و مرفتن و دادن و يا مذمت نمى كرد. دست راست  برا  خوردن و آ

اختصاص داشت و دست چپ  برا  كارها  ديىدر بدود. در جميدع كارهدا  

 را دوست داشت . خودتيامن
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اذا قعدد عهدى وسهموآلهعهيهاللهصهى  : كان رسول اللهاليلامعهيهقال عهى    ١

 (١٢٨)يت ى عهى فخذه الايير.المائده قعد قعده العبد و كان 

اذا و ضعت المائده بدين يديده قدال وسهموآلهعهيهاللهصهىكان رسول الله    ٢

:بيم الله ، الههم اجعهها نعمه مش وره تصل بها نعمع الدنهو كان اذا وضع يده 

 (١٢٩)فى الطعام قال :بيم الله ، الههم بارك لنا فيما رزقتنا و عهيك خهفه.

 (١٣٠.)الرط  و التمر جالت يده  ا يهيه فاذا كانو كان ياكل مم  ٣

 (١٣١.)كان النبى يح  من الهحم الذراع و   ٤

 (١٣٢)و كان لاياكل ال هيتين لقربهما من البول .  ٥

 (١٣٣)كان اذا اكل مع القوم كان اول من يبدا و آخر من يرفع يده . ٦

فقال :اقروه حتى قرب اليه طعام حار وسهموآلهعهيهاللهصهىفان رسول الله   ٧

 (١٣٤)عووجل ليطعمنا النار، و البركه فى البارد.رد و يم ن اكهه ، ما كان الله يب

 (١٣٥)و اذا شرب شرب ثلاثه انفاس و كان يمص الما مصا و لايعبه عبا.  ٨

ما اكل مت ىا قط حتى فارق الدنيا... و كان لايذم ذواقدا و لايمدحده ... و   ٩

 اخذه و اعطائه ف ان لاياخذ الا بيمينه و لا يعطى كان يمينه لطعامه و شرابه و

الا بيمينه و كان شماله لما سو  ذلك من بدنه و كان يح  التيمن فدى كدل 

 (١٣٦.)اموره 
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 از زهد او
محمد زاهدترين  يامبران بود با وجود زندان و كنيدوان متعددد كده در   ١ 

آن طعدام بداقى  اختيار داشت ن هرمو سفره ا  از  ي  او برچيده نشد كه بدر

ام نهاده مى شد كه آن هم خدورده مدى مانده باشد )يعنى بر سفره اندكى طع

شد( و هرمو نان مندم نخورد و هرمو سه ش   يا ى از نان جوين سير نخورد. 

در حالى از دنيا رفت كه زره اش برابر چهار درهم در نود مرد  يهود  به مرو 

د كه سرزمينهايى در اختيار داشت بود. او در شرايطى اينچنين زندمى مى كر

از جنىها به دست آورده بدود. زر و سديمى از خدود بدر جدا  و غنايم فراوانى  

نىذاشت . )ماه ( در يك روز سيصد چهار صد هوار درهم ميان مدردم تقيديم 

او چيو  طه  مدى كدرد، مدى  زو چون ش  فرا مى رسيد و فقير  ا  مى كرد

حق برانىيخت در خانددان محمدد حتدى مفت :سومند به آن كه محمد را به  

 ا جو يا درهم و دينار  برا  ش  نمانده است. يمانه ا  مندم ي

او بر رو  زمين چون بندمان مى نشيت و غذا مدى خدورد و بدا دسدت   ٢

خود كفش  را  ينه مى كرد و جامه اش را وصهه مى نمدود و بدر الاآ برهنده 

 رد.سوار مى شد و ديىر  را بر ترك خود سوار مى ك

يى داشدت . ي دى از زندان  رده ا  بر در خانه او آويخته بود كده تصدويرها

خوي  را مفت :اين  رده را از من  نهان كن ن چه اين ه هرماه بدان مى نىرم 

 ، دنيا و زينتها  آن را به ياد مى آورم.

او به راستى و قهباً، از دنيا دور  مويده بود و ياد آن را از خاطر خود محدو 

زيور  از آن برنىيرد بود. دوست داشت كه زينت دنيا از او نهان ماند تا نموده  

و بر باورش نرود كه دنيا جا  ثبات و آرميدن است تا اميد بقدا و  ايددار  در 

دل  نق  بندد. اين بود كه علاقه به دنيا را از خود بيدرون كدرد و از آن دل 

  را دشمن بداردن كند و چشم  وشيد. آر  ، چنين است رفتار كيى كه چيو

 ام آن نودش برده شود.كه خوش ندارد بدان بنىرد و يا ن

نشانه ا  است كه شدما وسهموآلهعهيهاللهصهىدر روش زندمانى رسول خدا

را بر زشتيها و عيبها  دنيا، راهنمايى مى كندن چه ، او با منولت بورمدى كده 
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 ان خوي  مرسدنه بده داشت ، زينتها  دنيا از او دور مى ماند و خود با نودي

 سر مى برند.

فت و از نعمت آن سير نخدورد. و منداهى بدا خدود نبدرد. از دنيا بيرون ر  ٣

سنىى بر سنىى ننهاد و عمارتى نيداخت تدا جهدان را تدرك مفدت و دعدوت 

  روردمارش را  اسص مفت .

در كودكى ، هنىامى كه طفوليت او سر آمد و و  را از شدير بداز مرفتندد، 

راههدا  رين فرشدته اش را شد  و روز همنشدين او فرمدود تدا خداوند بورمت

 بورموار  را بياموزد و صفات شاييته را فرا ميرد.

: محمد ازهد النبيا كان لده ثدلا  عشدره زوجده ... مدا اليلامعهيهقال عهى  

رفعت له مائده قط و عهيها طعام و ما ل ل خبو بر قط و لاشبع من خبو شعير 

ا توفى و درعه مرهونه عند يهدود  باربعده دراهدم مد ثلا  ليال متواليات قط،

ترك صفرا و لابيضا مع ما وطى له من البلاد و م ن له من عنائم العبداد لقدد 

كان يقيم فى اليوم الواحد ثلا  مائده الد  و الرعمائده الد  و ياتيده اليدائل 

بالعشى فيقول : و الذ  بعث محمدا بالحق ما اميى فى آل محمد صداع مدن 

 (١٣٧)لاصاع من برو لا درهم و لا دينار.شعير و 

ياكل الارض و يدهس جهيده وسهموآلهعهيهاللهصهىد كان رسول الله  و لق  ٢

العبد و يخص  بيده نعهه و يرقع بيده ثوبه و يرك  الحمار العار  يردف خهفه 

و ي ون اليتر عهى باب بيته فت ون فيه التصداوير فيقدول : يدا فلانده لاحدد  

ا فداعرض عدن ه عنى فنى اذا نظرت اليه ذكدرت الددنيا و زخارفهدازواجه غيبي

الدنيا بقهبه و امات ذكرها من نفيه و اح  ان نغي  زينتها عدن عينده ل ديلا 

يتخذ منها رياشا و لايعتقدها قرارا و لا يرجوا فيها مقاما فاخرجها مدن الدنفس 

ان واشخصها عن القه  و غيبها عن البصر و كدذلك مدن ابغدو شديئا ابغدو 

 (١٣٨)ينظر اليه و يذكر عنده ....

لدنيا خميصا و ورد الاخره سهيما لم يضع حدرا عهى حدر حتى خرج منا  ٣

 مضى ليبيهه و اجاب داعى ربه ....

و لقد قرن الله به من ادن ان كان فطيما اعظم مهك من ملائ ته ييهك بده 

 (١٣٩.)طريق الم ارم و محاسن اخلاق العالم ليهه و نهاره 
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 خاطرات امير المومنان -3

 

 از عبادت او 
و بالش   وستى كه درون  لي  خرمدا بدود، شدبى   دبايى بوبيترش ع  ١

بيترش را تغيير داده و آن را دو لايه و آسوده تر قرار دادند. چون صدبح شدد 

 فرمود:

نرمى فراش امش  مرا از نافهه ش  بازداشت ، و دستور داد آن را يك رويه 

 كردند.

مريده ، صددايى اد، از شدت خوف و اندوه كىدرت  ماز مى اييتوقتى به ن  ٢

چون جوشيدن ديىى كه بر آت  نهاده باشند، از سينه و درون  شنيده مدى 

شد. و اين در حالى بود كه از عقاب الهى ايمن بود )و برات رهايى از عذاب در 

حق و  صادر مشته بود(. او با اين كار مى خواست بر مرات  خشوع و تواضدع 

 ن  يشوا و راهنمايى نمونه باشد.ود، در  يشىاه الهى بيفوايد و برا  ديىراخ

ده سال تمام رو  انىشتان  ا به نماز اييتاد چندان كه  اهاي  ورم كرد. و 

 رخياره اش به زرد  مراييد.

شبها را تماماً به احيا و بيدار  مى مذرانيد تا جايى كه  روردمار خوي  را 

 (١٤٠) انولنا عهيك القرآن لتشقى (. ما )طهبه عتاب واداشت : 

ا قرآن را بر تو فرو نفرستاديم تا خدود را بده زحمدت اندداز  به ده بدرا  م

 سعادت و رستىار  تو فرو فرستاديم.

ماه اتفاق مى افتاد كه آن حضرت در اثر كىرت مريده ، بده حدال غشدوه و 

نه اين است كده  بيهوشى مى افتاد. يك بار به او مفتند: ا  فرستاده خدا! مىر

را بخشوده اند؟ ) س چه جا  حون و انددوه ؟!(   مناهان مذشته و آينده شما

 فرمود: درست است . اما آيا سواوار است كه من بنده سپاسىوار  نباشم ؟!.

كهى بيدتر خدواب را بدر مدى چيدد و ه در دهه آخر ماه مبارك رمضان ب  ٣

بييت و سوم )شبى  كمرش را مح م ، برا  عبادت خدا مى بيت . چون ش 

در است ( فرا مى رسيد اهل بيت خود را نيدو بيددار كه به احتمال زياد ش  ق
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نىه مى داشت و به صورت هر كدام كه خواب بدر او غهبده مدى كدرد آب مدى 

 اشيد. )دخترش ( فاطمه زهرا نيو چنين مى كرد. هي  يك از اهل خانده اش 

خوابشدان نىيدرد، غدذا    را نمى مذاشت كه در آن ش  بخوابند برا  اين ده

اد. و از آنان مى خواست )تا با خوابيدن در روز( خدود را كمتر  به آنان مى د

آماده كنند و مى فرمود:محروم كيى اسدت كده از خيدر  ش  زنده دار   برا 

 اين ش  بى بهره بماند.

: كان فراش عباءه و كانت مرفقته ادما حشوها ليد  اليلامعهيهقال عهى    ١

الهيهه الصلاه ، فامر ان ت ليهه فهم اصبح قال : لقد منعنى الفراش  فىنيت لص ذا

 (١٤١)يدعل بطاق واحد. 

انه كان اذا قام الى الصلاه سمع لصدره و جوفه ازير كازير المرجدل عهدى   ٢

الاثافى من شده الب ا، و قد آمنه الله عووجل من عقابه فاراد ان يتخضدع لربده 

به و لقد قام عشر سنين عهى اطراف اصدبعه   بب ائه ، و ي ون اماما لمن اقتد 

حتى تورمت قدماه و اصفر و جهه ، يقوم الهيل اجمع حتى عوتد  فدى ذلدك 

فقال الله )عووجل (: )طه ما انولنا عهيك القرآن لتشقى ( بل لتيعد به ، و لقد 

! وسدهموآلهعهيهاللهصهىكان يب ى حتى يغشى عهيه ، فقيل له : يا رسدول الله  

تداخر؟ قدال : بهدى افدلا  قد غفر لك ما تقدم من ذنبك و ما عووجل  اليس الله

 (١٤٢)اكون عبدا ش ورا؟! 

 ان يطو  فراشه و يشد مئدوره فدى وسهموآلهعهيهاللهصهىان رسول الله    ٣

العشر الاواخر من شهر رمضان و كان يوقظ اههه ليهه ثدلا  و عشدرين و كدان 

، و كانت فاطمع لاتدع احدا مدن اهههدا يرش وجوه النيام بالما فى تهك الهيهه  

تهك الهيهه و تداويهم بقهه الطعام و تتاه  لها من النهار و تقول :محدروم   ينام

 (١٤٣)من حرم خيرها. 
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 خوراك ميموم 
بييار مى شد كه حضرت درختى را صدا مى زد و درخت به ندا  او  اسص 

 مى داد و از و  اطاعت مى كرد.

بوت او حيوانات درنده به ناو سخن مى مفتند، حتى  بييار  از حيوانات با  

مواهى مى دادند و بعضى از آنها حاضران را از سر يچى دستورها  او برحدذر 

 مى داشتند:

و وسدهموآلهعهيهاللهصهىهنىامى كده شدهر طدائ  در محاصدره رسدول خدا

نيروهددا  اسددلام قددرار مرفددت ، يهوديددان بدده بهاندده  ددذيرايى از  يددامبر 

ه ن را  وسدت كندندد و بدىوسفند  ذبح كردندد و آوسهموآلههيهعللهاصهىخدا

 خوبى برشته ساختند، و آنىاه به زهرش بيالودند و نود حضرت فرستادند.

به قدرت خدا، موسفند  خته شده به سخن در آمد و مفدت : ا  فرسدتاده 

 خدا! از موشت من نخور كه مرا آلوده و زهرآمين كرده اند.

خدود ا حضدرت سدخن مدى مفدت ، حال حيات خدود بد  امر آن حيوان در

بورمترين حدت و آش ارترين دليل عهيه من ران نبوت او به شمار مى رفدت ، 

چه رسد كه حيوانى  س از ذبح و طبص به سخن در آيد و با حضدرت  ت هدم 

 نمايد؟!

: ان النبى نول بالطائ  و حاصر اههها بعىدوا اليده بشداه اليلامعهيهقال عهى  

طهيددده بيددم فنطدددق الددذراع منهدددا فقالددت : يدددا رسدددول الله ميددهوخه م

: لا تاكهنى فانى ميمومه ، فل كهمه البهيمه و هى حيده وسهموآلهعهيهاللهصهى

ل انت من اعظم حدج الله عووجل عهى المن رين لنبوته ، ف ي  و قد كهمتده 

بح و سهص و شى ؟! او لقدد كدان يددعو بالشددره فتديبده و ت همده من بعد ذ

 (١٤٤)يمه و ت همه اليباع و تشهد له بالنبوه و تحذرهم عصيانه .... البه
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 شفاعت كبر 
فرود آمد كه  ي  از آن روز وسهموآلهعهيهاللهصهىفرشته ا  بر رسول خدا 

فرشته مقدرب الهدى بدا   به زمين نيامده بود. اين نخيتين بار بود كه مي ائيل

 مين مى آمدن  يام اين بود: يامى )بس بورگ ( برا  شخص رسول اكرم به ز

محمد! امر بخواهى همچون  ادشاهان غرق در نعمت زندمى كندى ، اينهدا 

كهيدها  مندها  زمين است كه )هم اينك ( تيهيم شماسدت . و كوههدا در 

د در اختيار تدو خواهدد بدود. حالى كه به تههايى از طلا و نقره تبديل مشته ان

اب ذره ا  از بهدره و اندوختده ات در )اين را هم اضافه كدنم كده ( ايدن انتخد

 كاست. دسرا  ديىر نخواه

اشاره ا  به جبرئيل كده دوسدت و همدراز وسهموآلهعهيهاللهصهى يامبر خدا

و  در ميان فرشتىان بود كردند، جبرئيل به آن حضرت فهماند كه در  اسدص 

يددل بهتددر آن اسددت كدده تواضددع و فروتنددى كنددد. آنىدداه رسددول مي ائ

 در  اسص مي ائيل فرمود:وسهملهوآعهيهاللهصهىخدا

ترجيح مى دهم چونان بنده ا  متواضع زندمى كنم و يك روز طعام خورم 

 و دو روز مرسنىى كشم تا به برادران خود از انبيا  مذشته مهحق مردم.

كبر  و سقايت حوض كوثر از حضرت  خداوند هم با اعطا  مقام شفاعت  

 قدردانى كرد.

:... انه هبط اليه مهك لم يهبط الدى الارض قبهده و هدو لاماليعهيهقال عهى  

مي ائيل ، فقاله : يا محمد! ع  مه ا منعما و هذه مفاتيح خوائن الارض معك 

و تيير معك جبالها ذهبا و فضه لايقص لك فيما ادخر لك فدى الاخدره شدى 

: بدل جبرئيل و كان خهيهه من الملائ ه فارشار اليه ان تواشع . فقال   فاوما الى

ن الانبيا من قبهى اعي  نبيا عبدا آكل يوما و لا اكل يومين و الحق باخوانى م

 (١٤٥)فواده الله تعالى ال وثر و اعطاه الشفاعه .... 
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 مرگ نداشى 
دشاه حبشه ( وقتى جبرئيل بر  يامبر خدا فرود آمد و خبر مرگ نداشى ) ا

و بده اصدحاب خدود  را به و  ابلاآ كرد، رسول خدا از شددت انددوه مرييدت

 فرمود:

جبانه)صحرا يا  برادر شمااصحمه)نداشى ( در مذشته است . سپس خود به

مورستان ( تشري  برد و از هماندا بر او نماز مدوارد، و هفدت ت بيدر مفدت . 

او  يت و همدوار سداخت تدا   خداوند همه بهنديها  زمين را در برابر ديدمان

 م ديد.جنازه نداشى را كه در حبشه بود، به چش

هما اتداه جبرئيدل بنعدى وسهموآلهعهيهاللهصهىععن عهى قال : ان رسول الله 

النداشى ، ب ى ب ا حوين عهيه و قال : ان اخاكم اصحمه )و هو اسم النداشى 

فو الله له كل مرتفدع ( مات ثم خرج الى الدبانه و صهى عهيه و كبر سبعا فخ

 (١٤٦)حتى را  جنازته و هو بالحبشه . 
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 نى ... دازن
اموات با او به سخن مى نشيتند و به ساخت شريف  دسدت حاجدت دراز 

 مى كردند و از آنچه بيم داشتند، بدو  ناه مى بردند:

 يك روز،  س از آن ه با اصحاب خود نماز موارد، فرمود:

ندارهيت ؟ هم اينك شخصى از ايدن قبيهده   آيا در اينداكيى از تيرهبنى

است و به و  اجازه ورود نداده اندن زيرا به فدلان   جهو در بهشت زندانى مشته

درهم بدهى دارد. با آن ه مديون ، در راه خدا كشته شدده   شخص يهود  سه

 بود.

:... و لقد كهمه الموتى من بعد موتهم و اسدتغاثوه ممدا اليلامعهيهقال عهى  

عته و لقد صهى باصحابه ذات فقدال : مدا هاهندا منبندى النداراحدد و خافوا تب

شدهيدا؟ صاحبهم محتبس عهى باب الدنه بىلاثه دراهم لفلان اليهود  و كان 
(١٤٧) 
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 فصل سوم : از همسر و فرزندان

 

 خواستىار 
آغاز روز  خدمت ارم از من  رسيد: آيا از خواستىار  فاطمه خبدر دار  ؟ 

 (١٤٨)مفتم : نه . 

ي  نمى مفت : كيانى و  را از  درش خواسته اند. اما تعد  است كه  ا  

 نمى خواهى ؟!وسهموآلهعهيهاللهصهىمذار  و فاطمه را از رسول خدا

 دهم . مفتم : من چيو  ندارم كه با آن تش يل خانواده

شو  )من مطمئنم كه ( وسهموآلهعهيهاللهصهىمفت : امر تو نود رسول خدا

 فاطمه را به تو توويج خواهد كرد.

من خواند تا جراءت اقددام را در  به خدا سومند، آن كنيو، چندان در موش

 روم .وسهموآلهعهيهاللهصهىديد آورد. و مرا وادار ساخت كه نود رسول خدامن  

فقالت لدى وسدهموآلهعهيهاللهصهى: خطبت فاطمه الدى رسدول الله قال عهى  

 ؟وسهموآلهعهيهاللهصهىمولاه : هل عهمت ان فاطمه قد خطبت الى رسول الله 

 قهت : لا .

قالددددت : فقددددد خطبددددت ، فمددددا يمنعددددك ان تدددداتى رسددددول الله 

ك فيووجك ؟ فقهت و عند  شى اتوويج به ؟ قالدت : اندوسهموآلهعهيهاللهصهى

ووجك . فوالله ما زالدت ترجيندى وسهموآلهعهيهاللهصهىان جئت الى رسول الله 

 ....(١٤٩) 
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 كابين ...
حشدمت و حرمدت   هنىامى كه برا  خواستىار  فاطمه رفتم ، مددذوب 

خددا ه  شدم و خاموش در برابر او نشيتم ن بدوسهموآلهعهيهاللهصهىرسول خدا

 .قيم ، كهمه ا  بر زبانم جار  نشد

 ه چينن ديد  رسيد: چه مى خواهى ؟ آيا وسهموآلهعهيهاللهصهىرسول خدا

 حاجتى دار  ؟

 من همچنان خاموش ماندم و چيدو  نىفدتم . دوبداره  رسديد، و مدن بداز

فاطمه آمده  ساكت بودم . تا اين ه برا  بار سوم مفت :شايد برا  خواستىار 

 ا  (؟

 ن را كابين زهرا ساز ؟  كه آاريو  دچمفتم : آر  ، فرمود:آيا 

 .وسهموآلهعهيهاللهصهىمفتم : نه ، يا رسول الله 

 فرمود: زرهى را كه به تو داده بودم ، چه كرد  ؟

 ر صد درهم بها ندارد.ارزشى ندارد و بي  از چهامفتم : دارم ، اما چندان 

 فرمود: همان را كابين فاطمه قرار بده و بهاي  را نود من بفرست .

و وسدهموآلهعهيهاللهصهى:... حتى دخهت عهى رسول الله  اليلامعهيه  قال عهى

كانت له جلاله و هيبه فهما قعدت بين يديه افحمدت فدو الله مدا اسدتطعت ان 

 ات هم .

 : ما جا بك ؟ الك حاجه ؟ في ت . الفق

فقال : لعهك حئت تخط  فاطمه ؟ فهت : نعم ، قال : فهل عندك من شى 

 تيتحهها به ؟

! فقدال : مدا فعهدت الددرع وسهموآلهعهيهاللهصهىقهت : لا و الله يا رسول الله 

التى سهحت ها؟ فقهت : عند  و الذ  نفيى بيده انها لحطيميه ، ما ثمنهدا الا 

 ربعماثه درهم .ا

قددال : قددد زوجت هددا، فابعددث فانهددا كانددت لصددداق بنددت رسددول الله 

 (١٥٠). وسهموآلهعهيهاللهصهى
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 جهاز مختصر ... 
من برخاستم و زره را فروختم و  ول آن را به خددمت آوردم و در دامدن  

 ريختم .

حضرت از من نپرسيد كه چند درهم است و من نيو چيو  نىفتم . سپس 

ها را به او داد و فرمود: با اين  ول بدرا    را صدا زد و مشتى از آن درهمبلال  

 فاطمه عطريات تهيه كن .

و به ابوب ر داد و فرمود: از لباس  و دست خود مشتى را برمرفتبعد با هر د

و اثا  منول آنچه مورد نياز است خريدار  كن . عمدار ياسدر و تندى چندد از 

ا مدى ريو  رد. آنها وارد بازار شدند و هر يك چاصحاب را هم همراه او روانه ك

او مدى   ينديد و ضرور  مى دانيت ، به ابوب ر نشان مدى داد و بدا موافقدت

 خريد. از چيوهايى كه آن روز خريدند:

 يراهنى به بها  هفت درهم و جارقد  به چهدار درهدم ، قطيفده مشد ى 

ز كتان مصر  رويه بافت خيبر، تخت خوابى بافته از برگ خرما. دو تشك كه ا

شده بود كه ي ى از لي  خرما و ديىر  را از  شم موسفند  در كدرده بودندد. 

ر م ه (  در اذخر)مياه مخصوصى است د  ئ  كه از عه چهار بال  از چرم طا

شمين و يك قطعه حصير، بافت هدر )مركو بحدرين آن شده بود. و  رده ا   

ى بدرا  آب و  شير و مشدو كاسه ا  برا  دوشيدن    زمان ( و آسياب دستى

 ابريقى قير اندود و سبويى بورگ و سيو رنگ و تعداد  كوزه مهى .

آوردند. حضرت وسهموآلهعهيهاللهصهىود رسول الله  اشياء خريدار  شده را ن

نداز مى نمود اهمين طور كه جهاز دخترش را مى ديد و آن ها را بررسى و ور

 مفت :خدا به اهل بيت بركت دهد.

قم فبع الددرع ، وسهموآلهعهيهاللهصهى:... قال رسول الله اليلامعهيهى  قال عه 

ى رسددددول الله فقمددددت فبعتدددده و اخددددذت الددددىمن و دخهددددت عهدددد

في بت الدرهم فى ححره فهم ييالنى كم هى ؟ و لا اندا وسهموآلهعهيهاللهصهى

قبو اخبرته ، ثم قبو قبضه و دعا بلالا فاعطاه فقال : ابتعغ لفاطمه طيبا، ثم 

من الدراهم ب هتا يديده فاعطداه ابداب ر و قدال وسهموآلهعهيهاللهصهىرسول الله  

ن ثياب و اثا  البيتو اردفه بعمار بدن ياسدر و بعدده :ابتع لفاطمه ما يصهحها م
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من اصحابه . فحضروا اليوق ف انوا يعترضون الشى ممدا يصدهح فدلا يشدترونه 

 وه .حتى يعرضوه عهى ابى ب ر فان استصهحه اشتر

ف ان مما اشتروه : قميص بيبعه دراهم و خمار باربعه دراهم و قطيفه سودا 

شين من خي  مصر حشو احدهما ليد  و خيبريه و سرير مومل بشريط و فرا

حشو الاخر من صوف و اربع مرافق من ادم الطائ  حشوها اذخدر و سدتر مدن 

قع  صوف و حصير هدر  و رحى لهيد و مخض  من نحاس و سقا من ادم و 

 لهبن و شن لهما و مطهره موفته و جره خضرا و كيوان خوف .

حمل اصحاب رسول الله حتى اذا است مل الشرا حمل ابوب ر بعو المتاع و 

الذين كانوا معه الباقى فهما عرض المتاع عهى رسدول الله وسهموآلهعهيهاللهصهى

 (١٥١)لاهل البيت. دعل يقهبه بيده و يقول :بارك الله اوسهموآلهعهيهاللهصهى
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 جشن عروسى 
يك ماه مذشت و من هر صبح و شام بده ميددد مدى رفدتم و بدا  يدامبر 

نماز مى مواردم و به منول باز مى مشتم . اما در اين وسهموآلهعهيهاللهصهىخدا

مدددت صددحبتى از فاطمدده بدده ميددان نيامددد. تددا اين دده هميددران رسددول 

واهى كدده مددا بددا رسددول :آيا نمددى خدده مددن مفتندددوسددهموآلهعهيهاللهصهىخدا

نه شوهر، بدا يخن بىوييم و درباره انتقال زهرا به خاوسهموآلهعهيهاللهصهىخدا

 حضرت  مفتىو كنيم؟

 مفتم : آر  چنين كنيد.

مفت  ام ايمن  رفتند، و از آن ميانوسهموآلهعهيهاللهصهىآنها نود  يامبر خدا

مان  به جشدن عروسدى فاطمده :ا  فرستاده خدا! امر خديده زنده بود چش

است شما فاطمه را به خانه شوهر بفرسدتيد تدا هدم  روشن مى شد. چه خوب

زهرا به جمال شوي  روشن مردد و سر و سامانى بىيرد و هم ما از اين ديده  

  يوند فرخنده شادمان مرديم ؟ اتفاقا عهى هم چنين خواسته است.

تظدر بدوديم تدا او خدود  يغمبر فرمود:  س چرا عهى چيو  نىفت ؟ مدا من

 هميرش را بخواهد.

 من بود.! شرم مانع وسهموآلهعهيهاللهصهىمن مفتم : ا  رسول خدا

  س رو به زنان خود كرد و فرمود:چه كيانى ايندا حاضرند؟

 ام سهمه مفت : من و زين  و فلانى و فلانى ...

. ام فرمود:  س هم اكنون حدره ا  برا  دختر و  ير عمويم آمداده كنيدد

به زنها هدم   سهمه  رسيد: كدام حدره ؟ فرمود: حدره خودت مناسبتر است .

 دمات جشن عروسى را آماده كنند.فرمود كه برخيوند و مق

:... فاقمدت قعدد ذلدك شدهرا اصدهى مدع رسدول الله اليدلامعهيهقال عهدى  

ن و ارجع الى منولى و لا اذكر شيئا من امر فاطمه ثم قهدوسهموآلهعهيهاللهصهى

الا نطهددد  لدددك مدددن رسدددول الله وسدددهموآلهعهيهاللهصهىازواج رسدددول الله 

ل فاطمه عهيك ؟ فقهت افعهن ، فدخهن عهيه فقالتام دخووسهموآلهعهيهاللهصهى

! لدو ان خديدده باقيده لقدرت عينهدا وسهموآلهعهيهاللهصهىايمن: يا رسول الله 
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طمه ببعهها و اجمع شمهها و قر بوفاف فاطمه و ان عهيا يريد اههه ، فقر عين فا

 عيوننا بذلك .

 قع ذلك منه ...فقال : فما بال عهى لايطه  منى زوجته ؟ فقد كنا نتو

 .وسهموآلهعهيهاللهصهىفقهت : الحياه يمنعنى يا رسول الله 

فالتفت الى النيا فقال : من ههنا؟ فقالدت ام سدهمه : اندا ام سدهمه و هدذه 

هيئوا لابنتى وسهموآلهعهيهاللهصهىه ، فقال رسول الله  زين  و هذه فلانه و فلان

 و ابن عمى فى حدر  بيتا.

؟ فقدال وسدهموآلهعهيهاللهصهى: فى الى حدره يا رسول الله    فقالت ام سهمه

: فى حدرتك و امر نياه ان يدوين و يصدهحن وسهموآلهعهيهاللهصهىرسول الله  

 (١٥٢) من شانها....
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 عطر ويژه
نود فاطمه رفت از و   رسيد: آيا از عطريات و بو  خوش چيو    همهام س 

 اندوخته دار  ؟

سپس برخاست و رفدت و بدا خدود شيشده ا  همدراه آورد و فرمود: آر  ،  

قدر  از محتوا  آن را در ك  دست ام سهمه ريخت . ام سهمه مفدت : بدو  

ز فاطمده خوشى از آن استشمام كردم كه هرمدو مانندد آن نبوييدده بدودم . ا

  رسيدم : اين بو  خوش را از كدا تهيه كرد  ؟

رم مى آمد،  درم مى فرمود: زير به ديدار  د  دحيه كهبى  فرمود:هنىامى كه

بدر آن مدى نشيدت و چدون برمدى   ز  برا  عمو  خود بىيترم ،دحيدهااند

خاست از لباسهاي  چيو  فرو مى ريخت و من به امدر  ددرم آنهدا را جمدع 

 شيشه نىهدار  مى نمودم.كرده و درون اين 

 )بعدها( اين جهت را از رسول خدا  رسيدم ، فرمود: او دحيه كهبدى نبدود،

به ه جبرئيل بو كه شبيه او به ديدارم مى آمد. و آنچه از بالهدا  او فدرو مدى 

 ريخت ، عنبر بود.

:... قالت ام سهمه : فيالت فاطمه ، هدل عنددك طيد  اليلامعهيهقال عهى  

؟ قالت : نعدم ، فاتدت بقداروره فيد بت منهدا فدى راحتدى   ادخر تيه لنفيك

: ما هذا؟ فقالدت : كدان دحيده رائحه ما شمت مىهها قط، فقهت  فشممت منها  

 فيقول لى يا فاطمه ؟وسهموآلهعهيهاللهصهىال هبى يدخل عهى رسول الله 

هات الوساده فاطر حيها لعم فاطرح له الوساده فيدهس عهيها، فاذات نهو 

بددين ثيابدده شددى فيددامرنى بدعدده ، فيددال عهددى رسددول الله  سددقط مددن

 (١٥٣)عنبر ييقط من اجنحه جبرئيل.  عن ذلك ، فقال :هووسهموآلهعهيهاللهصهى
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 وليمه 
)شددبى كدده مددى خواسددتند عددروس را بدده خاندده شددوي  ببرنددد  يددامبر 

 فرمود:(وسهموآلهعهيهاللهصهىخدا

ن . سپس فرمود:موشت و نان عهى ! برا  هميرت وليمه ا  ني و فراهم ك

 شما فقط روغن وخرما تهيه كنيد.نود ما هيت ، 

كردم و حضرت هم موسفند  به همراه نان فدراوان من روغن و خرما تهيه 

فرستاد و خود نيو آستينها را بالا زد و با دست مبارك خرماها را از ميان مدى 

يخت . هنىامى ش افت و ) س از جدا كردن هيته ( آنها را درون روغن مى ر

حيس)غذايى آميخته از آرد و خرما و روغن ( آماده شدد بده مدن   كه خوراك

 را مى خواهى دعوت كن. فرمود:هر كه

: يا عهدى ! وسهموآلهعهيهاللهصهى: ثم قال لى رسول الله  اليلامعهيهقال عهى  

اصنع لا ههك طعاما فاضلا ثم قال : من عندنا الهحم و الخبو و عهيدك التمدر و 

 اليمن .

عن ذراعده و وسدهموآلهعهيهاللهصهىفاشتريت تمرا و سمنا فحير رسول الله  

تمر فى اليمن حتى اتخذه حييا و بعث الينا كبشا سمينا فذبح جعل يشدخ ال

:ادع مدن وسدهموآلهعهيهاللهصهىو خبو لنا خبو كىير، ثدم قدال لدى رسدول الله 

 (١٥٤)احببت.... 
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 ميهمانى 
برا  شركت در وليمه فاطمه دعوت كدنم  م )تا كيانى رامن به ميدد آمد

خواسدتم از آن ميدان عدده ا  را بده ( ديدم ميدد از جمعيت موج مى زند.  

ميهمانى بخوانم و بقيه را وامذارم اما از اين كار شدرم كدردم و تبعديو را روا 

ندانيتم به ناچار بر بالا  بهند  ميدد اييدتادم و باندگ برداشدتم كده : بده 

 مانى وليمه فاطمه حاضر شويد.ميه

بدودن غدذا مردم دسته دسته به راه افتادند. من از كىدرت مدردم و انددك  

خدالددت كشدديدم و ترسدديدم كدده بدده كمبددود غددذا مواجدده شددوم . رسددول 

متوجه نىرانى من شد و فرمود:عهى ! مدن دعدا مدى وسهموآلهعهيهاللهصهىخدا

 كنم تا غذا با بركت شود.

ود كه به بركت دعا   يغمبر همده از چهار هوار نفر بشمار ميهمانان بي   

حالى كه دعا مو  مدا بودندد، خانده را از خوراكى و نوشيدنى سير شدند و در 

ترك كردند، و با اين همه ، چيو  از اصل غذا كاسته نشدد. در  ايدان رسدول 

مرامى كاسه ها  متعدد خواست و آنها را از خوراكى انباشت و به خانه هدا  

ن خوي  فرستاد. سپس فرمود تا كاسه ديىر  آوردند، آن را هم  ر از هميرا

 رف هم از فاطمه و شوي  باشد.غذا كرد و مفت :اين ى

( ١٥٥)... فاتيت الميدد و هو مشحن بالصحابه فاحييدت  :اليلامعهيهقال عهى  

ان اشخص قوما و ادع ، ثم صعدت عهى ربوه هناك و ناديت : اجيبوا الى وليمه 

فاقبل الناس ارسالا، فاستحييت من كىره الناس و قهه الطعدم ، فعهدم   فاطمه ،

ما تداخهنى ، فقال يا عهدى ! اندى سدادعوا الله وسهموآلهعهيهاللهصهىرسول الله  

بالبركه ... فاكل القوم عن آخرهم طعامى و شربوا شرابى و دعوا لدى بالبركده و 

ن الطعام شدى ، ثدم دعدا صدروا و هم اكىر من اربعه الاف رجل و لم ينقص م

ازل ازواجه ثم اصحاف فمهئت و وجه بها الى منوسهموآلهعهيهاللهصهىرسول الله 

 (١٥٦)اخذ صحفه و جعل فيها طعاما و قال :هذا لفاطمه و بعهها. 
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 زفاف
فرمود   ام سهمه  هوسهموآلهعهيهاللهصهىچون آفتاب غروب كرد، رسول خدا 

يراهن  بر زمين ام سهمه ، فاطمه را در حالى كه    كه فاطمه را نود او بياورد.

ز  در به حد  بو كه سدرا ا خديس كشيده مى شد، آورد. )حد  و حيا  او ا

مشته بود و( دانه ها  عرق از چهره او بر زمين مى چ يد. چون نوديك  ددر 

رسددددديد  دددددا  و  بهغويدددددد )و بدددددر زمدددددين افتددددداد(. رسدددددول 

نددد تددو را در دنيددا و آخددرت از رم : خداوفرمود:دختوسددهموآلهعهيهاللهصهىخدا

 رده از رخيار منورش لغوش حفظ كندهمين كه در برابر  در اييتاد، حضرت 

برمرفت و دست او را در دست شوي  مذارد و مفت :خداوند  يوندد تدو را بدا 

 دخت  يامبر مبارك مرداند.

 عهى ! فاطمه ني و همير  است ،

 فاطمه ! عهى هم ني و شوهر  است .

 رويد و منتظر من بمانيد. دفرمود: به اتاق خوس سپ

:... حتى اذا انصرفت الشمس لهغدروب قدال رسدول الله اليلامعهيهقال عهى  

: يا ام سهمه ههمدى فاطمده فانطهقدت فاتدت بهدا و هدى وسهموآلهعهيهاللهصهى

تيددددح  اذيالهددددا و قددددد تىببددددت عرقددددا حيددددا مددددن رسددددول الله 

: اقالدك الله وسهموآلهعهيهاللهصهىل الله  قال رسوفعىرت فوسهموآلهعهيهاللهصهى

يا و الاخره . فهما وقفت بين يديه كش  الردا عن وجههدا حتدى العىره فى الدن

راها عهى ثم اخذ يدها فوضعها فى يد عهدى و قدال : بدارك الله لدك فدى ابنده 

مه ! نعم يا عهى ! نعم الووجه فاطمه ، و يا فاطوسهموآلهعهيهاللهصهىرسول الله  

 (١٥٧)ا.  ما و لاتحدثا امرا حتى اتي مالبعل عهى ، انطهقا الى منول
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 دعا
من دست فاطمه را مدرفتم و )بده اتداق خدود آوردم ( و در موشده ا  بده  

نشيتيم . چشمان فاطمده از شدرم بدر وسهموآلهعهيهاللهصهىانتظار رسول خدا

داشتم . دير  نپاييد كه  زمين دوخته شده بود و من نيو از خدالت سر به زير

تشددري  آوردنددد و فاطمدده را در كنددار خددود وسهموآلهعهيهاللهصهىرسددول خدا

آب نشانيد. سپس فرمود: فاطمه ! ىرف آبى بياور. فاطمه برخاسدت و ىرفدى  

رامى قدر  از آن آب در دهان كدرد و  دس مآورد و به دست  در داد. رسول  

سدپس از دختدرش خواسدت تدا موه موه كدردن آب را درون ىدرف ريخدت .  

د. فاطمه چنين كرد و  يامبر اندكى از آب ميدان سدينه او  اشديد. نودي تر رو

سپس مقدار  از همان آب بر  شت و شانه او  اشيد. آنىاه دسدت بده نيداي  

مشود و مفت : روردمارا! اين دختر من است ، عويوترين كس در ديدده مدن ، 

دا! او وبترين خهق تو نود من است ، خداون روردمارا! و اين هم برادر من و محب

 را ولى و فرمانبر خود مردان و اهل او را برو  مبارك مردان ....

:... فاخدت بيد فاطمه و انطهقت بها حتى جهيدت فدى اليلامعهيهقال عهى  

جان  الصفه و جهيت فى جانبها و هدى مطرقده الدى الارض حيدا مندى و اندا 

فقال : مدن وسهموآلهعهيهاللهصهىجا رسول الله مطرق الى الارض حيا منها، ثم 

مرحبا بك زائرا و داخدلا وسهموآلهعهيهاللهصهىههنا؟ فقهنا: ادخل يا رسول الله  

فدخل فاجهس فاطمه من جانبه ثم قال : يا فاطمه ايتينى بما فقامت الى قع  

قعد  فى البيت فملاته ما ثم اتته به فاخذ جرعه فتمضمو بها ثم مدها فى ال

اقبهى ، فهما اقبهت نضح منه بين ثدييها، ثدم  ثم صع  منها عهى راسها ثم قال

قال : ادبى ، فادبرت فنضح منه بين كتفيها ثم قال : الههم هذه ابنتدى و احد  

الخهق الى ، الههم و خذا اخى و اح  الخهق الى ، الههم اجعهه لك وليدا و بدك 

 (١٥٨)حفيا و بارك له فى اههه .... 
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 ديدار تيننخي
ه ديددن مدا وسدهموآلهعهيهاللهصهىو رسول خدا س از آن سه روز مذشت  

نيامد. چدون بامدداد روز چهدارم برآمدد، حضدرت تشدري  آورد. ورود رسدول 

مصادف شد با حضوراسما بنت عميس ( در منول ما. وسهموآلهعهيهاللهصهىخدا

در خانده مدرد هيدت  حضرت به اسما فرمود: تو ايندا چه مى كنى ؟ با اين ه

كرده ا  ؟ اسما مفت :  در و مادرم فددايت ، دختدر در شد  چرا ايندا توق  

زفاف به حضور زنى كه بر حاجات او رسيدمى كند، نيازمند است . توق  مدن 

در ايندا از آن رو بوده است كه امر فاطمده را حداجتى دسدت داد او را يدار  

 رسانم .

 د.آخرت حاجات تو را بر آورده ساز حضرت به او فرمود:خدا در دنيا و

... آن روز روز سرد  بود. من و فاطمه در بيدتر بدوديم و چدون مفتىدو  

حضرت را با اسما )كه قهرا بيرون از اتاق بود( شنيديم ، خواستيم تا برخيويم 

و بيتر خود را جمع كنيم كه صدا  آن حضرت بهند شد و فرمود:شدما را بده 

د برنخيويدد دارم ، سومند مى دهم كه از جا  خو اس حقى كه بر عهده تان  

 تا من نيو به شما بپيوندم.

مدددا اطاعدددت كدددرديم و بددده حدددال خدددود بازمشدددتيم و  يدددامبر 

داخل شد و بالا  سر ما نشيت و  اها  سرد خدود وسهموآلهعهيهاللهصهىخدا

را در ميان عبا كرد.  ا  راست  را من به آغوش مرفتم و  ا  ديىر را فاطمه 

 ى كه بدن مبارك او مرم شد، فرمود:سينه چيباند...  س از مذشت لحظات به

عهى ! كوزه آبى بياور. چون آوردم ... آياتى چندد از قدرآن بدر آن خواندد و 

سپس فرمود: عهى ! اندكى از اين آب بنوش و مقدرا  هم باقى بىذار.  دس از 

شديد و مفدت آشاميدن ، حضرت باقى مانده آب را مرفت بر سر و سينه من  ا

ا از تو دور مرداند و تو را از هر مناه و  يتى  داك :خدا همه رجس و  هيد  ر

 سازد.

سپس آبى تازه طهبيدد... آيداتى از كتداب خددا بدر آن خواندد و بده دسدت 

دخترش داد و فرمود:قدر  از آن بياشام و اندكى باقى بىذار. آنىاه باقى مانده 

 نيو همان دعا را كرد. را بر سر و سينه او  اشيد و در حق و 
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عد ذلك ثلاثا وسهموآلهعهيهاللهصهى: و م ث رسول الله  اليلاميهعه قال عهى  

لايدخل عهينا، فهما كان فى صبيحه اليوم الرابع جا نا اليدخل عهينا فصاف فى 

 حدرتنا اسما بنت عميس الخىعميه .

 فقال لها: ما يقفك هاهنا و فى الحدره رجل ؟

جهدا تحتداج الدى امدراه اه اذا زفت الدى زوى و امى ان الفتفقالت : فداك اب

تتعاهدها و تقوم بحوائدها فاقمت ههنا لاقضى حوائج فاطمده قدال :يدا اسدما! 

 قضى الله لك حوائج الدنيا و الاخره.

... و كانت غداه قره و كنت انا فاطمه تحت العبا فهما سمعنا كلام رسول الله 

لاتفترقدا حتدى لنقوم ، فقال :بحقى عهي ما  ذهبنا  لاسما  وسهموآلهعهيهاللهصهى

 ادخل عهي ما.

فرجعنا الى حالنا و دخل و جهس عند رووسنا و ادخل رجهيه فيما بينندا و 

اخذت رجهه اليمنى فضممتها الدى صددر  و اخدذت فاطمده رجهده الييدر  

فضمتها الى صدرها و جعهنا ندفى من القر حتى اذا دفئتا قال : يا عهى ! ائتنى 

ا و قرا فيه آيات من كتاب الله تعالى ثم قال : ب وز منن ما فاتيته فتفل فيه ثلاث

يا عهى ! اشربه و اترك فيه قهيلا ففعهت ذلك فدرش بداقى المدا عهدى راسدى و 

صدر  و قال :اذه  الله عنك الرجس يا اباالحيدن و طهدرك تطهيدراو قدال : 

لى ابنته و قال لها: اشربى و ائتنى بما جديد، فاتيته به ففعل كما فعل و سهمه ا

ى منه قهيلا، ففعهت ، فرشه عهى راسها و صدرها و قال :اذهبدت الله عندك اترك

 (١٥٩)الرجس و طهرك تطهيرا. 
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 سفارش
در ايندا حضرت از من خواست كه و  را با دخترش تنهدا بىدذارم . مدن  

 بيرون رفتم و آن دو با هم خهوت كردند.

ظدرش را ضمن احوال  رسى از دختدرش نوسهملهوآعهيهاللهصهىرسول خدا

 راجع به شوهرش جويا شد.

فاطمه در  اسص مفت : البته كه او بهترين شو  است . اما زنانى از قدري  

 به ديدنم آمدند و حرفهايى زدند. به من مفتند:

تو را به مرد  كه از مال دنيا بى بهدره وسهموآلهعهيهاللهصهىچرا رسول خدا

 مود؟!است توويج ن

چنين نييت ، نه  درت و نه شدوهرت هدي  يدك حضرت فرمود: دخترم !  

فقير نييتند، مندينه ها  طلا و نقره زمين بر من عرضه شد و من نخواستم 

. 

دخترم ! امر آنچه كه  درت مى دانيت تو نيدو از آن آمداه بدود  ، دنيدا و 

 زينتها  آن در چشمانت زشت مى نمود.

تدو را بده هميدر   برا  تو كوتداهى ن دردم .  به خدا قيم در خير خواهى

كيى دادم كه اسلام  از همه  يشتر و عهمد  از همده بيشدتر و حهمد  از 

 همىان بورمتر است .

دخترم ! خدا  متعال از جميع اهل زمين ، دو كس را برمويده اسدت كده 

 ي ى  در تو و ديىر  شو  تو است .

 عصيان كنى . دخترم ! شوهر تو ني و شوهر  است مبادا بر او

مرا صدا زد و به داخدل فدرا خواندد. وسهموآلهعهيهاللهصهىاسپس رسول خد

 آنىاه فرمود:

عهى ! با هميرت مهربان باش ، و بر او سخت نىير و با و  مدارا كن ، چده 

اين ه فاطمه  اره تن من است . آنچه او را برنداند، مرا نيو برنداند، و هر چده 

دا مدى سدپارم و او را بده شادمان سدازد. شدما را بده خداو را شاد كند مرا نيو 

  شتيبانى شما مى خوانم .
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به خدا قيم تا فاطمه زنده بود، هرمو او را به خشم نياوردم و هرمو چيو  

كه بر خلاف ميل او بود مرت   نشدم . فاطمه نيو چنين بدودن هرمدو مدرا بده 

دلم آرام مى مرفت يتم  نىريفرمانم رخ نتافت ، چون به او ميخشم نياورد و از 

 ار حون و اندوه از سينه ام زدوده مى مشت ....زنى

: و امرنى بالخروج من البيت و خلا بابنته و قال : كي  اليلامعهيهقال عهى  

انت يا بنيه ؟ و كي  رايت زوجك ؟ قالت له : يا ابه ، خيدر زوج الا انده دخدل 

من وسدهموآلهعهيهاللهصهىعهى نيا من قري  و قهن لى : زوجدك رسدول الله  

 ير لامال له ! فقال لها:فق

يا بنيه ! ما ابوك بفقير و لقد عرضت عهى خوائن الارض من الذه  و الفضه 

فاخترت ما عند ربى عووجل يا بنيه ! لو تعهمين ما عهم ابوك ليدمدت الددنيا 

 فى عينيك و الله يا بنيه ! ما الوتك نصحا ان زوجتك اقدمهم اسلاما و اكىرهم

بنيه ! ان اللاه عووجل اطهع الى الارض اطلاعه فاختار عهما و اعظمهم حهما، يا  

مناههها رجهين فدعل احدهما اباك و الاخر بعهك ، يا بنيه ! نعم الووج زوجك 

 لاتعصى له امرا.

يا عهى ! فقهت : لبيك يا رسول وسهموآلهعهيهاللهصهىثم صاح بى رسول الله  

و الط  بووجتك و ارفق بها فدان ! قال : ادخل بيتك  وسهمهوآلعهيهاللهصهىالله  

فاطمه بضعه منى ، يولمنى ما يولمها و ييرنى مدا ييدرها، اسدتودع ما الله و 

 استخهفه عهي ما.

فو الله ما اغضدبتها و لا اكرهتهدا عهدى امدر حتدى قبضدها الله عووجدل و لا 

عندى الهمدوم و اعضبنى و لا عصت لى امرا و لقد كنت انظدر اليهدا فتن شد  

 (١٦٠). الاحوان ...
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 فاطمه 
ه من فرمود: قري  بدر مدن خدرده مدى وسهموآلهعهيهاللهصهى يامبر خدا  ١

ميرند و راجع به ازدواج تو و فاطمه ملايه مى كنند و مدى مويندد:او را از مدا 

 دريغ داشتى و بر عهى توويج كرد .

 را از شما دريغ كرد و به  به آنها مفتم : به خدا سومند اين من نبودم كه او

عهى توويج نمودن به ه ازدواج فاطمه تقدير تدبير خدا بود. جبرئيل فرود آمد و 

 مفت : ا  محمد! خدا  متعال فرموده :

امر عهى را نيافريده بودم ، رو  زمين كفو و هم شان برا  دخترت فاطمده 

فاطمده كفدو    يافت نمى شد. نه فقط امروز كه از زمان آدم تا انقراض عالم ،

 اهد داشت.نداشته و نخو

 بهترين حوريه بهشتى است كه در صورت انيانى آفريده شده است .  ٢

فاطمه از  در شنيده بود كه :درود و سلام بر فاطمده باعدث بخشدودمى   ٣

 مناهان و موجبت همنشينى با  يامبر در جا  بهشت است.

دختدرش آمدده بدود دار ه ديوسهموآلهعهيهاللهصهىبار كه  يامبر خدايك    ٤

ند  در مردن او آويخته ديد. حضرت بى آن ه سخنى بىويد از و  رو  مردنب

مرداند. فاطمه سب  رند   در را دريافت . بى درندگ مدردن بندد از مدردن 

 بىشود و به كنار  انداخت .

سپس سائهى سر رسيد   يغمبر به او فرمود:فاطمه ! حقيقتا تو از من هيتى

ود:شديد باد خشم و غض  خددا و ا به و  بخشيد. آنىاه فرمو آن مردن بند ر

 يمدم را عترت و خويشدان.ردازيداكه خون مرا بريود و مدرا ب  رسول بر آن كس

 ازارد.

مرد نابينايى از فاطمه رخصت حضور خواست . فاطمه در حداب شدد و   ٥

خود را از و   وشيد.  يغمبر به دخترش فرمود: با اين ده او تدو را نمدى بيندد 

 ضرورتى داشت ؟ وش  از و  چه 

مفت : امر او مرا نمى بيند، من او را مى بينم . و  هر چند نابيناسدت امدا 

 شامه او بو را حس مى كند.
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يدرمرم حفدر وسهموآلهعهيهاللهصهىدر جنگ خندق ، همراه رسدول خدا  ٦

 خندق بوديم كه فاطمه آمد و ت ه نانى كه در دست داشت به نبى م رم داد.

 پرسيد: اين چييت دخترم ؟وسهموآلهعهيهاللهصهىدابر خ يام

 فاطمه  اسص داد:

قرص نانى برا  حين و حيين تهيه كرده ام و بريده ا  از آن را هم برا  

 شما آورده ام.

رسول خدا فرمود: اين اولين غذايى است كه ىرف سه روز به دهان  ددرت 

 مى رسد.

رجال من قري  فدى ! لقد عاتبنى  عن عهى قال : قال لى رسول الله يا عهى

امر فاطمه و قالوا: خطبناها اليك فمنعتنا و زوجت عهيا؟ فقهت لهم : و الله مدا 

انا منعت م زوجته بل الله منع م و زوجه . فهبط عهى جبرئيل فقال : يا محمد! 

ان الله جل جلاله يقول :لو لم اخهق عهيا لما كان لفاطمه ابنتك كفو عهى وجه 

 (٦١١)م فمن دونه. الارض آد

: ان فاطمه خهقت حوريه فى صدوره وسهموآلهعهيهاللهصهىقال رسول الله    ٢

 (١٦٢) انييه ....

:يا فاطمه ! من وسهموآلهعهيهاللهصهىعن فاطمه فالت : قال لى رسول الله   ٣

 (١٦٣)صهى عهيك غفر الله له و الحقه بى حيث كنت من الدنه. 

دخل عهى ابنته فاطمه و اذا فى عنقها وسهملهوآعهيهاللهصهىان رسول الله   ٤

قدددلاده فددداعرض عنهدددا فقطعتهدددا و رمدددت بهدددا فقدددال لهدددا رسدددول الله 

لته القلاده ثم قدال : انت من يا فاطمه ! ثم جا سائل فناووسهموآلهعهيهاللهصهى

:اشتد عض  الله و عضبى عهى من اهرق دمدى وسهموآلهعهيهاللهصهىرسول الله  

 (١٦٤)انى فى عترتى. و آذ

اسددددتاذن اعمددددى عهددددى فاطمدددده فحدبتدددده فقددددال رسددددول الله  ٥

هها:لم حدبتيه و هو لايراك ؟ فقالت : ان لم ي ن يراندى وسهموآلهعهيهاللهصهى

 ريح .فانى اراه و هو يشم ال

 (١٦٥): اشهد انك بضعه منى . وسهموآلهعهيهاللهصهىفقال رسول الله 

ب يره من خيو. فدفعتها الخندق اذ جاءته فاطمه  كنا مع النبى فى حفر    ٦

 اليه ، فقال : ما هذه يا فاطمه ؟
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 قالت : من قرص اختبوته لابنى جئتك منه بهذه ال يره .

 (١٦٦)م دخل فم ابيك منذ ثلا  . فقال : يا بنيه ، اما انها الاول طعا
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 راندن سائل
عيدادت او آمدد و بدر  هوسهموآلهعهيهاللهصهىفاطمه بيمار شد و رسول خدا 

بالين و  نشيت . در همين حال كه با دخترش مفتىو مى كرد و از حال و  

 جويا مى شد، فاطمه مفت :دلم هوا  خوراكى مطبوع و موارا كرده است.

رسول مرامى برخاست ق بود كه اشيايى در آن مى نهادند، قچه ا  در اتاطا

بازمشدت . محتدوا   قچه رفت سپس بدا ىرفدى سر وشديدهطاو به جان  آن 

مويو و كشك و كعك )نانى كه از آميختن روغن و ش ر سازند( ىرف مقدار   

و چند خوشه انىور بود. حضرت آن ىرف خوراكى را در برابر دخترش مذارد و 

خود دستى بر آن نهاده بود نام خدا را بر زبدان جدار  سداخت و در حالى كه  

 فرمود:به نام خدا برميريد و بخوريد.

مرم خوردن آن خوراكيها شدند. در اين بدين ، سدائهى بدر در يت سراهل ب

خانه ىاهر شد و با آواز بهند سلام كرد و مفت :ا  اهل خانده ! از آنچده خددا 

 .روز  شما كرده به ما نيو بخورانيد

 در  اسص او فرمود:دور شو ا   هيد.وسهموآلهعهيهاللهصهىرسول خدا

ودم و مفت :ا  فرستاده خدا! نديدده بدفاطمه از مفته  در شىفت زده شد  

 كه با مي ين چنين رفتار كنيد؟

فرمود: )دخترم ( اين خوراك بهشتى است كه جبرئيل بدرا  شدما آورده و 

راك شما طمع كرده و مى خواهد بدا سائل هم شيطان مطرود است . او در خو

 شما در خوردن آن شركت جويد، در حالى كه بر او روا نييت .

ن فاطمه بنت محمد وجدت عهده ، فداهدا رسدول الله مومنين : اقال اميرال

عائدا فدهس عندها و سالها عن حالها، فقالت :انى اشتهى وسهموآلهعهيهاللهصهى

 طعاما طيبا.

فى البيت فدا بطبق فيه ربي  و كعك و اقط و قطد  فقام النبى الى طاق  

يده فدى وسدهموآلههعهياللهصهىعن  فوضعه بين يد  فاطمه فوضع رسول الله 

الطبددق و سددمى الله و قددال : كهددوا بيددم الله ، فاكهددت فاطمدده و رسددول الله 

و عهى و الحين و الحيين فبينما هدم يداكهون اذ وقد  وسهموآلهعهيهاللهصهى

 ى الباب فقال : اليلام عهي م ، اطعمونا مما رزق م الله .سائل عه 
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 فقال النبى اخيا!

! ما ه ذا تقول لهمي ين وسهموآلهعهيهاللهصهى  فقالت فاطمه : يا رسول الله

 ؟!

 (١٦٧)فقال النبى انه الشيطان و ما كان ذلك ينبغى له . 
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  اسص به همراه جمعى از يارانو  رس  
نشيته بوديم . در ايدن بدين حضدرت وسهموآلهعهيهاللهصهىنود رسول خدا

  رسشى را طرح كرد و  رسيد:

 و برا  زنان كدام است ؟آيا مى دانيد، بهترين چي

از ميان جمعيت حاضر،  اسخى كه آن حضرت را قانع سازد، شنيده نشدد. 

عاقبت با عدو و ناتوانى همه از مرد او  راكنده مشتيم . هدر كدس بده سدويى 

نيو به خانه فاطمه آمدم ، و فاطمه را از  رسشى كه رسول مرامدى   رفت و من

م هر چند ياران آن حضرت كوشيدند و عنوان كرده بود آماه كردم . به او مفت

  اسخهايى دادند، اما هي  يدك از آنهدا نتوانيدت  اسدخى را كده مدورد نظدر

 حضرت  بود بر زبان آرد.

 ماه مفت : فاطمه مفت :  اسص سوال را من مى دانم . آن

بهترين چيو برا  زنان آن است كده مدردان آندان را نبينندد و آن هدا نيدو 

 مردان را نبينند.

از مشدتم و مفدتم : ا  فرسدتاده وسدهموآلهعهيهاللهصهىسول خداود رمن ن

خدا!  رسشى كه مطرح كرديد  اسخ  اين است . )همان  اسخى كه فاطمده 

 داده بود عرض كردم (.

اين  اسص خوش  آمد و مفت : اين  اسص را از كده شدنيده ا  ،  يغمبر از  

 تو كه هم اينك ايندا بود  و  اسص آن را نداد  ؟!

 مفتم : از فاطمه .  يغمبر فرمود:همانا فاطمه  اره تن من است.

فقال : وسدهموآلهعهيهاللهصهىعن عهى قدال : كندا جهوسدا عندد رسدول الله  

 ينا بذلك كهنا حتى تفرقنا.اخبرونى ا  شى خير لهنيا؟ فعي

و وسهموآلهعهيهاللهصهىفرجعت الى فاطمه فاخبرتها الذ  قال لنا رسول الله 

 د منا عهمه و لا عرفه .س احلي

 فقالت : و ل نين اعرفه :خير لهنيا ان لا يرين الرجال و لا يراهن الرجال.

الله فقهت : يددا رسددول وسددهموآلهعهيهاللهصهىفرجعددت الددى رسددول الله 

سابتناا  شى خير لهنيا؟و خير لهن ان لا يرين الرجال   !وسهموآلهعهيهاللهصهى

 و لا يراهن الرجال .
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ل :من اخبرك فهم تعهمه و انت عندد . قهدت : فاطمده ، فاعدد  ذلدك اق

 (١٦٨)و قال :ان فاطمه بضعه منى. وسهموآلهعهيهاللهصهىرسول الله 
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 خديده
در جمدع هميدران خدوي  وسدهموآلهعهيهاللهصهىيك روز كه  يامبر خدا 

و و بدر فدراق ا  دحضور داشت ، ياد  از همير باوفا  خدوي  ، خديدده نمدو

 يشه به او اعتراض كرد و مفت :مرييت . عا

 ىريى ؟!ي يرزن سرخ رو  از تيرهبنى اسدم بر

فرمود:چده كيدى  از سخن او بدر آشدفت ووسهموآلهعهيهاللهصهىرسول خدا

جا  خديده را مى ميرد؟ روز  كه شما مرا دروغىو خوانديد او مدرا راسدتىو 

دين رديد، او به من مرويد و ا به حال كفر به سر مى بمدانيت ، و روز  كه ش

يار  داد و هنىامى كه شما عقيم و ندازا بوديدد او   دخدا را با ايمان و مال خو

 برايم فرزند آورد.

ى كه از ميوان علاقه و وفدا  حضدرت بده خديدده آمداه عايشه مفت : وقت

مشتم همواره خود را با ذكر محاسن و ياد خوبيها  خديده به  يامبر نوديك 

 مى كردم .

عن عهى قال : ذكر النبى خديده يوما و هو عند نيائه فب ى . فقالت عائشه 

 :يب يك عهى عدوز حمرا من عدائو بنى اسد؟

 آم نت بى اذ كفرتم و ولدت لى اذ عقمتم .فقال : صدقتنى اذ كذبتم و 

ذكرها. وسدهموآلهعهيهاللهصهىقالت عائشه : فما زلت اتقرب الدى رسدول الله 
(١٦٩) 
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 حيين حين و 
شنيدم كه مى مفت : محبت ايدن دو وسهموآلهعهيهاللهصهىاز رسول خدا  ١

  ير )حين و حيين ( چندان مرا شيفته كرده است كده محبدت ديىدران را

 فراموش كرده ام .

 روردمارم ، مرا به دوستى آنان و مهر هر كه به ايشدان علاقده مندد اسدت 

 فرمان داده است .

آنان را به مردم ين را به ك  مرفته بود و يك روز كه دست حين و حي  ٢

 مى نماياند، فرمود:

رو  درشان را دوست بدارد او  يرو من و  ويندده هر كس اين دو  ير و ماد

 است و چنين كيى در بهشت برين همنشين من خواهد بود.راه من 

از قيدمت بدالا وسهموآلهعهيهاللهصهىشباهت حين به جدش رسول خدا  ٣

از وسدهموآلهعهيهاللهصهىسول خداينه است و شباهت حيين با رتنه و سر و س

 قيمنت  ايين تنه و  اهاست .

روز  در برابر ديدمان جدشان با هم كشتى مدى مرفتندد ) يدامبر داور   ٤

مرت  حين را تشويق مى كدرد و او آنان شده بود، اما نه يك داور بى طرف ( 

 عهيه حيين مى شوراند. را

مرفت و مفت :  در! آيدا از بورمتدر   انبدار   در خردهدخترش فاطمه بر ج

 كوچ تر مى شورانى ؟حمايت مى كنى و او را عهيه 

فرمود: )دخترم ، نمى شنو  آواز جبرئيدل وسهموآلهعهيهاللهصهى يامبر خدا

 مى كنم . ويقشويق مى كند؟ من نيو حين را تشرا كه چىونه ( حيين را ت

ه مندول مدا وسدهموآلهعهيهاللهصهىبر خدادر بيترم خفتده بدودم و  يدام  ٥

هار تشنىى كردندد و از جدشدان تشري  آورد. در اين بين حين و حيين اى

 آب خواستند.

موسفند  داشتيم كه از شير بهره چندانى نداشت .  يغمبر برخاسدت و از 

موسفند شير دوشيد. به بركت آن حضرت موسفند، شيرا شدد و ىدرف شدير 

د و از آن نوشديد و سدپس حيدين نوشديد آم  حين  ي ابتدا    آماده مشت .

مويا بده حيدن مهدر بيشدتر  داريدد؟   فاطمه به سخن آمد و مفت : ا   در!
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فرمود: اين طور نييت ، به ه فقط رعايت نوبت و حق تقددم حيدن در ميدان 

بود و مرنه ، من و تو و دو كودكدت و آن كده در اينددا خفتده اسدت ، در روز 

 ه و  ايه هيتيم .قيامت همه در يك رتب

بييار مى شد كه حين و حيين تا  اسى از شد  را ندود جدشدان مدى   ٦

 ماندند.

يدددك شددد  كددده بچددده هدددا بددده عدددادت هميشددده ندددود  يدددامبر 

يرمرم باز  بودند متوجه مى شوند كه  اسى از ش  وسهموآلهعهيهاللهصهىخدا

 مذشته است .

 وقت اسدت برخيويدد( وه آنان فرمود:)دير  وسهموآلهعهيهاللهصهىرسول خدا

د نبدود، امدا نود مادرتان شويد. )هر چند فاصهه ميان خانده  ددر و دختدر زيدا

 تاري ى ش  و خردسالى كودكان مى توانيت نىران كننده باشد(.

  آن روانده در اين بين برقى در آسمان ىاهر شد و بچه هدا در  رتدو تداب

 همچنان ادامه داشت .ى تا رسيدن بچه ها به خانه ، يمنول شدند. اين روشنا

ود و مدى ه آن روشدنايى چشدم دوختده بدوسهموآلهعهيهاللهصهىرسول خدا

 فرمود:

 را مرامى داشت. سپاس خدايى را كه مااهل بيت

حين و حيين نور ديدمان ين امدت و فرزنددان  يامبرندد. آن دو بدرا    ٧

چدون د و مدن همهمچون چشم برا  سر بودنوسهموآلهعهيهاللهصهىرسول خدا

 بدن و فاطمه به منوله قه  برا   ي ر.و ا  و   دست

وح است ن هر كدس بده كشدتى نشيدت نددات داستان ما داستان كشتى ن

 يافت هر كس از آن بازماند، دچار طوفان و بلا مشت .

يقول : يدا عهدى ! لقدد وسدهموآلهعهيهاللهصهىقال عهى : سمعت رسدول الله  

و الحيين ان احبت بعدهما حدا ان ربدى  اذههنى هذان الغلامان يعنى الحين

 (١٧٠)و اح  من يحبهما.  امرنى ان احبهما

اخذ بيد الحين و الحيين يوما و قال : من اح  تهذين و اباهما و امهما   ٢

 (١٧١)مات متبعا سنتى و كان معى فى الدنه . 
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ان الحين و الحيين كانا يهعبان عند النبى حتى مضى عامه الهيل ، ثدم   ٣

هما: انصرفا الى ام ما، فبرقت برقه فما زالت تضى لهما حتى دخدلا عهدى قال ل

 (١٧٢)نبى ينظر الى البرقه و قال :الحمدالله الذ  اكرمنا اهل البيت. و الفاطمه 

كان الحين اشبه برسول الله ما بين الصدر الى الدراس و الحيدين اشدبه   ٤

 (١٧٣)فيما كان اسفل من ذلك . 

و اندا ندائم عهدى المنامده ، وسدهموآلهعهيهاللهىه صدخل عهدى رسدول الله    ٥

النبى الى شاه لنا ب ى فدرت فددا الحيدن فاستيقى الحين و الحيين فقام  

! كانده احبهمدا وسدهموآلهعهيهاللهصهىفيقاه النبى فقالت فاطمه :يا رسول الله  

اقدد اليك. قال :لا ول نه استيقى قبهه. ثم قال :انى و اياك و انبيك و هدذا الر

 (١٧٤)فيم م ان واحد يوم القيامه. 

نبى فقال النبى هى يا حين ! بينما الحين و الحيين يصطر عان عند ال  ٦

! تعين ال بير عهى الصدغير؟ وسهموآلهعهيهاللهصهىفقالت فاطمه : يا رسول الله  

دبرئيل يقول : هى يا حيين و انا اقدول وسهموآلهعهيهاللهصهىفقال رسول الله  

 (١٧٥)ا حين. هى ي

ان الحين و الحيين سبطا هذه الامه و هما من محمد كم ان العيندين   ٧

من الراس و اما انا ف م ان اليد من البدن و ام افاطمده ف م دان القهد  مدن 

 (١٧٦. )الديد، مىهنا مىل سفينه نوح من ركبها ندا و من تخه  عنها غرق 
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 جا  خالى  در 
نشيدته بدود، وسهموآلهعهيهاللهصهىخدا وقتى ابوب ر بدر فدراز منبدر رسدول

كودكى خردسال از زير منبر، به  رخاش او  رداخدت و مفدت :از منبدر  ددرم 

 فرود آ .

ابوب ر برا  اين ه حفظ موقعيت كرده باشد و خود را در انظار نبازد، سخن 

امدا  منبر جد توسدترد و مفت :آر  همين طور است اين كودك را تصديق ك

در فرصتى كه به همراه رفيق  خدمت امير   ف حين رنديد ودر باطن از حر

مومنان مى رسد، ضمن ملايه هايى چند، از اين سخن حين ياد مدى كندد و 

آن را به رخ حضرت مى كشد. و رفيق  هم اضافه مى كند:اين تو هيتى كده 

وا مى دار  تا در انظار مردم ابدوب ر را   فرزندانت را تحريك مى كنى و آنان را

 كنند!. تحقير

 در  اسص آنان فرمود:حضرت 

د و مردم نيدو آماهندد كده فرزنددم حيدن چده بيدا، ني... شما خود مى دا

د، صفوف جماعت را مى ش افت و خود را به و  وهنىامى كه جدش در نماز ب

در سدده بود وسهموآلهعهيهاللهصهىمى رسانيد و در همان حال كه  يامبر خدا

هادن يك دست بر  شدت طفدل و ول مرامى با نبر  شت او سوار مى شد و رس

نهادن دستى ديىر بر زانو  خود، بر مى خاست ، و با همين وضع نمداز را بده 

  ايان مى برد.

و نيو مى دانيد و مردم مدينه فراموش ن رده اندد، سداعاتى را كده  يدامبر 

 ر فراز منبر سخن مى مفت ، و حين از در كده واردوسهموآلهعهيهاللهصهىخدا

  منبر بدالا مدى رفدت و بدر دوش    در مى دويد و از  هه هامى شد به جان

ه مبدارك او نمى نشيت و بر مردن او سوار مى شد و  اهدا را بدر سدي  جدش

آويوان مى كرد طور  كه درخشندمى خهخال  دا  او از دور بده چشدم مدى 

 خورد و  يامبر همچنان سخن مى مفت و خطبه مى خواند.

بده جددش مهدر و اندس   اندازهد( كودكى كه تا اين  يه)شما خود انصاف د

داشته طبيعى است كه مشاهده جا  خالى  در و نشيتن ديىر  بر جا  او، 
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براي  دشورا و مران باشد. به خدا قيم من هرمو به او نياموخته ام كه چنين 

 بىويد، و كار او به دستور من نبوده است ....

نى فقد تعهمان و يعهم اهل المدينه انده با:... و اما احيناليلامعهيهقال عهى  

كان يتخطى الصفوف حتى ياتى النبى و هو ساجد فيرك  ىهره فيقوم النبدى 

 و يده عهى ىهر الحين و الاخر  عهى ركبته حتى يتم الصلاه ....

ثم قال : و تعهمان و يعهم اهل المدينه ان الحين كان ييعى الدى النبدى و 

دجهيه عهى صددر النبدى حتدى يدر  بريدق   نيرك  عهى رقبته و يدلى الحي

خهخاليه من اقصى الميدد و النبى يخط  و لايوال عهى رقبتده حتدى يفدرآ 

النبى من خطبته و الحين عهى رقبته ، فهما را  الصبى عهى منبر ابيه عيدره 

 (١٧٧)شق عهيه ذلك ، و الله ما امرته بذلك و لافعهه عن امر  .... 
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 همان جمه ا  كه به تن داشت غيل دادم  رخدا مواه است فاطمه را د
. به خدا قيم كه او  اك و  اكيوه و در نهايت طهارت بدود.  دس از انددام 

غيل ،  ي ر او را با باقى مانده حندوط  ددرش )كده از بهشدت آورده بودندد( 

حنوط كردم و در كفن  يچيدم و  ي  از آن ه بندها  كفن را مره بونم صددا 

زين  ، س ينه ، فضده ، حيدن ، حيدين همده بياييدد و   زدم : ا  ام كهىوم ،

آخرين بار مادرتان را ببينيدن بياييد و از و  توشه برميريد كه ديدار به قيامت 

 است .

حين و حيين جهو آمدند و خود را بر سدينه مادرشدان انداختندد )آن دو 

 مى مرييتند و ناله مى كردند( و مى مفتند:واحيرتا از دور  جدمان محمد و

واحيرتا از جدايى مادرمان فاطمه ، ا  مادر حين ، ا  مادر حيين ، سدلام 

ما را به جدمان برسان و به او بىو كده  دس از و  مدا يتديم و بدى سر رسدت 

 مشتيم.

خدا را مواه مى ميرم ، ديدم فاطمه ناله ا  كرد و دستها  خود را مشود و 

در ايدن  سينه داشدت همچنان بر يرا در آغوش فشرد و آنان را لحظاتبچه ها  

حال صدايى از آسمان به موشم رسيد كه مفت :ا  ابوالحين ! بچده هدا را از 

آغوش مادرشان برمير، به خدا سومند، اين كودكان فرشتىان آسدمانها را بده 

 ريه نشاندند. خدا و رسول او در انتظار فاطمه اند.م

 .ا بيتم ...بچه ها را از آغوش مارشان مرفتم و بندها  كفن ر

قال عهى : و الله اخذت فى امرنا و غيهتها فى فميصها و لم اكشفه عنها، فو 

الله لقد كانت منيونه طاهره مطهره ، ثم حنطتها من فضهه حندوط رسدول الله 

و كفنتها و ادرجته فى اكفانها، فهما همت ان اعقدد الددا، وسهموآلهعهيهاللهصهى

يا حين يا حيين ! ههموا ا( يا فضه س ينه )كذ ناديت : يا ام كهىوم يا زين  يا

 توودوا من ام م فهذا الفراق ، و الهقا فى الدنه .

فاقبل الحين و الحيين و هما يناديان : واحيرتا لاتنطفى ابددا مدن فقدد 

جدنا محمد المصطفى و امنا فاطمه الوهرا يدا ام الحيدن و يدا ام الحيدين ادا 

ه انا قد بقيندا بعددك م و قولى امنا اليلا لقيت جدنا محمدا المصطفى فاقرئيه

 يتيمين فى دار الدنيا.
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فقال امير المومنين : انى اشهد اله آنهاقدد حندت و اندت و مددت يدديها و 

ضمتهما الى صدرها مهيا و ادا بهات  من اليما يناد  : يا ابا الحين ! ارفعهمدا 

حبدوب . يد  الدى المعنها فهقد اب يا و الله ملائ ه اليماوات ، فقد اشتاق الحب

 (١٧٨. )فرفعتهما عن صدرها و جعهت اعقد الردا قال
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 اندوه  يوسته
از سو  مدن و از جاند  دختدر  كده وسهموآلهعهيهاللهصهىا  رسول خدا 

اينك در كنارت آرميده و شتابان به سويت آمده است بر تو سلام باد. خواست 

خدددا . ا  رسددول خدددا چنددين بددود كدده او از همدده زودتددر بدده تددو بپيوندددد

از دور  دختر برمويده ات كم صبر و بدى تداب و تدوان وسهموآلهعهيهاللهصهى

مشته ام و تحمل فقدان برترين بانوان جهان كار ساده ا  نييت ، اما  دس از 

آن دور  دردناك و مصيبت سخت در مذشت تو )كده هدي  مصديبتى بدا آن 

صدبر جدايى تدو   چنان كه دربرابر نييت ( اينك جا دارد كه ش يبا باشم و آن

  يشه كردم و مرگ دخترت نيو ش يبا باشم .

ت كه تو بر رو  سينه من جان داد  و من خود سر تو را بر مىر نه اين اس

بال  لحد نهادم ؟ آر  در كتاب خداست كه  ايان زندمانى همه بازمشت بده 

 سو  خداست و اين حقيقت را بايد به بهترين وجه  ذيرفت .

اينك امانت و مرومانت برمردانده و باز وسهموآلهعهيهاللهصهىخداا  رسول  

 س داده مى شود و زهرا از دست من ربدوده مدى شدود.  دس از او آسدمان و 

زمين زشت مى نمايد، اما اندوه من  يوسته و جاويد است و شبهايم بى خواب 

ن سرايى خواهد بود. اين حون و اندوه تا هنىامى كه خداوند برا  من نيو هما

 ه تو در آن ماءوا مرفته ا  ، همواره و هميشىى است .برمويند ك را

مرگ زهرا زخمى بر دلم نشاند كده جراحدت آن كشدنده اسدت ! بده خددا 

زود  دختدرت آماهدت ه ش ايت مى برم و دخترت را به تدو مدى سدپارم . بد

خواهد كرد كه چىونه امتت بر آزارش همدست شدند. هر چه مى خواهى از او 

خواه تا اندكى از انبوه بار غمهايى كه در سدينه داشدت و ار از او بپرس با اصرب

ايندا فرصت مشودن نيافت ، برايت بازمويد. آنچه خدواهى از او بددو، كده راز 

زود  خددا كده بهتدرين داور اسدت ميدان او و ه  دل به تدو خواهدد مفدت .بد

 ستم اران داور  نمايد.

است ، نده از مدلال و لام توديع ن سلام ، سبار ديىر سلام بر شما باد! اما اي

خيتىى و نه از سر خشم و ناسپاسى است . امر مى روم نه از آن جهت اسدت 

كه خيته ام و امر بمانم نيو نه بدان دليل است كه به وعده هايى كه خداوندد 

 به ش يبايان داده است ، بد ممانم .



177 

 

ان شددند در ميدافيوس ، افيوس ، امر چيرمى كيانى كه بر ما ميدتولى 

را  هميشه در كنار قبرت مى ماندم و روزمار را به اعت اف در كندارت نبود. ب

مى مذراندم از اين مصيبت بورگ چون فرزند مرده فرياد مى كشيدم و جو  

 اشك از ديدمان به راه مى انداختم .

خدا مواه است كه دخترت  نهانى به خاك رفت . هنوز چندان از مرگ تدو 

نه نشده بود كه حق او را بردند و ميرا  او ان مردم كهم تو در مينىذشته و نا

 را خوردند.

ه خدا ش ايت مى كنم و دل را بده تدو وسهموآلهعهيهاللهصهىا  رسول خدا

 خوش مى دارم . درود خدا بر تو باد و رضوان و سلام خدا بر فاطمه .

عنى وسهمآلهوعهيهللهاصهى:... اليلام عهيك يا رسول الله اليلامعهيهقال عهى 

و اليلام عهيك عن ابنتك و زائرتك و البائته فى الىر  ببقعتك و المختار الله 

عن صدفيتك وسدهموآلهعهيهاللهصهىلها سرعه الهحاق بدك قدل يدا رسدول الله  

صبر  و عفا عن سيده نياء العالمين تدهد  الا ان فى التاسى لى بينتك فى 

اضدت نفيدك بدين ه فبدرك و فك فى مهحودفرقتك موضع تعو فهقد و سد ت

نحر  و صدر  ، بهى و فى كتاب الله انعم القبول : )انا لله و انا اليه راجعون (، 

قد استرجعت الوديعه و اخذت الرهينه و اخهيت الوهراء فما اقدبح الخضدراء و 

الغبراء يا رسول الله ! اما حونى فيرمد و اما ليهى فميهد و هدم لا يبدرح مدن 

التى انت فيها مقديم كمدد مقديح و هدم مهديج ،    لى داركو يختار اللهقهبى ا

سرعان ما فرق بيننا! و الى الله اش و و سدتنبئك ابنتدك بتظدافر امتدك عهدى 

هضمها فاحفها اليوال و استخبرها الحال ف م من غهيدل معدتهج بصددرها لدم 

 تدد الى بىه سبيلا و ستقول و يح م الله و هو خير الحاكمين .

يلام مودع لا سئم و لا قال وسهموآلهعهيهاللهصهىول الله  عهيك يا رسسلام  

، فان انصرف فلا عن ملاله و ان اقم فلا عن سوء ىنى بما وعد الله الصدابرين ، 

الصبر ايمن و اجمل و لو لا غهبه الميتولين عهينا لدعهت المقدام عندد قبدرك 

بعدين ل الرزيده فهى عهى جهيلواما و التهبث عنده مع وفا و لا عولت اعوال الى 

الله تدفت بنتك سرا و يهتضم حقها قهرا و يمنع ارثها جهرا و لم يطل العهد و 

المشدت ى و وسهموآلهعهيهاللهصهىلم يخهق منك الذكر فالى الله يا رسدول الله  

 (١٧٩)فيك اجمل العواء فصهوات الله عهيها و عهيك و رحمه الله و بركاته . 
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ى ان ذكتتر فيتتایل متت) استت   علتت فصل چهارم : تسبيح فرشتت  

 ( السلامعليه

 

 تيبيح فرشتىان 
مرا در ميدان امدت  وسدهموآلهعهيهاللهصهىبه خدا سومند، نبدى م درم    ١

جانشين كرد و من  س از و  حدت خدا بدر مدردم هيدتم . هماندا  دذيرش 

مشته كه بر اهل زمين ولايت و امامت من بر ساكنان آسمانها همان مونه لازم  

 ده است .واج  ش

فرشتىان از فضايل من سخن مى مويند و ذكر مناق  من سخن مى مويند  

 و ذكر مناق  من تيبيح ملائ ه است .

ا  مردم ! از من  يرو  كنيد كه شما را به راه حق مى خوانم و بده جاند  

 چپ و راست منحرف نشويد كه سراندام آن ممراهى است .

ه   مدؤ مندان ...  يدروانم را بديامبر شما، و خهيفده و  يشدوامنم وصى    ٢

 بهشت رسانم و دشمنان را به دوزخ اف نم .

منم شمشير قهر خدا كه بر دشمنان خدا فرود آيد و سايه لط  و رحمدت 

 الهى كه بر دوستان خدا ميترده است .

من عهى بن ابى طالد  فرزندد عبددالمطه  و بدرادر رسدول خددا و شدو  

. و شين او در تمام حالات هيتم  طمه و  در حين و حيين و جاندخترش فا

 دارا  همه مناق  و م ارم و رازدار  يغمبرم .

مريم مادر عييى در بيت المقدس معت   بود. وقتى كه درد مخداض و   ٣

زايمان بر او عارض مشت به و  مفتند: بيرون شو! ايندا خانه عبادت است نه 

 خانه ولادت .

ضع حمل كند به كنار كعبه ه بنت اسد، همين كه خواست واما مادرم فاطم

 (١٨٠)د و ديوار براي  ش افته شد و او را به درون خانه فرا خواندند. آم
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مادرم به كعبه در آمد و مرا در ميان خانه خدا بواد. اين افتخدار و فضديهت 

ويژه ا  است كه نه  ي  از من درباره كيى شنيده شدده و نده  دس از مدن 

 يى اتفاق خواهد افتاد.برا  ك

ن كودكى  يامبر خدا مرا از  درم برمرفت و من شريك آب و ندان هما  از  ٤

 او شدم و  يوسته مونس و هم سخن و  بودم .

من در جوانى ، بورمان عرب را به خاك مذلتّ نشاندم و شاخها  برآمده   ٥

ى و مُضرَرا ش يتم و شما مقام و منولت مرا به سدب  خويشدد  عه  از تيرهربي

مى دانيد. او مرا در كنار وسهموآلهعهيهاللهصهىدامنولت مخصوص نود رسول خ

خود مى نشانيد و بر سينه خوي  جا  مى داد و در بيترش مى خوابانيد به 

طور  كه تنم را به تن خوي  مى چيباند و بو  خوش خدود را بده مشدامم 

 رفتار نديد. مى رساند. هرمو از من دروغى در مفتار و خطا و لغوشى در

آمدده اسدت ...  در تورات بهبر و در زبور بهار نديل بهالياو نام من در ا  ٦

 صدايم زد. عهى ىهيرنام نهاد و عرب به مادرم مراحيدره)شير( ناميد و  درم

... نه چندان بهند آفريده شده ام و نه چندان كوتاه به ه  روردمدارم مدرا   ٧

ق سر دو وتاه شمشير فرود آورم از فرقامتى به اعتدال بخشيد: امر بر شخص ك

 بهند قد تيغ زنم ، او را از عرض دو نيمه كنم . نيمه مردد و امر به

خداوند در وجود من قوه عقل و دركى نهاده است كه امر آن را بر تمامى   ٨

احمقان دنيا تقييم كنند، همه آنان به عقل آيند و صاحبان انديشده و خدرد 

 مردند.

 ر همه ناتوانها تقييم كنند،ن عطا فرمود كه امر آن را بو چنان قدرتى به م

 در اثر آن همه قو  و نيرومند مردند.

و از شداعت ، چندان زهره ا  در وجودم نهاده است كه امر آن را بر همده 

 ترسوها  عالم توزيع كنند به دلاورانى بى باك بدل مردند.

يفتادند )و دامن  اك به خدا سومند، هرمو  درانم در برابر بت به خاك ن  ٩

 اليدلامعهيهآنان  يوسته بر كي  ابراهيم    به زشتى شرك نيالودند( ...  خود را

 خدا را  رست  كردند.

 درم در عين فقر و نادار  ، آقا بود. و تا آن روز شنيده نشد كه فقير    ١٠

 بدان  ايه از آقايى رسيده باشد.
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جو انوار طيّبه محمدد و   در روز وا يين ، حقيقت نور و روشنايى  درم  ١١

 همه خلايق را تحت الشعاع قرار خواهد داد.وسهموآلهعهيهاللهصهىمحمدآل 

نخيدددتين بدددار كددده  ددددرم مدددرا در حدددال نمددداز همدددراه رسدددول  ١٢

ديد، مفت  يرم ! از عموزاده خدود جددا مشدون چده وسهموآلهعهيهاللهصهىخدا

يها در امان خواهى بود سدپس اين ه تو با  يوستن به او از انواع مهالك و سخت

 محمد است .مفت : راه مطمئن در همراهى 

ىرويد و وسهموآلهعهيهاللهصهىمن نخيتين كس بودم كه به رسول خدا  ١٣

 هم آخرين كس بودم كه از و  جدا مشت و او را به خاك سپرد.

هفت سال تمام ، خدا  را  رست  كردم  ي  از آن ده كيدى از ايدن   ١٤

را مى شدنيدم و روشدنايى حضدور  رست  خدا  ردازد. آواز فرشتىان امت به  

از وسدهموآلهعهيهاللهصهىرا مى ديدم )و اين در حالى بود كده  يدامبر خدا  آنان

 دعوت عهنى به اسلام خاموش بود(.

 در  ى مادر. كودكوسته در  ى او روان بودم چنان ه من  ي  ١٥

  آشد ار مدى سداخت و مدرا بده هر روز برا  من ، از اخلاق خود نمونده ا

 از آن وامى داشت . يرو  

در سال )چند روز  را( در غدارحراءخهوت مدى مويدد )و بده عبدادت مدى 

  رداخت (.

من او را مى ديدم و جو من كيى او را نمى ديد. آن روز جو خانده ا  كده 

بودم و خديده در آن بودن و من سومين آنان وسهموآلهعهيهاللهصهىرسول خدا

 ه بود.در هي  خانه ديىر  اسلام راه نيافت

)همان روزها( روشنايى وحى و رسالت را مى ديدم و عطر نبوت را در مشام  

 خود حس مى كردم .

من از ميان ميهمين با هي  كس به طور خصوصى آميدوش نداشدتم .   ١٦

 تنها كيى كه با او ماءنوس بودم و به او اعتماد داشتم و از مصاحبت  آرام 

مدى سداختم شدخص رسدول اكدرم مى يافتم و همواره خود را بده او نوديدك 

ود. او مرا از كودكى در دامن خود  روراندد و در بورمدى وسهموآلهعهيهاللهصهى

منول و ماءوا داد و هوينه زندمى مرا بر عهده مرفت . با وجود او، من از اين ه 
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بدودم و زنددمى خدود و   در  ى يافتن كار  باشم و يا كيبى نمايم ، بى نيداز

 آن جناب بود. خانواده ام بر عهده

در هر صبح و شام يك نشيت خصوصى با او داشتم كه در اين نشيت   ١٧

احد  جو من و او شركت نمى كدرد. همده اصدحاب آن حضدرت ايدن را مدى 

دو با من با هدي  كدس ديىدر  وسهموآلهعهيهاللهصهىدانيتند كه  يامبر خدا

و هر جا كده مدى اشته است . در اين اوقات من با او بودم چنين ديدارهايى ند

ى مفت با او همراه و هماهنگ بودم . چده بيدا رفت و از هر در  كه سخن م

اين ديدار در منول من صورت مى مرفت و ماهى كه اين ملاقات در مندول او 

واقع مى شد، چنانچه كيى غير از ما حضور داشت ، دستور مى داد تا خدارج 

فرزندانم را مواحم نمدى   ر اين نشيت در منول ما بود حضور فاطمه وشود. ام

 ه خروج از خانه وادار نمى كرد.ديد و آنان را ب

)در اين كلاس خصوصى ( از هر چه مى خواستم مى  رسيدم و آن بورموار 

با كمال مشاده رويى  اسص مى داد و چون  رسشها  ايدان مدى مرفدت و مدن 

 مى مفت . خاموش مى ماندم ، خود سخن

ود كه آنهدا آن ه برايم مى خواند و مى فرمهي  آيه ا  نازل نمى شد، مىر  

را با خط خود بنوييم و موارد تاءويل و تفيير )ىاهر و باطن قرآن (، ناسدص و 

منيوخ ، مح م و متشابه ، خاص و عام هر يك را برمى شدمرد و تعهديم مدى 

 نمود.

سينه ام نهاد و از خدا خواست تدا دست بر  وسهموآلهعهيهاللهصهىرسول خدا

 شار از فهم و دان  و ح مت و بين  مردد.قهبم سر

به بركت دعا  آن حضرت ، هرمو نشد آيه ا  از قدرآن را كده فدرا مرفتده 

 بودم و دانشى كه آموخته بودم ، فراموش كنم .

)يك بار( به او مفتم  در و مادرم فدايت ، از هنىامى كه برايم دعا كرده ا  

 ردم آنچده آموختده ام بده يداد   را فراموش ن رده ام با آن ه يادداشت نچيو

سول الهّه ! آيا اين وضع برا  هميشه ادامه خواهد داشدت يدا اين ده دارم . يا ر

 مم ن است در آينده دچار فراموشى مردم ؟

 فرمود: نه ، هرمو برا  تو جهل و فراموشى رخ نخواهد داد.
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زل مى شد هنىامى كده بده حضدورش مدى امر در غياب من آيه ا  نا  ١٨

ل شده است سپس آنها را بر ى فرمود: عهى ! در نبود تو اين آيات نازرسيدم م

 من مى خواند )و چنانچه تاءويهى داشت ( مرا از تاءويل آن آماه مى ساخت .

روز  كه  يامبرمان به نبوت مبعو  شد، من كوچ ترين عضو خانواده   ١٩

ا در خانده در آمددم و او روسدهموآلهعهيهاللهصهىابودم كه به خدمت رسول خد

 ار و مددكار شدم .اش ي

وقتى كه دعوت خود را آش ار ساخت ، ابتدا از فرزندان عبدالمطه  شدروع 

كرد و بورگ و كوچك آنها را به توحيد و  رست  خدا  يىانه فرا خواندد. بده 

اما خويشان آن   آنها مفت كه از جان   روردمار به نبوت مبعو  مشته است .

 د و دعدوت  را هدي  انىاشدتند و از و  دور حضرت سخن  را ان دار كردند

 مويدند و از جمع خوي  براندند.

ديىر مردم كه  ذيرش نبوت آن حضرت برايشان سنىين و بورگ آمده بود 

آن رو كه قدرت فهم و رشد كافى نداشتند به مخالفت با و  و رويارويى بدا   -

 تا توانيتند در آزارش كوشيدند. حضرت  بپا خاستند و

ها كيى كه دعوت  را  ذيرفت و با سرعت به نداي   اسص ميان تندر اين  

مفت و هرمو در حقانيت حضرت  به ترديد نيفتاد، من بودم . سه سال بر مدا 

 مذشت و احد  جو دختر خويهد، خديده به ما نپيوست ....

 ه امروز چنين بوده است .من  يوسته مظهوم بوده ام )از كودكى ( تا ب  ٢٠

كه )برادرم ( عقيل به چشم درد مبتلا شد. م ( هنىامى را )فراموش نمى كن

او به ح م ضرورت مى باييت دارو مصدرف مدى كدرد. امدا بهانده مدى آورد و 

تيهيم نمى شد و مى مفت : امر بناست من دارو مصرف كدنم ، نخيدت بايدد 

برا  خوشايند او( مرا مدبدور مدى عهى از آن دارو استفاده كند! و كيان من )

 (١٨١)شت مى ريختند! آن دارو را در چشمان من كه هي  درد  نداكردند و 

من  يشتر مى  نداشتم كه اين فرمانروايان و اوليا  امور هيتند كه بر   ٢١

مردم اجحاف مى كنند اما اكنون مى بينم كه اين مردم هيتند كه بر امدرا  

مرا و ر در مورد ديىران چنين است كه معمولاً اخود ستم مى كنند. )يعنى ام

، در مورد من چنان شد كه مردم بر من ح ام آنها در حقشان ستم مى نمايند

 ىهم كردند(.
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روز  كه داماد  بهترين مردمدان و افتخدار هميدر  برتدرين بدانوان   ٢٢

جهان نصيبم مشت از مال دنيا بهره ا  نداشتم . آن روز از بيتر  كه بدر آن 

صدقاتى كه از ميدان امدوال خدود سايم محروم بودم . اما اكنون فقط مقدار بيا

 خواهم بر تمامى بنى هاشم تقييم كنم به همه خواهد رسيد.دارم امر ب

به خدا سومند، هرمو از درماه  فرزند  كه از جهت چهدره و انددام ،   ٢٣

ده است چنين و چنان باشند، ميئهت ن رده ام ، به ه همواره خواسته ام آن بو

ا ه از ني ان و صالحان و خدا ترس باشند، تكه به من فرزندانى عطا كند كه هم

 ماهى كه به آنان مى نىرم چشمانم روشنايى و فروآ ميرند.

ونده بود، حين ، مرا ابوالحيين صدا وسهموآلهعهيهاللهصهىتا رسول خدا  ٢٤

 ددر صددا مدى مى زد و حيين نيو ابوالحين مى خواند. و هر دو جدّشدان را 

 ر مرا  در خواندند.زدند و  س از رحهت آن بورموا

قال عهى و الهّه خهفنى رسول الهّه فى امته فانا حدة الهّه عهيهم بعد نبيده   ١

و ان ولايتى لتهوم اهل اليدما كمدا تهدوم اهدل الارض و ان الملائ ده لتتدذاكر 

 فضهى و ذلك تيبيحها عندالهّه .

نا وصى يل و لاتاءخذوا يمينا و شمالا فتضهوا، اايها الناس ! اهدكم سوا اليب

و اميرهم و مولاهم و اندا قائدد شديعتى الدى نبي م و خهيفته و امام المومنين  

الدنة و سائق اعدائى الى النار انا سي  الله عهى اعدائه و رحمته عهى اوليائده . 
(١٨٢) 

طمده و انا عهى بن ابى طال  بن عبدالمطه  اخدو النبدى و زوج ابنتده فا  ٢

تده كههدا و صداح  كدل منقبده و عدو و ابوالحين و الحيين و وصيه فى حالا

 (١٨٣). وسهموآلهعهيهاللهصهىالنبى  موضع سر

... عييى كانت امه فى بيت المقدس فهما جاء وقت ولادتها سمعت قدائلا   ٣

 يقول : اخرجى ، هذا بيت العباده لا بيت الولاده .

و انا امى فاطمه بنت اسد اما قرب وضع حمهه كانت فى الحرم فانشق حائط 

يه ، ال عبه و سمعت قائلا يقول : ادخهى ، فدخهت فى وسط البيت و انا ولدت ف

 (١٨٤. )ليس لاحد هذه الفضيهه ، لا قبهى و لا بعد  

... ان رسول الهّه استوهبنى عن ابى فى صبائى و كنت اكيهده و شدريبه و   ٤

 (١٨٥.... )يه و محدثه مون
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م قرون ربيعده و مضدر انا وضعت فى الصغر ب لاكل العرب و كيرت نواج  ٥

 بالقرابه القربيه و النولده الخصيصده وضدعنى عد عهمتن موضعى من رسول الله

فى حدره و انا وليد يضمنى الى صدره ي نفنى فى فراشه و يمينى جيدده و 

ل و يشمنى عرفه و كان يمضغ الشى ثم يهقمنيه و ما وجد لى كذبده فدى قدو

 (١٨٦)لاحطهه فى فعل . 

بر ددو فددى الوبددورار ... و عنددد يلاليدداو فددى التورا انددا اسددنى فددى الند ٦

 (١٨٧)ام حيدر و عند اب ظهير... و عند العربعهى. 

ان الله تبارك و تعالى لم يخهقنى طدويلا و لدم يخهقندى قصديرا و ل دن   ٧

 (٨٨١)خهقنى معتدلا اضرب القصير فاقده و اضرب الطويل فاقطعه . 

يدم عهدى جميدع حمقدا الددنيا و ... بل الله قد اعطانى من العقل ما لو ق  ٨

ا به عقلا و من القوه ما لو قيم عهى جميع ضعفا الدنيا به اقويدا مدانينها لصارو

و من الشداعة ما لو قيم عهى جنيع جبنا الدنيا لصاروا به شدعانا و من الحهم 

 (١٨٩)ه حهماء .... ما لو قيم عهى جميع سفها الدنيا لصاروا ب

لا عبد مناف ، صنما  جد  عبدالمطه  و لا هاشم وو الله ما عبد ابى و لا    ٩

 (١٩٠)قط ... كانوا بصهون الى البيت عهى دين ابراهيم متمي ين به . 

 (١٩١)ابى ساد فقيرا و ما ساد فقير قبهه .   ١٠

 (١٩٢)....  ان نور ابى يوم القيامه يطفى انوار الخلائق الا خمية انوار  ١١

و عمك فانك تيهم به من كل باس عاجل قال لى ابى : يا بنى الوم ابن   ١٢

 (١٩٣). وسهموآلهعهيهاللهصهىآجل ، ثم قال لى : ان الوثيقة فى لووم محمد

انى اول الناس ايمانا و اسلاما ... انى كنت آخر الناس عهدا برسول الله و   ١٣

 (١٩٤)دليته فى حفرته . 

سنين ... كندت عبدت الله قبل ان يعبده احد من هذه المه سبع   ... لقد  ١٤

 (١٩٥)ا. اسمع الصوت و ابصر الضو سنين سبع

و لقد كنت اتبعه اتباع الفصيل اثر امه يرفع لى فى كل يدوم عهمدا مدن   ١٥

اخلاقه و يامرنى بالاقتدا به اقد كان يداور فى كل سدنع بحدرا فداراه و لايدراه 

 حد يومئذ فى الاسدلام فيدر رسدول الله و خديدده )غير  و لم يدمع بيت وا

 (١٩٦)( وانا ثالىهما از  نور الوحى و الرساله و اشم ريح النبوه . عنهاللهرضي
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عن عهى قال : فانه لم ي ن لى خاصع دون الميهمين عامه احد انس به   ١٦

بوانى او اعتمد عهيه او استنيم اليه و اتقرب به غير رسول الله هو ربانى صغيرا و  

و اغنانى عن الطه  و وقانى الم ي  كبيرا و كفانى العهيه و جبرنى من اليتم  

 (١٩٧)نفس و الولد و الاهل .... و عال لى ال

... و قد كنت ادخل عهى رسول الله كل يوم و كل ليهه دخهده فيخهيندى   ١٧

فيه ادور معه حيث دار و قد عهم اصحاب رسول الله انه لى يصنع ذلدك باحدد 

اكىر ذلك فى بيتدى و ناس غير  فربما كان فى بيتى ياتينى رسول الله  من ال

له اخلانى و اقام عنى نيا فلا يبقى عنده غير  كنت اذا دخهت عهيه بعو ماز

و اذا اتانى لهخهوه معى فى منولى لم تقم عنى فاطمه و لا احد من بنى و كنت 

فما عهدى رسدول الله اذا سالته اجابنى و اذا س ت عنه و فنيت ميائهى ابتدانى 

و املاهدالى ف تبتهدا بخطدى و عهمندى تاءويههدا و آيه من القدرآن الا اقرانيده  

فييرها و ناسخها و منيوخها و مح مها و متشابهها و خاصها و عامها و دعدا ت

الله ان يعطينى فهمها و حفظها فما نييت آيه من كتداب الله و لا عهمدا امدلاه 

الله لى ان يملا قهبى عهما و فهما و ح ما   عهى ثم وضع يده عهى صدر  و دعا

ت الله لى بما دعدوت لدم اندس ورا. فقهت يا نبن الله ! بابى انت و امى ، دعوو ن

 شيا و لم يفتنى شى لم ل تبه افتتخوف عهى النييان فيما بعد؟

 (١٩٨)فقال : لا ليت اتخوف عهيك النييان و الدهل . 

، فاذا قدمت عهيه قال لدى : يدا   كان رسول الله يحفظ عهى ما غبت عنه  ١٨

و كدذا فيعهمنيده .   بعدك كذا و كذا فيقرانيه و )ان ( تاويهه كذاعهى ! انول الله
(١٩٩) 

فان الله تبارك و تعالى اوحى الى نبينا بدالنبوه و حمهده الرسداله و اندا   ١٩

 احد  اهل بيتى سنا، اخدمه فى بيته و اسمعى بين يديه فى امره .

لله و انده عبدالمطه  و كبيرهم الدى شدهاده ان لا الده الا افدعا صغير بنى  

وه و جحدوه و نابذوه و اعتولوه و اجتنبوه ، رسول الله ، فامتنعوا من ذلك و ان ر

و سائر الناس معصيه له و خلافا عهيده و اسدتقظاما لمدا اورد عهديهم ممدا لدم 

 يحتمهه قهوبهم و لم تركه عقولهم .
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ما دعا اليه ميرعا مطيعا موقنا، لم تتخالدنى   و اجبت رسول الله وحد  الى

س عهى ىهدر الارض خهدق فى ذلك الا خاليج ، فم ىنا بذلك ثلا  حدج ، لي

 (٢٠٠)يصهى و يشهد لرسول الله بما اتاه الله غير  و غير ابنه خويهد رحمها الله . 

ما زلت مظهوما منذ ولدتنى امى حتى ان عقديلا يصديبه الرمدد فيقدول   ٢٠

 (٢٠١)ى حتى تذروا عهيا فيذرونى و مابى رمد! لاتذرون

 (٢٠٢)كنت احي  ان الامرا يظهمون الناس فاذا النا  يظهمون الامرا.   ١٢

تووجت فاطمه و ما كان لى فراش و صدقتى اليوم ، لو قيمت عهى بنى   ٢٢

 (٢٠٣. )هاشم لوسعتهم 

امه و ل ن و الله ما سالت ربى ولدا نضير الوجه و لا سالته ولدا حين الق  ٢٣

سالت ربى ولدا مطيعين لله خائفين و جهين منه حتدى اذا نظدرت اليده و هدو 

 (٢٠٤)به عينى .  مطيع لله قرت

ما سمانى الحين و الحيين يا ابتى حتى توفى رسول الله كانا يقدولان   ٢٤

لرسول الله يا ابتى و كان احين يقول يا اباالحيين و كان الحيين يقول لى يا 

 (٠٥٢)اباالحين . 
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 خاطرات امير المومنان -4

 

 وسلموآلهعليهاللهصلىفصل پنجم : بر بالي) رسول خدا

 

  بن نبات غنفرين ابد  اصب
اسدت او در  اليدلامعهيهشمار ياوران وفادار و  يروان راستين اميرمؤ مندان 

لحظه ا  كه مولاي  در بيتر شهادت آرميده بود و لحظات  ايانى عمر خدود 

رد، بر بالين و  حاضر شد و با اصدرار از آن حضدرت تقاضدا  را سپر  مى ك

ابن  حديث كرد. با اين ه حال حضرت مياعد نبود اما در عين حال ، خواه 

 كرد:را  ذيرفت و واقعه زير را برا  او چنين نقل  نباته

اصبغ ! همان طور كه تو به عيادتم آمد  ، يدك روز هدم مدن بده عيدادت 

از وسهموآلهعهيهاللهصهىرفته بودم . رسول خداوسهمآلهوعهيهاللهصهىرسول خدا

من خواست تا به ميان مردم روم و آنان را برا  شنيدن  يامى از جان  او بده 

و بدر فدراز منبدر، يدك  هده ميدد فرا خوانم . حضرت فرمودند: به ميدد برو 

 تر از جايى كه من مى نشينم باييت و با مردم چنين بىو:  ايين

 ن بر كيى كه مورد خشم و عاق والدين خود قرار ميردن... نفري

 نفرين بر آن ه از مولا  خوي  بىريودن

 نفرين بر كيى كه در مود اجير خيانت ورزد و او را از حقّ  محروم سازد.

د كه به امر آن حضرت مفتم و از منبر بده زيدر آمددم . در اينها جملاتى بو

ه جمعيت را مى شد افت و سدعى اين بين مرد  از انتها  ميدد در حالى ك

 داشت خود را به من برساند،  ي  آمد و مفت :

ا  اباالحين ! سه جمهه به اختصار )و موشه و كنايه ( مفتى ، آنها را برا  

 ما تشريح كن.

و  نىفتم ، و نود  يامبر خدا بازمشتم و سخن آن مدرد من در  اسص او چي

 را نقل كردم .



188 

 

م حضرت ي ى از انىشتان مرا در ميان دست )اصبغ مى مويد: در اين هنىا

خود مرفت و فرمود:( اصبغ ! رسول خدا، نيو انىشدتان مدرا چندين در دسدت 

 مرفته بود و با همين حال در شرح آن كهمات فرمود:

ن اين امت هيتيم ، هر كس ما را به خشم آورد لعندت عهى ! من و تو  درا

م ، هر كه از ما بىريود به نفرين خدا بر او باد. من و تو مولا  اين مردم هيتي

ابد  مبتلا مردد. من و تو اجير اين امت هيتيم ، هر كس در اجرت مدا )كده 

دوستى اهل بيت و عترت رسول خدا اسدت ( خياندت ورزد بده لعندت خددا و 

لط  او مرفتار مردد.  س حضرت آمين مفت و من نيو آمين مفدتم   دور  از

.... 

اصبغ ! اندى اتيدت رسدول الله عائددا كمدا جئدت  : ... يااليلامعهيهقال عهى  

الياعه . فقال يا ابا الحين ! اخرج فناد فى الناسالصلاه جامعهو اصعد المنبر و 

عنه الله عهيه ، الا مدن قم دون مقامى بمرقاه و قل لهناس : لا من عق والديه فه 

 عهيه .ابق من مواليه فهعنه الله عهيه ، الا من ىهم اجيرا اجرته فهعنه الله 

... يا اصبغ ! ففعهت ما امرنى به حبيبى رسول الله فقام من اقصى الميددد 

رجل ، فقال : يا ابا الحين ! ت همت بىالث كهمات و اوجدوتهن فاشدرحهن اندا، 

رسول الله فقهت ما كان من الرجل ، قال الاصدبغ ثدم فهم ارد جوابا حتى اتيت  

 اخذ بيد  قال :

ل الله اصبعا من اصابع يد  كما تناولدت اصدبعا ... يا اصبغ ! كذا تناول رسو

من اصابع يدك ، ثم قال : يا اباالحين ! الا و انى و انت ابدوا هدذه الامده فمدن 

ه فعهى من ابق عنا لعنده الله عقنا فهعنه الله عهيه الا و انى و انت موليا هذه الان

ه ثم قال آمدين الا و انى انت اجيرا هذه الامه فمن ىهمنا اجرتنا فهعنه الله عهي

 (٢٠٦.)فقهت : آمين ...
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 در بيماريى كه مندر به وفات رسول خدا شد ١وصيت 
 ، بر بالين او حاضر بودم .

مدردم را از سر )نازنين ( آن حضرت در دامن من بود و عباس )عمدو  او(  

 برابر او دور مى كرد.

حالت اغما و بيهوشى بر حضرت  ميتولى مشته بود. چيو  نىذشدت كده 

هوش آمد و چشم مشود. در اين بين متوجه عباس شد و مفت :ا  عبداس   به

، ا  عمو   يامبر! )آيا حاضر  ( وصيت مرا بپذير  و ديونم را بپرداز  و بده 

 مه عمل  وشى؟وعده هايى كه به مردم داده ام جا

عباس  اسص داد: ا  فرستاده خدا! شمابا سخاوت تر از تندباد هيدتيد )بده 

اده ايد( كدا در ميان اموال من ، مدالى كده بتواندد از عهدده همه وعده خير د

 قرضها  شما و اندام تعهداتتان برآيد،  يدا مى شود؟ من چنين مالى ندارم .

دوباره خواسته خود را تا سده نوبدت ت درار وسهموآلهعهيهاللهصهىارسول خد

 فرمود. اما عباس در  اسص او همان مى مفت كه اول بار مفته بود.

چون از و  ماءيوس شد فرمدود:هم ايندك وسهموآلهعهيهاللهصهىامبر خدا ي

 به كيى وصيت خواهم كرد كه او مى  ذيرد و چون تو سخن نخواهد مفت.

 نچه از عباس خواسته بود به من  يشنهاد داد و( فرمود:سپس )آ

عهى ! وصايت مرا بپذير و قرضهايم را بر عهده مير، و وعده هايم را به اندام 

 رسان.

از شنيدن اين كهمات مريه راه مهويم را مرفت و سرشك اشك در چشمانم 

امن مدن دويد و  ي رم به لرزه افتاد. در اين حال ديدم سر مبارك  يامبر در د

به اين سو  و آن سو  مى غهتدد )و مويدا حالدت تعدادل از كد  داده بدود(. 

نم بيته شده بود و ريوش اشك از ديدمانم چهره منور او را تر مى ساخت ، زبا

ندگ سدب  مشدت تدا رمن از  اسص درخواست و  عاجو مانده بودم . همين د

 دوباره بىويد:عهى ! به وصيتم عمل كن و ....

 مادرم فدا  شما، چنين خواهم كرد. مفتم :  در و

سپس امر فرمود كه او را بنشانم  شت او در آغوش من بود و همدين طدور 

 :كه او را در بغل داشتم فرمود
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 عهى ! تو در دنيا و آخرت برادر من و وصى و جانشين من هيتى.

سپس بلال را صدا زد و از او خواست تا شمشدير و زره و اسدتر و زيدن و   ٢

 ربند  كه رو  زره اش مى بيته است را نيو به همراه خود بياورد.لدام و كم

و كنددار بيددتر، برابددر رسددول  (٢٠٧)بددلال آنچدده را كدده فرمددوده بددود، آورد

از مددن وسددهموآلهعهيهاللهصهىاييددتاد.  يددامبر خداوسهموآلهعهيهاللهصهىداخ

من نيو چنان خواست تا به  ا خيوم و آن اشياء را برميرم و به خانه خود برم . 

 اييتادم .وسهموآلهعهيهاللهصهىكردم و بازمشته و در مقابل  يغمبر

دست در آورد و به  حضرت نىاهى به من انداخت و سپس انىشتر خود را از

من داد و فرمود:اين انىشتر، مخصوص تو است ، بىير، كه در دنيا و آخدرت از 

 آن تو خواهد بود.

در شرايطى ابراز مى شد كه منول ممهدو )اين توجه و ارادت از آن حضرت  

از جمعيت ، بنى هاشم و ديىران بود و همىان رفتار و حركات او را زيدر نظدر 

 ا مى شنيدند(. سپس متوجه مردم شد و به آنها فرمود:داشتند و مفتار او ر

 هرمو با عهى مخالفت ن نيد كه ممراه خواهيد شد.

 فار محيوب خواهيد شد.مبادا با او رشك و حيد بريد كه در شمار ك

در فاصهه كوتاهى كه به امر آن حضرت اشياء اهددايى او را بده خانده خدود 

فاده كرد و در جا  من نشيت . )با بردم و بازمشتم ، عباس از اين فرصت است

آمدن من او حركتى ن رد و همچنان نشيته بود( رسول خدا از او خواست كه 

 سخن بر عباس مران آمد و مفت : برخيود و من بر جا  خود بنشينم . اين

 آيا  يرمرد را بر  ا مى دار  و جوان را مى نشانى ؟!و اعتنايى ن رد.

مدبور شد تا سه نوبت حرف خود را ت رار سهمووآلهعهيهاللهصهىرسول خدا

 كند.

عباس )برنديد و( با خشم و غض  برخاست و جا خالى كرد و من نشيتم 

س ! ا  عمدو! مبدادا مدن از دنيدا بدروم و بدر تدو آنىاه  يامبر خدا فرمود: عبدا

خشمىين باشم كه خشم من تو را به دوزخ ب شاند. عباس بازمشت و نشيت 

. 

 بلال فرمود: بهوسهموآلهعهيهاللهىصه سپس رسول خدا  ٣

 فرزندانم حين و حيين را حاضر كن.
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بددلال در  ددى بچدده هددا روان شددد و بددوود  بازمشددت . تددا چشددم رسددول 

عويوان  افتاد، دست مشود و آندان را در آغدوش   بروسهموآلهعهيهاللهصهىخدا

 مرفت و به بوييدن و نوازش آن دو  رداخت .

نه  يامبر مم ن است سب  رندج و يچه ها بر سمن  نداشتم كه سنىينى ب

زحمت او مردد، از اين رو جهو رفتم تا شايد بچه ها را از سدينه جدّشدان دور 

اد و فرمود:آزادشان بىدذار، مههدت ده تدا مدرا سدير كنم ، اما حضرت اجازه ند

ببينند و ببويند و من نيو آنان را نيك ببويم . بىذار در اين فرصت باقى مانده 

من بهره ميرند و من نيو از آنان بهره مند مردم ، بدوود   دس از مدن بدا   ، از

 روزها  سخت و دشوار  مواجه مردند. نفرين بر كيانى كه آنان را به ترس و

 وحشت اندازند.

 بار خدايا! من اين دو كودك و  درشان را به تو مى سپارم.

لدذ  قدبو عن عهى بن ابى طال  قال : كنت عند رسول الله فى مرضه ا  ١

فيدده ف ددان راسدده فددى حدددر  و العبدداس يددذبت عددن وجدده رسددول الله 

عم   فاغمى عهيه اغماء ثم فتح عينيه فقال : يا عباس ! ياوسهموآلهعهيهاللهصهى

رسول الله ! اقبل وصيتى و اضمن دينى و عداتى ، فقال العباس : يا رسول الله 

دينك و عددالتك . فقدال ! انت اجود من الريح المرسهه و ليس فى مالى وفا لد

النبى ذلك ثلاثا يهيده عهيه و العباس فى كل ذلك يديبه بمدا قدال اول مدره 

عباس مىل مقالتك فقال : يا عهى  فقال النبى : لاقولنها لمن يقبهها و لايقول يا

 اقبل وصيتى و اضمن دينى و عداتى .

فخنقتندددى العبدددره وارتدددج جيدددد  و نظدددرت الدددى راس رسدددول الله 

يذه  و يدى فى حدر  فقطرت دموعى عهى وجهده و وسهموآلهعهيهاللهصهى

لم اقدر ان اجيبه . ثم ثنى فقال يا عهى ! اقبل وصيتى و اضمن دينى و عداتى 

قهت نعم بابى و امى قال اجهينى فاجهيته ف ان ىهره فدى صددر  فقدال يدا 

 (٢٠٨)عهى انت اخى فى الدنيا و الاخره و وصيى و خهيفتى فى اههى .

... ثم قال : يا بلال ! ههم سيفى و درعى و بغهتدى و   :اليلامعهيهقال عهى    ٢

 سرجها و لدامها و منطقتى التى اشدها عهى درعى .

ه الاشياء فوق  بالبغهه بين يد  رسول الله فقال : يا عهى ! قم فدا بلال بهذ

فاقبو . فقمت و قام العباس فدهس م انى ، فقمت فقبضت ذلك فقال انطهق 
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الى منولك . فانطهقت ثم جئت فقمت بين يد  رسول الله قائما فنظر الدى به  

الدنيا و ثم عمد الى خاتمه فنوعه ثم دفعه الى فقال : هاك يا عهى هذا لك فى 

الاخره و البيت غاص من بنى هاشم و الميهمين فقال يا بنى هاشم يدا معشدر 

ا عباس ! قم من م دان الميهمين ! لاتخالفوا عهيا فتضهوا و لاتحيدوه ت فروا ي

عهى . فقال : تقيم الشيص و تدهس الغلام ؟ فاعادهدا عهيده ثدلا  مدرات فقدام 

: وسدهموآلهعهيهاللهصهىالله  العباس فنهو مغضبا و جهيت م انى فقال رسول

يا عباس ! يا عم رسول الله لا اخرج من الدنيا و اندا سداخط عهيدك فيددخهك 

 سخطى عهيك النار. فرجع فدهس .

فقال : يا بدلال ايتندى بولدد  الحيدن و الحيدين . فدانطهق فددا بهمدا   ٣

 فاسندهما الى صدره فدعل يشمهما ....

اكربداه فدذهبت لاوخرهمدا عنده فقدال : دعهمدا فظننت انهما قد غماه ا   

يشمانى و اشمهما و يتوودا منى و اتوود منهما فييهقيان مدن بعدد  زلدوالا و 

هما، الههم انى استودع هما و صالح المدؤ مندين امرا عضالا، فهعن الله من يحيف

.(٢٠٩) 
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 رفتار دومانه 
)شدددمار  از زندددان كددده بدددى صدددبرانه بددده انتظدددار ديددددن رسدددول 

هحظه شمار  مى كردند( با اجدازه آن حضدرت وارد وسهموآلهعهيهاللهىصه خدا

شدند. رسول مرامى از آن ميان دخترش فاطمه را صدا زد و او را نود خدوي  

 اند. فاطمه با چشمانى اش بار، خود را بر  ي ر  در انداخت .فرا خو

سدخن هحظاتى را با دخترش به آهيدتىى  وسهموآلهعهيهاللهصهى يامبر خدا

مفت . لختى بعد فاطمه در حالى كه اشك از چشمان  مى باريد از سينه  در 

سدددر بدددر مرفدددت و دوبددداره بدددا اشددداره  ددددر در آغدددوش و  افتددداد و 

اين بار هدم كهمداتى در مدوش او زمومده كدرد. از وسهموآلهعهيهاللهصهى يامبر

شنيدن اين سخنان )چهره فاطمه ش فته مشت و( تبيم بر لبهدا  او نقد  

 بيت .

رد. از سدب  آن كرفتار دومانه ، آن هم مقارن هم ، حاضران را شىفت زده 

 رسدديدند. )بددا توضدديحى كدده از او شددنيدند معهددوم شددد كدده (  يددامبر 

در ندوا  نخيتين از مرگ حتمى خود، خبر داده و وسهموآلهعهيهللهاصهىخدا

عد  ،  س فاطمه از شنيدن آن بى تاب و مريان مشته است . و در مفتىو  ب

از آن ه و  را به بردبار  سفارش كرده است فرموده :فاطمه جدان ! بدى تدابى 

انواده ام ن ن . من از  روردمار خود ميئهت كرده ام كه تو نخيتين فرد از خد

طمه از شدنيدن مدژده ديددار  ددر و  يوسدتن اباشى كه به من مى  يوند . ف

 بوود  خود، شادمان مشته است .

... ثم اذن لهنيا فدخهن عهيه فقال لابنته : ادنى مندى   :لاماليعهيهقال عهى  

يا فاطمه ! فاكبت عهيه فناجاها فرفعت راسها و عيناها تهملان دموعا فقال لها: 

ى فدنت منه فاكبت عهيه فناجاها فرفعت راسها و هى نضحك فتعدبنا ادنى من

: يا بنيه لاتدوعى لما راينا فيالناها فاخبرتنا انه نعى اليها نفيه فب ت ، فقال  

فانى سالت ربى ان يدعهك اول اهل بيتى لحاقا بى ، فاخبرنى انه قد استداب 

 (٢١٠.)لى . فضح ت ...
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 در وا يين لحظات ...
به من فرمود:عهى ! به دخترم فاطمه ، امور  را توصيه كدرده ام و از آنىاه   

به آنچه مى مويد عمل او خواسته ام تا آنها را به تو موشود كند.)از او بپذير و( 

 كن ، كه و  بييار راستىو و  ايدار است.

سپس دخترش را در آغوش مرفت و او را به سينه چيبانيد و در حالى كه 

 رمود: درت به قربانت ا  فاطمه !.او را مى بوسيد ف

از شنيدن اين سخن صدا  مريه و شيون فاطمه بهند شد. باز  يامبو و  را 

آر  به خدا سومند كه انتقامت مرفته خواهد شد. بى در آغوش مرفت و افوود:

شك خدا از خشم تو خشمىين خواهد شدسدپس سده مرتبده فرمدود:وا  بدر 

 . ستم اران ...آنىاه خود بشدت مرييت

به خدا قيم هنىامى كه رسول خدا به مريه افتاد، خود را در حدالى يدافتم 

ك از چشمان  يامبر كه مويا  اره ا  از موشت تنم جدا شده باشد! قطرات اش

چونان باران بر چهره و محاسن  جار  بود. و اين در حالى بود كه از فاطمده 

ظات بيديار تهدص و جدا نمى شد و  يوسته او را در آغوش خود مى فشرد. )لح

سختى بود(  يامبر در دامن من و سر بر سينه ام نهاده بود و حين و حيدين 

با اشك چشم و سوز درون ، صدا بده   اها  جدشان را به بوسه مرفته بودند و

 مريه و شيون بهند كرده بودند و با صدا  بهند مى مرييتند.

ها و زمين بده فاطمه نيو چنان مى مرييت كه من ممان كردم مويا آسمان

 مريه نشيته اند.

)ساكت كردن او كار آسانى نبود( عاقبت  ددر بده تيدهيت و   رداخدت و 

ما است . امر من از ميدان شدما مدى روم مفت :دخترم خدا جانشين من بر ش

خدا باقى است و او بهتدرين جانشدين اسدت . قيدم بده آن ده مدرا بده نبدوت 

را به مريه انداخت و آسدمانها  برانىيخت ، اشك تو، عرش الهى و فرشتىان آن

 و زمين ها و آنچه را كه درون آنهاست به ماتم نشاند ....

ت حياس حضور داشدت ، مدواف ... من امر بىويم جبرئيل هم در آن ساع

نىفته ام ن چه اين ه من صدا  ناله و مريه ا  مى شنيدم اما بدرستى صاح  

آن صدداها و همهمده هدا از آن را نمى شناختم . ولى در اين ترديد ندارم كه  
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فرشتىان بوده است . و با توجه به دوستى و صداقت ديرينه ا  كده بدين او و 

 ل چنين شبى  يامبر را تنها مذاشته باشد.جبرئيل بود، ممان ندارم كه مى

: ... يا عهى انى وسهموآلهعهيهاللهصهى: ... قال رسول الله  اليلامعهيهقال عهى  

ى باشيا و امرتها ان تهقيها اليك فانفدها فهدى الصدادقه قد اوصيت فاطمه ابنت

 الصدوقه .

ثم ضمها اليه قبل راسها و قال : فداك ابوك يا فاطمه ، فعلا صدوتها بالب دا 

ثم ضمها اليه و قال : اما و الله لينتقمن الله ربى و ليغضبن لغضبك . فالويل ثم 

 .وسهموآلهعهيهللهاصهىالويل ثم الويل لهظالمين ، ثم ب ى رسول الله 

منى قد ذهبت لب ائه حتدى   : فو الله لقد حيبت بضعهاليلامعهيهقال عهى  

همهت عيناه مىل المطر حتى بهت دموعه لحيتده و مدلاءه كاندت عهيده و هدو 

يهتوم فاطمه لايفارقها و راسه عهى صدر  و انا ميدنده و الحيدن و الحيدين 

 ..يقبلان قدميه و يب يان باعهى اصواتهما ..

ثم قال لها و لقد رايت ب ا منها احي  ان اليماوات و الارضين قد ب ت لها. 

يا بنيه ! الله خهيفتى عهي م و هو خير خهقه و الذ  بعىندى بدالحق لقدد ب دى 

 لب ائك عرش الله و ما حوله من الملائ ه و اليماوات و الارضون و ما فيهما ....

كندت اسدمع ب دا و نغمده لا و لو قهت ان جبرئيل فى البيت لصرقت لاندى  

لا اشك فيها لان جبرئيل لم ي ن فدى اعرفها و كنت اعهم اَنها اصوات الملائ ه 

 .وسهموآلهعهيهاللهصهىمىل تهك لاليهه يفارق النبى 
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 وسهموآلهعهيهاللهصهىجبرئيل در عيادت  يامبر
جبرئيددددل ، فرشددددته وحددددى ، در اوقددددات معينددددى بددددر رسددددول 

فرود مى آمد و از و  ديدار مى نمود ... در روزهدا  وسهموآلهعهيهاللهصهىاخد

   ، اين ديدار تا دو نوبت در شبانه روز هم مى رسيد.بيمار

كه من ، حضدور جبرئيدل را در محضدر شدري    ددر ي ى از اين ديدارها بو

 احياس نمودم .وسهموآلهعهيهاللهصهىرسول خدا

و من از همه كيانى كه آنددا بودندد، ج  بهوسهموآلهعهيهاللهصهى يامبر خدا

خواست كه منول را ترك مويند. و چون منول از جمعيت خالى شد، مفتىو  

 او و جبرئيل به شرح زير آغاز شد:

جبرئيل : ا  محمد! خدايت سلام رسانده و از تدو احوالپرسدى و دلددويى 

 هر چند او خود بر احوال بندمان آماهتر است ! -كرده است 

 : نشانه ها  مرگ را در خود مى بينم .وسهموآلهعهيهاللهىصه  يغمبر

جبرئيل : مژده باد بر تو! )زود است كده ( اراده خداوندد  در حدق تدو بده 

 منتها  كرامت و بورموار  رسد و زمان وصل و لقا  او فراهم آيد.

: )لحظاتى  ي  ( فرشدته مدرگ آمدده بدود و وسهموآلهعهيهاللهصهى يغمبر

خواست ، به او خوش آمد مفتم و داخل شد. از او مههتى خواستم   وداجازه ور

 تا آمدن تو كارش را به تاءخير اندازد.

جبرئيل : ا  محمد!  روردمارت به ديدار تو بيدى مشدتاق اسدت تداكنون 

سابقه نداشته است كه فرشته مرگ از كيى رخصت مرفته باشد و  س از تدو 

 نيو از احد  اجازه نخواهد مرفت .

: جبرئيل ! تو ندود مدن بمدان ، و تدا آمددن او وسهموآلهعهيهاللهصهىبرغم ي

 )فرشته مرگ ( مرا تنها مىذار.

... فان جبرئيل نيول عهى النبى فى مرضه الذ  قبو   :اليلامعهيهقال عهى  

 فيه فى كل يوم و فى كل ليهه ....

هدى ع ... انه نول عهيه فى الوقت الذ  كان يندول فيده فعرفندا حيده فقدال

فيخرج من كان فى البيت غير  . فقال له جبرئيل : يا محمد! ان ربك يقرئك 

اليلام و ييالك و هو اعهم بك كي  تددك ؟ فقال له انبى اجدنى ميتا، قدال 
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له جبرئيل : يا محمد! ابشر فان الله انما اراد ان يبهغك بما تدد ما اعدلك من 

 ال رامه .

ن عهى فاذنت لده فددخل و اسدبيظرته اذقال له النبى : ان مهك الموت است

 مديئك .

فقال له يا محمد! ان ربك اليك مشتاق . فما استاذن مهك الموت عهى احد 

قبهك و لاييتاذن عهى احد بعدك . فقال النبى : لاتبرح يا جبرئيل حتى يعود 

..(..٢١١) 
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 سنت ديرينه
عده كدردم را مطالوسدهموآلهعهيهاللهصهىهنىامى كه وصيتنامه رسدول خدا 

 ديدم در بخشى از آن چنين نوشته شده است :

 ا  عهى ! جو تو كيى در كار غيل و كفن و دفن من شركت ندويد.

به آن حضرت مفتم :  در و مادرم به فدايت ، آيا اندام دادن آن به تنهايى 

 برايم مم ن است ؟!

  روردمار آورده است . فرمود: دستور جبرئيل است كه از جان 

 در صورت عدو آيا از كيى كمك بخواهم ؟  رسيدم :

 فرمود: جبرئيل مفته است كه :

سنت ديرينه الهى چنان بوده است كه  يامبران را جدو جانشدينان آندان ، 

 غيل نمى داده اند. اكنون نيو بايد تداوم اين سنت به دست عهى اندام يابد ....

چه اين ده   ، محتاج به يار  كيى نخواهى شدنبرا  اندام دادن غيل من  

 تو را ني و ياوران و ني و برادرانى است !

  رسيدم :  در و مادرم به فدايت آنها چه كيانى هيتند؟

فرمود:جبرئيل ، مي ائيل ، اسرافيل ، مهك الموت و اسماعيل فرشته ا  كه 

 امور آسمان دنيا به او وامذار شده است.

ياورانى كده امدين افتادم و خدا را سپاس مفتم كه  در اين هنىام به سدده

  روردمارند به كمك خواهد فرستاد.

لمدددا قدددرات صدددحيفه وصددديه رسدددول الله  :اليدددلامعهيهقدددال عهدددى 

فاذا يا عهى ! غيهنى و لايغيهنى غيرك ... فقهت لرسدول وسهموآلهعهيهاللهصهى

 ى غيهك وحد  ؟ابى انت و امى انا اقو  عه وسهموآلهعهيهاللهصهىالله 

 جبرئيل و بذلك امره الله تبارك و تعالى ....قال : بذا امرنى 

 فقهت له : فان ام اقو عهى غيهك وحد  فاستعين بغير  ي ون معى ؟

فقال جبرئيل : يا محمد! قل لعهى لن ربك يامرك ان تغيل ابن عمك فان 

نبى وصيه من بعده ... هذا الينه ، لايغيل الانبيا غير الاوصيا و انما يغيل كل 

 ! ان لك عهى غيهى اعوانا نعم الاعوان و الاخوان ....و اعهم يا عهى 

 من هم بابى انت و امى ؟ !وسهموآلهعهيهاللهصهىفقهت : يا رسول الله  



199 

 

فقال : جبرئيل و مي ائيل و اسرافيل و مهدك المدوت و اسدماعيل صداح  

 اليما الدنيا، اعوان لك ....

انا و اعوانا هدم امندا دا و قهت : الحمدلله الذ  جعل ا  اخوفخررت لله ساج

 (٢١٢)الله .
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 شاهدان وصيت 
شبى از شبها  بيمار  آن حضرت كه من ت يه ماه او بودم )به طور  كه 

 شت او در آغوش من قرار داشت ( و خانه هم به دستور  يامبر از هميدران  

رسدددول  خدددالى شدددده بدددود و فقدددط مدددن و فاطمددده حضدددور داشدددتيم ن

وصيت  رداخت و موارد  را يك به يك برشدمرد   بهوسهموآلهعهيهاللهصهىخدا

 و بر اندام دادن آن تاءكيد و سفارش فرمود.

پس از اين ه وصايا  خود را بده  ايدان وسهموآلهعهيهاللهصهىرسول مرامى  

 يشين.نبرخيو و برابر من ب دبرد، فرمود:عهى ! از جا  خو

  را در ل او نشيتم . در ايدن حدال جبرئيدل حضدرتمن برخاسته در مقاب

آغوش مرفت و ت يه ماه آن جناب شد و مي ائيدل هدم در سدمت راسدت آن 

 حضرت نشيت .

 يامبر به من فرمود: ا  عهى ! دستهايت را رو  هم بىذار. من نيدو چندين 

 كردم .

همان آنىاه فرمود:من  يشتر از تو  يمان مرفته بودم اما اكنون مى خواهم  

وردمارند )جبرئيل و مي ائيل ( تدديد  يمان را در حضور دو شاهد كه امين  ر

كنم . ا  عهى ! تو را به حقى كه اين دو فرشته بر تو دارند، سومند مى دهدم 

به وصايا  من عمل كنى و در اندام دادن آن با شد يبايى و  دروا  يشدىى و 

ان كوش  نمايى . و آنچه هماهنگ با طريقت و برنامه من نه راه و روش ديىر

 خته است با قوت و قدرت در حفظ و حراست آن ب وشى.خداوند بهره تو سا

سپس دست خود را رو  دست من كه همچنان بيدته بدود مذاشدت كده 

 احياس كردم مويا چيو  درون مشت بيته ام فرو برد و آنىاه فرمود:

ز آنچه كه در و تو را ا  معهى ! ح مت و دان  را در ميان دستان تو مذاشت

با آن دست به مريبان خواهى شد آماه كردم    ي  دار  و از آنچه كه بوود 

. تو نيو هنىام وفات ، وقتى خواستى بدر وصدىّ  دس از خدود وصديت كندى ، 

 چنان ه من كردم بى هي  نامه و نوشته ا  با همين شيوه رفتار كن.
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الهيدالى فدى   كنت ميند النبى الى صدر  ليهده مدن  :اليلامعهيهقال عهى  

ه فاطمه ابنته و قد امدر ازواجده و النيدا ان مرضه و قد فرآ من وصيته و عند

 يخرجن من عنده ففعهن .

 فقال : يا ابا الحين : تحول من موضعك و كن امام ....

ففعهت و اسنده جبرئيل الى صدره و جهس مي ائيل عهى يمينه فقدال : يدا 

فقال لى : قد عهدت اليك احد  عهى ! ضم كفيك بعضها الى بعو ، ففعهت . 

ضر امينى رب العالمين جبرئيل و مي ائيل ، يا عهدى ! بحقهمدا العهد اك بمح

عهيك الا انفذت وصيتى عهى ما فيها و عهى قبولك اياها بالصبر و الدورع عهدى 

 منها جى و طريقى لاطريق فلان و فلان و خذ ما اتاك الله بقوه .

ا  مضمومتان ف انه افدرآ بينهمدا شديئا و ادخل يده فيما بين كفى ، و كف

: يا عهى ! قد افرغت بين يديك لاح مه و قضا ما يرد عهيك و ما هو وارد فقال 

لايعوب عنك من اشرك شى و اذا حضدرتك الوفداه فداوص وصديك الدى مدن 

 (٢١٣.)بعدك عهى ما اوصيك و اصنع ه ذا بلا كتاب و لا صحيفه 
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 وصيت كتبى ... 
هر چند ى جبرئيل و شمار  از ملائ ه حضور داشتند، در منول رسول مرام

 من آنها را نمى ديدم ولى حضور آنها را احياس مى كردم .

نوشته سر بيته ا  كه مهر شدده بدود، از وسهموآلهعهيهاللهصهىا يامبر خد

دست جبرئيل مرفت و به من داد و فرمود كه آن را بىشايم و من چنين كردم 

ول وانم . مدن مشدغول خوانددن آن نوشدته شددم . رسد. بعد فرمود آن را بخد

فرمود: هم ايندك جبرئيدل ندود مدن اسدت . او ايدن وسهموآلهعهيهاللهصهىخدا

 نوشته را از جان   روردمارم آورده است .

من محتوا  اين نوشته را )كه وصيت كتبى او محيوب مى شود( با وصيت 

ه حضدرت  بدر انددام دادن )شفاهى ( او كاملاً مطابق ديدم و همه موارد  ك

د در اين نوشته مرد آمده بود بدون اين ه حتى حرفى از آنها سفارش كرده بو

 آن ساقط شده باشد.

قال اميرالمومنين : دعانى رسول الله عند موته و اخرج من كان عندده فدى 

البيت غير  ، و البيت فيه جبرئيل و الملائ ه ، اسدمع الحدس و لاار  شديئا 

الى و امرندى ان    كتاب الوصيه من يد جبرئيل مختومه فرفعهافاخذ رسول الله

افضها ففعهت و امرنى ان اقراها فقراتها فقال ان جبرئيل عند  اتانى بها الياعه 

 من عند ربى .

فقراتها فاذا فيها كل ما كان رسدول الله يوصدى بده شديئا فشديئا مدا تغددر 

 (٢١٤)حرفا.
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 تقييم حنوط 
اندد شت برا  او آورده هنامه آمده بود: حنوطى كه از بدر بخشى از وصيت  

در اختيار من بىذارد. از اين رو اندكى  ي  از وفات  مرا صدا زد و در حدالى 

 كه به من و دخترش فاطمه اشاره مى كرد، فرمود:

اين حنوطى است كه جبرئيدل از بهشدت آورده اسدت . او بده شدما سدلام 

ميان خود تقييم كنيدد، بخشدى از آن را رسانده و مفته است : اين حنوط را  

 ف كنيد و بقيه را برا  خود نىه داريد.برا  من مصر

ه مفت :  در جان ! ثهث آن برا  شما باشدد و بقيده را عهدى قيدمت مفاط

 كند!

از شنيدن اين سخن ، رسول خدا به مريده افتداد و دختدرش را در آغدوش 

 كشيد و فرمود:

 عاقل و هدايت يافته است . به دخترم الهام مى شود، او بييار

 مانده حنوط تصميم بىير. عهى ! تو درباره باقى

)مفتم ( نيمى از آن فاطمه باشد، اما يا رسول الله نيمه باقى ماندده ، از آن 

 كيى كه شما بفرماييد. فرمود: آن را برا  خود نىه دار.

 قال عهى بن ابى طال  : كان فى الوصديه ان يددفع الدى الحندوط، فددعانى

قيل ، فقال : يا عهى ! و يا فاطمه ! قبل و فاته بوسهموآلهعهيهاللهصهىرسول الله  

هذا حنوطى من الدنه دفعه الى جبرئيل و هو يقرئ ما اليلام و يقدول ل مدا: 

اقيماه و اعو لا منه لى و ل ما، قالت فاطمه : لك يا ابتاه ثهىه و لدي ن النداىر 

و ضدمها وسهموآلهعهيهاللهصهىرسول الله    فى الباقى عهى بن ابى طال  ، فب ى

و قال : موفقه رشيه مهديه مههمه يا عهى ! قل فى الباقى ، قال : نص  مدا اليه  

 (٢١٥)بقى لها و نص  لمن تر  يا رسول الله . قال : هو لك فاقبضه .
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  ١در حضور فرشتىان  
همان جامه ا  كده بدر تنهايى در  ه  را بوسهموآلهعهيهاللهصهىرسول مرامى  

  بيرون كنم دنخواستم  يراهن از ب  تن داشت ، غيل و شيتشو دادم . ابتدا

اما جبرئيل مانع شد و مفت :عهى ! برادرت را از جامه اش برهنه م ن كه خدا 

او را برهنه نياخته است ن در كار غيل عموزاده ات مدن خدود بده تدو كمدك 

 خواهم كرد.

غاز كدردم فرشدتىان نيدك آمين و مه وتى  شيتشو  او را در فضا  عطرآ

يوسته بشارتم مى دادندد و در كدار غيدل يداريم مدى سرشت و مقرب الهى  

 رساندند و لحظه به لحظه با من سخن مى مفتند.

 در و مادرم فداي  باد، هر وقت مى خواستم  ي ر  اك و مطهدرش را جدا 

اده مى شدد. به جا كنم خود به خود حركت مى كرد و مطابق نياز، چرخ  د

 داشت . اين وضع تا  ايان غيل و كفن او همچنان ادامه

هرمو بويى خوش تر از بو  او استشدمام ن دردم و هرمدو چهدره ا  بده   ٢

انيت و برافروختىى چهره او نديدم . حالتى كه بر دهان مردمان عارض مى رنو

 شود، در و   ديدار نىشت .

انا وحدد  و هدو فدى وسدهموآلهعهيهاللهصهىقال عهى : غيهت رسول الله    ١

ص ، فقال جبرئيل : يا عهى ! لاتدرد اخاك مدن قميصه فذهبت انوع عنه القمي

قميصه فان الله لم يدرده ، و تويد فى الغيل فانا اشركك فى لبن عمك لامدر 

 الله .

فغيهته بالروح و الريحان و الملائ ه ال رام لابرار الاخيار تبشرنى و تميدك 

هبدا، د ساعه و لالقه  منه عضوا بابى هو و امى الا انقهد  لدى قو اكهم ساعه بع

 (٢١٦)الى ان فرغت من غيهه و كفنه .

... ما شممت اطي  من ريحه و لا رايت اضوا من وجهه حينئدذ و لدم اره   ٢

 يعتاد فاه ما يعتاد الموتى .
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 هتك حرمت
عهى برمدى موارد وصيت را يك به يك بر  وسهموآلهعهيهاللهصهى يامبر خدا 

هر سدختى كده در  دى دارد شمرد. و از او مى خواست تا عمل به وصيت را با 

بپذيرد. و افوود كه اينك شاهدانى از فرشتىان الهدى بدر اقدرار و  دذيرش تدو 

 مواهندن مبادا در اندام آن سيتى ورز  .

وصى مرامى كه سرا اموش بود، در  ايان هر بند، اطاعت و آمامى خدود را 

ند از بند مود. تا آن ه شمار وصايا به فراز  رسيد كه شنيدن آن ، باعلام مى ن

عهى جدا كرد و آن جهوه عظمت و ناموس الهى را به لدرزه درآورد و نقد  بدر 

 زمين كرد. اين بخ  را از خود او مى شنويم :

... قيم به آن ه دانه را ش افت و به جانداران حيات بخشيد، مفتار جبرئيل 

 حبي  خدا چنين مى مفت :را شنيدم كه به 

كه حرمت خدا و رسول اسدت ، هتدك  ا  محمد! به عهى بىو كه حرمتت ،

 خواهد شد و محاسنت با خون سرت خضاب خواهد شد.

از شنيدن اين سخن ، فرياد  كشيدم و بيهوش بر زمدين افتدادم  دس )از 

 آن ه به هوش آمدم ( مفتم : يا رسول الله اين وصيت را هم مدى  دذيرم و بدر

الهى تدرك  ها  آن صبر مى كنم امر چه حرمتم هتك شود و سنتها   تهخي

شود و كتاب خدا  اره  اره مردد و اركان كعبه از هم فرو  اشدد و محاسدنم از 

خون سرم رنىين شود. در برابر همه اينها ش يبا خواهم بود و به حياب خددا 

به شما، در انددام از او اميد اجر و  اداش دارم و تا  يوستن    اخواهم مذاشت ت

 دادن آنها تلاش خواهم كرد.

: و الذ  فهق الحبه و برا النيمه لقد سمعت اليلامعهيهلمومنين  فقال اميرا

جبرئيل يقول لهنبى يا محمد! عرقه انده ينتهدك الحرمده و هدى حرمده الله و 

 حرمه رسول الله و عهى ان تخض  لحيته من راسه بدم عبيط.

المومنين : فصقت حين فهمت ال همه من الامين جبرئيدل حتدى قال امير  

قهت : نعم قبهت و رضيت و ان انته ت الحرمه و عطهدت   سقطت عهى وجهى و

 (٢١٧)الينن و موق ال تاب و هدما ال عبه و خضبت لحيتى من راسى بدم عبيط

 (٢١٨.)صابرا محتيبا ابدا حتى اقدم عهيك 
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  ١آخرين كهمات 
شدت مى مرفت و خطر لحظه به وسهموآلهعهيهاللهصهىرسول خدا)بيمار   

 هديد مى كرد(.لحظه زندمى او را ت

چيو  نىذشت كه فريداد فاطمده بهندد شدد و مدرا بده داخدل فدرا خواندد. 

در حال احتضار وسهموآلهعهيهاللهصهى)سراسيمه ( وارد شدم ، ديدم رسول خدا

ى كند. با مشداهده آن صدحنه بده است و لحظات  ايانى عمر خود را سپر  م

 نبود.سختى مرييتم و خود دار  از مريه به هي  وجه مم ن 

فرمود: عهى ! مريه بدرا  چييدت ؟ ايندك وسهموآلهعهيهاللهصهى يامبر خدا

 زمان مرييتن نييت ، كه لحظه فراق و جدايى بين ما فرا رسيده است .

به سرا  جاويد فرا خواندده و برادر! تو را به خدا مى سپارم .  روردمارم ما  

از اين بابدت انددوهى جوار لط  و رحمت خوي  را برايم برمويده است . )من 

به دل ندارم به ه ( مريه و اندوه بى  ايان من بر تو و فاطمده اسدت . و )مويدا 

مى بينم (  س از من او را به هلاكت رسانند و مردم در ىهم و تعد  بر شدما 

 همدل و هماهنگ مردند!

شما را به خدا سپردم و از او خواسدتم كده شدما را در حفدظ و  نداه خدود 

نيو  ذيرفت و شما همچنان وديعه من ، ندود  روردمدار خواهيدد  بپذيرد كه او

 بود.

 يامبر خدا در لحظات  ايانى عمر، دو مفتار با عهى داشته اسدت : ي دى   ٢

هر دو، چندين يداد كوتاه و آش ار و ديىر  طولانى و به راز. حضرت در زير از 

 مى كند:

  فدرا خواندد، چدون ... مرا بده ندود خدويوسهموآلهعهيهاللهصهى يامبر خدا

 نوديك او شدم فرمود:

عهى ! تو در حيات و ممات ، وصى و خهيفه من در ميان خانواده و  يدروانم 

 هيتى ، دوست تو، دوست من است ، و دوست من ولى خداست .

 شمن من دشمن خداست .دشمن تو دشمن من است ، و د

ت كه رسدالت عهى ! آن ه امامت و جانشينى تو را ان ار كند مانند كيى اس

 مرا ان ار كرده باشدن چه اين ه تو از منى و من از توام.
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سپس مرا نودي تر خواند و  نهانى و راز سخن مفت . از مفتار او هوار بداب 

ىر بداز شدد ايدن نهدان عهم بر رويم مشوده مشت و از هر باب آن هوار باب دي

مدددويى چنددددان بددده طدددول انداميدددد كددده سدددر و رو  مدددن و رسدددول 

عرق نشيت . به طور  كه عرق از رو  من بر او   بهوسهموآلهعهيهللهاصهىخدا

 و از چهره مبارك او بر من مى چ يد.

در حالى كه بر سينه من ت يه داده بدود وسهموآلهعهيهاللهصهى يامبر خدا  ٣

من داشت ن متوجه حركت زشت دو تدن از هميدران  شدد  و دهان در موش

از سدخنان آهيدته و  نهدانى او سدر در   كه سعى داشتند با اسدتراق سدمع ،

)هماندا برآشفت و( مفت : روردمدارا! وسهموآلهعهيهاللهصهىبياورند. رسول خدا

 شنوايى را از ايشان باز مير.

 سپس فرمود: عهى ! اين آيه را ديده ا  :

ه ايمان آورده اند و كارها  شاييته اندام مى دهندن بهترين خهق كيانى ك

 (٢١٩)خدا هيتند.

 آيا مى دانى كه آنان چه كيانى هيتند؟

 مفتم : خدا و رسول  بهتر مى دانند.

فرمود: آنان شيعيان و ياوران تو هيتند. وعدده ديددار مدن و آندان ، كندار 

همده در محضدر  روردمدار   حوض كوثر، هنىامى كه امت ها به زانو در آيند و

 .خوي  حاضر شوند و به آنچه از آن مريو  نييت خوانده شوند

آن روز از تو و شيعيانت نام مى برند و همه بدا چهدره هدايى برافروختده و 

روشنايى كه از  يشانى و سدده ماه آنان مى درخشد در حال نشاط و سيرابى 

 نود من آيند....

در حال احتضار بدود و ملافده ا  ندازك وسهموآلهعهيهاللهصهى يامبر خدا  ٤

ودي ان  مرد او جمدع بودندد. و مدا چهره مبارك  را  وشانده بود. كيان و ن

همىى با چشمانى اش بار نىران زندمانى او بوديم و بعضدى هدم كدار را تمدام 

 شده مى  نداشتند و كهمه استرجاع بر زبان داشتند....

)در بيتر افتاده بود و بى توجه به )لحظات فراق نوديك مى نمود(، حضرت 

بين نامهان به سخن آمدد و اطرافيان ( همچنان ساكت و خموش بود. در اين  

فرمود:چهره هايى رو سفيد خواهند بود و چهره هايى رو سياه ن مروهدى اهدل 
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سعادتند و دسته ا  نيو اهل شقاوت ، آنان كه سعادتمندند،  نج تدن آل عبدا 

و اين مايه فخر و مباهات نييت )به ه فضل خداسدت  -كه من برترين ايشانم 

هيتند، كه به لحاظ معرفدت و عبوديدت   آنان عترت من و جانشينان من  -(  

ذات احديتّ بر همه  يشى جيته اندد. سدپس كيدانى اهدل سدعادتند كده از 

ايشان  يدرو  كنندد و بدر كدي  و آيدين مدن دسدتورها  الهدى را بده كدار 

 بندند)تاآن ه فرمود(:

 عهى و آل او در آت  است ، و دوستدار عهى و آل او در بهشت.دشمن 

كهمات ، حضرت  ساكت شد )و خورشديد وجدودش از با  ايان مرفتن اين  

 آسمان دنيا غروب كرد(.

فرخهدت  اليدلامعهيه: ... فما لبىت ان نادتنى فاطمده اليلامعهيهقال عهى  ١

و هو يدود بنفيه فب يت و لم امهدك نفيدى وسهموآلهعهيهاللهصهىعهى النبى  

عهى ! لديس هدذا حين رايته بتهك الحال يدود بنفيه . فقال لى : مايب يك يا

اوان الب اء فقد حان الفراق بينى و بينك فاستودعك الله يا اخى فقد اختار لى 

ن تضديع بعدد  ربى ما عنده و انما ب ائى و غمّى و حونى عهيك و عهى هذه ا

 (٢٢٠.)فقد اجمع القوم عهى ىهم م و قد استودع م الله و قبه م منى وديعه ...

رسول الله الوفاه ، دعانى ، فهمدا دخهدت   : لما حضرتاليلامعهيهعن عهى    ٢

عهيه ، قال لى : يا عهى انت وصيى و خهيفتى عهى اههى و امتى فدى حيداتى و 

بعد موتى ، وليك وليى و وليى ولى الله و عدوك عدو  و عدو  عددوالله ، يدا 

عهى ! المن ر لا مامتك بعد  كالمن ر لرسالتى فى حيداتى لاندك مندى و اندا 

 (٢٢١.)ى فاسر الى ال  باب من العهم كل باب يفتح ال  باب . ثم ادنانمنك 

فحدثنى بال  حديث يفتح كل حديث الد  حدديث حتدى عرقدت و عدرق 

 (٢٢٢.)فيال عهى عرقه و سال عهيه عرقى وسهموآلهعهيهاللهصهىرسول الله 

يوم موسده وآلهعهيهاللهصهى: ... عهدد الدى رسدول الله  اليلامعهيهقال عهى    ٣

و قد اسندته الى صدر  و راسه و عند اذنى و قد اصغت المراتان لتيمعا توفى  

ال لام فقال رسول الله :الههم سد ميامعهماثم قال ياعهى ! ارايت قول الله تعالى 

:)ان الذين آمنوا و عمهوا الصالحات اولئك هم خير البريه ( اتددر  مدن هدم ؟ 

رك ، و موعدد  و موعددهم عتك و انصداقهت : الله و رسوله اعهم قال فانهم ش

الحوض يوم القيامه اذا جيئت الامم عهى ركبها و بدالله فى عرض خهقه و دعدا 
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الناس الى ما لابد لهم قيد عوك و شيعتك فتديئدونى غدرا محدهدين شدباعا 

 (٢٢٣.)مرويين ...

قال اميرالمومنين : بينما نحن عند النبى هو يدود بنفيده و هدو سددى   ٤

وجهه ، فم ث ما شا الله ان ني ث و نحدن حولده بدين   خفيفه عهى  بىوب ملاه

باك و ميترجع ، اذ ت هم و قال : ابيضت وجوه و اسودت وجوه و سعد اقدوام و 

و لافخر عترتى اهل بيتدى   -شقى آخرون : اصحاب ال يا الخميه انا سيدهم  

.. اليابقون المقربون ييعد من اتبعهم و شدايعهم عهدى ديندى و ديدن آبدائى .

ى و آل عهى فى النار و مح  عهى و آل عهى فى الدنه ، ثدم سد ت مبغو عه 

.(٢٢٤) 

چنان غم و اندوهى بر دلم وسهموآلهعهيهاللهصهىوفات از ارتحال رسول خدا

فرو ريخت كه امر كوهها فرود آمده بود، ممان ندارم كه از عهده تحمل آن بر 

ه سنىينى مصيبت ، مى ديدم ك مى آمدند. آن روز در ميان مردم ، بيتىانم را

آنان را بى تاب و توان ساخته بود كه دامن صبر و ش ي  را از ايشان ربوده ، و 

 عقل و هوش را از سرهاشان مرفته بود.

نه خويشتن دار  مم ن بود، و نه آرام كردن ايشان كار  ساده ! نه خدود 

 چيو  مى فهميدند و نه از ديىر  سخنى مى شنيدند.

زندان عبدالمطه  نبودند نيو برخى مصيبت زدمدان ر كه از فرمردمان ديى

را تيهيت مى دادند و آنان را به صبر و خويشتن دار  توصيه مدى نمودندد و 

برخى ديىر با داغديدمان همراه و هم ناله شده بودندد و بدا آندان اشدك مدى 

 ريختند.

شده بود(  ا بروسهموآلهعهيهاللهصهى)در اين محشر  كه از وفات رسول خدا

نها من بودم كه صبر كردم و بدانچده وىيفده ام بدود، عمدل كدردم . جندازه ت

حضرت  را برداشته و غيل دادم و حنوط نمدوده و كفدن كدردم و بدر  ي در 

 اك  نماز مواردم و به خاك  سپردم . و آنىاه به جمع كردن قرآن و اجرا  

 دستورها  الهى  رداختم .

جهوميرم شد و نه ناله جان سدوز ر مونه ها  در اين مهم ، نه ريوش اش ها ب

دلها، و نه سنىينى مصيبت ، هي  يك تنوانيت مرا از   زعويوان و نه سوز و مدا

اندام دادن وىيفه باز دارد تا آن ه حقى را كده از خددا و رسدول  بدر عهدده 
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داشتم ادا نمودم و فرمان خدا را بدا بردبدار  و دورانديشدى كامدل بده انددام 

فقدان او را با صبر و ش يبايى تنها به حياب خدا و اميد بار اندوه  رساندم ، و  

  اداش او به دوش كشيدم .

قال عهى : ... فنول بى من وفاه رسول الله ما لم اكن اىن الدبال او حمهتده 

عنوه كانت تنهو به ، فرايت الناس من اهل بيتى بين جازع لايمهك جوعده و 

ه ، قد اذه  الددوع صدبره و ح ما نول بلايضبط نفيه و لايقو  عهى حمل فاد

اذهل عقهه و حال بينه و بين الفهدم و الافهدام و القدول و الاسدتماع ، و سدائر 

الناس من غير بنى عبدالمطه  بدين معدو يدامر بالصدبر و بدين ميداعد بداك 

لب ائهم جازع لدوعهم ، و حمهت نفيى عهى الصبر عند وفاته بهووم الصدمت و 

وه و تغييهه و تحنيطه و ت فينه و الصلاه عهيه به من تدهيالاشتغال بما امرنى 

و وضعه فى حفرته و جمع كتاب الله و عهده الى خهيقه ، لايشغهنى عن ذلدك 

بادر دمعه و لاهائج زفره و لا لاذع حرقه و لا جويل مصيبه ، حتدى اديدت فدى 

و ذلك الحق الواج  لله عووجل و لرسوله عهى و بهغت منه الدذ  امرندى بده ، 

 (٢٢٥.)صابرا محتيبا...احتمهته 
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 اين من بودم
ه من ن يامبر مرامى در حالى جان به جان آفرين تيهيم كرد كه سر بر سي 

داشت . او در دستهايم جان سپرد، دستم را )به منظدور تديمنّ و تبدركّ ( بدر 

 چهره خوي  كشيدم .

 اين من بودم كه او را غيل دادم و فرشتىان ياريم كردند.

ى در و ديوار را به شيون آورد و آشنا و بيىانه را به ماتم رسول مرام  فقدان

نشاند. فرشتىان دسته دسته در رفت و آمد بودند. و مدوش مدن حتدى بدرا  

لحظه ا  از سر و صددا  وردهدا و دعاهدا  آنهدا آسدوده نبدود. و ايدن وضدع 

 همچنان تا لحظه ا  كه آن حضرت را به خاك سپردم ادامه داشت .  س آيدا

 اوارتر از من به رسول خدا در حيات و ممات است ؟!چه كيى سو

... و لقد قدبو رسدول الله و ان راسده لعهدى   :اليلامعهيهقال اميرالمومنين  

صدر  و قد سالت نفيه فى كفى فامردتها عهى وجهى و لقدد وليدت غيدهه و 

 لاملائ ه اعوانى فضدت الدار و الافنيه مدلا يهدبط و مدال يعدرج و مدا فارقدت

منهم يصهن عهيه حتى و اريناه فى ضدريحه ، فمدن ذا احدق بده   سمعى هيمه

 (٢٢٦!)منى حيا و ميتا؟
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 تحويل اسرار
 فرموده بدود، كده بدرا  غيدل او از چداهوسدهموآلهعهيهاللهصهى يامبر خدا 

كنم ، آن هم به مقدار هفت مشدك ن و نيدو فرمدوده بدود:   آب تهيه    (٢٢٧)غرس

كه در مندول بدود، بيدرون كدن و آنىداه هر كه را    چون كار غيل  ايان مرفت

نوديك جنازه من بيا و دهان خود را بر دهان من بىذار و از هدر چده خدواهى 

 رس  كن ، از رخدادها و حوادثى كه تا روز قيامت در  ي  است )كده همده 

 را به تو خواهم مفت (.

برداشدت و از من نيو چنان كردم و اوهم از هر چه كه دانيتنى بوده  درده 

د  آينده تا لحظه بر ايى قيامت آنچه كه مربوط به فتنه ها و آشوبها بدود حوا

آماهم كرد. اكنون هي  مروهى نييت جو آن ه  يروان حق آنها را از باطهشان 

 مى شناسم .

اذا تدوفى ان وسهموآلهعهيهاللهصهىقال عهى بن ابى طال  : امرنى رسول الله 

اذا غيدهته و فرغدت مدن غيدهه غرسفاغيدهه بهدا فداستقى سبع قرب من بئر

اخرجت من فى البيت ، قال : فاذا اخرجتهم فضع فاك عهى فى ثم سهنى عما 

( ففعهت ذلك اليلامعهيههو كائن الى ان تقوم الياعه من امر الفتن )قال عهى  

فانبانى بما ي ون الى ان تقوم الياعه و ما من فئه ت دون الا و اندا اعدرف اهدل 

 (٢٨٢)من اهل حقها. ضلالها
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 خضر نبى
لحظددددده ا  كددددده بدددددرا  غيدددددل دادن رسدددددول  اليدددددلامعهيه 

آماده مى شدم ، همين كه بددن  داك و  داكيوه آن وسهموآلهعهيهاللهصهىخدا

حضرت را بر س ّو نهادم ، صدايى از موشه اتاق به موشم رسيد كه مفت :عهى 

 ارد.غيل و شيتشو ند ! محمد را غيل مده ، بدن  اك و مطهر او احتياج به

از سخن او در دلم ممانى  يدا شد )اما بوود  برطرف شد و به خود آمددم 

ما را بده وسهموآلهعهيهاللهصهىو( مفتم : وا  بر تو، تو كه هيتى ؟!  يامبر خدا

 غيل و شيتشو  خود فرمان داده است و تو از آن نهى مى كنى ؟!

 فت :ر شنيده شد كه مدر همين حال آواز ديىر  با صدايى بهندت

عهى ! او را بشو  و غيل ده ، بانگ نخيتين از شيطان بدود. او بده سدب  

دارد، خوش ندارد كه و  با وسهموآلهعهيهاللهصهىرشك و حيد  كه بر محمد

 غيل و طهارت  ا  بر بياط  روردمار خوي  بىذارد.

خددا بده تدو مفتم : ا  صاح  صدا! از اين كه او را به من معرفى كرد  ،  

 يك دهد، اما تو كييتى ؟ اداش ن

مفت : مدن خضدر نبدى هيدتم كده بدرا  تشدييع جندازه  يغمبدر خداتم 

 آمده ام .وسهموآلهعهيهاللهصهى

: لما وضعته عهى المغتيل اذا بهات  من زاويه البيدت : اليلامعهيهقال عهى  

 يا عهى ! لا تغيل محمدا فانه طاهر مطهر.

انت ؟ فان النبى امرندا بهدذا و قهت : ويهك ، من    فوقع قهبيمن ذلك شى و

هذه سنته ، و اذا بهات  آخر يهت  باعهى صوته : غيهه يا عهدى ! فدان الهدات  

: اليلامعهيهالول كان الشيطان ، حيد محمدا ان يدخل قبره مغيلا. قال عهى 

جواك الله خيرا قد اخبرتنى ان ذلدك ابهديس فمدن اندت ؟ قدال : اندا الخضدر 

 (٢٢٩)جنازه محمد.حضرت 
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 تيهيت ... 
ت و در فراق  در مدى سدوخت ، فرشدته خهنىامى كه فاطمه اشك مى ري 

ا  از جان  خدا  سبحان به تيهيت و تعويت ما آمد. ما حضدور او را ندود در 

حس كرديم و آوازش را كه از همان زاويه بر مى خاست مى شنيديم اا شخص 

 مفت : ما آمده بود، چنيناو را نمى ديديم . او كه برا  تيهى 

 درود خدا و رحمت و بركات او بر شما دودمان  يامبر باد!

  روردمارتان بر شما درود و سلام فرستاده و فرموده است :

يىوينى خدا سبك مى شود، و هر فقدانى با وجدود خددا اهر مصيبتى با ج

ه او جبران مى شود و هر نييتى با بقا  او هيت خواهد شد.  س با  يوستن ب

ت صبر كنيد و بدانيد كه شربت مرگ ، نوش ناموير زمينيان و بر تهخى مصيب

 ساكنان آسمانهاست ن درود خدا و رحمت و بركات او بر شما باد.

 فن وسدهموآلهعهيهاللهصهىااين در حالى بود كه  ي ر بى جدان رسدول خد

و فاطمده و كرده در برابر ديدمان ما، بر رو  زمين قرار داشت و در منول ، ج

يين ، كس ديىر  حضور نداشت ن چهار نفر  كه  ندمين آنان ، حين و ح

 ود ....ب وسهموآلهعهيهاللهصهىجيد بر زمين مانده رسول خدا

: ... فهل في م احد بعث الله عووجل اليه لاتعويه حيدث اليلامعهيهقال عهى  

و فاطمه تب يه ؟ اذ سمعنا حيدا عهدى   وسهموآلهعهيهاللهصهىقبو رسول الله  

لباب و قائلا يقول نيمع صوته و لانر  شخصه و هدو يقدول : اليدلام عهدي م ا

م : اهل البيت و رحمه الله و بركاته ، رب م عووجل يقرئ م اليلام و يقدول ل د

ان فى الله خهفا من كل مصيبه و عوا من كدل هالدك و دركدا مدن كدل فدوت 

يدما لايتقدون ، و فتعووا بعوا الله و اعهموا ان اهل الارض يموتدون و ان اهدل ال

 اليلام عهي م و رحمه الله و بركاته .

و انا فى البيت و فاطمه و الحين و الحيين اربعه لاخامس لنا الا رسول الله 

 (٢٣٠)ميدى بيننا، غير  ؟ قالوا لا....وسهموآلههيهعاللهصهى
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 عرب ناشناس 
ما   س از مذشت سه روز از رحهت جانىداز رسول مرامى عرب ناشناسى بر

وارد شددددد. او خددددود را بددددر قبددددر انددددداخت و در سددددوگ رسددددول 

خاك بر سر مى كرد و خطاب به قبر آن حضرت مى وسهموآلهعهيهاللهصهىخدا

 مفت :

خدا! آنچه تو مفتى همه را از خدا  خود آموختى و ما نيو از تون ا  رسول  

 ي ى از هواران كه بر تو آموختند چنين بود:

ند و خود را به مناه بيالودند، چون نود تو آيندد و آنان كه بر خود ستم كرد

توبه كنند و  يغمبر هم برا   ذيرش توبه آنان طه  مغفرت كندد، البتده كده 

 (٢٣١)ه و مهربان خواهند يافت.خدا را بييار بخشند

من اينك به نود تو آمده و بر كرده ها  زشت خود اعتراف مى كنم ، از تو 

 مى خواهم برايم دعا كنى .

 ماه از قبر صدايى برخاست كه مى مفت :تو آمرزيده شد .نا

: قدددم عهينددا اعرابددى ، بعددد مددا دفنددا رسددول الله اليددلامعهيهقددال عهددى 

ىلاثه ايام فرمى بنفيه عهى قبر النبى و حىدا مدن ترابده سهمووآلهعهيهاللهصهى

 عهى راسه و قال :

ينا عندك و كدان يا رسول الله ! فيمعنا قولك و وعيت عن الله سبحانه فوع

 قيما انول عهيك :

)و لو انهم اذ ىهموا انفيهم جاوك فاستغفروا الله و استغفر لهم الرسول لدو 

 جئتك تيتغفر لى . جدو الله توابا رحيما(. قد ىهمت و

 (٢٣٢!)فنود  من القبر: قد غفر لك 
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 اشك بى  ايان 
بر تن داشدت را در همان جامه ا  كه وسهموآلهعهيهاللهصهىمن رسول خدا 

، غيل دادم و فاطمه هميشه از من مى خواست تا آن  يراهن را در اختيار او 

 بىذارم .

چهره مى ماليد( مى بوييدد و او هم  يراهن  در را )در بغل مى مرفت و بر  

 اشك مى ريخت .

تا اين ه )يك روز( متوجه شدم كه او به حال غد  و بيهوشدى افتداده و از 

بى قرار مشته است . من هم با ديدن اين وضع آن مشاهده آن  يراهن سخت  

  يراهن را برا  هميشه از او  نهان كردم .

تقدول : ارندى  عن عهى قال : غيدهت النبدى فدى قميصده ، ف اندت فاطمده

 (٢٣٣.)القميص ، فاذا شمته غشى عهيها فهما رايت ذلك غيبته 
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  ١در رثا  او 
  در و مادرم فدايت !

لهى و اخبار آسمانها كه هرمو با مرگ كيى بريدده با وفات تو رشته وحى ا

نمى شود قطع مرديد. مصيبت فقددان تدو، يىانده مصديبتى اسدت كده ديىدر 

د. و داآ مصيبت تو چنان ميترده است كه همه مصيبت ها به آن تيهى  ذيرن

را به سوگ نشانيد و ديده ها را تر ساخت . امر نبود كه ما را به شد يبايى در 

ها فرا خواند  و از بى تابى نهى نمود  ، آنچنان در فراق تو اشك برابر نامواري

مى ريختيم كه سرچشمه اشك را مى خش انديم . ولى حدون و انددوه مدا در 

ه  يوسته است و اين اندوه در راه تو بييار كم است و جو اين چداره ا  اين را

 نييت .

خداطر خدود  درم و مادرم فدا  تدو. مدا را در سدرا  ديىدر بيداد آر و در  

 نىاهدار.

)آر  ( ش يبايى ني وست اما نه در برابر تو و بى تابى زشت است اما نده   ٢

ست ، آن سدان كده مصديبت در فراق تو. براستى كه مصيبت تو اندوه بورمى ا

 مذشتىان و آيندمان در برابر آن ناچيو است .

طدع بابى انت و امى لقد انقطع بموتدك مدا لدم ينق  :اليلامعهيهقال عهى    ١

بموت غيرك من النبوه و الانبا و اخبار اليدما، خصصدت حتدى صدرت ميدهيا 

عمن سواك و عممت حتى خار الناس فيك سوا، و لو لا انك امدرت بالصدبر و 

نهيت عن الدوع لانفدنا عهيك ما الشوون و ل ان الدا مما طلا و ال مد محالفا، 

 ل نه ما لا يمهك رده و لاييتطاع دفعه .و قلا لك و 

 (٢٣٤.)ى انت و امى اذكرنا عند ربك و اجعهنا من بالك باب

: ان الصبر الا عنك و ان الدوع لقبيح الا عهيك و ان اليلامعهيهعن عهى    ٢

 (٢٣٥)المصاب بك لدهيل و انه قبهك و بعدك لدهل .
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 فصل ششم : اندوه دل

ن فصل آمده ، برمى از نامه ا  است كه امير اندوه دل بخشى از آنچه در اي

مؤ منان به درخواست جمعى از ياران خود، در شرح حدال خدوي  و حدواد  

 نىاشته است .وسهموآلهعهيهاللهصهى س از رسول خدا

اين نامه به منوله سهيهه حهقه هايى اسدت كده امدا آن را در چندد بخد  

ه ا  از نواحى و مراكو اسدتانها تنظيم كرده و فرموده است تا هر جمعه در  ار

 نده شود.بر مردم خوا

در حهقه نخيتين ، عهد جاههيت را توصي  فرموده و سپس از ىهور اسلام 

و دوران شيخين و زمان عىمان و قتدل وسهموآلهعهيهاللهصهىو عهد رسول خدا

و  سخن به ميان آورده است . و در  ايان نيو از نابيامانيها  عهد خدوي  و 

 رده برداشته است .ش نيها  معاويه و توطئه ها و نيرنىها  او  كار

اين نامه يك دوره فشرده از زندمانى عهى است كه با خط خود يا به املا  

 او و خط ديىر  نوشته شده است .

ماءخذ اين نامه ، رسائل كهينى و كتداب غدارات ثقفدى اسدت . سديد ايدن 

شد  المحدّده آورده و مرحدوم طاوس متن آن را از رسائل كهينى در كتاب ك

 حار نقل كرده است .مدهيى آن را در ب

ترجمه اين نامه توسط حاج ميرزا خهيل كمره از دو كتاب رسدائل و غدارت 

به تقارن ، ضمن مفتار  در كتاب مفتار ماه بده چداپ رسديده اسدت . و نيدو 

همين نامه از آندا كه در كش  المحدّه آمده اسدت ، و بده قهدم آقدا  دكتدر 

وس منتشر شده ، ترجمه ديىر  سدلله مبشر  به فارسى برمردان و با نام فانا

 يافته است كه بنده از هر دو كتاب سود جيته ام .

كتاب اختصاص و بحار و خصال صدوق و نهج البلاغده از ديدر مندابع ايدن 

 بخ  است .
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 روزها  سياه ...
خداوند سبحان ، محمد را به نبوت برانىيخت در حالى كه شما در بدترين  

خدود غدذا مدى  سدىان كيانى بدودن كده بدهحال مى زييتيد: در ميان شما 

خوراندند، اما فرزندان خود را مى كشتند! به غارت و چپاول ديىران مى رفتند 

 .و چو ان باز مى مشتند خيمه و قبيهه خود را غارت شده مى يافتند

خوراكتان ماهى عههو )معدونى آميختده از خدون و كدرك شدتر( و مداهى 

نى هم مردار و لاشه حيوانات و خون آنها هبيده )دانه ها  تهص حنظل ( و زما

بود. از طعامها  خشن و ناموار و آبها  آلوده و بويناك بهره مى جيتيد و در 

خون ي ديىر كنار سنىها  سخت و بتها  ممراه كننده منول مى مويديد. و  

 را مى ريختيد و افرادتان را به اسارت مى برديد.

از قرآن كريم ، تخصيص داد و عرب خداوند منّان قري  را با نوول سه آيه  

را به طور عموم به يك آيه . اما آياتى كه درباره قري  فرموده است ، نخيدت 

ر ميدان آن ه فرمود:ا  مؤ منان بياد آريد زمانى را كه شدما انددك بوديدد و د

انبوه دشمن مى زييتيد، آنها شما را در زمدين )م ده ( خدوار و ضدعي  مدى 

مشركان بر خود ترسان بوديد. تا آن ه خدا شما را در شمردند. و شما از هدوم 

 ناه خود آورد و بيار  خود نيرومند  و نصرت عطا فرمود. و از بهترين غنائم 

 (٢٣٦.)وار باشيدو خواركى ها روز  شما قرار داد. باشد تا ش رم

 ديىر آن ه فرمود:

باشد وعده خدا به كيانى از شما بندمان كه ايمان آورد و رفتار ني و داشته  

( در زمين خلافت دهد. چنان ه امم اليلامعهيهفرموده كه )در ىهور امام زمان  

صالح  يامبران سه  ، جانيشين  يشينيان خود شددند. و عدلاوه بدر خدلاف ، 

ن را بر همه اديان تم ين و تيهط دهد و به همه مومندان ، آئين  ينديده آنا

هد تا مرا به يىانىى بى هدي   س از خوف و ترس از دشمنان ، ايمنى كامل د

شركت و ريا  رست  كنند، و بعد از آن هر كه كافر مشت بده حقيقدت   ئبهشاِ

 (٢٣٧)همان فاسقان تبه كارند.

است ، آنىاه كه ايشان وسهملهوآعهيهاللهصهىسوم مفتار قري  به رسول خدا

 را به اسلام و هدرت فرا مى خواند، مفتند:
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و اسلام را كه طريق هدايت است  يرو  نمداييم امر ما با تو همراهى كنيم 

ما را از سرزمينمان بيرون خواهند كرد )در  اسص آنها بىو( آيا ما حرم م ده را 

م ان از هر سو  ، انواع   برا  ايشان محل امن و آساي  قرار نداديم تا به اين

بياورند؟ حقيقت اين است كده اكىدر  -نعمت و ثمرات كه روز  آنها كرده ايم 

 (٢٣٨.)ردم نادانندم

 اما آيه ا  كه درباره عموم عرب است :

به ياد آريد كه اين نعمت بورگ خدا را كه شما با هم دشمن بوديد و خددا 

او همه برادر دينى ي دديىر   در دلها  شما الفت و مهربانى انداخت و به لط 

 (٢٣٩)شديد در صورتى كه در  رتىاه آت  بوديد خدا شما را ندات داد ....

 س نعمت اسلام و  يامبر چه نعمت بورمى است امر دست از آن نشوييد و 

به سو  ديىر  نرويد! و چه مصيبت عظيمى است امدر بددو نىرويدد و از آن 

 رو  مردانيد؟!

عد از آن ه بار رسدالت و ب  وسهموآلهعهيهاللهصهى   يامبر خدا س از چند  ،  

جهان برمرفت . مصيبت فقدان ميؤ وليت خوي  را به اندام رسانيد، ديده از  

او برا  همه مؤ منان جانىداز بود و بدرا  نودي دان و دودمدان و  بخصدوص 

ه بار و عظيم بود. مصيبتى كه مؤ منان بده مانندد آن دچدار نشدد  هوسخت اند

 بودند و  س از آن نيو هرمو چنان روز سختى را مشاهده نخواهند كرد.

خود را بر جا   اب خداواهل بيتآن بورموار از اين جهان رخت بربيت وكت

مذاشت . آنها دو  يشوايند كه هيچىاه اختلاف ندارند و دو برادرند كه دسدت 

جدايى نمدى در دست هم دارند و با ي ديىر دشمنى ندارند و دو همراهند كه 

  ذيرند.

: ... بعث محمدا و انتم معاشر العرب عهدى شدر حدال ، اليلامعهيهقال عهى  

و يقتل ولده و يغير عهى غيدره فيرجدع و قدد اغيدر عهيده ، يعذو احدكم كهبه  

تاكهون العههو و الهبيده و الميته و الدم ، منيخون عهدى احددار خشدن و اوان 

الما الاجن ، تياف ون دماكم و ييدبى مضهه تاكهون الطعام الدش  و تشربون  

يدات بعض م بعضا، و قد خص الله قريشا بىلا  ايات و عم العرب بايه . فامدا الا

الهواتى فى قري  فهو قوله تعالى : )و اذكروا اذا اتدبم قهيدل ميتضدعفون فدى 
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الارض تخافون ان تدبخطف م النداس فداواكم و ايددكم بنصدره و رزق دم مدن 

 ن (.الطيبات اعه م تش رو

و الىانيه )وعا الله الذين آمنوا من م و عمهدوا الصدالحات لييدتخهفنهم فدى 

ههم و ليم نن لهم دينهم الذ  ارتضى لهم و الارض كما استخه  الذين من قب

ليبدلنهم من بهد خوفهم امنا يعبدوننى لايشركون بى شيئا و مدن كفدر بعدد 

لله تعالى حين دعداهم ذلك فاولئك هم الفاسقون ( والىالىه قول قري  لنبى ا

الى الاسلام و الهدره فقالوا: )ان نتبع الهد  معك نتخه  من ازضنا(. فقال الله 

: )او لم نم ن لهم حرما امنا يدبى اليه ثمرات كل شى رزقا مدن ادندا و تعالى  

 ل ن اكىرهم لايعهمون (.

عهدي م اذ و اما الايه التى عم بها العرب فهو قوله تعالى : )و اذكروا نعمه الله 

كنتم اعدا فال  بين قهوب م فاصبحتم بنعمته اخوانا و كنتم عهدى شدفا حفدره 

 لك يبين الله ل م آياته لعه م تهتدون (.من النار فانقذكم منها كذ

فيا لها نعمه ما اعظمها ان لم تخرجوا منها الى غيرها و يا لها من مصيبه ما 

بى الله و قد بهدغ مدا ارسدل بده اعظمها ان لم تومنوا بها و ترغبوا عنا. فمضى ن

فيالها مصيبه خصت الاقربين و عمت المومنيت لم تصابوا بمىهها و لن تعداينوا 

 دها مىهها.بع

فمضى ليبيهه و ترك كتاب الله و اهل بيتده امدامين لايختهفدان و اخدوين 

 (٢٤٠....)لايتخاذلان و مدتمعين لايتفرقان 
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 ١ مردمشتاب 
در تصد  خلافدت اخدتلاف كردندد بده خددا  س از رسول خدا ميهمانان  

سومند هرمو تصور نمى كردم و به خداطرم نمدى مذشدت كده مدردم  دس از 

دو من به كس ديىر  رو  آورند! )چيو  كه وسهموآلهعهيهاللهصهىرسول خدا

برا  من شىفت آور بود( هدوم و شتاب مردم بود كه مى ديدم مانند سيل به 

بودند و برا  اين ه با او بيعت كنند به سمت و  طرف او )ابوب ر( سرازير شده 

 مى تاختند )و از ي ديىر سبقت مى مرفتند(!.

ديدم مردم برا  بيعت با ابوب ر هدوم آوردند، من دسدت   ... هنىامى كه  ٢

نىه داشتم ، و معتقد بودم كه به مقام محمد از او و ديىران ، برازنده ترم )مىر 

 آن دو نفر )ابوب ر و عمر( را در سپاهوسهموآلهيهعه اللهصهىنبود كه ( رسول خدا

اه اسامه مدينه را ترك اسامة ين زيدقرار داده بود و از آنها خواسته بود تا همر

 كنند؟

آخرين كهماتى كه از زبان مبارك  شنيده مى شد فرمان حركت و شدتاب 

 در تدهيو سپاه اسامه بود.

ه تنازع الميهمون الامر بعده ،فو ... فهما مضى ليبيه   :اليلامعهيهقال عهى   ١

الله ماكانيهقى فى روعى و لايخطر عهى بالى ان العرب تعددل هدذا الامدر بعدد 

محمد عن اهل بيته و لا انهم منحوه عنى مدن بعدده . فمدا راعندى الا انىيدال 

 (٢٤١.)الناس عهى ابى ب ر و اجفالهم اليه ليبايعوه 

بى ب ر لهبيعه ، امي ت يد  و ىييت ... فهما رايت الناس قد انىالوا عهى ا  ٢

و قدد منه و مدن غيدره وسهموآلهعهيهاللهصهىانى اولى و احق بمقام رسول الله  

كان نبى الله امر اسامه بن زيد عهى جي  و جعههما فى جيشه و ما زال النبى 

 (٢٤٢....)الى فاضت نفيه يقول : انفذوا جي  اسامه ، لنفذوا جي  اسامه 
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 اسامه ...سپاه 
اسدامه بدن ي بده فرماندده ي لشد ری يامبر خدا در وا يين دقايق زنددم 

اوس و خورجو كيدانى كده  ن و تيرهزيدبييج كرد. در آن لش ر از عرب زادما

بيم آن مى رفت كه حضورشان در مدينده موجد  فتنده واخدلال مدردد و بدا 

  مخال  ، از من بر عهده داشتند و با ساز كردن نغمه ها  ش يتن  يمانى كه

ديدده كينده و  بده سب  دشوار  در امر خلافت مردند، و نيدو از كيدانى كده

ه شدن  در يا برادر يا بيتىان خدود دشمنى در من مى نىرييتند و داآ كشت

را همچنان در دل داشتندن همه آنان را در جي  اسامه مدرد آورد )و از آندان 

ترك كنندد( ن هدر كده در خواست تا مدينه را به مقصد شام و نبرد با روميان 

مدينه بود همراه اين لشد ر روانده كدرد. حتدى از مهداجران و انصدار و سداير 

كيانى كه به اسلام عقيده )درستى ( نداشتند همده را   ميهمانان و منافقان و

فرا خواند بدو شمار  از  اكدلان كه همراه من در من در   اسامه  در زير  رچم

 روج از مدينه فرمان داد.مدينه نىاه داشت ، بقيه را به خ

)با اين تدبير( شهر از اغيار خدالى مدى مشدت و سدخن ناهنددار از زبدانى 

ت كدار خلافدت و زمامددار  رعيدت ، بددون حضدور شنيده نمى شد و مقدما

كژانديشان و بدخواهان برموار مى مشت و ديىر  دس از فيصدهه دادن كارهدا، 

 كيى به خود اجازه مخالفت نمى داد.

ى كددده دربددداره كدددار امدددت از زبدددان مبدددارك  يدددامبر آخدددرين كلامددد

لش ر شنيده شد اين بود كه مى مفت :هر چه زودتر وسهموآلهعهيهاللهصهىخدا

اسامه را حركت دهيد. هي  يدك از افدراد زيدر  درچم )در هدر شدرايط( حدق 

بازمشت نداردو دستور اكيد در اين باره صادر فرمود و تا آندا كه مم دن بدود 

 دستور تاءكيد كرد. در اجرا  اين

من نامهدان وسهموآلهعهيهاللهصهى)اما با اين همه (  س از وفات رسول خدا

افراد  كه مى باييت در اردوماه اسامه و در ميان سپاه او ديدم كه عده ا  از 

باشند، از دستور فرماندهى سر يچى كردند و مراكو نظامى خود را ترك نموده 

را كه فرموده بود:ملازم ركاب فرمانده وسهموآلهعهيهاللهصهىو فرمان  يامبر خدا

ير  دا مذاشدته و خود باشند و با  رچم او به هر جا كه مى رود همراه باشند، ز
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تابان بده مدينده اسد  شدفرمانده خود را در اردوماه رهدا سداخته و سدواره و 

 تاختند تا به مقصد  كه در دل داشتند نايل مردند و رشته  يمانى كه خدا و

رسول  بر عهده آنان نهاده بود از هم بىيهند و  يمانى را كه برا  من مرفته 

 بر يك شخص اتفاق نمايند.شده بود بش نند و به زور هو و جندال 

)آر  ( آنان چنين كردند بدون آن ه حتى با كيى از فرزندان عبددالمطه  

قالده و  دس مشورت كنند و از آنان نظرخواهى نمايند و يا لااقل از مدن ، در ا

 مرفتن بيعتى كه بر عهده داشتند، كلامى به ميان آورند.

 وسدهموآلهعهيهاللهصهىآن روز من سرمرم تدهيو بدن مطهر رسول مرامدى 

ن چرا كده معتقدد بدودم از هدر مودم و از آنچه  يرامونم مى مذشت غافل بودب

كدددار  مهمتدددر، تدهيدددو و برمدددوار  مراسدددم دفدددن و كفدددن رسدددول 

ها از اين فرصت استفاده كردند و نقشه خود ناست . آوسهموآلهعهيهاللهصهىخدا

طى كه من زير فشار مصيبتى را عمهى ساختند. اين رفتار آنان ، آنهم در شراي

آنچنان و ابتلا  ماتمى به آن عظمت قدرار داشدتم و كيدى را از دسدت داده 

ى بود بودم كه بدو خدا هي  تيهى بخشى برا  آن متصور نييت ، بيان نم 

كه بر زخم دلم  اشيده مى شد. ولى من دامن خبر و ش يبايى را رها ن ردم و 

  ددى مصدديبت فقدددان رسددول خدددابددر ايددن مصدديبتى كدده بيدديار زود و در 

  ي  آمد، اييتادمى كردم . وسهموآلهعهيهاللهصهى

: ... ثم امر رسول الله بتوجيه الدي  الذ  وجهده مدع اليلامعهيهقال عهى  

زيد، عند الذ  احد  الله به من المرض الذ  توفاه فيه ، فهدم يددع   اسامه بن

رج وغير هم من سدائر النداس النبى احدا من افنا العرب و لا من الاوس و الخو

ممن يخاف عهى نقضه و منازعته و لا احدا ممن يرانى بعين البفضا، ممن قدد 

لا مدن   وترته تقتل ابيده او اخيده او حميمده الا وجهده فدى ذلدك الددي  و

المهاجرين و الانصار و الميهين و غيرهم و المولقه قهوبهم و المنافقين لتصدفو 

ئلا يقول قائل شيئا ممدا الرهده و لايددفعنى قهوب من يبقى معى بحضرته و ل

دافع عن الولايه و القيام بامر رعيته من بعده ثم كان آخر ما ت هم به فى شدى 

يتخه  عنه احد ممن انهو معه و من امر امته ن ان يمضى . جي  اسامه و لا

 تقدم فى ذلك اشد التقدم و اوعو فيه ابهغ الايعاز و اكد فيه اكىر التاكيد.
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عر بعد ان قبو النبى الا برجال مدن بعدث اسدامه بدن زيدد و اهدل فهم اش

عيدد ره قددد تركددوا مراكددوهم و اخهددوا مواضددعهم و خددالفوا امددر رسددول الله 

هضهم له و امرهم به و تقدم الديهم مدن ملازمده فيما ان  وسهموآلهعهيهاللهصهى

ا اميرهم و اليير معه تحت لوائه حتى ينفذ لوجهده الدذ  انفدذه اليده فخهفدو

اميرهم مقيما فى عي ره و اقبهوا يتبادرون عهى الخيل ركضا الدى حدل عقدده 

عقدها الله عووجا و رسوله لى فى اعناقهم فحهوها و عاهدوا الله و رسوله فن ىوه 

وا لانفيهم عقدا ضدت به اصواتهم و اختصت به آراوهم من غير مناىره و عقد

ستقاله اما فدى اعنداقهم مدن لاحد منا بنى عبدالمطه  او مشاركه فى را  او ا

بيعتى . فعهوا ذلك و انا برسول الله مشغول و بتدهيوه عن سائر الاشيا مصدود 

 فانه كان اهمها و احق ما بد  به منها.

اليهود اقرح ما ورد عهى قهبى مع الذ  انا فيه مدن عظديم   ف ان هذا يا اخا

 ك و تعالى . فصبرت الرزيه و فاجع المصيبه و فقد من لاخه  منه الا الله تبار

 (٢٤٣.)عهيها اذ اتت بعد اختها عهى تقاربها و سرعه اتصالها
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 افيوس 
 )ابوب ر در شرايطى ( جامه خلافت را بر تن كرد كه خود مى دانيت من 

را  خلافت )از جهت كمالات عهمى و عمهى ( چون محور آسديا هيدتم و ب

ست . فتح قهه هدا  مه  رجوش سينه من سرازير اشسيل عهوم و معارف از چ

رفيع )دان  و توانايى من ( با  رواز هي  تيدو  درواز  مييدّر نييدت )امدا بدا 

خود مدى اينهمه ( جامه خلافت را رها كردم و از تصد  آن كناره مرفتم و با  

انديشيدم كه چه كنم : آيا با دست خالى بى آن ه ياور  داشته باشم ، بده  دا 

يا آن ه بر تاري ى كور  و ممراهى مدردم   ايم ؟مخيوم و حق خود را مطالبه ن

 ش يبايى  يشه سازم ؟!

شرايط به مونه ا  بود كه آدمدى را فرسدوده مدى سداخت و سدنىينى آن 

متعهد را چاره ا  نبود، جر آن ه  يوسته در كودكان را  ير مى كرد! و مؤ من  

رنج و تع  سر كند تدا مدرگ او را دريابدد )در ايدن حدال ( ديددم شد يبايى 

مند  است ،  س صبر كردم در حالى كه مويا خار در چشدمانم باشدد و خرد

 استخوان در مهويم و خود مى ديدم كه ميراثم را به تاراج مى برند ....

.. اما و الله لقد تقمصدها ابدن قحافده و انده لديعهم ان : .اليلامعهيهقال عهى  

 الطير.محهى منها محل القط  من الرحا ينحدر عنى الييل و لايرقى الى 

فيدلت دونها ثوبا و طويت عنا كشحا. و طفقت ارتئى بدين ان اصدول بيدد 

 جذا او اصبر عهى طخيه عميا؟!

من حتى يهقدى ربده يهرم فيها ال بير و يشي  فيها الصغير و ي دح فيها مو

فرايت ان الصبر عهى هاتا احدى فصبرت و فى العين قذ  و فى الحهدق شددا 

 (٢٤٤....)ار  ترا  نهبا 
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 يشوا  قري   
 )در ميرودار واقعه سقيفه سخنى از انصار شنيده شد كه ( مفتند: 

اينك كه ولايت را به عهى تيهيم نمى كنيد،  س دوست ما )سعد بن عباده 

   تصد  خلافت سواوارتر است !.انصار  ( برا

به خدا سومند، نمى دانم به چه كيى ش ايت برم ؟ زيرا انصار يدا در حدق 

و يا در حق من سدتم روا داشدتند. آر  در حدق مدن سدتم خود ىهم كردند  

 كردند و من مظهوم واقع شدم .

در  اسص انصار، يك نفر از قري  مفت : )مقام خلافت به انصار نمى رسد(ن 

فرموده اسدت :ائمده و  يشدوايان از وسهموآلهعهيهاللهصهى ه  يامبر خداچه اين

 قري  خواهند بود.

خن ، انصار را از تصاح  قدرت بركنار داشتند و بدين مونه و با طرح اين س

 حق مرا نيو ضايع كردند.

سپس يك دسته نود من آمدند و اعلام  شتيبانى نمودند كه از جمهه آنان 

سعيد، مقداد بن اسود، ابوذر غفار  ، عمار بن ياسر، سهمان فارسدى ، :  يران 

 زبير بن عوام ، براء بن عازب بودند.

مدن سفارشدى فرمدوده اسدت   بهوآلهعهيهاللهصهىل خدابه آنان مفتم : رسو

)صبر و خويشتن دار  در اين مرحهه ( كه از فرمان او سر يچى نخواهم كرد. 

سرم فرود آيد، دست از اطاعت و خضدوع در برابدر   به خدا سومند هر بلايى بر

فرمان خدا و وصيت  يامبر او بر نخواهم داشت ، و چنانچه رييمان بر مردنم 

ازند و به هر سو كشند، باز در راه اندام دادن وىيفه اييتادمى و مقاومدت اند

 خواهم كرد.

ق لهدا مدن : قالوا اما اذا لم تيهموها لعهى فصاحبنا احداليلامعهيهقال عهى  

غيره . فوالله ماادر  الى من اش و؟ اما ان ت ون الانصار ىهمت حقها و امدا ان 

 ذ و انا المظهوم .ي ونوا ىهمونى حقى ، بهى حقى الماخو

فقال قائل قري  : ان نبى الله قال :الائمه من قري . فددفعوا الانصدار عدن 

 دعوتها و منعونى حقى منها.
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منهم ، ابنا سعيد و المقداد بدن الاسدود و  فاتانى رهط يعرضون عهى النصر،

ابوذر الغفار  و عمار بن ياسر و سهمان الفارسى و الوبير بن العوام و البدرا بدن 

 ازب .ع

فقهت لهم : ان عند  من نبى الله الى وصيه ليت اخالفده عمدا امرندى بده 

 (٢٤٥)فوالله الو خرمونى بانفى لا قررت لله تعالى سمعا و طاعه .



229 

 

 

 م حفظ اسلا
 س از وفات  يامبر بييار  از مردم بده شدك و ترديدد افتادندد و سدران  

اييتىى ، در امدر خلافدت بعضى از قبايل به ت ا و افتادند و با عدم لياقت و ش

طمع كرده و داعيه دهبر  سردادند. هر قومى مدى مفدت : جانشدين رسدول 

 از ميان ما تعيين شود و .... وسهموآلهعهيهاللهصهىخدا

من وقتى ديدم مروهى از دين اسلام رو  برتافتند و مدردم را بده محدو   ٢

دم كده امدر مدن ترسدي  (٢٤٦)آيين محمد و نابود  كي  ابراهيم فرا مى خوانند

اينك به اسلام و ميهمانان يار  نرسانم در بنيان دين رخنده و ويراندى  ديدد 

د. اين مصيبت نود من بورمتر از آن بود كه فوت آيد و اين بنا  عظيم فرو ريو

زمامدار  و ولايت امور شما كه تنها متاع اندك چند روزه دنيا است و سدپس 

و مى  اشد.  س در اين هنىدام بدا مدردم مانند ابر از ميان مى رود و از هم فر

همراه شدم و با ميهمانان همىام مشتم تا باطل از ميان رفت و بهندد  كدلام 

  ار شد.خدا آش

... فقد ارتاب كىير من الناس بعد وفاه النبى و طمع   :اليلامعهيهقال عهى   ١

 (٢٤٧)فى الامر بعده من ليس له باهل . فقال كل قوم : منا امير ....

.. فهما رايت راجعه الناس قد رجعت من الاسلام تددعو الدى محدو ديدن .  ٢

ه ار  فيه ثهمدا و هددما محمد و مهه ابراهيم حشيت ان لم انصر الاسلام و اهه 

ت ون المصيبه عهى فيه اعظم من فوت ولايه اموركم التى انما هى متداع ايدام 

لقدوم فدى قلائل ثم توول و تتقشع كما يوول و يتقشع اليحاب فنهضت مدع ا

 (٢٤٨)تهك الاحدا  حتى رهق الباطل و كانت كهمه الله هى العهيا ....

ديد مردم با ابوب ر بيعت مدى سعد بن عباده رئيس تيره خورج هنىامى كه

 كنند، بانگ برداشت :

ا  مردم ! من در صدد تحصيل زمامدار  برنيامدم مىدر وقتدى كده ديددم 

)اعلان مى كنم ( تدا او بيعدت ن ندد  شما آن را از عهى دريغ كرده ايد. اما اين

من با هي  كس بيعت نخواهم كرد. و شايد امر او هم بيعت كند، مدن چندين 

 ن نم.
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ر مرك  خود سوار شد و به سرزمينحورانرفت و بى آن ه بيعت كند سپس ب

 (٢٤٩)هماندا در سرايى به سر برد و به مونه ا  مرموز كشته شد.

را )در جنىهدا( بدا وسهموآلهعهيهاللهصهىكه رسول خدا فرو  بن عمر انصار 

دو اس  يار  مى كرد و از درآمد انبوه باغها  خود كه هوار )اصدهه درخدت ( 

ود، خرما مى خريد و به مي ينان تصديق مى كدردن برخاسدت و مفدت : ا  ب

مروه قري  ! آيدا در ميدان خدود كيدى را سدراآ داريدد كده همچدون عهدى 

 اشته باشد؟شاييتىى و لياقت خلافت را د

قيس ، به سخن آمد و در  اسص او مفت : نه ، در ميان ما كيى نييت كده 

اره  رسديد: آيدا ويژميهدايى در شدخص آنچه عهى داراست ، واجد باشد. دمر ب

مفت :  س چه چيدو   عهى مى بينيد كه در ديىر  نباشد؟ مفت : آر  . آنىاه

 شما را از يار  و انتخاب و  بازداشته است ؟!

 سص داد: اجتماع مردم بر  ذيرش ابوب ر!قيس  ا

فرو  مفت : به خدا سومند كه مطابق خو  و شديوه خدود عمدل كرديدد و 

يامبر خود را رها نموديدن امر امر ولايت را در دودمدان  يدامبر سنت و سيره  

خود قرار داده بوديد، از زمين و آسمان ، نعمت و بركت شما را فرا مى مرفدت 

. 

: ... و لقد كان سعد )بن عباد  ( لما را  الناس يبايعون لاماليعهيهقال عهى 

 اباب ر ناد  :

يه ( حتى رايت م تصرفونها عن عهى و لا ايها الناس انى و الله ما اردتها )الولا

ابايع م حتى يبايع عهى و لعهى لاافعل و ان بايع. ثم رك  دابته و اتى )حوران 

 ( و اقام فى خان حتى ههك و لم يبايع .

و قدددام فدددرو  بدددن عمدددر الانصدددار  و كدددان يقدددود مدددع رسدددول الله 

فيتصدق بده عهدى   الفا و يشتر  تمرا(  ٢٥٠)فرسين و يصرعوسهموآلهعهيهاللهصهى

المياكين فناد  : يا معشر قري  ! اخبرونى هل في م رجل تحل له الخلافه و 

عهى  فيه ما فى عهى ؟ فقال قيس بن مخرمه الوهر  : ليس فينامن فيه ما فى

. فقال له : صدقت فهل فى عهى ما ليس فى احد من م ؟ قال : نعم . قال : فما 

ى ابى ب در. قدال : امدا والله ائدن اصدبتم يصدكم عنه ؟ قال : اجتماع الناس عه 
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سنت م لقد اخطاتم سنع نبي م و لو جعهتموها فى اهل بيت نبي م لاكهتم من 

 (٢٥١)فوق م ومن تحت ارجه م ....
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 تظار برخلاف ان
ومام امور را بر ك  مرفت وسهموآلهعهيهاللهصهىكيى كه  س از  يامبر خدا 

اعتذار مى مشود و از من عذرخواهى مى كرد ، هر روز كه مرا مى ديد زبان به 

و ميؤ وليتّ غص  حق من و ش يتن بيعت را به مردن ديىر  مى اندداخت 

 و از منت حلاليت مى طهبيد.

دوران چند روزه رياست او كده سدپر  مشدت ، من  ي  خود مى مفتم :  

)خود به خود( حقى كه خداوند برا  من قرار داده است به سهولت به من بداز 

اهد مشت ، بى آن ه در اسلام نو ا، اسلامى كه بده عهدد جاههيدت نوديدك خو

است )و خطر ارتداد آن را تهديد مى كند( رخنه و ش اف ايداد مدردد و بدى 

يترده باشم و اين و آن را به منازعه كشانده باشم تدا در آن ه من بيتر نواع م

و مفتىوهدا از  ت با من  ردازدنتيده ي ى به حمايت از من و ديىر  به مخالف

ويژه آن ه شمار  از خاصّان ياران ه ه سخن به ميدان عمل كشيده شود، برداي

ر  يامبر كه من آنها را به خوبى و ديانت مدى شدناختم آشد ارا و نهدان اىهدا

 شتيبانى كرده بودند و به من  يشنهاد حمايت داده بودند تا برخيدوم و حدق 

را به صبر و آرامد  فدرا مدى خوانددم و خود را باز ستانم . اما هر بار من آنها  

 اميد بازمشت حق خوي  را بدون جنگ و خونريو  به آنها نويد مى دادم ....

وص او بدا عمدر نبدود و از ... تا اين ه عمر او به سر آمد. امر روابط مخصد  ٢

 ي  با هم تبانى ن رده بودن ممان نمى كنم كه ابوب ر آن را از من دريغ مى 

را آنىاه كه مدن وسهموآلهعهيهاللهصهىاو مفتار رسول مرامى   داشت ن چه اين ه

شنيده بدود  بريده اسهمى و خالد بن وليد را رهيپار يمن كرده بود، خطاب به

 وز  يامبر خدا به ما فرمود:و به ياد داشت . آن ر

امر ميان شما جدايى افتاد  س هر كس آنچه به نظرش مدى رسدد و آن را 

كند. و امر با هم مدتمع بوديد  س آنچه عهى مى مويد صحيح مى داند عمل  

برموينيد و به راء  او عمل كنيد ... او ولى شما و سر رست شما  دس از مدن 

 خواهد بود.

را هم ابوب ر و هم عمدر شدنيده وسهموآلهعهيهاللهصهىاين سخن  يامبر خدا

 پرسيد(.بودند. اين هم بريده كه هم اكنون زنده است )مى توانيد از او ب
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اما او چنين ن رد به ه همين كه نشانه ها  مرگ را در خود مشاهده كدرد 

 كس نود عمر فرستاد و او را عهده دار ولايت و خلافت كرد.

فتى است از كيى كه در زمدان حيدات خدود، ... جا  بيى حيرت و شى  ٣

بارها فيص بيعت را از مردم درخواست نموده و مفته اسدت : )اقيدونى فهيدت 

كم و عهى في م ( حال چىونه است كده در وا يدين دم زنددمانى خدود، بخير

 خلافت را به رفيق  مى سپارد؟!

ا فدى كدل : ... فان القائم بعد النبى كان يهقانى معتدذراليلامعهيهقال عهى  

ايامه و يهوم عيره ما ارت به من اخذ حقى و نقدو بيعتدى و ييدالنى تحهيهده 

الى حقى الذ  جعهه الله لى عفدوا هنيئدا   ف نت اقول : تنقضى ايامه ثم يرجع

من غير ان احد  فى الاسلام مع حدوثه و قرب عهدده بالداههيده حددثا فدى 

يقول : لا، فيوول ذلك من  طه  حقى بمنازعه لعل فالنا يقول فيها: نعم و فالنا

القول الى الفعل و جماعه من خدواص اصدحاب محمدد اعدرفهم بالنصدح لله و 

دينه الاسلام ، ياتونى عودا و بدا و علانيه و سدرا فيددعوننى لرسوله و ل تابه و  

الى اخذ حقى و يبذلون انفيهم فدى نصدرتى ليدودوا الدى بدذلك بيعتدى فدى 

لعل الله ياتينى بذلك عفدوا بدلا منازعده و لا   اعناقهم فاقول رويدا و صبر قهيلا

 (٢٥٢)اراقه الدماء ....

دل بهدذا المدر عندى و لدولا ... حتى اذا احتضر قهت فى نفيى : ليس يع  ٢

خاصه بينه و بين عمر امر كانا رضياه بينهما، لظننت انه لايعدله عندى . و قدد 

د الدى الديمن و سمع قول النبى لبريده الاسهمى حين بعىنى و خالد بن الوليد

قال : اذا افترقتما ف ل واحد من ما عهى حياله و اذا اجتمعتمدا فعهدى عهدي م 

 (٢٥٣)د  سمعها ابوب ر و عمر و هذا بريده حى لم يمت .جميعا ... انه ولي م بع

 (٢٥٤)... فيا عدبا بينا هو ييتقيهها فى حياته ! اذ عقدها لاخر بعد وفاته ....  ٣

فارش ابوب ر، عمر به خلافت رسيد. رفتار من در وحدت رويه با توصيه و س

از   اين دوره همان رفتار  بود كه در زمان زعامت رفديق  داشدتم . عدده ا 

 ه بعضى از آنها امدروز در جمدع مدا وسهموآلهعهيهاللهصهىاصحاب رسول خدا

نييتند رحمت خدا بر آنها باد نود من آمدند و اىهار  شتيبانى كردند و از من 

 ند تا برا  اخذ حقم به  ا خيوم .خواست
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 ر از آنها شنيده بدودم .  يشنهاد  كه  ي  از اين نيو در دوره خلافت ابوب

ى كه به آنها دادم همان  اسخى بود كه قبلاً از من شنيده بودند، چه خاساما  

( خبدر و وسدهموآلهعهيهاللهصهىاين ه برنامه مدن )بندا بده وصديت رسدول خدا

 تيها برا  خدا )و همراهى با مردم ( بود.خسبردبار  و تحمل 

زود  ه  من امر آن روز با مردم همراه نمى مشتم بيم آن مى رفدت كده بد

سياسدتى   وسدهموآلهعهيهاللهصهىد تباهى اجتماعى باشم كده رسدول خداشاه

 يمدها كشيد. او مردم را ماهى با نرعميق آن را  ى نهاد و در راه بر ايى آن رن

سيدمى به رو زور شمشير مرد هم آورد )و از  شتى و ماه با ترسو زمانى به در

مال سير  و برخوردار  از آنها كوتاهى ن رد( تا آندا كه آنها با آساي  و در ك

 وش  و لباس و روانداز مى زييدتند، در حدالى كده مدا دودمدان  يدامبر در 

هدا  اتاقها  بى سق  زندمى مى كرديم و در و  ي ر خانه ها  ما را شداخه 

نخل و مانند آن تش يل مى داد. نه فرشى داشتيم و نه روانداز  . بيشتر افراد 

به نوبدت ، در نمازهدا از آن اسدتفاده مدى خانواده فقط يك جامه داشتند كه  

كردند. چه روزها و شبهايى كه با مرسنىى به سر آورديم ... تازه امر ماهى هم 

ا قرار داده بود به دسدت مدى از سهم غنايم جنىى آنچه را كه خداوندخالصهم

آمدددددد و ديىدددددران در آن حقدددددى نداشدددددتند، رسدددددول مرامدددددى 

م را به منظور جذب و مداي  آندان بده صاحبان زر و سيوسهموآلهعهيهاللهصهى

اسلام ، بر ما مقدم مى داشت و آنچه كه سهم خود و خانواده اش بود به آنان 

 مى بخشيد.

ايدن خدون دل   وسهموآلهعهيهاللهصهىيك چنين اجتماعى را كه رسول خدا

فراهم آورده بود من از همىان بر حفظ و نىهدار  آن سدواوارتر بدودم )و نيدو 

بود( كه نىذارم آن بنا  عظيم از هم فرو  اشد و به راهى كشديده وىيفه من  

 شود كه هرمو رو  ندات به خود نبيند و تا  ايان عمر مرفتار باشد.

و به مخالفدت خدود ادامده مدى دادم و( رو  مى كردم  ت من امر آن روز )

 مردم را به يار  خود فرا مى خواندم ، آنها ناموير در برابر من ي ى از دو حال

 داشتند:

يا با من همراهى مى كردند و با مخالفان مى جنىيدند، كه در اين صدورت 

كشته مى شدند و از  ا  در مى آمدند. و يا اين ه از يار  من سرباز مى زدند 
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آن صورت به واسطه سر يچى و خوددار  از اطاعت من كافر مى شدند  كه در

.... 

ن اصحاب محمد ممدن مضدى و : ... واجتمع الى نفر ماليلامعهيهقال عهى  

ممن بقى فقالوا لى فيها مىل الذ  فالوا لى فى اختها، فام يعدد قدولى الىدانى 

تالفهم رسول الله  قولى الاول صبرا و احتيابا و يقينا اشقاقا من ان تفنى عصبه

الهين مره و باشده اخر  و بالبذل مره و باليدي  اخدر  وسهموآلهعهيهاللهصهى

تالفه لهم ان كان الناس فى ال ر و القرار و الشبع و الدر  و حتى لقد كان من  

الهباس و الوطا و الدثار و نحن اهل بيت محمد لاسقوف لبيوتنا و لا ابواب و لا 

ما اشبهها و لا وطا لنا و لا دثار عهينا و يتداول الىوب الواحد ستور الا الدرائد و 

نا و ربما اتانا الشى ممدا افداه الله فى الصلاه اكىرنا و نطو  الهيالى و الايام عامت

عهينا و صيره لنا خاصه دون غيرنا و نحن عهى ما وصفت من حالندا فيدوثر بده 

الاموال تالفا منه لهم ف نت احق ارباب النعم و وسهموآلهعهيهاللهصهىرسول الله 

و لدم وسدهموآلهعهيهاللهصهىمن لم يفرق هذه العصدبه التدى الفهدا رسدول الله 

يحمهها عهى الخطه التى لا خلاص لها منها دون بهوغها و فنا اجالهدا لاندى لدو 

نصبت نفيى فدعوتهم الى نصرتى كانوا منى و فى امر  عهى احدد مندولتين : 

و اما مقتوا ان لم يتبع الدميع و اما خاذل ي فر بخذلانده ان اما متبع مقاتل ،  

 (٢٥٥)ميك عن طاعتى .قصر فى نصرتى او ا
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 نفر ششم 
 س از و  عمر به خلافت رسيد. او در بييار  از امور، با من مشورت مى  

كرد و مش لات  را در ميان مى مذاشت و آنها را مطابق نظر من انددام مدى 

جو من را سراآ ندارند، كه عمر با او مشدورت كدرده و از   دادن يارانم نيو كيى

 ف رش سود جيته باشد.

از او، تنها كيى كه به امر خلافت و زمامدار  مردم اميد داشت ، مدن    س

بودم . هنىامى كه مدرگ نامهدانى او را غدافهىير سداخت و فرصدت هدر مونده 

ا همان طور تصميم و تدبير  از و  مرفته شد، من يقين كردم كه حق خود ر

ى جيتم دور از هر مونه خشونت مه كه مطهوبم بود و آن را در فضايى آرام و ب

، به چنگ آوردم و خداوند  س از اين ، بهترين اميد و برتدرين خواسدته مدرا 

خواهد آورد )اما چنين نشد( به ه او نيو در لحظات  ايانى عمدر چندان   ي  

نامود خلافدت كدرد كده مدن  كرد كه خود مى خواست : عده ا  را داوطه  و

د مرا از جهدت وراثدت او در اين موين  ، موقعيت بهن  (٢٥٦)ششمين آنان بودم !

 يامبر و  يوند خويشاوند  ، و افتخار داماد  او، همه و همه را ناديده انىاشت 

و مرا با كيانى برابر ساخت كه هي  يك از آنان نه سدوابق مدرا داشدتند و نده 

 مرا.اثر  از آثار درخشان 

 خلافت را در ميان ما به شورا وامذار نمود و فرزند خود را بر همه ما حاكم

كرد، و دستور داد چنانچه مطابق ميل او رفتدار ن نديم )و بده تعيدين خهيفده 

 توافق ن نيم ( مردن هر ش  نفر ما زده شود.

برا  همين  يشامد ناموار چه اندازه صبر و تحمل لازم اسدت ، خددا داندد! 

نددددارم سدددخن او را ت دددرار كدددنم كددده مفدددت :رسدددول  مدددن دوسدددت

ود آنهدا را ندامود خرفت و از اين جماعت )كه از دنيا وسهموآلهعهيهاللهصهىخدا

 خلافت كرده بود( راضى بود.

شىفتا، از كيى كه امر به كشتن جماعتى مى دهد كه به ادعا  او رسدول 

 از آنان خرسند بوده است !.وسهموآلهعهيهاللهصهىخدا

... نامودها خلافت هر يك به نفع خوي  سخن مفتند و من ساكت بدودم . 

من  رسيدند و نظر مرا خواستار شدند،  يشينه خود و آنان را يادآور و چون از 
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شدم و از فضايل خود چندان ه برا  آنان آش ار بود برشمردم . )و از موقعيت 

خطيدددر و( شاييدددتىى خدددود و رشدددته بيعتدددى كددده بددده دسدددت رسدددول 

مردن آنان ، مح م بيته شده بود، همده را متدذكر   وسهموآلهعهيهاللهصهىخدا

. ولى ح  رياست و تحصيل قدت و دنياطهبى و تاءسّى بده  يشدينيان ، شدم  

آنان را واداشت تا برا  به چنگ آوردن حقى كه خداوند برا  آنها قرار ندداده 

 بود، تلاش كنند.

مى خواستم تا در تصميم خود، روز   با هر يك از آنه كه تنها مى شدم از او

)و به وىيفه واقعى خدود عمدل وا يين و جهان آخرت را در نظر داشته باشد 

كند( اما آنان در برابر، برا  موين  و انتخاب مدن يدك شدرط داشدتند و آن 

اين ه رشته خلافت را  س از خود به ايشان بيپارم . و چون ديدند كه من جو 

زنم و جو عمل بده كتداب خددا و وصديت رسدول   در شاهراه هدايت قدم نمى

حق ، به آن كه سواوار است ... كار ديىر  و سپردن  وسهموآلهعهيهاللهصهىخدا

از من ساخته نييت )از من رو  برتافتند( و در  ى دستيابى به آمال خدود و 

سدپردند.  ابن عفان  شركت در بهره جويى از قدرت ، افيار خلافت را به دست

اين راه تلاش مى كرد سراندام با عىمدان بيعدت كدرد و او را بده كيى كه در  

 رمويد ....زمامدار  مردم ب

 )در ايندا حضرت اين سخنان را خطاب به آنها ايراد فرمودند:(

مى دانيد كه من بر تصدّ  خلافت از ديىران شاييته ترم ، اما به   دشما خو

و بر سهك نظدام باشدد خدا سومند مادامى كه امور ميهمانان به خير و صلاح 

سايه نظم و امنيت خواهشى ندارم ، بىذار تنها بر من ستم شود )و ديىران در 

آسوده باشند(.  اداش صبر و  ايدار  خود را از خدا مى طهبم و رفتار زاهدانه 

ام حدّتى باشد بر هي  انىاشتن آنچه كده شدما بدرا  بده چندگ آوردند  از 

 ي ديىر سبقت مى ميريد.

: ... فان القائم بعد صاحبه كدان يشداورونى فدى مدوارد اليلاميهعه قال عهى  

عن امر  و يناىرنى فى غوامضها فيمضيها عن رايى ، لااعهدم   الامور فيصدرها

احدا و لايعهم اصحابى يناىره فى ذلك غير  و لايطمع فى الامر بعده سدوا  

صدحه مدن فهما اتته منيته عهى فداه بلامرض كان قبهه و لاامر كان امضه فى 

ا و بدنه ، لم اشك انى قد استرجعت حقى فى عافيه بالمنوله التى كنت اطهبهد
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القاقبه التى كنت التميها و ان الله سياتى بذلك عهى احين ما رجوت و افضل 

ما امهت .ف ان من فعهه ان ختم امره بان سمى قوما انا سادسهم و لم ييداونى 

سول و لاقرابه و لا صهر و لانيد  و بواحد منهم و لا ذكر لى حالا فى وراثه الر

من آثار  ، و صيرها شور  بيننا   لالواحد منهم مىل سابقه من صولقى و لااثر

و صير ابنه فيها حاكما عهينا و امره ان يضرب اعناق النفر اليدته الدذين صدير 

 الامر فيهم ان لم ينفذوا و امره و كفى بالصبر عهى هذا يا اخا اليهود صبرا.

ايامهم كل يخط  لنفيه و انا مميك فذا سالونى عدن امدر    فم ث القوم

ايامه و آثار  و آثارهم ، و اوضحت لهم مدا لدم يدههدوه فناىرتهم فى ايامى و  

مدددن وجدددوه اسدددتحقاقى لددده دونهدددم و ذكدددرتهم عهدددد رسدددول الله 

هى اليهم و تاكيده ما اكده من البيعه لى فدى اعنداقهم ، وسهموآلهعهيهاللهصهى

لاماره و بيط الايد  و الالين فى الامر و النهدى و الركدون الدى دعاهم ح  ا

 تدا بالماضين قبههم الى تناول ما لم يدعل الله لهم .الدنيا و الاق

فاذا خهوت بالواحد منهم بعد الواحد ذكرته ايام الله و حذرتده مدا هدو قدادم 

دوا عهيه و صائر اليه ، التمس منى شرطا ان اصيرها له بعدد  ، فهمدا لدم سدد

عند  الا المحده البيضا و الحمل عهى كتاب الله عووجدل و وصديه الرسدول و 

عطا كل امر  منهم ما جعل الله له و منعه مما لم يدعل الله له ن ازالهدا عندى ا

 (٢٥٧)الى ابن عفان ....

... لقد عهمتم انى احق بهدا مدن غيدر  ، و والله لاسدهمن مدا سدهمت امدور 

ر الا عهى خاصه ، التماسا لاجدر ذلدك و فضدهه و الميهمين و لم ي ن فيها جو

 (٢٥٨)و زبرجه .زهدا فيما تنافيتموه من زخرفه 



239 

 

 

 كينه قري 
ر دل داشدت )و وسدهموآلهعهيهاللهصهىي  از رسول خدارهر كينه ا  كه ق 

جراءت اىهار و يا فرصت ابراز آن را نيافت (  س از رحهت آن حضرت ، همده 

 ا توانيت بر من ستم كرد،.را بر من آش ار ساخت و ت

آنها ريخته ام به امر خدا و قري  چه از جان من مى خواهد؟ امر خونى از  

فرمان رسول  بوده است . آيا  اداش كيى كه در طاعت خدا و رسول او بوده 

 است ، بايد چنين داده شود؟!

 ... قري  ، دنيا را به نام ما خورد و بر مرده ما سوار شد!

بدان  ايده از حرمدت و عظمدت و ميدمايى بددين حدد از شىفتا از اسمى  

 خوار  و خفت !

:، ما لنا و لقري  ! يخضمون الددنيا باسدمنا و يطئدون اليلامعهيهى  قال عه 

 (٢٥٩)عهى رقابنا فيالله و العد  من اسم جهيل لميمى ذليل !

اىهرته فدى و وسهموآلهعهيهاللهصهىكل حقد حقدته قري  عهى رسول الله  

فى ولد  من بعد  . مالى و لقدري  ؟! انمدا بدامر الله و امدر رسدوله   ستظهره

 (٢٦٠)ذا جوا من اطاع الله و رسوله ان كانوا ميهمين ؟افه
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 ممراهى 
)اما افيوس كه آنها(  س از رحهت رسول خدا به مذشته خود بازمشتند و 

با  يمودن راهها  مونامون به ممراهى رسديدند. و بده دوسدتان و همف دران 

 اسد خود اعتماد كردند واز غيدر خويشداوندان  يدامبر متابعدت نمودندد و ازف

( جددا اليدلامعهيهموسيهتى كه به دوسدتى آن مداءمور بودندد )اهدل البيدت  

مشتند. از رييمان هدايت فاصهه مرفتندد و بندا  اسدتوار ديدن را از جايىداه 

كه مركدو هدر اصهى خود انتقال دادند و آن را در جايى ديىر بنا نهادند جايى 

اه و درماه ممراهدانى مونه مناه و فياد بود و آغاز هر فتنه و فتنه جويى ، و  ن

كه از اين سو بدان سو سرمردانند و در غفهت و ميتى به سنت فرعونيان ن يااز 

 همه بريده و دل به دنيا بيته ، و يا  يوند خود را با دين مييته .

الله رسوله رجع قوم عهى الاعقاب ، و : ... حتى اذا قبو اليلامعهيهقال عهى  

ئج و وصهو غير الرحم و هددروا اليدب  الدذ  غالتهم اليبل و ات هوا عهى الولا

امروا بمودته و نقهبوا البناء عن رص اساسه فبنوه فى غير موضعه معدادن كدل 

خطيئه و ابواب كل ضارب فى غمره قد ماروا فى الحيره و ذههدوا فدى اليد ره 

رعون : من منقطع الى الدنيا راكن او مفارق لهددين مبداين عهى سنه من آل ف

.(٢٦١) 
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 گ شبانه بان
اصحاب شورا ترسيدند كه امر من بر آنان ولايت يابم مهويشان را بفشارم و 

آنان نتوانند دم برآورند و از خلافت ، بهره ا  نبرند )و برا  هميشه از واهد  

بده  دا خاسدتند و هماهندگ  آن محروم مانند(. به اين جهت ، همه عهيه مدن

نند به اميد آن ه به خلافت دست شدند تا ولايت را از من به نفع عىمان برمردا

 يابند و آن را ميان خود، دست به دست بىردانند.

شبى كه با عىمان بيعت كردند، بانگ برخاست و صدا  آن در شهر مدينه 

؟ به ممان من آن  يچيد و به موشها رسيد و معهوم نشد كه آن صدا از كه بود

 بانگ از جنيان بود. او مى مفت :

م را مرگ فرا مرفته ، برخيو و خبر مدرگ اسدلام را ا  جارچى مرگ ، اسلا

 اعلام كن همانا معروف مرد و من ر آش ار شد.

بهند آوازه مباد قري  ، نفرين بر ايشان باد، چه كيى را  ي  انداختندد و 

 چه كيى را وانهادند؟!

( عهى در امر ولايت از او سواوارتر است ،  دس ولايدت را در )هان ا  مردم  

 ريد و مقام والا  او را ارج نهيد و ان ار م نيد.دست او مذا

اين ندا مايه  ند و عبرت بود و امر همه مردم از آن آماهى نداشتند، آن را 

 ذكر نمى كردم .

من هم از  ... )به هر تقدير( مردم از من خواستند كه با عىمان بيعت كنم و

 دعدا را بده اهدلرو  اكراه چنين كردم و صبر و بردبار   يشه ساختم و اين  

 تعهيم دادم كه در نمازها بىويند: قنوت

بار خدايا! دله در مهر تو خالصند، و چشمها به سو  تو نىران و زبانهدا بده 

نام تو موياست و داور  كارها به  يشىاه تو عرضه مردد،  س ميان مدا و قدوم 

 قيقت را آش ار كن .ما ح

نانمان و انددك بدودن يبدت  يامبرمدان و بيديار  دشدمغبار خدايا! ما از  

كيانمان و خوار بودنمان در چشم مردمان و سختى روزمار و هدوم فتنه هدا، 

به درماه تو ش ايت آورده ايم .  س ا  خدايا! با آش ار كردن عدل و داد خود 
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ح مى دانى مشايشى نصي  مدا و چيرمى حق و حقيقت آن طور كه خود صلا

 بفرما.

لقوم ان انا وليت عهيهم ان اخد بانفاسهم و : ... فحشى االيلامعهيهقال عهى  

اعترض فى حهوقهم و لاي ون لهم فى الامر نصي  . فاجمعوا عهى اجماع رجل 

واحد منهم حتى صرفوا الولايه عنى الى عىمدان رجدا ان ينالوهدا و يتدداولوها 

هم كذلك اذ ناد  مناد لايدر  من هو و اىنه جنيا فاسدمع فيما بينهم فبينا

 ليهه بايعوا عىمان فقال : اهل المدينه

 يا عهى ناعى الاسلام قم فانعه

 قد مات عرف و بدا من ر

 ما لقري  لا علا كعبها

 من قدموا اليوم و من اخروا

 ان عهيا هو اولى به

 منه فولوه و لاتن روا

 ان العامه قد عهمت بذلك لم اذكره .ف ان لهم فى ذلك عبره و لولا 

فبايعت ميت رها و صبرت محتيبا و عمهت اهدل فدعونى الى بيعه عىمان  

القنوت ان يقولوا:الههم لك اخهصت القهدوب و اليدك شخصدت الابصدار و اندت 

 دعيت بالالين و اليك تحوكم فى الاعمال ، فافتح بيننا و بين قومنا بالحق .

ه نبينا و كىره عددونا و قهده عدددنا و هوانندا عهدى الههم انا نش وا اليك غيب

 ه الومان عهينا و وقوع الفتن بنا.الناس و شد

 (٢٦٣( .)٢٦٢)الههم ففرج ذلك بعدل تظهره و سهطان حق تعرفه
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 ميتحق ن وه 
مرا مفت : ا   ير ابوطال  ! تو به اين امر )خلافت (   عبدالرحمان بن عوف

ه و شديفته نييدتم به ده ميدرا  رسدول بييار دلبيته ا  ؟ مفدتم : دلبيدت

و حق خود را خواسته ام . ولا  امت و  در رتبه بعد هموس وآلهعهيهاللهصهىخدا

از او برا  من است و شما حريصتر از من هيتيد كه ميان من و حقدم حايدل 

 مشته ايد و با زور و شمشير آن را از من مرفته ايد.

ايت مى كنم ، آنها قطع رحم كردن بار خدايا! من از قري  به درماه تو ش 

و حق مرا ان ار كردند، و مرا حقير شمردند و منولت و روزمارم را تباه ساختند  

والا  مرا كوچك دانيتند و در مخالفت با من اجماع و اتفاق كردند. حق مدرا 

كه همچون لباس بر تن من بود به تاراج بردند و سپس مفتند: امر خواهى بدا 

 با باش و يا با حيرت و دريغ جان بيپار!رنج و اندوه ش ي

امر مى توانيتند، نيبت خويشاوند  مرا هم ان ار مى   به خدا سومند! آنها

 كردند چنان ه  يوند سب  را قطع كردند اما راهى بر اين كار نيافتند.

حق من بر اين امت همانند مرد  است كه از قدومى بيدتان ار باشدد )و او 

خود صبر كند(  س امر آن قدوم بده وىيفده عمدل   بايد تا رسيدن زمان طه 

ادا كنند آن را با تش ر و سپاس مى  ذيرد و امدر در تيدهيم   كرده و حق او را

حق او تا موعد تاءخير انداختند، باز آن را مى ميرد بى آن ده سدپاس مدذارد. 

آر  مرد امر رسيدن حق  به تاءخير افتد بر او عيبى نييت به ده عيد  بدر 

حقى را به دست اورد كه از آن او نباشد. ن وه  آن كس شدو كيى است كه 

ضدمن وصدايا  وسهموآلهعهيهاللهصهىآنچه حق او نييت بىيرد. رسول خداكه  

 خود به من فرمود:

ا   ير ابوطال  ! ولايت امت من با تو است .  س امر بر زمامددار  تدو بدا 

بده تصدد  و اداره آن عافيت و همدلى تن دادند و ولايت را به تو وامذاشتند، 

حال خود وامذار، كه خداوند سدبحان   قيام كن و امر اختلاف كردند آنها را به

 برا  تو نيو راهى برا  رهايى از مش لات فراهم خواهد ساخت.

: ... قال عبدالرحمن بن عوف : يا بن ابدى طالد  اندك اليلامعهيهقال عهى  

 عهى هذا الامر لحريص ؟!
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انمدددا اطهددد  ميدددرا  رسدددول الله  فقهدددت : ليدددت عهيددده حريصدددا

لا امته لى من بعده و انتم احدرص عهيده مندى اذ   و ان ووسهموآلهعهيهاللهصهى

 تحولون بينى و بينه و تصرفون وجهى دونه باليي  .

الههم انى استعديك عهى قري  فانهم قطعوا رحمى و اضاعوا ايامى و دفعوا 

ى منازعتى حقا كندت اولدى حقى و صغروا قدر  و عظيم منولتى و اجمهوا عه 

مغموما اومت متاسفا وايم الله لدو اسدتطاعوا  به منهم فاستهبونيه ثم قالوا: اصبر

 ان يدفعوا قرابتى كما قطعوا سببى فعهوا و ل نهم لايددون الى ذلك سبيلا.

لنما حقى عهى هذه الامه كرجل له حق عهى قوم الدى اجدل معهدوم . فدان 

حامدا. و ان اخره الى اجهه غير اخذه غير حامد و احينوا و عدهوا له حقه قبهه  

 لمر بتاخير حقه انما يعاب من اخذ ما ليس له .ليس يعاب ا

عهد الى عهدا فقال :يدا بدن ابدى وسهموآلهعهيهاللهصهىو قد كان رسول الله  

طال  ! لك و لا امتى فان ولوك فى عافيه و اجمعوا عهيك بالرضا، فقم بامرهم 

 (٢٦٤.)هيك فدعهم و ما هم فيه ، فان الله سيدعل لك مخرجاو ان اختهفوا ع



245 

 

 

 ندامت
اما ممانم اين است كه اصحاب شورا )كه عىمان را به خلافدت برمويدندد(  

د و از راء  نآن روز را به ش  نرساندند مىر اين ه از انتخاب خود  شيمان شد

اين همده ، خود بازمشتند و هر يك مناه را به مردن ديىر  مى انداخت و با  

 خود و ديىران را سرزن  مى كرد.

همدان سرسدختها )كده در برمويددن و   افشدار  مدى طولى ن شيد كه  

كردند( به ت فير و تبر  از او  رداختند و عهيه او نغمه هدا سداز كردندد ... تدا 

جايى كه عرصه را بر عىمدان تندگ نمودندد و و  را مدبدود سداختند تدا بده 

آنددددان و ديىددددر اصددددحاب رسددددول  دوسددددتان خددددود  ندددداه بددددرد و از

است استعفا كند و از آشوبى كه عهيه او بدر  دا درخووسهموآلهعهيهاللهصهىخدا

 مشته بود، بهراسد و از كردار خود اىهار  شيمانى كند.

اين  يشامد از  يشامد قبهى برا  من دردناكتر و بر بى صبر  و بى تدابى ، 

من شد و بار اندوهى كده از آن بدر سواوارتر بود. رندى كه از اين رهىذر بهره  

من اين بدود كده   ماندازه مير  نييت . اما تصمي  و  دلم نشيت ، قابل توصي 

صبر و ش يبايى  يشه سازم و بر تحمل آنچه سخت تر و دردناكبر است مهيدا 

 باشم .
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: ... ثم لم اعهم القوم اميول مدن يدومهم ذلدك حتدى اليلامعهيهقال عهى  

وا عهى اعقابهم و احال بعضهم عهى بعو كل يهوم نفيه ىهرت ندامتهم و ن ص

م اصحابه ثم لم تطل الايام بالميتبد بدالامر ابدن عفدان حتدى اكفدروه و و يهو

تبددرووا مندده و مشددى الددى اصددحابه خاصدده و سددائر اصددحاب رسددول الله 

عامه ييتقيههم من بيعته الى الله من فهتته ف انت هذه يا وسهموآلهعهيهاللهصهى

لنى منها الدذ  ليهود اكبر من اختها و افظع و احر  ان لا يصبر عهيها فنااخا ا

لا يبهغ و صفه و لايحد وقته و لم ي ن عند  فيها الا الصبر عهدى مدا امدو و 

 (٢٦٥)ابهغ منها.
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  يشنهاد 
اعضا  شورا نود من آمدند و از كار  كه كرده بودند عذر خواستند و برا  

تا با حمايت آنان ، عىمان را از اري ه قددرت بده   )جبران آن ( از من خواستند

و با قيام عهيه او حق خود را بداز سدتانم . آندان بدا اىهدار نددامت از   زير آورم

مذشته تاءكيد كردند كه برا  باز  س مرفتن حق من در زير فرمان و  درچم 

 من ، جانفشانى خواهند كرد و تا  ايان وفادار خواهند ماند.

، آنچه كه ديروز مرا از شورش عهيه ح ومت )آن دو( بداز اما به خدا سومند

 ت ، امروز نيو مرا از شورش عهيه عىمان باز مى دارد.داش

ديدم امر همين تعداد كم از يارانم كه باقى مانده اند را نىه دارم بهتر است 

خوبى مى دانيتم كده امدر ه و برا  من مايه تيهى و آرام  است . هر چند ب

 فرا خوانم از  ذيرش آن سر بر نمى تابند. آنها را به مرگ

بر از حاضر و غاي  مى دانند كده مدرگ ندود مدن مانندد همه اصحاب  يام

 شربت موارايى است كه در روز بييار مرم در كام تشنه ا  فرو ريوند.

من همانم كه همراه با عمويم حموه و برادرم جعفر و  ير عمويم عبيده بدا 

د بيتيم كه همىى بدر انددام دادن آن وفدادار خدا و رسول  بر سر كار  عه

هان من  ي  افتادند و مرا  س نهادند و اين آيه شريفه در حق باشيم اما همرا

 ما نازل شد:

راستى با خدا عهد بيتند، بعضى از آنان درمذشتند و بعضى ه  مردانى كه ب

 (٢٦٦.)در انتظارند ولى هي  تغيير و تبديهى در خود راه ندادند

من درمذشتند، حموه و جعفر و عبيده بودند و به خدا سومند كه  آنان كه  

 همان منتظرم .

: ... و لقد اتانى الباقون من اليتته من يومهم كل راجع اليلامعهيهقال عهى  

عما كان رك  منى ييالنى خهع ابدن عفدان و الوثدوب عهيده و اخدذ حقدى و 

 عووجل عهى حقدى يعطينى صفقته و بيعته عهى الموت تحت رايتى او يرد الله

منعنى من اختيها قبههدا و رايدت الابقدا   فوالله يا اخا اليهود ما منعنى الا الذ 

عهى من بقى من الطائفه ابهج لى و انس لقهبدى مدن فنائهدا و عهمدت اندى ان 

 حمهتها عهى دعوه الموت ركبته .
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فاما نفيى فقد عهم من حضر ممن تر  و من عاب من اصحاب محمدد ان 

بمنوله الشربه البارده فدى اليدوم اشدديد احدر مدن ذ  العطد    الموت عند 

الصد  . و لقد كنت عهدت الله عووجل و رسوله انا و عمى حموه و اخى جعفر 

و ابن عمى عبيده ، عهى امر و فينا به لله عووجل و لرسوله ، فتقدمنى اصحبى 

رجدال و تخهفت بعدهم لما اراد الله عووجدل فدانول الله فيندا )مدن المدومنين 

م من ينظر و مدا بددلوا صدقوا ما عاهدوا الله عهيه فمنهم من قضى نحبه و منه

 (٢٦٧)تبديلا( و من قضى نحبه حموه و جعفر و عبيده و انا و الله المنتظر ....
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 شورش 
ابن عفّان، من كاملاً خاموش بودم و از   در جريان فتنه و شورش مردم عهيه

جهت بود كه و  را آزمدوده بدودم و مدى   نفى و اثبات هي  نىفتم و اين بدان

تى ريشه دوانده و سر تا  ا  وجودش را فرامرفته )و به دانيتم كه در و  صفا

مونه ا  حاد و مونده مشته است ( كه حتى كيانى كه دور از او به سدر مدى 

برند به تنگ خواهند آمد، چه رسد به نودي ان ، اخدلاق )و رفتدار زشدت ( او 

مرديد. و خدا مى داند كه من از اين قضايا بركنار بدودم و سب  خهع و قتل او 

 از آن  يشامد ناخرسندم .

سرنوشت عىمان مويى از قرنها نخيتين معهوم بوده است وعهم آن نود خدا 

 (٢٦٨)در كتاب سرنوشت به ثبت رسيده بود و خدا نه مم مى كند و نه فراموش.

 ا كشتند.بدريان او را بى  ناه رها كردند و مصريان او ر

ودم ن چه اين ه امدر امدر به خدا سومند من نه امر كردم و نه از آن نهى نم

كرده بودم همانا قاتل و  محيوب مى شدم و امر از آن نهى كرده بودم يار  

دهنده او به شمار مى آمدم . قصه عىمان طور  بود كه نه عيدان و آشد ار او 

 ه آن كس كده او را يدار  نفعى مى داد و نه خبر آن شفا مى بخشيد جو اين

ىويد من بهتر از كيانى هيتم كه او ار تنها كرد و از و  حمايت ، نمى تواند ب

مذاشتند، و آن كس كه او را رها كرد نمى تواند بىويد آن كس كه به او يار  

 رساند بهتر از من است .

من كلام جامع را در خصدوص كدار او بىدويم : او خودخدواهى كدرد و بدد 

بد بى  كرد و شما جوع كرديد كه آن نيو بد بود. بى تابى كرديد و  خودخواهى

 تابى كرديد. خداوند ميان او و شما ح م كند.

به خدا سومند در خون عىمان هدي  اتهدامى دامنىيدر مدن نييدت . مدن 

ميهمانى از مروه مهاجر بودم كه در خانه خود نشيدته بدودم . شدما  دس از 

بيعت كنيد، اما من نپدذيرفتم و از قبدول آن كشتن او نود من آمديد تا با من  

دست خود را  س كشيدم ، شما آن را  ي  كشيديد. من كده امتناع كردم و  

باز كردم شما بيشتر كشيديد. برا  بيعت با من بر سدر مدن ريختيدد چوندان 

شتران تشنه كه به آبشخور هدوم برند، تنه بده همدديىر مدى زديدد. ازدحدام 
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ن مى رفت كه كشته شوم و ترس آن بود كه عده ا  مردم چنان بود كه بيم آ

ار جمعيت ( ته  شوند. بند نعهينها از هددوم جمعيدت  داره شدد. )در زير فش

شور و شاد  مردم برا  بيعت به حد  بود كه خردسالان را بدر دوش مرفتده 

بودند تا ام ان بيعت برايشان فراهم مردد. سالمندان با  ا  لرزان به  ي  مى 

د ... يماران و ناتوانان نيو كشان كشان خود را بده جهدو مدى كشديدنآمدند و ب

 آنىاه مفتند:

با ما بر طريقه ابوب ر و عمر بيعت كن و ما جو تو كيى را نداريم و به غيدر 

 تو خرسند نييتيم . بيعت ما را بپذير تا  راكنده نىرديم و اختلاف ن نيم.

شما بيعت كردم و هدر  اما من بر اجرا  كتاب خدا و سنت رسول مرامى با

او  ذيرفتم و هر كه از بيعدت خدوددار  كس كه به دلخواه خود بيعت كرد از  

 كرد او را رها ساختم .

: ... اما امر عىمان ف انه عهم من القرون الاولى )عهمهدا اليلامعهيهقال عهى  

عند ربى فى كتاب لايضل ربى و لاينيى ( خذله اهل بدر و قتهه اهل مصدر و 

يت كنت ناصرا و امرت و لانهيت و لو اننى امرت كنت قاتلا و لو اننى نه  الله ما

كان الامر الينفع فيه العيان و لايشفى منه الخبر غير ان من نصره لاييدتطيع 

ان يقول : خذله من انا خير منه و لاييتطيع من خذله ان يقول : نصره من هو 

 خير منى .

جوعتم فاساتم الدوع و الله يح م بيننا وانا جامع امره : استاثر فاسا الاثره و 

ما يهومنى فى دم عىمان تهمه ما كنت الا رجلا مدن الميدهمين   و بينه . و الله

 المهاجرين فى بيتى .

فهما قتهتوه )عىمان ( اتيتمونى تبايعونى فابيت عهي م و ابيتم عهى فقبضت 

لهيم عهى يد  فبيطتوها و بيطتها فمددتموها ثم تداك تم عهى تداك الابل ا

بعضد م قاتدل بعدو حتدى حياضها يوم ورودها حتى ىننت ان م قاتهى و ان  

انقطعت النعل و سقط الردا و وطى الضعي  . و بهغ من سرور الناس ببيعدتهم 

ايا  ان حمل اليها الصغير و هدج ايها ال بير و تحامل اليها العهيدل و حيدرت 

 ر و عمدر فاندا لانددد غيدرك و لها ال عاب فقالوا:بايعنا عهى ما بويع عهيه ابدوب

 فترق و لانخته .لانرضى الا بك فبايعنا لان
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فبايعت م عهى كتاب الله و سنه نبيه و دعوت الناس الى بيعتى فمن بايعنى 

 (٢٦٩)طائعا قبهت منه و من ابى تركته .
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 بدعتها
 ي  از من ، متصديان امور به كارهايى دست يازيدندد كده بدا دسدتورات  

و توجده ، مخال  بود. آنها از رو  عمد  وسهموآلهعهيهاللهصهىداصريح رسول خ

مرت   تحري  و ش يتن سنتها  نبو  و تعيير اح ام الهى مشتند. من امر 

يدر يافتده را بده ك آن اح ام وادار سازم و اح دام غمى خواستم مردم را بر تر

حالددددت نخيددددتين آنهددددا يعنددددى هنددددانطور كدددده زمددددان رسددددول 

ده معمول بود بازمردانم ، لشد ريانم از مدردم  راكندوسهمآلهوعهيهاللهصهىخدا

مى شدند و ي ه و تنها باقى مى ماندم و يا حداكىر اندكى از شيعيانم بدا مدن 

همراهى مى نمودندن شيعيانى كه برتدر  مدرا از كتداب خددا و سدنت نبدو  

 (٢٧٠)شناخته بودند ....

برا  ادا  فريضه واج  )حتى بك بار( به مردم مفتم : در ماه رمضان ، جو 

مفدتم : خوانددن نمازهدا  ميدتحبى بدا ، در ميدد اجتماع ن نند بده آنهدا  

در اين بين بعضى از سربازانم برآشدفته و مفتندد:ا    (٢٧١)جماعت بدعت است .

اهل اسلام سنت عمر تغيير يافت ، عهى ما را از نماز جماعت در ماه رمضان باز 

اندند( كه من ترسيدم در ميدان بخشدى از مى دارد؟!. )حماقت را تا جايى رس

  ا شود. سربازانم شورش بر

از اختلاف و  يرو  كوركورانه ايشان از بيشوايان ممراهى چه مصيبتها كه 

 ن شيدم ؟!

: ... قد عمهت الولاه قبهى اعمالا خالفوا فيها رسدول الله اليلامعهيهقال عهى  

لعهدده مغيدرين ليدنته و لدو   متعمدين لخلافه ناقضينوسهموآلهعهيهاللهصهى

ها الى مواضعها و الى ما كانت فى عهد رسدول حمهت الناس عهى تركها و حولت

هتفرق عنى جند  حتى ابقى وحدد  او قهيدل مدن وسهموآلهعهيهاللهصهىالله  

شيعتى الذين عرفوا فضهى و فرض امامتى من كتاب الله عووجل و سنه رسول 

 ....وسهموآلهعهيهاللهصهىالله 

ى فريضه و اعهمتهم ان و الله لقد الناس ان لايدتمعوا فى شهر رمضان الا ف

اجتماعهم فى النوافل بدعه فتناد  بعو اهل عي ر  ممن يقاتدل معدى :يدا 



253 

 

اهل الاسلام غيرت سنه عمر ينهانا عن الصلاه فى شهر رمضان تطوعدا. و لقدد 

 خفت ان يىوروا فى ناحيه جان  عي ر  .

ار الامه من الفرقه و طاعه ائمه الضدلاله و الددعاه الدى الندما لقيت من هذه 

!...(٢٧٢) 
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 طهحه و زبير
نخيتين بيعت كنندمان طهحه و زبير بودند، آنها مفتند:با تدو بيعدت مدى  

كنيم به شرط آن ه در كار خلافت و زعامت شريك تو باشيم. مفتم : نه )ايدن 

شريك باشيد و در هنىام ضع  را نمى  ذيرم ( اما در قوت و نيرو  كار با من 

ها  ذيرفتند و بيعت كردند و امر خوددار  هدم مدى و ناتوانى يار و مددكار. آن

 كردند وادارشان نمى ساختم ، چنانچه هي  كس را مدبور ن ردم .

طهحه به ح ومت يمن دل بيته بود و زبير به امارت عراق چشدم داشدت . 

آنهدا نخدواهم داد، بده بهانده  آن دو هنىامى كه دانيتند كه  يت ح ومت به

در واقع آغاز خدعه و نيرنىشان بود. سپس به عمره رخصت سفر خواستند كه  

عايشه  يوستند و او را كه دل از دشمنى من آكنده داشت بده جندگ بدا مدن 

 برانىيختند ....

عايشه كيى بود كه در ميان مردم نفوذ كهمه داشت و بدي  از هدر كدس 

بود كه دچار چنين كيى شدده  مرفتار  من اين ف او خريدار داشتديىر حر

 به زبير، دليرترين مردم و نيو طهحه دشمنترين مردم بدا مدن و بدهبودم و نيو  

يعهى بن منبه ه با درهم و دينار فراوان خود به يار  آنان شدتافت )و امدوال 

 خود را به  ا  آنها ريخت (.

تن به امدور فدراهم به خدا سومند امر كارها سامان  ذيرد )و فرصت  رداخ

 رده است ( به بيت المال بر مى مردانم .شود( اموال او را )كه به ناحق مرد آو

عبيدالله بن عامرآنها را به بصره فرا خواند و به آنان وعده كدرد كده مدردان 

 جنىدو و اموال )بى حياب ( در اختيارشان بىذارد.

طهحه و زبير او  نق  عايشه ابتدا كم رنگ مى نمود و به نظر مى رسيد كه

امهان وضدع تغييدر كدرد و معهدوم شدد را به ميدان قتال كشانده باشند، اما ن

عايشه محور و فرمانده اصهى جنگ اسدت و طهحده و زبيدر بده فرمدان او مدى 

جنىند! )طهحه و زبير مناه بورمى مرت   شدند(. چه مناهى بورمتر از اين ده 

ند و هميددر رسددول زنددان خددود را در خاندده هددا  امددن خددود نىدداه داشددت

اش بيرون كشيدند و  رده حداب او را كه را از خانه  وسهموآلهعهيهاللهصهىخدا

 خدا  متعال بر او  وشانده بود دريدند؟!
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 آن دو به انصاف رفتار ن ردند و بر خدا و رسول  ستم روا داشتند.

 سه خصهت است كه بازمشت آن دامن مير خود مردم است :

ل فرمود:ا  مردم ! بدانيد كه سركشى و ىهم شما نخيت آن ه خدا  متعا

 (٢٧٣)به زيان خود شماست.تنها 

 (٢٧٤.)دوم : يمان ش ن تنها عهيه خود  يمان مى ش ند

سوم :م ر و نيرنگ بدكار جو اهل آن را فرو نمى ميدرد و بده ني دان ضدرر 

 (٢٧٥.)نمى رساند

و هدم بيعدت اينك اين طهحه و زبيراند كه در برابر من هم سركشى كردند 

سراندام كار آنها همان شدد كده ش يتند و هم به نيرنگ با من دست زدند و 

 خدا  متعال فرموده است .

: ... ف ان اول من بايعنى طهحه و الوبير فقدالا نبايعدك اليلامعهيهقال عهى  

عهى انا شركاوك فى الامر، فقهت : لا ول ن ما شركائى فى القوه و عوندا  فدى 

ا و كدان عهى هذا الامر و لو ابيالم اكرههمدا كمدا اكدره غيرهمدالهدو فبايعانى  

طهحه يرجوا اليمن و الوبير يرجوا العراق فهما عهما انى غير موليهما اسدتاذنانى 

 لهعمره يريدان الغدر فاتبعا عائشه و استخفاها مع كل شى فى نفيها عهى ....

الناس الوبير   فمنيت باطوع الناس فى الناس : عائشه بنت ابى ب ر و باشدع

هى بن منبه باصواع الددنانير و الله ائدن و باخصم الناس طهحه و اعانهم عهى يع

 استقام امر  لاجعهن ما له فبئا لهميهمين .

... و قادهما عبيدالله بن عامر الى البصره و ضمن لهما اموال و الرجال فبينا 

فا  خطيئده اعظدم هما يقودآنهااذا هى تقودهما! فاتخذاها فئه يقاتلان دونها،  

من بيتهدا ف شدفا وسدهموآلهعهيهاللهصهى  مما اتيا؟! اخراجهما زوجه رسول الله

عنها حدابا ستره الله عهيه وصانا حلائههما فى بيوتهما و لاانصفا الله و لا رسوله 

من انفيهما. ثلا  خصال مرجعها عهى الناس . قدال الله تعدالى : ... فقدد بغيدا 

 (٢٧٦)م رانى ....عهى و ن ىا بيعتى و 
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 كشتار 
ه در آمدند. بصريان در بيعت و طاعت من ي دل در بصره شورشيان به بصر

بودند. در آن شهر كه شديعيان مدن بودندد ابتددا خوانده داران بيدت المدال را 

كشتند، و سپس مردم را عهيه من و ش يتن عهد و  يمانى كه از من بر عهده 

رفت در امان بود و هر كس مخالفت مى داشتند فرا خواندند، هر كس مى  ذي

 .كرد كشته مى شد

به همراهى هفتاد تن از اهل بصره و خدا رستان آن مدرز و   ح يم بن جبهه

بوم به مقابهه با آنان  رداختندن كيانى كده  يشدانى و كد  دسدت ايشدان )از 

ناميدده مدى شددند،   مىفّين  كىرت سدود( چون  ا  شتر  ينه بيته بود و به

 ، همه آنان را )بى رحمانه ( كشتند.آشوبىران 

از بيعت با آنان امتناع كرد و به طهحه و زبير مفت   ش ر يويد بن حار  ي

: 

از خدا بترسيد،  يشينيان شما نخيت ما را به بهشت كشاندند، مبادا شدما 

در  ايان كار ما را به دوزخ ب شانيد. از ما نخواهيد كه مدعى را تصديق كنيم و 

كنيم . دست راست من بده بيعدت بدا عهدى بدن ابدى طالد    عهيه غاي  ح م

 شغول است و دست چپم آزاد است امر مى خواهيد آن را برميريد.م

  س مهو  او را چندان فشردند تا از  ا  درآمد خداي  بيامرزد

بر  ا خاست و با آنها محاجه كرد و مفدت : ا  طهحده ! آيدا   عبدالله تميمى

: آر  نامه من اسدت كده از مدينده بدرا  تدو اين نامه را مى شناسى ؟ مفت  

 نوشتم .

 سيد: به ياد دار  كه در آن چه نوشته ا  ؟ مفت : برايم بخوان ! ر

نامه را خواند. در آن نامه به عىمان ناسوا مفتده بدو و از و  بدرا  كشدتن 

 عىمان دعوت كرده بود!

 عيد كردند.)آنها در برابر تميمى  اسخى نداشتند جو آن ه ( او را از شهر تب

گ مرفتند و مىهه كردند و مدو  عامل مرا به نيرن  عىمان بن حنيق انصار 

سر و رو  او را كندند. مروهى از شيعيان مرا با حيهه كشتند و شدمار  را بدا 

قتل صبر )زجر( از  ا  در آوردند و دسته ا  هم شمشير كشيدند و در برابدر 
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خددا  متعدال را دريافتندد و آنان  ايدار  كردند و جنىيدند تا شرف ديددار  

 شهيد شدند ....

: ... فنا جوهمح يم بن جبههفقتهوه فى سدبعين دجدلا اليلامعهيهقال عهى  

من عباد اهل البصره و مخبتيهم ييمون المىفنين . كدان راح اكفهدم ثفندات 

 الابل .

و ابى ان بيايعهميويد بن الحار  اليش ر فقال :اتقيا الله ان اول م قدنا الى 

المددعى و نقضدى عهدى نه فلايقودنا اخركم الى النار فلات هفونا ان نصددق  الد

العائ  ، اما يمينى فشغهها عهى بن ابى طال  ببيعتى اياه و هذه شمالى فازغه 

 فخداها ان شئتما. فخنق حتى مات رحمه الله .

 

و قامعبدالله بن ح يم التميم فقال : يا طهحه ! من يعدرف هدذا ال تداب ؟ 

اه عهى . فاذا فيده ذا كتابى اليك . قال : هل تدر  ما فيه ؟ قال : اقرقال نعم ه

 عي  عىمان و دعاوه الى قتهه !!. فييروه من البصره .

عىمان بن حني  الانصار غدرا فمىهوا به كل المىهه و نتفدوا   و اخذوا عامهى

كل شعره فى راسه و وجهه . و قتهوا شيعتى طائفه صبرا و طائفه غدرا و طائفه 

 (٢٧٧)عضوا باسيافهم حتى لقوالله ....
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 عايشه كات  
طهحه را مروان به ضرب تير كشدت . و زبيدر،  دس از آن ده سدخن رسدول 

را كه به و  فرموده بود:ا  زبير! هماندا تدو بدا عهدى وسهموآلهعهيهاللهصهىخدا

دن نيز شبه يادش آوردم ، ا  ي ار خواهى كرد، حال آن ه تو ىالم به او هيتى

 . مفتار به خود آمد و از سپاه دشمن كناره مرفت اين

و اما عايشه كه رسول مرامى ، و  را از فرجام ايدن سدفر ترسدانده و از آن 

ور شددم . بده انددازه ا  برحذر داشته بدود، سدخن آن حضدرت را بده او يدادآ

ت كه انىشتها  دست خود را به دندان مى مويد! )هماندا( كات   شيمان مش

 مير را به حضور طهبيد و مفت :خودعبيدالله ن

 دختر ابى ب ر به عهى بن ابى طال . از عايشه بنويس

كات  مفت : قهم بر نىارش اين جمهه نمى مردد. عايشه  رسيد: چرا؟  اسص 

داد كه عهى بن ابى طال  اول شخص جهان است . از اين رو بايد نامه بده ندام 

 او آغاز شود. عايشه مفت :  س بنويس :

 ن ابى طال  از طرف عايشه دختر ابى ب ر.به عهى ب

اما بعد: همانا من از خويشى و  يوند تو بدا رسدول خددا غافدل نييدتم و از 

تقدم و  يشى تو در اسلام باخبر و به موقعيت خطير و خددمات و كدارايى تدو 

نود رسول مرامى نيك آماهم . چيو  كه مرا به ايندا كشاند همانا خيرخواهى 

ايدن دو مدرد فرزندانم )ميهمين ( است .  دس امدر تدو از  و طه  اصلاح بين  

 )طهحه و زبير( دست بردار  ، من با تو جنىى ندارم !.

اين كهمات ، اندكى از بييار  بود كه برايم نوشته بود. اما من كهمه ا  در 

 اسص و  نىفتم و جواب او را تا هنىام قتدال بده تداءخير اندداختم )تدا آنددا 

  اسخى مناس  بيابد(.

من مقدر فرموده بود بر آنان  يروز از آندا كه خداوند خير و خوبى را برا   

شدم و آنىاه عبدالله بن عبداس را بده جدا  خدود در بصدره مذاشدتم و خدود 

رهيپار كوفه شدم . در آن زمان غير از شام )كه تحت نفدوذ و قهمدرو معاويده 

 ..بود( همه بلاد نظم يافته بود و كارها بر وفق مراد بود ..
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ارتها  معاويه و مخالفتها  او ادامه در ايندا حضرت نامه خود را با ذكر شر

نبرد صفين. آنىاه نامه خود را با داستان تاءسد    مى دهد تا مى رسد به شرح

 ايان مى دهد. از آندا كه ما بخشهايى از ايدن حدواد  را در   بارخوارج نهروان

 ى مرفتن و نقل و ترجمده آن از روزها  نبردآورده ايم ، ديىر بر   فصل بعد 

 ضرورتى نمى بينيم . بخ  در ايندا

: ... فاما طهحه فرماه مروان بيدهم فقتهده و امدا الوبيدر اليلامعهيهقال عهى  

 :انك تقاتل عهيا و انت ىالم له.وسهموآلهعهيهاللهصهىفذكرته فول رسول الله 

عن ميديرها وسدهموآلهعهيهاللهصهىو اما عائشه فانها كان نهاهدا رسدول الله 

 ى ما كان منها ....فعضت يديها نادمه عه 

و كانت عائشه قد شد ت فدى ميديرها و تعاىمهدا القتدال فددعت كاتبهدا 

عبيدالله بن كعت النمير  فقالت : اكت  : من عائشه بنت ابى ب ر الى عهى بن 

بدى  ابى طال  فقال : هذا امر لايدر  به القهم . قالت : و لم ؟ قدال : لان عهدى

البد فى ال تاب . فقالت : اكت  الى عهى ابى طال  فى الاسلام اول و له بذلك  

 بن ابى طال  من عائشه بنت ابى ب ر.

و لا وسدهموآلهعهيهاللهصهىاما بعد: فانى ليت اجهل قراتبك من رسدول الله 

و انمدا وسدهموآلهعهيهاللهصهىقدمك فى الاسدلام و لا غنداك مدن رسدول الله  

ين الدرجهين ، فدى صهحه بين بنى لااريد حربك ان كففدت عدن هدذخرجت م

كلام لها كىير فهم اجبها بحدرف و اخدرت جوابهدا لقتالهدا فامدا قضدى الله لدى 

الحينى ، سرت الى ال وفه و استخهفت عبدالله بن عباس عهى البصره فقدمت 

 (٢٧٨)ال وفه و قد اتيقت لى الوجوه كهها الا الشام ....
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 ز روزهاى نبردفصل هف م : ا

 

ميددددانها  نبدددرد كددده همدددراه رسدددول در جهدددت هددددف مدددا در 

وديم ، بيا اتفداق مدى افتداد كده  ددران ،  يدران ، وسهموآلهعهيهاللهصهىخدا

برادران و عموها  خود را مى كشتيم . و ايدن خويشاوندكشدى ، نده تنهدا بدر 

ر راه حدق و ذايقه ما تهص نمى آمد، به ه بر ايمانمان هدم افدوود، چده اين ده د

 و در سختيها، ش يبا و در جهاد با دشمن كوشا.راستى ،  ابرجا بوديم 

ماه مرد  از ما با مرد  از سپاه خصم ، ملاويو مى شدند. و چدون دو مداو 

خواسدت جدام مدرگ را بده حريد  خدود  نر، بر هم مى جيتند و هر يك مى

بود و ماهى هم  شاند و از شربت آن سيراب  سازد. ماه فتح و غهبه از آن ماچب

 رسيد. دشمن به  يروز  مى

خداوند هم ، چون صداقت و راستى را در ما مشداهده كدرد، دشدمن مدا را 

خوار و زبون ساخت و نصرت و  يروز  را بهره ما كرد تا جايى كه شعاع تاب  

 اسلام فرامير شد و دامنه آن در شهر و ديار ميترش يافت .

سلام نيو همانند شما بود، امروز  رچم ابه جان خودم سومند، امر رفتار ما  

 برافراشته ن و صلا  مدد و عظمت آن طنين انداز نبود ....

نقتل وسدهموآلهعهيهاللهصهى: ... لقد كنا مع رسدول الله  اليلامعهيهقال عهى  

آبانا و ابنانا و اخواننا و اعمامنا لايويدنا ذلك الا ايمانا و تيدهيما و مضديا عهدى 

مبدارزه الاقدران و لقدد كدان جدا عهى جهاد العدو و الاسدتقلال بامو الالم و  

الرجل منا و آلاخرين عدونا بتصاولان تصاول الفحهدين و نبخاليدان انفيدهما 

ايهما ييقى صاحبه كاس المنون فمره لنا من عدونا و مره لعدونا منا فهما رانا 

لعمر  لو كندا نداتى الله صدقا صبرا انول بعدونا ال بت و انول عهينا النصر ... و 

 (٢٧٩)تيتم ما قام الدين و لاعو الاسلام ....مىل هذا الذ  ا
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 فداكار 
)ميهمانان  يوسته در م ه زير آزار و ش نده بودند. آنان از ابتددا  تدرين  

چيوها، حتى امنيت محروم بودند.  س از مذشدت سداليان و  ايددار  آندان ( 

صدادر مشدت و وسهموآلهعهيهاللهصهىدستور مهاجرت از م ده بده رسدول خدا

بعد نيو ميهمانان از طرف خدا رخصت يافتند تا با مشركان به مقابهه و   مدتى

  ي ار  ردازند.

در جنىها چنين بود كه ( چون نبرد وسهموآلهعهيهاللهصهى)روش  يامبر خدا

سخت مى شد و ميدان رزم ، هماورد مى طهبيد، او اهل بيت و خويشان خود 

ت به ص  مى كدرد و ديىدر يداران ى انداخت و آنها را در برابر دشمنرا جهو م

خود را در  ناه آنان ، در برابر سوزش  ي انها و تيدو  شمشديرها محافظدت و 

 حمايت مى نمود.

كشته  موته در جنگ در جنگ احد وجعفروزيد در جنگ بدر وحموه  عبيده

بارهدا آرزومندد  شدند. و كيى كه امر مى خواستم ، نام  را ذكر مى كردم ،

بددود، همچددون شددهادتى كدده ايشددان در ركدداب  يددامبر شددهادت در راه خدددا 

پذيرا مشتند و بدان نايل آمدند. اما مههت آنان زودتر وسهموآلهعهيهاللهصهىخدا

فرا رسيد و مرگ اين ي ى )مقصود وجود مبارك خودشان است ( بده تداءخير 

كدرد و بده سدب  اعمدال   افتاد. خدا ايشان را غريق لطد  و احيدان خدوي 

 از  ي  فرستادندن بر آنان منت نهاد.شاييته ، كه 

من هرمو نشنيدم و نديدم كه در ميان ياران  يامبر كيى باشد كه خددا را 

در فرمانبردار  از  يامبر نيك خواهتر، و  يامبرش را در فرمدانبردار  از خددا 

بردبدارتر از   موش به فرمانتر و در محنت و سختى به هنىدام شددت و خطدر،

 ن را برايت ذكر كردم ....كيانى باشد كه نامشا

: ... ثم امر الله تعالى رسوله بالهدره و اذن له بعد ذلك اليلامعهيهقال عهى  

فى قتال المشدركين ف دان اذا احمدر البداس و دعيدت ندوال اقدام اهدل بيتده 

ر و فاستقدموا فوقى اصحابه بهم حد الاسنه و الييوف فقتدل عبيدده يدوم بدد

م موته و اراد من لو شئت ذكرت اسدمه مىدل حموه يوم احد و جعفر و زيد يو

الذ  ارادوا من الشهاده مع النبى غير مره الا ان اجالهم عدهت و منيته اخرت 
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. و الله ولى الاحيان اليهم و المنه عهيهم بما قدد اسدهفوا مدن الصدالحات فمدا 

له و لالطوع لنبيه فى طاعده سمعت باحد و لارايته هم انصح لله فى طاعه رسو

لااصبر عهى اللاوا و الضرا حين الباس و مواطن الم روه مدع النبدى مدن ربه و  

 (٢٨٠)هولا النفر الذين سميت لك ....
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 جنگ بدر
روز هفدهم ، يا نوزدهم رمضان ، سال دوم هددرت ، غدووه بددر رو  داد.  

كه برا  سوار  فقط  شمار سپاهيان اسلام ، بالغ بر سيصد و سيوده نفر بودند

 دو اس  و هفتاد شتر داشتند.

نفر آندان زره   عده سپاهيان دشمن ، نهصد و  نداه مرد جنىى كه ششصد

در اين جندگ ندوع اشدراف و مهتدران همراه داشتند.      وش بودند و صد اس

يدداران خددوي   وسددهموآلهعهيهاللهصهىقددري  شددركت داشددتند رسددول خدا

 م افلاذ كبدهان اين م ه است كه جىر موشه ها  فرمود:هذه م ه قد القت الي

 خوي  را جهو  شما اف نده است.

 س از نبرد تن به تن كه ميان ش  نفدر از  يشدتازان قدري  رخ داد، دو 

به جان هم افتادند و  س از جنىى سخت نتيده بده ش يدت دشدمن و سپاه  

ي  به دست  يروز  سپاه اسلام انداميد. در اين جنگ هفتاد نفر از مردان قر

نفر به دسدت   ٣٦ميهمانان كشته شدند. بي  از نيمى از كشتىان بدر، يعنى  

و توانا  عهى به هلاكت رسيدند و در نيم ديىر كه به وسديهه سداير ميدهمين 

 امداد فرشتىان بوده است ، آن حضرت سهيم بوده است .

 شدتىان وسهموآلهعهيهاللهصهى س از  ايان جنگ بده دسدتور رسدول خدا

 ري  را ميان چاه بدر اف ندند. آنىاه رسول خدا بر سر چاه اييتاد و مفت ،ق

ا  به چاه افتادمان ! ا  عتبه ، ا  شيبه ، ا  اميه ، ا  ابوجهل و همده را 

بددده يدددك ندددام بدددرد شدددما بدددد خويشدددانى بدددرا   يدددامبر  يدددك

م وديد. مردم مرا راستىو دانيتند و شما دروغىو، مردوسهموآلهعهيهاللهصهىخدا

مرا  ناه دادند و شما مرا بيرون كرديد. مردم مرا يار  كردند و شما به جندگ 

حق با من برخاستيد. سپس مفت : آيا آنچه را  روردمار به شما وعده داده بود 

 يافتند؟ من آنچه را  روردمارم وعده كرده بود حق يافتم.

سدخن   بعضى از صحابه مفتند: ا  فرستاده خدا! آيا با لاشه ها  مردمدان

 مى مويى ؟!
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فرمود:شما مفتار مرا از ايشان بهتر نمى شنويد. چيو  كه هيدت ، آنهدا از 

عدده  اسدص دادن عاجوندد و مرنده آنچده را مفدتم شدنيدند و دانيدتند كده و

  روردمارشان حق است.

مذشته از كشتىان ، هفتاد نفر از مردان قري  نيو به دست ميهمانان اسير 

 رداخت سربها آزاد شدند .... تفصيل اين قضدايا را  نفر ايشان با ٦٨مشتند كه 

 (  ى مى ميريد.٢٩٤ ٢٣٥از كتاب تاريص  يامبر اسلام )ص 

ديددم . از او خواسدتم ش   ي  از جنگ بدر، جناب خضر را در خدواب   ١

 دعايى به من بياموزد كه وسيهه نصرت و  يروز  بر دشمنان و مشركان مردد.

  هو الا هو. س مفت : بىو،يا هو، يا من لا

شدرفياب وسهموآلهعهيهاللهصهىهمين كه صبح شد بده محضدر رسدول خدا

 شدم و خواب ش  مذشته را براي  باز مفتم .

 تو آموخته اند. فرمود: عهى ! اسم اعظم را به

 اين دعا در روز بدر  يوسته ورد زبانم بود.

از مدا   ما در حالى جنگ بدر را اداره كرديم كه غير از مقددار هدي  يدك  ٢

صاح  اس  نبود. آن ش  تمامى اصحاب و ميهمانان در خواب بودند، غير از 

رسول م رم كه در زير درختى با تمام قامت اييتاده بدو و تدا صدبح يدا نمداز 

 واند و يا دعا كرد.خ

بددا سددپاه دشددمن جنىيدددم . سددپس نددود رسددول  در روز بدددر، لخددت ٣

چه مى كند؟  س ديدم آن حضدرت مشتم تا ببينم او    بازوآلهعهيهاللهصهىخدا

 سر بر خاك نهاده و در حال سدده مى مويد: يا حى يا قيوم ....

 س نود رسدول دوباره به ميدان بازمشتم و لحظاتى را به نبرد  رداختم . سپ

آمدم ، ديددم هندوز در سددده اسدت و همدان ذكدر وسهموآلهعهيهاللهصهىخدا

امه داشت ، تا آن ه خددا  متعدال شري  را بر ل  دارد. اين وضع همچنان اد

 فتح و  يروز  را نصي  او مردانيد.

در جنگ بدر، من از تهور بى باكى قري  شىفت زده شددم . )و ايدن در   ٤

را را بده  ليد بن عتبه را كشته بدودم و عمدويم حمدوه ،عتبدهحالى بود كه ( و

 م .هلاكت رسانده بود و من در كشتن شيبه )فرزند ديىر عتبه ( سهيم بود
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بر من حمهه ور شد، به او مههت ندادم و   حنظهه بن ابى سفيان  هنىامى كه

با يك ضربت كه بر سر او فرود آوردم ، چشمان  از حدقه بيرون افتاد و نق  

 زمين شد و در دم جان سپرد. بر

در روز بدر  س از آن ه آفتاب بالا آمد و همه جا روشن شد، و نبرد بدين   ٥

مرفت و ص  ما با ص  دشمن در هم آميخدت )طدور  ما و سپاه دشمن بالا  

كه دوست و دشمن قابل شناسايى نبود( من به منظور تعقي  و دست يدافتن 

سعد بن  دم . در اين بين چشمانم بهبر مرد  از سپاه خصم از معركه خارج ش

افتاد كه با تنى از مشركان در جنگ و ستيو بود. نبدرد بدين آن دو در   خيىمه

مرفت كه هر دو بر فراز تپه ا  از ريگ و شن قدرار داشدتند. حالى صورت مى  

 اما دير  نپاييد كه سعد، با زخم تيغ حري  از  ا  درآمد و شهيد شد.

ر حصار  از آهدن و  وششدى از زره و سدوار بدر مشرك فاتح كه سر تا  ا د

اس  بود، همين كه مرا ديد، شناخت و از اس  به زير آمد و مرا به نام صدا زد 

 فت :و م

 ا   ير ابوطال  !  ي  آ  تا با هم به نبرد  ردازيم.

 من به جان  او رفتم و او نيو به  ي  آمد.

كوتاهتر بدود و از طدرف ديىدر او در من به سب  آن ه قامتم )نيبت به او( 

بهند  قرار داشت ، خود را به عق  كشيدم تا از يك تياو  نيبى برخدوردار 

 باشيم .

 را بر ترس و فرار حمل نموده بود. از اين رو مفت :آن بيچاره اين حركت م

 ا   ير ابوطال  ! آيا فرار مى كنى ؟

)ترجمه مىهى است كده در حدديث مفتم : دور شده به زود  باز مى مردد 

 آمده (.

وقتى كه من جا   ا  خود را مح م مى كردم و بر خود ميدهط و آمداده 

ه بدا سدپر آن را دفدع كدردم . كارزار مى شدم ، او ضربتى بر من حواله كرد ك

شمشير او در سپر مير كرد و در حالى كه برا  رهايى تلاش مدى كدرد، مدن 

ه از شدت و سنىينى آن به لرزه در آمد و زره ضربتى بر كت  او فرود آوردم ك

 اش از هم مييت .
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من  نداشتم كه از سوزش زخم آن ضربت ، كار او تمام شده اسدت . نامداه 

ت سرم ىاهر شدد. مدن بده سدرعت سدر خدود را  دايين برق شمشير  از  ش

كشيدم و آن شمشير فرود آمد و چنان بدا سدر آن مشدرك اصدابت كدرد كده 

 ه كلاه خودش به هوا  رتاب كرد و مفت :جمدمه او را همرا

 بىير )ا  مشرك ( منم فرزند عبدالمطه .

 است . طعيمه بن عد  ديدم ضارب ، عمويم حموه و مقتول هم

مومنين قال : رايت الخضر فى المنام قبل بدر بهيهه فقهت لده : عن اميرال  ١

 هوفهمدا عهمنى شيئا انصر به عهى الاعدا. فقال :قدل يدا هدو يدا مدن لا هدو الا

فقال لدى :يدا عهدى ! وسدهموآلهعهيهاللهصهىاصبحت قصصتها عهدى رسدول الله  

 (٢٨١)عهمت الاسم الاعظم. و كان عهى ليانى يوم بدر.

ابى طال  : لقد حضرنا بدرا و ما فينا فارس غير المقداد بدن عن عهى بن    ٢

لله الاسددود و لقددد دايتنددا ليهدده بدددر و مددا فينددا الا مددن نددام ، غيددر رسددول ا

فانه كان منتصبا فى اصل شحره يصل فيها و يدعو حتى وسهموآلهعهيهاللهصهى

 (٢٨٢)الصباح .

الدى رسدول الله ... لما كان يوم بدر، قاتهدت شديئا مدن قتدال ثدم جئدت   ٣

انظر ما صنع ؟ فادا هو ساجد يقول : يا حى يا قيوم . ثدم وسهموآلهعهيهاللهصهى

 (٢٨٣)اجد يقول ذلك ، ففتح الله عهيه .رجعت فقاتهت ثم جئت فادا هو س

... لقد تعدبت يوم بدر جراه القوم و قد قتهدت الوليدد بدن عتبده و قتدل   ٤

بل الى حنظهه بن ابى سفيان فهما دنا حموه عتبه و شركته فى قتل شيبه اذ اق

 (٢٨٤)منى ضربته حربه باليي  فيالت عيناه و لوم لارض قتيلا.

هار و نحن و المشركون قد اختهطدت صدفوفنا و انى يومئذ بعد ما متع الن  ٥

صفوفهم ن خرجت فى اثر رجل منهم فاذا رجل من المشركين عهى كىي  رمل 

ل المشدرك سدعدا و المشدرك فدى و سعد بن خيىمه و هما يقتلان حتى قتد

الحديد و كان فارسا فاقتحم عن فرسه فعرفنى و هو معهم فنادانى : ههم يا بن 

فعطفت عهيده فدانحط الدى مقدبلا و كندت رجدلا قصديرا ابى طال  الى البراز!  

فانحططت راجعا ل ى ينول الى كرهت ان يعهونى فقال : يدا ابدن ابدى طالد  ! 

لشترا. فهما استقرت قدما  و ثبت اقبل فهما دنا فررت ؟ فقهت :قري  مفر ابن ا

منى ضربنى فاتقيت بالدرقه فوقع سيفه فهحج فضربته عهدى عاتقده وهدو دارع 
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و لقد قط سيفى درعه فظننت ان سيفى سيقتهه فاذا بريق سي  مدن فارتع   

ورائى فطاطات راسى و وقع اليي  فاطن قح  راسده بالبيضده و هدو يقدول : 

دالمطه  فالتفت فداذا هدو حمدوه عمدى المقتولطعيمده بدن خذها و انا ابن عب

 (٢٨٥)عد .

 باقرابه و الرحم فتابى و لايويدها ذبك لا عتوا.

س العرب يومئذعمرو بن عبدوديهدر كالبعير المغدتهم يددعو و فارسها و فار

الى البراز و يرتدو و يخطر برمحه مدره و بيديفه مدره لايفددم عهيده مقددم و 

  حميه تهيده و لا بصيره تشدعه .لايطمع فيه طامع . لا

و عممندى بيدده و اعطدانى وسدهموآلهعهيهاللهصهىفانهضنى اليه رسدول الله 

الى ذ  الفقار فخرجت اليه . و نيا اهل المدينده بدواكى سيفه هذا ضرب بيده 

اشفاقا عهى من ابن عبدود. فقتهه الله عووجل بيد  و العرب لاتعدد لهدا فارسدا 

الضربه و او ما بيده الى هامتده فهدوم الله قريشدا و العدرب   غيره و ضربنى هذه

 (٢٨٦.)بذلك و بما كان منى فيهم من الن ايه 
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 ... هم با ما شركت ن نيد
به فراموشى سپرده شد. در نتيده سرنوشت جنگ به نفع كفار و مشدركان 

 رقم خورد.

 در همين جنگ بود كه رسول مرامى را سنىباران كردند و دندان  يشدين

او را ش يتند و چهره مبارك  را مددروح سداختند كده خدون بدر مونده اش 

و چدون  جار  شد. عهى آب مى ريخت و فاطمه زخم  در را شيتشو مى داد.

خونريو  زيادتر مى شد فاطمه  اره حصير  را سوزاند و رو  زخم مذاشت تا 

 خون بند آمد. از حواد  دردناك اين غووه ، شهادت حمدوه عمدو   يدامبر و

 كشته شدن حنظهه غييل الملائ ه است .

در همين جنگ بود كه ابوسفيان فاتحانه و خرسند از نبرد، بانگ برداشدت 

 كه :

به نوبت است .  يروز  امروز ما بده تلافدى ش يدت بددر   جنگ و  يروز 

در  اسص او فرمود: )اما تدو اشدتباه مدى وسهموآلهعهيهاللهصهىاست. رسول خدا

يان نييتيم ن كشته ها  ما در بهشتند و كشته ها  شما كنى ( ما و شما ي 

 (٢٨٧.)در دوزخ 

ردند، به ه تمدامى ... مردم م ه نه تنها خود تا آخرين نفر بر ما هدوم آو  ١

را  -تيره ها  عرب چه هم  يمانان خود و چه كيانى كه بر آنها نفوذ داشتند 

لش ركشدى بهانده   عهيه ما بييج كردند و سپاهى انبوه مدرد آوردندد. در ايدن

 قري  خونخواهى كشتىان بدر و جبران ش يت مذشته بود.

ه شدوم مشدركان  ه توسط جبرئيل از نقشوسهموآلهعهيهاللهصهى يامبر خدا

آماه مشته بود، با افراد خود درتنىه احدسنىر مرفت و همدان جدا را  ايىداه و 

 قرارماه خود ساخت .

تند. افدراد  از ميدهمين شدهيد مشركان  ي  آمدند و يك باره بر ما تاخ

شدند و آنان كه باقى ماندند ش يت خورده و  راكنده شدند. مهداجر و انصدار 

خود در مدينه مريختند و )به دروآ ( قتدل  يدامبر همىى به سو  خانه ها   

و ياران  را در شهر شهرت دادندد و تنهدا بدا رسدول وسهموآلهعهيهاللهصهىخدا

 قى ماندم .باوآلهعهيهاللهصهىخدا
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لط  خدا شامل حال ما شد و  يشرفت مشركان متوق  شدد. مدن آن روز 

بلا شده بودم و در دفداع از يپر  وسهموآلهعهيهاللهصهىكه  يشا ي  رسول خدا

او  ي ار مى نمودم ، هفتاد و چند زخم و جراحت برداشدتم . )در ايدن موقدع 

ن خدمتى از من سرزد حضرت آثار آن جراحات را بر جمع حاضر نشان داد(. آ

 كه ان شاءالله  اداش آن نود  روردمارم محفوظ است .

يدهمانان سرنوشدت در جنىاءحدكه بر اثر سيتى و آزمند   اره ا  از م  ٢

جنگ به نفع مشركان رقم خورد و فرصت طلايى از دسدت آهدا ربدوده شدد و 

 هاميه بن ابدى خذيفد  ميدان تاخت و تاز برا  مشركان فراهم آمد شخصى كه

نام داشت ، در حالى كه تا دندان ميهح بود و در  وششى از آهن مختفى بدود 

 به ميدان نبرد آمد.و جو برق چشمان  جا  ديىر  از بدن  آش ار نبود، 

 او  يوسته رجو مى خواند و همآورد مى طهبيد و مى مفت :

امروز روز تلافى بدر است ، )امروز روز  است كه ش يت بدر جبدران مدى 

 شود(.

 ر از  ايىاهها  مهم يهود، در شبه جويره عربيتان بود.يبر قلاع خيبنبرد خ

بودندد و مردامدردش را يهوديان قهعه ها  خود را بر فدراز كدوهى سداخته 

خندقى كشيده بودند و  هى متحرك بر آن خندق نص  كرده بودندد كده بده 

 هنىام نياز بر ا مى شد و هنىام خطر نفوذ دشمن برداشته مى شد.

ا ياران به سو  خيبر به راه افتادند تا قلاع وسهموآلهعهيهاللهصهىمبر خدا يا

 (٢٨٨)آنها مشوده مردد و  ايىاه دشمن فرو  اشد.

مورخان ، شمار قهعه ها را تا ده قهعه ، كه هر يك به ندامى خداص شدهرت 

 داشت ، برشمرده اند.

را ي دى  دس از   پس از آن ه قلاع يهوديانوسهموآلهعهيهاللهصهىرسول خدا

ديىر  به تصرف خدود در آورد، اههدى قريده فددك ، كدس ندود آن حضدرت 

ارد و به تبعيدشان بينده كند و منت مذ  ادند و از او خواستند كه بر آنفرست

آنان ران شد. حضرت  ذيرفت . و چون لش ر  به سو  فدك نرفت ، خالصده 

رت نيو فدك را رسول خدا مردند ساير ميهمانان در آن سهمى نداشتند. حض

 (٢٨٩)به دخترش فاطمه بخشيد.
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هر ناحيه ا  از خندق به دسته ا  از ميهمانان وامدذار شدده بدود. رسدول 

ر برنامه تقييم كار، برا  هر قبيهه ا  مياحتى معين فرمدود و آنهدا مرامى د

موى  بودند مقدار  را كه به ايشان وامذار شده است ، ب نند. هر ده نفر مى 

 اع حفر كنند.باييت چهل ذر

سراندام ، كار حفر خندق با مذشت ش  روز به  ايان رسيد. البته بيشدتر 

بود و راهى برا  عبور و هدوم دشدمن   اطراف مدينه را بناها  به هم  يوسته

وجود نداشت و خندق فقط در همان قيمتى كنده مى شد كه ام ان نفدوذ و 

 هدوم دشمن وجود داشت .

رسدتى شدخص نييدت . امدا بعضدى از ده  طول و عرض و عمق خنددق بد

 نوييندمان ارقامى تخمين زده اندن از جمهه مفته اند:

و عدرض آن ده متدر و عمدق آن   طول خندق در حدود  نج و نيم كيهومتر

  نج متر بوده است.

عبور از اين عرض و جه  با اين فاصهه بدرا  چداب ترين اسدبها هدم غيدر 

رد و توانيت خود را به آن سو  ك عمرو بن عبدود مم ن مى نمايد، كار  كه

خندق برساند، دست يافتن بر تنىنايى بود، كده از فاصدهه كمتدر  برخدوردار 

 بوده است .

 هشام نقل شده است كه : از اين

و شبها به خانه ها  خود باز   دكار حفر خندق سرمرم بودن  انهميهمانان روز

 ى از تپه ها چادر زده فراز ي بروسهموآلهعهيهاللهصهىمى مشتند اما رسول خدا

 بود و شبها را نيو در هماندا به سر مى برد.

ى از دشدمن دور تدا با  ايان يافتن حفر خندق ، احواب سر رسيدند. دريداي

دور مدينه را احاطه كرد. ايندا بود كه مرفتار  ميهمانان به نهايدت رسديد و 

، بدممان ترس و بيم شدت يافت و دل برخى  يروان نيبت به خدا و رسول او

 شد و نفاق منافقان آش ار مشت :

در جنگ احد شانوده زخم عميق برداشتم كه از شددت جراحدت چهدار   ٦

هر بار مرد خوش صورتى كه مييوانى زيبا بر   (٢٩٠)زمين شدممورد آن نق  بر  

نرمه موشهاي  آويخته بود و بو  خوشى از او به مشام مى رسيد، بالا  سرم 

 ا مى مرفت و از زمين بهند مى كرد و مى مفت :حاضر مى شد و بازوان مر



271 

 

برخيو و بر مشركان و دشمنان حمهه برن چده اين ده تدو در طاعدت خددا و 

 تى و آن دو  يوسته از تو خشنودند.رسول هي

رسيدم ، قصه آن مدرد وسهموآلهعهيهاللهصهىهنىامى كه خدمت رسول خدا

 را باز مفتم . آن حضرت فرمود:

 ن باد، او جبرئيل بوده است.عهى ! چشمانت روش-

پراكنده وسدهموآلهعهيهاللهصهىدر روزاحدكه مردم از اطدراف رسدول خدا  ٧

ميان انبوه دشمن ، ي ه و تنها رها ساختند، آن روز من بده مشتند و او را در  

بقه نداشت . حال من ، قدر  برا  آن حضرت ناراحت و  ريشان مشتم كه سا

يهط و اختيدار  نداشدته باشدد.  دي  رو  دكه بر نفس خود تحال كيى بو

حضرت با دشمنان مهاجم مى جنىيدم و آنها را از اطدراف و   راكندده مدى 

 ه  س از مذشت لحظاتى به عق  باز مشتم تا از حدال او خبدر ساختم تا اين

مفتم ،  يامبر  دميرم . اما هر چه جويا شدم خبر  نيافتم )نىران شده ( با خو

كده در   م ن است رفته باشد؟! احتمدال فدراركدا م  وسهملهوآعهيهاللهصهىخدا

از سدهمووآلهعهيهاللهصهىحق و  منتفى است ن معندى نددارد كده رسدول خدا

ميدان كارزار فرار كرده باشند. احتمال شهادت هم در بين نييت ، چون امدر 

شهيد شده بود بايد در ميان كشته ها ديده مى شد.  س راهى جو اين بداقى 

ه كه او را به سو  آسمانها برده باشند )و ما را از نعمت وجود او محدروم نماند

م را ش يدتم و بدا خدود كرده باشند( از شدت خشم و ناراحتى غلاف شمشير

مفتم :حال كه چنين است به تلافى فقدان او چنددان نبدرد خدواهم كدرد تدا 

 كشته شوم.

راكنده سداختم . بدا آنىاه خود را به دريا  دشمن زدم و آنان را از هر سو  

فددرار دشددمن محوطدده ا  برابددر ديددد مددن بدداز شدددن نامهددان ديدددم رسددول 

 و بيهوشى نق  بر زمين افتاده است ! حال ضع  زاوسهموآلهعهيهاللهصهىخدا

)معهوم شد كه او در تمام اين مدت زير دست و  ا  دشمن بوده است ( به 

ه من كرد و فرمود: عهدى ! جان  او رفتم و سرش را در دامن مرفتم . نىاهى ب

 مردم چه كردند؟

مفتم : به دشمن  شت كردند و كافر شدند و شما را به آنان تيهيم كردندد 

 مريختند.و خود 
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متوجه حمهه مروهدى از سدپاه وسهموآلهعهيهاللهصهىدر اين بين  يامبر خدا

ان را دشمن شد كه قصد داشتند غافهىيرانه به او يورش برند. فرمود:يا عهى ! آن

 (٢٩١)از من دور كن.

من به جان  آنها حمهه بردم و جمعشان را متفرق ساختم كه هر يدك بده 

فرمود: عهدى ! آيدا وسدهموآلهعهيهاللهصهىخداسويى مريخدت . سدپس  يدامبر  

را كه در آسمان در مدح و سدتاي  تدو سدخن مدى مويدد مدى   صدا رضوان

 شنو  ؟! او هم اينك بانگ برداشته و مى مويد:

 مشير  جو شمشير عهى نييتش

 و جوانمرد  جو عهى نييت

همان جا من خدا  را سپاس مفتم و بر لط  و نعمتى كده بده مدن عطدا 

 استكرده 

آن روز، قهرمان نامى قري  و جهان عرب ،عمرو بن عبدودبود كده شدهره 

آفاق بود. او همچون شتر  ميت نعره مى كشيد و فرياد مى كرد و رجو مدى 

ميهمين هماورد مى طهبيد، و ماه به نشانه فتح و غهبه ، نيوه  خواند و از جمع

 خود را حركت مى داد و شمشيرش را به چرخ  در مى آورد.

  كس توان رويارويى و  ي ار با او را در خود نمدى ديدد و اميدد چيدره هي

 شدن و غهبه يافتن بر او را نداشت .

ا به هيددان  آورد و از سو  ديىر،عمروهم نه فتوت و مردانىى در او بود ت

 نه در دل ايمان و بصيرتى داشت تا از اقدام خود منصرف  مرداند.

مرا بر  ا داشت و با دست مبارك ، دسدتار وسهموآلهعهيهاللهصهى يامبر خدا

بر سرم بيت . وذوالفقاررا كه به آن حضرت تعهق داشت ، به من عطا فرمود و 

 مرا روانه  ي ار باعمروكرد.

كه آوازه شداعت و دلاور  حريد  را شدنيده بودندد، از تدرس   زنان مدينه

خواست خدا چنين بو كه من بدر او   اين ه من مغهوب شوم ن مى مرييتند. اما

چيره شوم و او را از  ا  درآورم . البته او هم ضربتى بر سر من فرود آورد )در 

 (.ايندا حضرت آثار باقى مانده زخم آن ضربت را به حاضران نشان دادند

مشركان به خاطر سابقه شداعت و جنگ آور  كه از من به ياد داشدتند و 

عمرو بن عبدودكه عرب همتايى برا  او نمدى   سيدناكنون نيو با به هلاكت ر
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شددناخت چدداره ا  نديدنددد جددو آن دده ش يددت را بپذيرنددد و بددا خددوار  و 

 سراف ندمى بازمردند.

معت و عقدت بينها عقددا و : ... فان قريشا و العرب تداليلامعهيهقال عهى  

و تقتهندا وسهموآلهعهيهاللهصهىميىاقا لاترجع من وجهها حتى تقتل رسول الله  

معه معاشر بنى عبدالمطه  ، ثم اقبهت بحدها و حديدده حتدى اناخدت عهيندا 

 بالمدنيه واثقه بانفيها فيما توجهت له .

ن معده مدن فهبط جبرئيل عهى النبى فانباه بذلك . فخندق عهى نفيه و م

المهاجرين و الانصار فقدمت قري  فاقامت عهى الخندق محاصر لندا.تر  فدى 

فينددددا الضددددع  ، ترعددددد و تبددددرق و رسددددول الله  انفيددددها القددددوه و

 يدعوها الى الله عووجل و يناشدهاوسهموآلهعهيهاللهصهى
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 خاطرات امير المومنان-6

 

 قاتل مرح  
آمد و شعر مى داد و اين رجو را  مرح  )دلاور نامى يهود( به ميدان مبارزه

 مى خواند:

 من آن كيى هيتم كه مادرم او را مرح  ناميدن

 آماده كارزار و ت اور  آزموده كه ماه با نيوه مى جنىم و زمانى با شمشير.

 من به مصاف او رفتم .

مرحبت به منظور حفاىت هر چه بيشتر خود، قطعه سنىى تراشديده و آن 

از آن به جا  كلاه خود استفاده مى كرد چدرا كده هدي  را به سر نهاده بود و  

بپوشاند. من با ضربتى كه بدر سدر او كلاه خود  نمى توانيت سر بورگ او را  

فرود آوردم ، آن سنگ ش افته شد و تيغه شمشير بر فرق سرش اصابت كدرد 

 و او را به قتل رسانيد.

 جا مرح  و هو يقول : :اليلامعهيهقال عهى 

 (٢٩٢)نى امى مرح انا الذ  سمت

 شاكى اليلاح يطل مدرب

 اطعن احيانا و حينا اضرب

لبين نىدار مشدركى قدري  فدى يدوم بددر فهدبط قبائل العرب و قري  طا

جبرئيل عهى النبى فانباه بذلك فذه  النبى و عي ر باصحابه فى سد احدد و 

قبل المشركون الينا فحمهوا عهينا حمهه رجل واحد. واستشهد مدن الميدبين 

استشهد و كان ممن بقى ما كدان مدن الهويمده و تقيدت مدع رسدول الله من  

مضى المهاجرون و الانصار الى منازلهم مدن المدينده .   ووسهموآلهعهيهاللهصهى

كل يقول :قتل النبى و قتل اصحابه. ثم ضرب الله عووجل وجوه المشدركين و 

سدبعين جرحده . نيفا و  وسهموآلهعهيهاللهصهىقد جرحت بين يد  رسول الله  

منها هذه و هذه ثم القى رداه و امريده عهى جراحاته و كان منى فى ذلك مدا 

 (٢٩٣.)هى الله عووجل ثوابه ان شاء الله ع
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... لما كان يوم احد و جال الناس تهك الدوله اقبلاميه بن ابى حذيفه بن   ٢

يوم بيوم المغيرهو هو دارع مقنع فى الحديد ما ير  منه الا عيناه و هو يقول :

بدر. فعرض له رجل من الميهمين فقتهه اميه فصدمدت بده فضدربته باليدي  

عهيه بيضه و تحت البيضه مغفر فنبا سيفى و كنت رجدلا قصديرا   عهى هامته و

فضربنى بييفه فاتقيت بالدرقه فهحدج سديفه فضدربته و كدان درعده مشدمره 

عدل فقطعت رجهيه فوقع و جعل يعدالج سديفه حتدى خهصده مدن الدقده و ج

 (٢٩٤)يناوشنى و هو بارك حتى نظرت الى فتق تحت ابطه فضربته فمات .

 هل في م احد قتل من بنى عبد الدار تيعه مبارزه كههم ... نشدت م بالله  ٣

ياخذ الهوا، ثم جا صواب الحبشى مولاهم و هو يقول :و الله لا اقتل بيدادتى الا 

دتم عنه و خرجدت فهمدا محمدا. قد ازبد شدقاه و احمرت عيناه فاتقيتموه وح

رجلاه   اقبل كانه قبه مبينه فاخته  انا و هو ضربتين فقطعته بنصفين و بقيت

 (٢٩٥)و عدوه و فخذاه قائمه عهى الارض ينظر اليه الميهمون و يضح ون منه .

... انقطددددع سدددديفى يددددوم احددددد، فرجعددددت الددددى رسددددول الله  ٤

و قد انقطع سديفى ، فنظدر  فقهت : ان المرا يقاتل بييفهوسهموآلهعهيهاللهصهى

ت سديفه الى جريده نخل عتيفه يابيه مطروحه ، فاخذها بيده ثم هوها فصدار

 (٢٩٦.)ذاالفقار فناولنيه فما ضربت به احدا الا وقده بنصفين 

... ان ابا قتاده بن ربعى كان رجلا صحيحا فهما ان كان يوم احدد اصدابته   ٥

اتى بها الى النبى فقال يا رسول طعنه فى عينه فبدرت حدقته فاخدهابيده ثم 

خدددذها رسدددول الله ان امراتدددى الان تبغضدددنى فاوسدددهموآلهعهيهاللهصهىالله 

من يده ثدم وضدعها م انهدا فهدم تدك تعدرف الا بفضدل وسهموآلهعهيهاللهصهى

 (٢٩٧)حينها عهى العين الاخر  .

... اصابنى يوم احدست عشره ضربه سقطت الى الارض فدى اربدع مدنهن   ٦

فاتانى رجل حين الوجه حين الهمه طي  الريح فاخذ بضبعى فاقامنى ثم قال 

و هما وسهموآلهعهيهاللهصهىك فى طاعه الله و طاعه رسول الله : اقبل عهيهم فان

عنك راضيان ... فاتيت النبدى فاخبرتده فقدال : يدا عهدى اقدر الله عيندك ذاك 

 (٢٩٨)جبرئيل .

هحقنى وسدهموآلهعهيهاللهصهىن رسدول الله ... لما انهوم الناس يوم احد ع  ٧

يدى و كندت امامده اضدرب من الدوع عهيه ما لم يهحقنى قط و لدم امهدك نف
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بيدديفى بددين يديدده فرجعددت اطهبدده فهددم اره . فقهددت : مددا كددان رسددول الله 

هيفر و ما رايته فى القتهى ؟ و اىنه رفدع مدن بينندا الدى وسهموآلهعهيهاللهصهى

سيفى و قهت فى نفيى : القاتهن بده عنده حتدى اقتدل و اليما، ف يرت جفن  

برسدول الله و ولا الددبر مدن العددو و  حمهت عهى القوم فافرجوا عندى و اذا اندا

اسهموك . فنظر النبى الى كتيبه قد اقبهت اليه فقال لى : رد عندى يدا عهدى ! 

. هذه ال تيبه ن فحمهت عهيها اضربها بييفى يمينا و شدمالا حتدى ولدو الادبدار

فقال النبى : اما تيمع يا عهى مديحك فى اليما؟! ان مه ا يقدال لده رضدوان 

الا ذوالفقار و لافتدى الا عهدى... فب يدت سدرورا و حمددت الله   يناد  :لا سي 

 (٢٩٩)سبحانه و تعالى عهى نعمته .

الميهمين لا اخذوا من تراب رجهيك و فضل طهورك ييتشفون به و ل دن 

منك ترثنى و ارثك و انت مندى بمنولده هدارون و حيبك ان ت ون منى و انا 

 (٣٠٠)موسى الا انه لانبى بعد  ....
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 فاتح خيبر 
خيبر شهر   بهوسهموآلهعهيهاللهصهىما، در ركاب رسول خدا  (٣٠١)برادر يهودا! 

هم يشان تو كه مردانى از يهود و دلاوراندى از قدري  و ديىدران را در خدود 

. دشمن كه سواره و  ياده با ساز و بدرگ كامدل جا  داده بود، يورش آورديم  

 دمى كرد.مدهو بود به سان كوه در برابر مااييتا

دشمن با افراد زياد  كه داشت در مح مترين جايىاه سنىر مرفته بدود و 

هر يك از آن فرياد مى زد و از جمع ما مبارز مى طهبيد. هي  يك از همراهان 

   درآمد.من به نبرد آنان نرفت جو اين ه از  ا

تا اين ه شعهه جنگ بالا مرفت ، و چشمها كاسه خون شد. هر كس به ف ر 

خود بود. همراهان من )كه از همه جا ماءيوس شده بودند( به ي دديىر ندات  

نىاه كردند و سپس متوجه من شدند و همه يك صددا مفتندد: ابدا الحيدن ! 

 برخيو.

ت و )فرمددان حمهدده بددر مرا بددر  ددا داشددوسددهموآلهعهيهاللهصهى يددامبر خدا

من سنىرها  سترگ دشمن را صادر فرمود(. مدن ي ده و تنهدا بدر انبدوه دشد

رو شدم او را كشتم ، همچون شير  كه ش ار خود را ه تاختم ، با هر كس روب

بدرد قهرمان ايشان را از دم درو كردم . با فشار ضربات  دى در  دى ، آندان را 

 ى كنند. آنىاه دروادار ساختم تا درون شهر خود عق  نشين

ت   يامبر خدا دست بريده او را مرفت و سرجاي  مذارد و بچيبانيد. دس

 سلامت مرديد، طور  كه دست مقطوع از دست سالم ، قابل تشخيص نبود.

و نيو در روز حنين ، سنىى را در دست مرفدت و آن سدنگ در دسدتان   ٣

 مبارك او به تيبيح و ستاي  حق  رداخت .

ه آن فرمود كه ش افته شود. سنگ سه قطعده شدد و از  س ، رسول خدا ب

د. شنيديم كه هر  اره سنگ ذكر  مى هر قطعه آواز تيبيح به موشمان رسي

 مفت كه با ذكر ديىر  تفاوت داشت .

غنايم و اموالى كه در جنگ حنين ، به دست ميهمين افتادن با نظارت و   ٤

تقييم شد. در ايدن ميدان   ميان مردموسهموآلهعهيهاللهصهىاشراف رسول خدا
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سددده در مرد  با قد كشيده و  شت خميده ، بدا  وسدتينى بدر تدن و آثدار 

 يشددانى ، جهددو آمددد و سددلام كددرد، امددا رعايددت ادب ننمددود و رسددول 

را در سلام خود مخصوص نىردانيد. سپس به حالدت وسهموآلهعهيهاللهصهىخدا

حضدرت فرمدود: چطدور اعتراض به آن حضرت مفت : من شاهد غنايم بودم . 

 بود؟

 مفت : به عدل و انصاف رفتار ن رد  !!

 ت و فرمود:حضرت از سخن او برآشف

وا  بر تو، امر رفتار عادلانه از من سر نوند  س از چه كيى انتظار آن مدى 

 رود؟!

ى او را بدهندد، امدا ميهمين به  ا خاستند تا  اسص بيشدركيانى از ميان م

زود  كيانى مرد او جمدع شدوند كده ه  يد، برسول مرامى فرمود: رهاي  كن

رون خواهندد شدد. و خداوندد همچون تير  كه از كمان  رتاب شود از دين بي

  س از من آنها را به دست محبوبترين بندمان  به هلاكت خواهد رسانيد.

... خرجنا معه الى حنين فاذا نحدن بدواد يشدخ  .   :اليلامعهيهقال عهى    ١

! وسدهموآلهعهيهاللهصهىشره قامه . فقالوا: يدا رسدول الله  فقدرناه فاذا هو اربع ع

اد  امامنا كما قال اصحاب موسى : )انا لمدركون ( فندول العدو من ورائنا و الو

ىم قال :الههم انك جعهت ل دل مرسدل دلالده وسهموآلهعهيهاللهصهىرسول الله  

ندد  احفافهدا فارنى قدرت و رك  فعبرت الخيل لاتند  حوافرهدا و الابدل لات

 (٣٠٢)فرجهنا ف ان فتحنا فتحا.

يده يدوم حندين ، فددا الدى النبدى ... و لقد جرحعبدالله بن عبيدو بانت    ٢

 (٣٠٣.)فميح عهيه يده ، فهم ت ن تعرف من اليد الاخر  

... اخذ يوم حنين حدرا فيمعنا لهحدر تيبيحا و تقدييا. ثم قال لهحدر:   ٣

 (٣٠٤.) ل فهقه منها تيبيحا لاييمع للاخر  انفهق . فانفهق ثلا  فهق نيمع ل

يمرقون من الدين كما يمرق اليهم مدن ... فقال : دعوه سي ون له اتباع    ٤

 (٣٠٥)الرميه ، يقتههم الله عهى يد احت الخهق اليه من بعد  .
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 رچم را به دست مرفتم و بر قهعه ميتح م يهدود يدورش بدردم و خددا  
 متعال 

ح و  يروز  را با دست من نصي  ميهمين فرمدود آنان را ش يت داد و فت
.... 

 

اشددتم . بددا همددان وضددع نددود  يددامبر جراحددت برد ٢٥در جنددگ خيبددر  ٢

آمدم . آن حضرت همين كه مرا بده آن حدال ديدد، وسهموآلهعهيهاللهصهىخدا

مرييت . سپس مقدار  از اشك ديدمان  برمرفت و بر زخمهايم ماليدد كده 

 سوزش و درد راحت شدم .در جا آرام مرفت و از 

ي م احدد قدال لده يوم الشور  : نشدت م بالله هل ف  اليلامعهيهقال عهى    ١

رسول الله حين رجع عمر يدبن اصدحابه و يدبنونده قدد رد رايده رسدول الله 

 منهوما فقال رسول الله .وسهموآلهعهيهاللهصهى

يح  الله و رسوله لا عطين الرايه غدا رجلا ليس بفرار، يحبه الله و رسوله و 

 لايرجع حتى يفتح الله عهيه.

هو وسدهموآلهعهيهاللهصهىفهما اصبح قال :ادعوا لى عهيافقالوا يدا رسدول الله  

رمد ما يطرففقال :جيونى بهفهما قمت بين يديه تفل فى عينى و قدال :الههدم 

اذه  عنه احر و البردفاذه  الله عنى الحر و البرد الى ساعتى هذه ، فاخدذت 

 (٣٠٦)الرايه و هوم الله المشركين و اىفرنى بهم ....

جرحت فى خيبر خميا و عشرين جراحه فدئدت الدى النبدى فهمدا را    ٢

مابى ب ى و اخذ من دموع عينيه ، فدههها عهدى الدراحدات ، فاسدترحت مدن 

 (٣٠٧.)ساعتى 
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 هر ناحيه ا  از خندق به دسته ا  از ميهمانان وامذار شده بود.

 
حتى معدين مى در برنامه تقييم كار، برا  هدر قبيهده ا  ميدارسول مرا 

فرمود و آنها موى  بودند مقدار  را كه به ايشان وامذار شده اسدت ، ب نندد. 

 هر ده نفر مى باييت چهل ذراع حفر كنند.

سراندام ، كار حفر خندق با مذشت ش  روز به  ايان رسيد. البته بيشدتر 

وسته بود و راهى برا  عبور و هدوم دشدمن اطراف مدينه را بناها  به هم  ي

داشت و خندق فقط در همان قيمتى كنده مى شد كه ام ان نفدوذ و وجود ن

 هدوم دشمن وجود داشت .

شدخص نييدت . امدا بعضدى از مدرسدتى  ه  طول و عرض و عمق خندق بد

 نوييندمان ارقامى تخمين زده اندن از جمهه مفته اند:

هومتر و عدرض آن ده متدر و عمدق آن طول خندق در حدود  نج و نيم كي

 است. نج متر بوده 

عبور از اين عرض و جه  با اين فاصهه بدرا  چداب ترين اسدبها هدم غيدر 

عمرو بن عبدودكرد و توانيت خود را به آن سو    مم ن مى نمايد، كار  كه

خندق برساند، دست يافتن بر تنىنايى بود، كده از فاصدهه كمتدر  برخدوردار 

 بوده است .

 ن هشام نقل شده است كه :با از

و شبها به خانه ها  خدود  دابه كار حفر خندق سرمرم بودنهميهمانان روز

فراز ي ى از تپه ها چادر   بروسهموآلهعهيهاللهصهىباز مى مشتند اما رسول خدا

 زده بود و شبها را نيو در هماندا به سر مى برد.

دريدايى از دشدمن دور تدا با  ايان يافتن حفر خندق ، احواب سر رسيدند.  

كرد. ايندا بود كه مرفتار  ميهمانان به نهايدت رسديد و   دور مدينه را احاطه

ترس و بيم شدت يافت و دل برخى  يروان نيدبت بده خددا و رسدول او، بدد 

 ممان شد و نفاق منافقان آش ار مشت :

 كيى از آن ميان مفت :
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را به چنگ مى آوريم محمد، ما را نويد مى داد كه مندها  خيرو و قيصر 

 كنيم كه برا  قضا  حاجت بيرون رويم. ، اما امروز جراءت نمى

! وسدهموآلهعهيهاللهصهىو كيانى هم نود او آمدند و مفتندد:ا  رسدول خدا

خانه ها  ما در خطر دشمن است ، رخصت دهيد تا به خانه ها  خود كه در 

 بيرون مدينه است بازمرديم.

ه يك ماه طول كشيد و در اين مدت جنىى رخ محاصره دشمن ، نوديك ب

داد جو آن ه از سو  دشمن ماه تيرهايى به جان  ميهمين  رتاب مى شد ... ن

عمر بن عبدودكه او را با هوار سوار برابر مى دانيتند خدود را بده ايدن   تا آن ه

سو  خندق رسانيد و طى يك مبارزه تن به تن ، به دسدت تواندا  عهدى بده 

كدرد و ا قتدل او سرنوشدت جندگ بده نفدع ميدهمين تغييدر هلاكت رسيدو ب

مهاجمددان بددا خددوار  و سددراف ندمى بازمشددتند. در ايندددا بددود كدده رسددول 

فرمود:ضدربه عهدى يدوم الخندددق افضدل مدن عبدداده وسهموآلهعهيهاللهصهىخدا

 الىقهين ن ضربت عهى در روز خندق برتر از عبادت جن و انس است.

رفت لايغوونان اكنون ما به جنگ ايشان خواهيم    و نيو فرمود:الان نغووهم و

 و ايشان به جنگ ما نخواهند آمد.

و نيو فرمود:برز الايمان كهه الى الشرك كهه ن امدروز تمدام ايمدان در برابدر 

 (٣٠٨)تمام كفر قرار مرفت.

ته  عرب ، همداستان خعرب قري  و شمار  از تيره ها  م  قهرمان نامى

كده از راه خدود بازنىردندد، تدا آن ده رسدول  شددند و بدا هدم  يمدان بيدتند

و همراهان او را از فرزندان عبدالمطه  )بده هدر كده وسهموآلهعهيهاللهصهىداخ

دست يافتند( هلاك سازند. به همين منظور با همه توان و توشه خدود بده راه 

 افتادند و در نودي ى شهر مدينه اردو زدند.

 دي    دتح و  يروز  را برا  خدوآنان از اين لش ركشى خشنود بودند و ف

 د و آن را قطعى مى دانيتند.بينى مى كردن

فرشته وحى جبرئيل ، رسدول خددا را از توطئده و نيرندگ مشدركان آمداه 

نامه حفر خندق و كندن مودالها را برا  بروآلهعهيهاللهصهىساخت .  يامبر خدا

شدت .  دس از حفظ جان خود و ياران و عموم مهاجران و انصار بده اجدرا مذا

ري  و مروهها  مهاجم سر رسيدند و بر آن اين ه كار خندق  ايان مرفت ، ق
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عيدت قفتند. و از آندا كه خدود را در موسو  خندق ما را در محاصره خود مر

برتر، و ما را در شرايط ضع  و ناتوانى مى ديدند، تهديد مى كردندد )و مدانور 

 مى دادند(.

هم از ايددن سددو  ، آنهددا را بدده اطاعددت وسددهموآلهعهيهاللهصهى يددامبر خدا

انبردار  خدا دعوت مدى نمدود و مداه آنهدا را بده حرمدت نيد  و  يوندد فرم

خويشاوند  سومند مى داد )كه دست از شرارت باز دارندد( امدا در مقابدل از 

 قري  و همراهان ، جو ان ار و سركشى ديده نمى شد.

بن عبدودبود كده شدهره آن روز، قهرمان نامى قري  و جهان عرب ،عمرو  

تر  ميت نعره مى كشيد و فرياد مى كرد و رجو مدى آفاق بود. او همچون ش

خواند و از جمع ميهمين هماورد مى طهبيد، و ماه به نشانه فتح و غهبه ، نيوه 

 خود را حركت مى داد و شمشيرش را به چرخ  در مى آورد.

ديدد و اميدد چيدره   هي  كس توان رويارويى و  ي ار با او را در خود نمدى

 او را نداشت .شدن و غهبه يافتن بر 

از سو  ديىر،عمروهم نه فتوت و مردانىى در او بود تا به هيددان  آورد و 

 نه در دل ايمان و بصيرتى داشت تا از اقدام خود منصرف  مرداند.

مرا بر  ا داشت و با دست مبارك ، دسدتار وسهموآلهعهيهاللهصهى يامبر خدا

داشت ، به من عطا فرمود و بيت . وذوالفقاررا كه به آن حضرت تعهق  بر سرم  

 مرا روانه  ي ار باعمروكرد.

زنان مدينه كه آوازه شداعت و دلاور  حريد  را شدنيده بودندد، از تدرس 

كه من بر او  داين ه من مغهوب شوم ن مى مرييتند. اما خواست خدا چنين بو

 ته او هم ضربتى بر سر من فرود آورد )درچيره شوم و او را از  ا  درآورم . الب

 ايندا حضرت آثار باقى مانده زخم آن ضربت را به حاضران نشان دادند(.

مشركان به خاطر سابقه شداعت و جنگ آور  كه از من به ياد داشدتند و 

عمرو بن عبدودكه عرب همتايى برا  او نمدى   اكنون نيو با به هلاكت رسيدن

آن دده ش يددت را بپذيرنددد و بددا خددوار  و  شددناخت چدداره ا  نديدنددد جددو

 اف ندمى بازمردند.سر

: ... فان قريشا و العرب تدمعت و عقدت بينها عقددا و اليلامعهيهقال عهى  

و تقتهندا وسهموآلهعهيهاللهصهىميىاقا لاترجع من وجهها حتى تقتل رسول الله  
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عهيندا  معه معاشر بنى عبدالمطه  ، ثم اقبهت بحدها و حديدده حتدى اناخدت

 فيما توجهت له .بالمدنيه واثقه بانفيها 

فهبط جبرئيل عهى النبى فانباه بذلك . فخندق عهى نفيه و من معده مدن 

المهاجرين و الانصار فقدمت قري  فاقامت عهى الخندق محاصر لندا.تر  فدى 

انفيددددها القددددوه و فينددددا الضددددع  ، ترعددددد و تبددددرق و رسددددول الله 

رابه و الرحم فتابى الى الله عووجل و يناشدها بالق  يدعوهاوسهموآلهعهيهاللهصهى

 و لايويدها ذلك لا عتوا.

و فارسها و فارس العرب يومئذعمرو بن عبدوديهدر كالبعير المغدتهم يددعو 

الى البراز و يرتدو و يخطر برمحه مدره و بيديفه مدره لايفددم عهيده مقددم و 

 لايطمع فيه طامع . لا حميه تهيده و لا بصيره تشدعه .

و عممندى بيدده و اعطدانى وسدهموآلهعهيهاللهصهىفانهضنى اليه رسدول الله 

سيفه هذا ضرب بيده الى ذ  الفقار فخرجت اليه . و نيا اهل المدينده بدواكى 

اشفاقا عهى من ابن عبدود. فقتهه الله عووجل بيد  و العرب لاتعدد لهدا فارسدا 

فهدوم الله قريشدا و العدرب غيره و ضربنى هذه الضربه و او ما بيده الى هامتده  

 (٣٠٩)بما كان منى فيهم من الن ايه . بذلك و
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 انتخاب ...
 هنىامى كه باعمرو بن عبدودروبرو شدم از من  رسيد: 

 كييتى ؟ مفتم : عهى بن ابى طال  .

مفت :هماورد شاييته ا  هيتى  يدرم ! ميدان مدن و  ددرت در مذشدته 

 !.خوش ندارم تو را ب شم ، باز مرددوستى و رفاقتى استوار بود. از اين رو 

مفتم : )شنيده ام كه ( تو با خدا  خوي   يمان بيته ا  كه امدر كيدى 

 سه كار را به تو  يشنهاد كند، از آن ميان ي ى را برمى موينى ؟!

 مفت : همين طور است .

مفتم : نخيت از تو مى خواهم كه اسلام بياور  و بر وحدانيت خدا  ي تا 

 ان  خدا آورده است بپذير  .بر او شهادت دهى و آنچه را از جو رسالت  يام

 مفت : بپيشنهاد دوم را عرضه كن )كه اين ي ى شدنى نييت (.

 مفتم : از راهى كه آمده ا  باز مرد.

مفت : در اين صورت زنان قري  چه خواهند مفت جو آن ه بىويند: من از 

م كده زبدان ملامدت زندان تو ترسيده و بازمشته ام ؟ )به خدا قيم كار  ن دن

 د(.مشوده مرد

 ده شو تا با تو بدنىم .امامفتم :  س 

 مفت : اين  يشنهاد را مى  ذيرم .

سپس  ياده شد و نبرد بين ما در مرفت . دو ضربت رد و بدل شد. ضدربت 

او به سپر من اصابت كرد و آن را ش افت و بر سر مدن نشيدت )امدا چنددان 

 آسي  نديد(.

اي  نمايدان شدد، و به او زدم كده زره اش دريدد و  اهدضربتى هم كه من 

 سراندام خداوند با دستها  من او را به هلاكت رسانيد.

 : ... فهما قربت منه قال : من الرجل ؟اليلامعهيهقال عهى 

 قهت : عهى بن ابى طال  .

قال : كفو كريم ، ارجع يا بن اخى ، فقد كان لابيك معى صحبه و محادثده 

 ك .فانا كره قته 
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قد عاهددت الله لا يخيدرك احدد ثدلا  خصدال الا فقهت له : يا عمرو! انك  

 اخترت احداهن .

 فقال : اعرض عهى .

و وسدهموآلهعهيهاللهصهىقهت : تشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله  

 تقربما جا من عندالله .

 قال : هات غير هذه .

التحد  نيدا قدري  بهدذا، اندى قهت : ترجع من حيث جئت ، قال ، و الله  

 جعت عنك .ر

 فقهت : فانول فاقاتهك .

 قال : اما هذا فتعم ، فنول .

فاختهفت انا و هو ضربتين فاصاب الحدفه و اص  اليدي  راسدى و ضدربته 

 (٣١٠)ضربه فان شفت رجهيه . فقنهه الله عهى يد  ....
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 نبرد خبير 
 ره عربيتان بود.قلاع خبير از  ايىاهها  مهم يهود، در شبه جوي

يهوديان قهعه ها  خود را بر فدراز كدوهى سداخته بودندد و مردامدردش را 

دق نص  كرده بودندد كده بده خندقى كشيده بودند و  هى متحرك بر آن خن

 بر ا مى شد و هنىام خطر نفوذ دشمن برداشته مى شد.ياز هنىام ن

ع اه افتادند تا قلاياران به سو  خيبر به ر  وسهموآلهعهيهاللهصهى يامبر خدا

 (٣١١)آنها مشوده مردد و  ايىاه دشمن فرو  اشد.

مورخان ، شمار قهعه ها را تا ده قهعه ، كه هر يك به ندامى خداص شدهرت 

 داشت ، برشمرده اند.

پس از آن ه قلاع يهوديان را ي دى  دس از وسهموآلهعهيهاللهصهىرسول خدا

ت ، كدس ندود آن حضدر  ديىر  به تصرف خدود در آورد، اههدى قريده فددك

منت مذارد و به تبعيدشان بينده كند و   ادند و از او خواستند كه بر آنفرست

آنان ران شد. حضرت  ذيرفت . و چون لش ر  به سو  فدك نرفت ، خالصده 

رسول خدا مردند ساير ميهمانان در آن سهمى نداشتند. حضرت نيو فدك را 

 (٣١٢)به دخترش فاطمه بخشيد.

ر دوآلهعهيهاللهصدهىمدا، در ركداب رسدول خدا  (٣١٣)رادر يهودا!فاتح خيبر  ب١

خيبر شهر هم يشان تو كه مردانى از يهود و دلاورانى از قدري  و ديىدران را 

در خود جا  داده بود، يورش آورديم . دشمن كه سواره و  ياده با ساز و برگ 

 كامل مدهو بود به سان كوه در برابر ما اييتادمى كرد.

داشت در مح مترين جايىاه سنىر مرفته بدود و افراد زياد  كه    دشمن با

هر يك از آن فرياد مى زد و از جمع ما مبارز مى طهبيد. هي  يك از همراهان 

 من به نبرد آنان نرفت جو اين ه از  ا  درآمد.

تا اين ه شعهه جنگ بالا مرفت ، و چشمها كاسه خون شد. هر كس به ف ر 

ا ماءيوس شده بودند( به ي دديىر من )كه از همه ج  ندات خود بود. همراهان

نىاه كردند و سپس متوجه من شدند و همه يك صددا مفتندد: ابدا الحيدن ! 

 برخيو.
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مرا بددر  ددا داشددت و )فرمددان حمهدده بددر وسددهموآلهعهيهاللهصهى يددامبر خدا

سنىرها  سترگ دشمن را صادر فرمود(. مدن ي ده و تنهدا بدر انبدوه دشدمن 

را كشتم ، همچون شير  كه شد ار خدود را  كس روبرو شدم او  تاختم ، با هر

بدرد قهرمان ايشان را از دم درو كردم . با فشار ضربات  دى در  دى ، آندان را 

وادار ساختم تا درون شهر خود عق  نشينى كنند. آنىاه در قهعده آندان را بدا 

ار دست خود از جا كندم يك تنه داخل قهعه شدم . هر مرد  كه خود را آش 

آوردم و هر زنى كه به چنىم افتاد اسيرش كردم ... تا آن ه بده   ساخت از  ا در

ه و يداور  اتنهدايى ن بدى آن ده همدره يار  خداوند متعال ،  يروز مشتم و بد

 داشته باشم ، غايهه جنگ را خاتمه دادم .

به خدا سومند، كندن در خيبر و  رتاب آن تا ميافت چهل ذراعى ، بده   ٢

د. به ه به تاءييد الهدى و نيدرو  مه دوتى و توان جيمانى نبو  قدرت بشر  و

 جانى كه به نور  روردمارش روشن است ، صورت مرفت .

... يددا اخددا اليهددود فانددا وردنددا مددع رسددول الله  :اليددلامعهيهقددال عهددى  ١

مدينه اصحابك خيبر عهى رجال مدن اليهدود و فرسدانها وسهموآلهعهيهاللهصهى

تهقونا بامىال الدبال من الخيل و الرجال و اليدلاح و هدم من قري  و غيرها ف

فى امنع دار و اكىر عدد، كل يناد  و يدعو و يبادر الى القتال فهم يبرز الديهم 

همت من اصحالى احد الا قتهوه حتى اذا احمرت الحدق و دعيت الى النوال و ا

لحيدن ! كل امر  نفيه و التفت بعو اصحابى الى بعو و كل يقول : يا ابدا ا

الى دارهم فهم يبرز الى منهم وسهموآلهعهيهاللهصهىانهو . فانهضى رسول الله  

احد الا قتهه و لايىبت لدى فدارس مددينتهم ميدددا عهديهم ، فاقتهعدت بداب 

من يظهر فيها من حصنخم بيد  حتى دخهت عهيهم مدينتهم وحد  ، اقتل  

و لم ي ن لدى فيهدا   رجالها و اسبى من اجد من نيائها حتى افتتحتها وحد 

 (٣١٤)معاون لا الله وحده .

... و الله ما قهعت باب خيبر و رميت به خه  ىهر  اربعدين ذراعدا بقدوه   ٢

جيديه و لاحركه عذائيه ، ل نى ايدت بقوه مه وتيه و نفس بنور ربها مضديئه 

.(٣١٥) 
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 وسهموآلهعهيهاللهصهى تى خدا و رسولدوس
 بهوآلهعهيهاللهصدهىدشدوار شدد. رسدول خدا  )فتح ي ى از قهعه ها  خيبر 

ترتي  ابوب ر و عمر را برا  فتح آن فرستاد. اما فتح قهعه صورت نىرفت و هدر 

... عمدر ش يدت خدود را بده  (٣١٦)بار  رچم اسلام ش يدت خدورده بازمشدت (

ياران  نيبت مى داد و آنها را ترسو مى خواند و ياران و  نيو او را ترسو مى 

 خواندند.

ا همين  رچم را به مرد  خواهم فرمود:فردوسهموآلهعهيهاللهصهىرسول خدا

سپرد كه خدا به دست و  فتح را به اندام رساند، او هرمدو فدرار نمدى كندد، 

مرد  است كه خددا و رسدول  را دوسدت دارد و خددا و رسدول  هدم او را 

 دوست مى دارند.

 بامداد روز بعد فرمود:عهى را نود من بخوانيد.

كده قدادر نييدت ديدده   فتند: او چندان به درد چشم مبتلا مشته اسدتم

 بىشايد!

فرمود:عهى را نود من آوريد. )به هر سختى بود مرا نود و  بردند و من ( در 

برابر او اييتادم . سپس حضرت با آب دهان خود درد چشمم را معالده كرد و 

ا و سدرما را از او اينچنين برايم دعا كرد: روردمارا! )سدوزش و سدختى ( مرمد

 برطرف كن.

آن حضرت ، تا اين ساعت رنج مرما و سدرما از مدن بريدده   به بركت دعا 

 شده است .

 رچم را به دست مرفتم و بر قهعه ميتح م يهدود يدورش بدردم و خددا  

متعال آنان را ش يت داد و فتح و  يروز  را با دسدت مدن نصدي  ميدهمين 

 فرمود ....

رداشددتم . بددا همددان وضددع نددود  يددامبر در جنددگ خيبددر جراحددت ب ٢

آمدم . آن حضرت همين كه مرا بده آن حدال ديدد، وسهموآلهعهيهللهاصهىخدا

مرييت . سپس مقدار  از اشك ديدمان  برمرفت و بر زخمهايم ماليدد كده 

 در جا آرام مرفت و از سوزش و درد راحت شدم .



289 

 

في م احدد قدال لده  يوم الشور  : نشدت م بالله هل  اليلامعهيهقال عهى    ١

دبن اصدحابه و يدبنونده قدد رد رايده رسدول الله رسول الله حين رجع عمر ي

 منهوما فقال رسول الله .وسهموآلهعهيهاللهصهى

لا عطين الرايه غدا رجلا ليس بفرار، يحبه الله و رسوله و يح  الله و رسوله 

 لايرجع حتى يفتح الله عهيه.

هو سدهمووآلهعهيهاللهصهىفقالوا يدا رسدول الله  فهما اصبح قال :ادعوا لى عهيا

رمد ما يطرففقال :جيونى بهفهما قمت بين يديه تفل فى عينى و قدال :الههدم 

اذه  عنه احر و البردفاذه  الله عنى الحر و البرد الى ساعتى هذه ، فاخدذت 

 (٣١٧)الرايه و هوم الله المشركين و اىفرنى بهم ....

عشرين جراحه فدئدت الدى النبدى فهمدا را  جرحت فى خيبر خميا و    ٢

ب ى و اخذ من دموع عينيه ، فدههها عهدى الدراحدات ، فاسدترحت مدن   مابى

 (٣١٨)ساعتى .
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 قاتل مرح  
مرح  )دلاور نامى يهود( به ميدان مبارزه آمد و شعر مى داد و اين رجو را 

 مى خواند:

 من آن كيى هيتم كه مادرم او را مرح  ناميدن

 جنىم و زمانى با شمشير.زار و ت اور  آزموده كه ماه با نيوه مى آماده كار

 من به مصاف او رفتم .

مرحبت به منظور حفاىت هر چه بيشتر خود، قطعه سنىى تراشديده و آن 

را به سر نهاده بود و از آن به جا  كلاه خود استفاده مى كرد چدرا كده هدي  

من با ضربتى كه بدر سدر او كلاه خود  نمى توانيت سر بورگ او را بپوشاند.  

ن سنگ ش افته شد و تيغه شمشير بر فرق سرش اصابت كدرد فرود آوردم ، آ

 و او را به قتل رسانيد.

 : جا مرح  و هو يقول :اليلامعهيهقال عهى 

 (٣١٩)انا الذ  سمتنى امى مرح 

 شاكى اليلاح يطل مدرب

 اطعن احيانا و حينا اضرب

ى راسه نقير من جبل لدم ي دن تصدهح فخرجت اليه فضربنى و ضربته و عه 

بيضه من عظم راسه ففهقت النقير و وصل اليي  الدى راسده فقتهده   عهى رسه
(.٣٢٠) 
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 خاك زير  ا 
خيبددررا فددتح كددردم و دروازه آن را مشددودم ، رسددول  روز  كدده قهعدده

 من فرمود: وسهموآلهعهيهاللهصهىخدا

كه ميديحيان دربداره  امر خوف آن نبود كه مروهى از امت من ، مطهبى را

اند، درباره تو نيو بىويند، در حق تو مخنى مى مفتم كده حضرت مييح مفته  

مدى  هاز جايى عبور نمى كرد  ، مىر اين ه خاك زير  ا  تو را برا  تبرك بد

 مرفتند و از باقيمانده آب وضو و طهارت استشفا مى نمودند.

از توام تو ميرا  بَر مدن اما برا  تو همين افتخار بس ، كه تو از منى و من 

نيو از تو، ار  مى برم . مقام و منولت تو نود من همچون هارون هيتى و من  

وت  س از من بريده اسدت . تدو آن بت به موسى است ، جو اين ه رشته ننيب

كيى هيتى كه ديون مرا ادا خواهى كرد و بر سنت و شيوه من )با منافقان ( 

 از همىان به من نودي تر خواهى بود. به  ي ار رداز  و در روز وا يين

يوم فتحدت وسدهموآلهعهيهاللهصهى: قال لى رسدول الله  اليلامعهيهقال عهى  

خيبر:لو لا ان تقول فيك طوائ  من امتى ما قالت النصدار  فدى عييدى بدن 

مريم ، لقهت اليوم فيك مقالا لاتمر عهى ملا من الميهمين لا اخذوا من تدراب 

ى و انا منك ك ييتشفون به و ل ن حيبك ان ت ون منرجهيك و فضل طهور

 (٣٢١....)ترثنى و ارثك و انت منى بمنوله هارون و موسى الا انه لانبى بعد  
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 آن روزها و اين روزها!
كه مشركان ، از ورود رسول مرامى و همراهان  بده   صهح حديبيّه  در واقع

ا و( ميددد الحدرام شهر م ه جهومير  كردند و آنها را از )زيدارت خانده خدد

و مشدركان وسدهموآلهعهيهاللهصهىهحى بدين  يدامبر خدابازداشتند  يمدان صد

 قري  منعقد مشت .

 آن روز، من كات  آن معاهده بودم ن در آندا نوشتم :

... بار خدايا به نام تو آغاز مى كنيم . اين ،  يمان نامده ا  اسدت كده بدين 

 .محمد فرستاده خدا و قري  بيته شده است

 عمرويه مخالفت برخاست و مفت :سهيل بن  نماينده قري 

امر ما باور داشتيم كه محمد فرستاده خداست ، با شما نواعى نداشتيم و از 

را از كنار نام او محو كن و بنويس : محمد بن   او اطاعت مى كرديم .رسول الله

 عبدالله .

سدتاده مفتم : عهى رغم ميل تو، به خددا سدومند كده محمدد رسدول و فر

 خداست .

 فرمود:وسهموآلهعهيهاللهصهىا يامبر خد

عهى ! همان طور كه او مى مويد بنويس . برا  تو نيو چنين روز  خواهدد 

 آمد.

 ديىر عهى عرض كرد(:  (٣٢٢))بنا بر نقهى

ا  فرستاده خدا! دستها  من قدرت ندارند كه لفو نبوت و رسدالت را از 

 نام شما محو نمايند.

 د:حضرت فرمودن

ار تا خود آن را محو نمايم . و من دست  يدامبر را  س دست مرا بر آن بىذ

مذاشدتم و حضدرت آن را محدو   وسدهموآلهعهيهاللهصهىرسول الله    رو  جمهه

 كردند.

) س از مذشت چند سال ، تاريص ت رار شد( روز  كه قدرار صدهح را ميدان 

 خود و سپاه شام مى نوشتم ، چنين نوشتم :
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قرارداد  اسدت ميدان عهدى بدن ابدى   وند بخشنده مهربان ، اينبه نام خدا

 طال  امير مومنان و معاويه بن ابى سفيان ...

 عمروعاص و معاويه به مخالفت برخاستند و مفتند:

امر ما تو را امير مومنان مى دانيتيم كه در سبو نبوديم ، نام خود و  درت 

 را حذف كن. امير المومنين كافى است ، جمهه

 تادم و مفتار او را حق يافتم .وز به ياد سخن  يامبر افآن ر

جال  است كه امروز معاويه به جايت مشركان قري  مى نشيند و عهى به 

بده   اميرالمدومنين  جا   يغمبر و عمروعاص به جا  سهيل بن عمرو و جمهه

 جا رسول الله.

و عن عهى قال : لما كان بوم اقضيه حين رد المشركون النبدى و مدن معده 

دخهوه ، هدددددادنهم رسدددددول الله دافعدددددوه عدددددن الميددددددد ان يددددد

ف تبوا بيددنهم كتابددا ... ف نددت انددا الددذ  كتدد  ، وسددهموآلهعهيهاللهصهى

و وسدهموآلهعهيهاللهصهىف تبتباسمك الههم ، هذا كتاب بين محمد رسول الله  

بدددين قريشدددفقال سدددهيل بدددن عمدددرو: لدددو اقررندددا اندددك رسدددول الله 

: بدددل هدددو رسدددول الله  هم ننازعدددك احدددد. فقهدددتوسدددهموآلهعهيهاللهصهى

و انفددددك راغددددم . فقددددال لددددى رسددددول الله وسددددهموآلهعهيهاللهصهى

 اكت  له ما اراد، ستعطى يا عهى ! بعد  مىهها.وسهموآلهعهيهاللهصهى

ان يدد  لاتنطدق بمحدو وسدهموآلهعهيهاللهصهىفقال عهدى : يدا رسدول الله 

  هذا ما قاضدى عهيده الله فمحاه . ثم قال اكتاسمك من النبوه فاخذه رسول  

 محمد بن عبدالله .

فهما كت  الصهح بينى و بين اهل الشام ، كتبتبيم الله الرحمن الرحيم هذا 

كتاب بين عهى امير المومنين و بين معاويه بن ابدى سدفيان. فقدال معاويده و 

اكتبدوا مدا عمرو بن العاص : لو عهمنا انك اميرالمومنين لدم ننازعدك . فقهدت 

 (٣٢٣)حق قد جا.وسهموآلهعهيهاللهصهىان قول رسول الله  رايتم . فعهمت
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 معدوه نبو  
 چاهى بود كه به مرور زمان خشك و متروكه شده بود. درحديبيّه

 تير  از ترك  خود بيرون آورد و آن را بهوسهموآلهعهيهاللهصهىرسول خدا

 بن عازبداد و فرمود:ا برّ

 خشك شده بنشان.ببر و در عمق آن چاه اين تير را 

 س از آن ه برّا آن تير را درون چاه نشاند، نامهان ديديم كه دوازده چشمه 

 آب از زير آن تير فوران كرد و بر زمين جار  شد.

: و لقد كنا معه بالحديبيه و اذا ثم قهبى جافده فداخرج اليلامعهيهقال عهى  

اليدهم الدى تهدك  فقال : له اذه  بهذا  سهما من كنانته فناوله البرا بن عازب

القهي  الدافه فاغرسه فيها. ففعل ذلك فتفدرت منه اثنتا عشره عينا من تحت 

 (٣٢٤)اليهم .
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 معدوه ا  ديىر 
رسديدند و م ّيدان ، او و   حديبيّهبه  وآلهعهيهاللهصهىهنىامى كه رسول خدا

بيابدان خشدك و   همراهان  را به محاصره خود درآوردند، )چيو  كده در آن

، بي  از هر چيو ديىر آنان را آزار مى داد، مش ل تشنىى بود( شدت سوزان  

تشنىى به قدر  بود كه چار ايان را هم از  ا  انداخته بود و ميوان تشنىى از 

  ههوها و تهيىاه به هم چيبده اسبان به روشنى محيوس بود.

)و نداتوانى ( بده آن   از بدى آبدىوسدهموآلهعهيهاللهصهىهمراهان رسول خدا

 حضرت ش وه بردند و از و  يار  خواستند.

 يامبر مرامى فرمودد تا مشك آبى كده سداخته يمدن بدود حاضدر كردندد. 

سپس دستها  خود را درون آن فرو بردند كه ناماه از ميان انىشتان او چشمه  

ها  آب فوران كرد )و بر زمين جار  شد( و بددين ترتيد  همىدان سديراب 

هم از آن آب نوشيدند و ىروف و مشد هايمان  تمامى اسبها و استرهاشدند و  

 را نيو از آن آب ذخيره كرديم .

: ... لما نول الحديبيه و حاصره اهل م ه ... ان اصدحابه اليلامعهيهقال عهى  

ش وا اليه الظما و اصابهم ذلك حتى التفت خواصر الخيل فذكروا له ذلك فدبر 

بين اصابعه عيون الما فصرنا  باركه فيها فتفدرت منكوه يانيه ثم نص  يده الم

 (٣٢٥)و صدرت الخيل روا و ملانا كل مواده و سقا.
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 شتر آزاد 
شتر صالح با همه شىفتى و اهميتى كه داشته و قرآن هم از او يداد كدرده 

 است با جناب صالح سخن نىفت و بر نبوت و رسالت او شهادت نداد.

جنىها، شتر  نود  يامبر خدا آمد و در ي ى از اما، ما خود شاهد بوديم كه 

صدايى از خود در آورد، سپس به قدرت خدا  بورگ به سخن در آمد و مفت 

: 

ا  فرستاده خدا! فلانى )صاح  شتر( تا توانيته از من باركشديده اسدت و 

اكنون كه به سن كهولت و ناتوانى رسيده ام ، مى خواهد مرا نحر كند، و مدن 

 ام .  ناه آوردهاز او به شما 

رسول خدا فرد  را نود صاح  شتر فرستاد و از او خواست تا حيوان را بده 

 و  هبه كند. آن مرد  ذيرفت و حضرت شتر رها كرد و آزادش مذارد.

: ... ان ناقه صالح لم ت هدم صدالحا و لدم تناطقده و لدم اليلامعهيهقال عهى  

هو ببعير قدددنا  غواوته اذاتشهد له بالنبوه و محمد بينما ننحن معه فى بفو  

ان فلاندا وسدهموآلهعهيهاللهصهىثم رعا فانطقه الله عووجل فقال يدا رسدول الله  

استعمهنى حتى كبرت و يريد نحر  فاا استعيذ بك منه . فارسدل رسدول الله 

 (٣٢٦)الى صححبه فاستوهبته منه ، فوهبه له و خلاه .وسهموآلهعهيهاللهصهى



297 

 

 

 آزمون 
بييج كرد و به ناحيه ا  مييل داشت ، و شخصدى را سپاهى را    نبى اكرم

به فرماندهى آن برمويد. به لش ريان نيو توصيه كرد تا سخن فرمانده خدود را 

 بشنوند و فرمان  را اطاعت كنند.

)با فاصهه مرفتن سپاه از شهر( فرمانده خواست تا ميدوان اطاعدت و حدرف 

برافروخت و دستور داد تدا آت  مران    شنو  سپاهيان  را بيازمايد. از اين رو

 همراهان  همىى داخل آت  شوند!

شنيدن اين دستور شىفت ، لش ريان را با دو ف ر مخال  مواجه سداخت و 

 آنها را به دو دسته تقييم كرد.

عده ا  مفتند: فرمان امير بايد اجرا شدود و مابده ح دم وىيفده در آتد  

 داخل مى شويم .

دستور اطاعت ندارد و مى مفتند: ما )به كه اين    دسته ا  هم معتقد بودند

بركت اسلام و ايمان به خدا و رسول او( از آت  مريخته ايم ، حال چىونه بدا 

 اختيار خود در آن فرو شويم !

رسيد. حضرت فرمود: وسهموآلهعهيهاللهصهىح ايت آنها به اطلاع رسول خدا

يافتند )و به آتد   هايى نمىامر آنها در آت  داخل شده بودند، هرمو از آن ر

 جهنم مرفتار مى شدند(.

سپس فرمود: هي  طاعتى در معصيت خدا نييت . امر كيدى بده منداهى 

فرمان داد، نبايد از او  ذيرفت . تنها اطاعت فرمانى لازم اسدت كده هميدو بدا 

 اطاعت الهى و در جهت صلاح و ني ى صادر شده باشد.

عهديهم رجدلا و امدرهم ان   شدا و امدر: بعث النبدى جياليلامعهيهقال عهى  

ييتمعوا له و يطيعوا، فداجج ندارا و امدرهم ان يقتحمدوا فيهدا! فدابى قدوم ان 

 يدخهوها و قالوا: انا فررنا من النار. و اراد قوم ان يدخهوها.

 فبهغ ذلك النبى فقال : لو دخهوها لم يوالو فيهان و قال :

 (٣٢٧)وف.لا طاعه فى معصيه الله انما الطاعه فى المعر



298 

 

 

 جوش  آب 
مش ل بى آبدى مواجده  وسهموآلهعهيهاللهصهىدر ي ى از جنىها، رسول خدا

شد. )حضرت  در حالى كه به سنىى اشاره مى كرد( بده مدن فرمدود: عهدى ! 

برخيدددو و بددده جانددد  ايدددن سدددنگ بدددرو و بىدددو:من فرسدددتاده رسدددول 

د آب مدن از خدوهيتم ن از تو مى خواهم كده بدرا   وسهموآلهعهيهاللهصهىخدا

 جار  ساز !

سومند به خدايى كه و  را به  يامبر  مرامى داشت ، همين كه  يدام آن 

حضرت را به آن سنگ رساندم نامهان ديدم زايده هايى شبيه  يتان مداو بدر 

 رو  سنگ ىاهر شد و از همان زايده ها آب جريان يافت .

واقع شدده آنچه را  آمدم و  وسهموآلهعهيهاللهصهىمن بيرعت نود رسول خدا

بود موارش كردم . حضرت فرمود: عهى ! برو از آن آب برمير. مردم هم آمدندد 

و مش ها و ىرفها  خود را  ر كردندد،  دس از آن ده خدود نوشديدند و وضدو 

ساختند و چار ايانشان را سيراب ساختند و ... اين فضيهتى بدود كده خداوندد 

 . تخر ساختعووجل از ميان اصحاب ، تنها مرا به آن مف

 ان فى تعو الغووات  وسهموآلهعهيهاللهصهىعن عهى قال : ... فان رسول الله 

ففقد الما فقال لى : يا عهى ! قم الى هذه الصخره و قل : انا رسدول رسدول الله 

، انفدر  لى ما والله الدذ  اكرمده بدالنبوه لقدد ابهغتهدا وسهموآلهعهيهاللهصهى

فيال من كل ثد  منها ما فهما رايت ذلك  د  البقرالرساله فاطهع منها مىل ث

اسرعت ... فاخبرته فقال : انطهق يا عهى ! فخذ من الما و جا القوم حتى مهدووا 

قربهم و اداوتهم و سقوا دوابهم و شربوا و توضووا فخصنى الله عووجدل بدذلك 
(.٣٢٨) 
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 جنگ جمل 
همچون كوره آهنىدر   اف ار زنانه بر عايشه غهبه يافت و كينه ديرينه او را

ده اسدت ، بدا ابتافت ن امر از او مى خواستند تا آنچده را دربداره مدن انددام د

 ديىر  كند هرمو نمى  ذيرفت و چنين نمى كرد ....

به بهانه م ه از مدينه بيرون شدند. در حالى كه   جنگ جمل  آت  افروزان

آن سدو مدى  را بده ايدن سدو ووسدهموآلهعهيهاللهصهىحرم و همير رسول خدا

 كشاندندن چنان ه كنيو را فروشندمان آن به اطراف مى كشانند.

او را با خود به بصره بردند، در حالى كه زنان خوي  را در خانه ها  امدن 

در خانه و  رده نىاه وسهموآلهعهيهاللهصهىخود نشاندند. كيى را كه رسول خدا

شمان ديىران باز داشدته چداشته بود و او را از چشم آن دو )طهحه و زبير( و  

بود، به همىان نماياندند. آن هم به همراه لش ر  كه يك تن از آنان نبود كه 

 در طاعت من نباشد و دست مرا به ميل رغبت خود به بيعت نفشرده باشد.

آنها به فرمانىوار من در بصره و خوانه داران و مردمدى جدو آندان ، يدورش 

ند و بعضى را با م ر و نيرندگ از  دا در تآوردند: بعضى را با زجر و سختى كش

 آوردند.

به خدا سومند، آنها، امر از ميهمانان جو يك تن را به عمد بى آن ه جرمى 

ن شته بودند، كشتن همه آن لش ر بر مدن روا بدودن چده  -مرت   شده باشد  

آن ه آنها همىى حاضر بودند و از هلاكت ميهمانى بى مناه جهومير  ن ردندد 

 زبان به دفاع از و  برنخاستند. وو با دست 

)اين حال لش ر  است كه تنها يك ميهمان توسط آنها كشته شده باشد( 

 س چىونه بر من روا نباشدد كشدتن لشد ر  كده بده تعدداد خدود از جمدع 

 ميهمين كشته باشند؟!

: اما فانه فادركها را  النيا و ضغن غلا فى صدرها كمر اليلامعهيهقال عهى  

 (٣٢٩.)دعيت لتنال من غير  ما اتت الى ن لم تفعل  وجل القين و ل

 ما تدر الامه عند وسهموآلهعهيهاللهصهى... فخرجوا يدرون حرمه رسول الله 

شائها متوجهين بها الى البصره فحبيا نيداهما فدى بيوتهمدا و ابدرزا حبديس 

لا و اههما و لغير هما فى جي  ما منهم رجل  وسهموآلهعهيهاللهصهىرسول الله  
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قد اعطانى الطاعه و سمح لى بالبيعه طائعا غير م ره فقدموا عهى عامهى بهدا و 

 خوان بيت مال الميهمين و غيرهم من اههها فقتهوا طائفه صبرا و طائفه غدرا.

فو الله لو لم يصيبوا من الميهمين الا رجلا واحدا معتمدين لقتهه بلا جدرم 

ه فهم ين روه و لم يدفعوا عنده وجره ، لحل لى قتل ذلك الدي  كهه اذ حضر

بهيان و لابيد، دع ما انهم قد فتهوا من الميهين مىل العدده التدى دخهدوا بهدا 

 (٣٣٠)عهيهم ....
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  يمان ش نان 
آنان كه با من  يمان بيته بودند و در شمار ياران من محيوب مى شدند، 

ن   آورمچون ديدند كه مقاصد شخصدى و خواهشدها  ناروايشدان را بدر نمدى  

توطئدده آغدداز كردنددد و بددا آلددت دسددت قددرار دادن آن زن )عايشدده ( بددر مددن 

 (٣٣١)شوريدند.

، امور آن زن به مدن وسهموآلهعهيهاللهصهىبا اين ه بنا به توصيه  يامبر خدا

 وامذار شده بود و من وصى بر او بودم !

)آت  افروزان جنگ جمل ( عايشه را بر شتر  سوار كردند و بدر جهدازش 

و و  را در بيابانها  خشك و سوزان مرداندند و سدىها  حدواب )ندام   يتندب

آبى است در راه م ه به بصره ( بر او  ارس كردند. هر لحظه كه بدر او سدپر  

مى مشت و هر مامى كه بر مى داشت آثار ندامت و  شديمانى بدر و  آشد ار 

 مى شد.

ت رسدول حيدا  آنها سپاهيانى بودند كه  س از نخيتين بيعت كه در زمان

من بيته بودند، بيعتى مددد بدر ذمّده داشدتند )و هدر   باوآلهعهيهاللهصهىخدا

 كدام آنان دو نوبت با من  يمان وفادار  بيته بود(!

شورشيان بر شهر  وارد شدند )بصره ( كه ساكنان آن را افراد  ناتوان بدا 

نهدا داد. حرفده آريشهايى بهند و عقههايى سيت و اف ار  فاسد تش يل مدى  

 بيابان مرد  و صياد  و دريانورد  بود.

عايشه اين مردم جاهدل و بدى خدرد را فريد  داد و آنهدا را ديوانده وار بدا 

 شمشيرها  آخته رو در رو  ما قرار داد.

: ... فان المبايعين لى لما لم يطيمعوا فى تهك مندى و اليلامعهيهقال عهى  

يها فحمهوها عهى الدمل و شددوها و الوصى عه   ثبوا بالمراه عهى و انا ولى امرها

عهى الرحال و اقبهوا بها تخبط الفيافى و تقطع البدرار  و تندبح عهيهدا كدلاب 

الحواب و تظهر لهم علامات الندم فى كل ساعه و عند كل حال فى عصبه قدد 

يايعونى ثانيه بعد بيعتهم الاولى فى حياه النبى حتى اتت اهدل بهدده قصديره 

يهه عقوله عازبه آراوهم و هم جيدران بددو و وراد بحدر هه لحاهم قه ايديهم طوي

 (٣٣٢)فاخرجتهم يخبطون بييوفهم من غير عهم و يرمون بيهامهم بغير فهم ....
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 تحميل نبرد 
من در كار آنان ميان دو مش ل قرار مرفته بودم كه هي  يك مورد علاقده 

 نبود:من نبود و به هر كدام عمل مى كردم خالى از محذور 

نها را رها مى كردم و به حال خود مى مذاشتم ، از شدورش بداز نمدى امر آ

مشتند و به ح م عقل سر فرود نمى آوردندن و امر در برابر آنها اييتادمى مى 

 كردم ، كار به جايى مى كشيد كه نمى خواستم )جنگ و كشتار(.

مفدتم و لذا  ي  از هر چيو به صحبت با آنها  رداختم و آنچه مم ن بدود 

 هر مونه عذرتراشى را بر آنها بيتم .راه 

به آن زن شخصاً  يغام دادم كه به خانه اش باز مردد و از آنها كده او را بدا 

خود آورده بودند خواستم تا بر  يمانى كه با من بيته بودند و فادار بمانندد و 

 حرمت بيعتى را كه از خداوند بر مردن داشتند  اس دارند.

فع آنان به كار مرفتم . با ي ى از آنها بالخصوص داشتم به ن  هر چه در توان

سدپس رو  بده  (٣٣٣)مفتىو كردم كه البته مؤ ثر افتاد و از سپاه كناره مرفدت .

مردم كردم و همان تذكرها را به آنها نيو دادم ولى جو بر نادانى و سركشدى و 

 ممراهى آنها نيفوود.

د، ناموير بدا آنهدا جنگ نداشتن چون چنين ديدم و آنها حرفى جو اصرار بر

جنىيدم . آنها آت  جنىى را بر افروختند كه به زيانشان بود و شعهه ها  آن 

  ي  از هر چيو ديىر دامنىير خودشان شد و داآ حيرت بر دلهاشان نشاند.

ش يت )ناكىين ( و تهفات سنىين آنان چيو  نبود كه خواسته من باشدد 

ناچار بده آن ه حميل شد و من بطنى بر من تبه ه اين  يشامد برخلاف ميل با

 تن دادم .

امر در مذشته مى توانيتم آنها را به حال خود بىذارم و شرارتها  ايشدان 

را ناديده انىارم و از رويارويى  رهيو كنم ، بدا كارهدايى كده در آخدر مرت د  

شدند، ديىر ادامه اين وضع برايم مم ن نبودن چرا كه خوددار  و س وت من 

نان يار  رساند و من ناخواسدته در برنامده فيداد و تعددّ  و توانيت به آمى  

همچدون   -خونريو  آنها سهيم مى مشدتم و آندان بدا فرمدانبردار  از زندان  

روميان و مردم يمن و مهتها  منقرض شده كه ح ومت خود را به دست زنان 



303 

 

و تباهى  كوته ف ر و از هر جهت كم نصي  ، اداره مى كردند زمينه انواع فياد

فراهم مى آوردند. با اين تفاوت )كه ديىر دير شده بود( و آن زن با لش ر    را

كه در اختيار داشت ، تا مى تانيت از برنامه ها  بداطهى كده برشدمردم ، در 

 ميان مردم اجرا مى كرد.

)اما با همه مشروعيتى كه برا  جنىيدن با آنها قايل بودم ( شتاب ن ردم و 

م به ه تا آندا كه مم ن بدود كدار را بده تداءخير ا يورش نبردبى مقدمه بر آنه

انداختم . واسطه ها فرستادم . خود به سو  آنها سفر كردم . تهديدد كدردم . 

عذرشان را  ذيرفتم ، هر چه از من خواستند قبول كردم و وعده انددام دادن 

امدا آن را دادم . و حتى آنچه كه آنهدا نخواسدتند خدود  يشدنهاد كدردم و ... 

ناچدار بدا ايشدان ه ه آنها جو جنگ هوا  ديىر  در سر نداشتند. بدافيوس ك

جنىيدم و خداوند آنچنان كه خود مى خواست كار من و آنان را  ايدان داد. و 

 آنچه بر ما رفت همو شاهد و مواه است .

: ... فوقفت من امرهم عهى اثنتين كهتاهمدا فدى محهده اليلامعهيهقال عهى  

يرجع و لم يعقل و ان اقمت كندت قدصدرت الدى ان كففت لم الم روه ن ممن 

التى كرهت . فقدمت الحده بالاعذار و الانذار و دعوت المراه الى الرجدوع الدى 

بيتها و القوم الذين حمهوها عهى الوفا بببيعتهم لى و الترك ليقضهم عهدد الله 

عووجل لى ، و اعطيتهم من نفيى كل الدذ  قددت عهيده و نداىرت بعضدهم 

 فذكر.رجع و ذكرت ف

ثم اقبهت عهى الناس بمىل ذلك فهم يودادوا الا جهلا و تماديا و غيدا، فهمدا 

ابوا الا هى ركبتها منهم ف انت عهيهم الدبره و بهم الهويمه ، و لهم الحيدره و 

 فيهم الفنا و القتل .

و حمهت نفيى عهى التى لم اجد منها بدا، و لم ييدعنى اذ فعهدت ذلدك و 

سعنى منه اولا من الاغضدا و الاميداك و رايتندى ان مقل الذ  و  اىهرته اخرا

امي ت كنت معينا لهم عهى بامياكى عهى ما صاروا اليده و طمعدوا فيده مدن 

تناول الاطراف و سفك الدما و قتل ارعيده و تح ديم النيدا الندواقص العقدول 

والحظوظ عهى كل حال كعاده بنى الاصفر و من مضى من مهوك سبا و الامدم 

ير الى ما كرهت اولا و اخرا و قد اهمهت المراه و جنددها يفعهدون خاليه ، فاصال

 ما وصفت بين الفريقين من الناس .
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و لم اهدم عهى الامر الا بعد ما قدمت و اخرت و تانيت و راجعت و ارسدهت 

و سافرت و شافهت اعذرت و انذرت و اعطيت القوم كل شى التميوه منى بعد 

ا ابوا الا تهك ، اقدمت عهيهدا فبهدغ الله يهتميوه فهمعرضت عهيهم كل شى لم  

 (٣٣٤)بى و بهم ما اراد و كان لى عهيهم بما كان منى اليهم شهيدا.
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 قاسطين 
داستان ح مت و نبرد با معاويه ، اين فرزند هند جىرخدوار و )بدرده ( آزاد 

ان شده ! )از معدود موارد  بود كه خداوند بدورگ ، ايمدان و تواندايى مدرا بدد

 مود(.وسيهه آز

از روز  كه محمد به رسالت مبعو  مشت ، معاويه به دشمنى و خصومت 

با او و ساير مؤ منان  رداخت تا زمانى كده بده لصد  خددا و بده زور شمشدير 

روز از معاويه و  درش  ميهمانان ، دروازه ها  شهر م ه مشوده مشت . همان

در فرصدتها   مرفتده شدد و ، بيعت و  يمان وفادار  و فرمانبردار  برا  من

 ديىر نيو تا سه نوبت همان  يمان تاءكيد و تدديد شد.

 درش )ابوسفيان ( نخيتين كيى بود كه در مذشته ) س از رحهت  يامبر 

سلام كرد. و همو بود  اميرالمومنين ( بر من به عنوانوسهموآلهعهيهاللهصهىخدا

خدود را از  داخيوم و حدق كه بارها مرا تشويق و ترغي  مى كرد كده كده بده 

خهفا   يشين بيتانم . در هر فرصت كه ديدار  دسدت مدى داد، او تدديدد 

 بيعت و اىهار وفادار  مى نمود.

... معاويه كه به خلافت دل بيته بود و در سر انديشده آن را مدى  روراندد، 

همين كه دانيت من به عنوان خهيفده ميدهمين شدناخته شدده ام و حدق از 

مشدته اسدت از اين ده بده آرزو  ديرينده اش جا  خدوي  بازدست رفته به  

)خلافت ( دست يابد و بر دين خدا كه امدانتى اسدت ندود مدا، حداكم مدردد، 

آورد و به او  يوسته و تا توانيت از او   عمرو بن عاص  ماءيوس مشت ، رو  به

دلدويى كرد و از خود شادمان  ساخت و سرزمين  هنداور مصدر را طعمده او 

 حقى نداشت .رتى كه چنين كرد در صو

امر درهمى بي  از سهم ميهمانان برداشت مى كرد حرام بود، و متصدد  

 اموال نيو حق نداشت بي  از سهم مداز، به او برساند.

اويه به دستيار  رفيق خود، شهرها  اسلامى را ي دى  دس از ديىدر  عم

شدرده دستخوش تعد  و تداوز ساخت . برا  آنان كه دست او را به بيعدت ف

اسباب آساي  و رفاه فراهم ساخت و كيانى كه امتناع نمودند محروم بودند،  

 ساخت و يا به تبعيد فرستاد.
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سپس در حالى كه  يمان خود را ش يته بود، دست تعدد  بده اطدراف و 

نواحى قهمرو اسلامى از شرق و غرب دراز كرد و اخبار شرارتها  او  ى در  ى 

 به من مى رسيد.

فتح يمهم الح مين و محاربه ابن اكهده الاكبداد و   : ...اليلامعهيهقال عهى  

هو طهيق ابن طهيق معاندلله عووجل و لرسوله و المومنين منذ بعث الله محمدا 

الى ان فتح الله عهيه م ه عنوه فاخذت بيعته نو بيعنه ابيه لى معه فدى ذلدك 

ن و بامره الومنياليوم و فى ثلاثه مواطن بعده و ابوه بالامس اول من سهم عهى  

جعل يحىنى عهى النهوض فى اخذ حقى من الماضين قبهى و يددد لى بيعته 

 كهما اتانى .

و اعد  الع  انه لما را  ربى تبارك و تعالى قد رد الى حقدى و اقدره فدى 

و فى امانه حمهناها حاكمانً    (٣٣٥)معدنه و انقطع طمعه ان يصير فى دين الله رابعاً

 (٣٣٦)فمال اليه ! ثم اقبل به بعد ان اطمعده  عاص فاستمالهكر عهى العاصى بن ال

مصر و حرام عهيه ان ياخذ من الفى دون قيمه درهمدا و حدرام عهدى الراعدى 

ايصال درهم اليه فوق حقه فاقبل يخبط البالد بالظهم و يطاهدا بالغشدم فمدن 

د شرقا و بايعه ارضاه و من خالفه ناواه . ثم توجه الى ناكىا عهينا مغيرا فى البلا

 (٣٣٧.)ا و يمينا و شمالا و الانبا تاتينى و الاخبار ترد عهى بذلك ...غرب
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  يشنهاد 
در اين ميان ، مرد يك چشم ثقفى )مغيدره بدن شدعبه ( ندود مدن آمدد و 

 يشنهاد كرد كه : )برا  خاموشى آتشى كه معاويه برافروخته ، بهتر آن است 

ذ دارد، ابقدا كدنم )تدا ى كه تحت نفوكه ( و  را در محدوده شهرها و آباديهاي

 غايهه فرو نشيند و امنيت بازمردد(!

امر مى توانيتم در  يشىاه خداوند عذر  بياورم و خود را از تبعات ىهم و 

فياد ح ومت  تبرئه كنم ، البته اين  يشنهاد )مغيره ( را رد ن دردم و آن را 

 به شور مذاشتم .

ا و رسدول  متعهدد و نيبت بده خددبا افراد  كه خيرخواه و دليوز مردم 

بودند، مشورت كردم و از آنها خواستم تا در اين باره اىهدار نظدر كنندد. )كده 

خوشبختانه ( آنها نيو با مدن هدم راء  بودندد و نظرشدان دربداره  يدر هندد 

 جىرخوار، با من ي ى بود.

آنها مرا بر حذر مى داشتند كه مبادا دست معاويه را در سرنوشت مردم باز 

ند ببيند كه من از ممراه كننددمان كمدك مرفتده ام و آنهدا را ىذارم و خداوب

 وسيهه  يشرفت كار قرار داده ام ؟!

كيددانى را نددود معاويدده فرسددتادم )شددايد از شددرارت دسددت شددويد( يددك 

را، اما هر دو، دل بده دنيدا بيدتند و تدابع   باربدهى)جرير( را و بار ديىراشعر 

 از خود شادمان ساختند.ند( و و  را هوا  نفس شدند )و به او مرويد

هنىامى كه ديدم معاويه حرمتها  الهى را  اس نمى دارد و از هتدك آنهدا 

 روايى ندارد و بي  از دامنه شرارتها  خود افووده است ، به منظور جندگ و 

نبدددرد و كوتددداه كدددردن دسدددت او از اري ددده قددددرت بدددا يددداران رسدددول 

ه صحنه جنگ بدر را آزموده م ن يارانى كمشورت كردوسهموآلهعهيهاللهصهىخدا

بودند و كيانى كه در بيعت رضوان شركت جيته بودند )و مددال خشدنود  

خدا را بر سينه داشتند( و نيو با ديىر افراد شاييته ، به مفتىو  درداختم كده 

اتفاقاً همىى با من هم راء  بودند و بر جنىيدن بدا او توصديه و تاءكيدد مدى 

 كردند.
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رد شديم . )اما  يشدستى ن ردم (. از همه جا بدرا  او انم آماده نبمن با يار

نامه نوشتم و با ارسال نامه و با فرستادن نماينده از جان  خود، خواسدتم كده 

 دست از آشوب بردارد و همچون ساير مردم با من بيعت كند.

اما او در  اسص ، نامه ها  تح م آميو نوشت و درباره من آرزوهدايى كدرده 

 يشنهاد داده بود كه نه خداوند و نه  يامبرش و نه هي  يك و شروطى را    بود

 از ميهمانان نمى  ذيرفتند و از آن خشنود نمى شدند.

در ي ى از نامه ها  يشنهاد كدرده بدود كده جمعدى از ني دوترين اصدحاب 

 عمار بن ياسرجوو آنان بود به دست او بيپارم !  بيغمبر را كه

سومند امر  دنج نفدر مدرد  يغمبدر   شود؟! به خداكدا مىل عمار  يدا مى  

 بوديم عمار ششمين بود و امر چهار نفر بوديم ، عمار  ندمين بود.

معاويه در نامه اش از من خواسته بود كه چنين افراد  را )دسدت بيدته ( 

تحويل او دهم تا و  با كشتن و به دار آويختن آنها، بده خونخدواهى ادعدايى 

سومند، او خود با دستيار  تنى چندد از  تى كه به خداعىمان  ردازد. در صور

خاندان  خاندانى كه نفرين بر آنان در دفتدر وحدى ثبدت اسدت مدردم را بدر 

 عىمان شوراندند )و سب  قتل او شدند(.

و هنىامى كه من شرايط او را نپذيرفتم ، بر من يورش آورد و در دل ، بده 

 اين سركشى و ستمىر  نيو مى باليد.

صفت را كه نه دارا  فهم و قدت تشخيص بودند و   ز مردم حيوانشمار  ا

نه ديده حق بين داشتند نود خود مرد آورد و امور را بر آنان مشتبه ساخت تا 

 از او  يرو  كردند. از مال دنيا چندان به آنان بخشيد تا به سو  او مرويدند.

داختيم و بده )ما در برابر آنها اييتادمى كدرديم و( بدا آنهدا بده مبدارزه  در

 ح ميت و فرمان خداوند تن داديم .

اما معاويه در مقابل ،  اسخى جو سركشى و ستمىر  نداشت و ما )ناموير( 

با او جنىيديم . خداوند نيو مانند هميشه كه ما را بر  يدروز  بدر دشدمنان ، 

 عادت داده بود،  يروز  را نصي  ما فرمود.

حوب شيطان بود، مذشته وسيهه نابود   و  رچم رسول خدا كه همواره در  

آن روز نيو در دست ما بود. و معاويه  رچمها   درش را كه مدن  يوسدته در 

 ا آنها جنىيده بودم ، در دست داشت .وسهموآلهعهيهاللهصهىركاب رسول خدا
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: ... فاتانى اعور ثقي  فاشار عهى ان اوليه البلاد التى هو اليلامعهيهقال عهى 

 ايه بما اوليه منها.بها لادر

و فى الذ  اشار به الرا  فى امر الدنيا او وجدت عندالله عووجل فى توليته 

 لى مخرجا و اصبت لنفيى فى ذلك عذرا.

فاعهمت الرا  فى ذلك و شاورت من اثق بنصيحته الله عووجل و لرسدوله و 

ينهانى عدن توليتده و لى و لهمومنين . ف ان رايه فى ابن اكهه الاكباد، كرايى : 

خل فى امر الميهمين يده و لم ي ن الله ليراندى اتخدذ المضدهين حذرنى ان اد

 عضدا.

فوجهت اليه اخا بدههه مره و اخا الاشعريين مره كلاهما ركن الدى الددنيا و 

تابع هواه فيما ارضاه فهما رايته لم يود فيما انتهك من محدارم الله الا تماديدان 

ى الله عووجدل حاب محمدد البددريين و الدذين ارتضدشاورت من معى من اص

امرهم و رضى عنهم بعد بيعتهم و غيرهم من صدهحا الميدهمين و التدابعين ، 

ف ل يوافق رايه رايى فى غووع و محاربته و منعه مما نالت يده . و انى نهضدت 

اليه باصحابى انفذ اليه من كل موضع كتبى و اوجده اليده رسدهى ادعدوه الدى 

 س معى .هو فيه و الدخول فيما فيه النا الرجوع عما

ف ت  يتح م عهى و يتمنى عهى الامانى و يشترط عهدى شدروطا لايرضداها 

الله عووجل و رسوله و لا الميهون و يشترط فى بعضها ان ارفع اليه اقواما مدن 

اصحاب محمد ابرارا فيهم عمار بن ياسر و اين مىل عمار؟ و الله لقد رايتنا مدع 

عده الا كدان خاميدهم اشدترط دمنا خميه ال مان سادسهم لا اربالنبى ما يع

 دفعهم اليه ليقتههم و يصهبهم و انتحل دم عىمان .

و لعمر الله ما ال  عهى عىمان و لا جمع الناس عهى قتهه الا هدو و اشدباهه 

من اهل بيته اغصان الشدره المهعونه فى القران فهما لم اج  الى مدا اشدترط 

ر لاعقول لهم و لابصائر، يا فى نفيه بطغيانه و بغيه بحميمن ذلك ، كر ميتعه 

 فموه لهم امرا فاتبعوه ، و اعطاهم من الدنيا ما امالهم به اليه .

فناجرناهم و حاكمناهم الى الله عووجل بعد الاغذار و الانذار فهما لدم يدوده 

ائده و ذلك الا تماديا و بغيا لقيناه بعاده الله التى عودنداه مدن النصدر عهدى اعد

بايدينا لم يول الله تبارك و تعالى يفل حوب الشيطان عدونا، و رايه رسول الله  



310 

 

بها حتى افضى الموت اليه ... و هو معهم رايات ابيده التدى لدم ازل اقاتههدا مدع 

 338رسول الله فى كل الموطن 
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 آخرين تلاش 
) ي ار صفين لحظه ها   ايان خود را سپر  مى كرد( و معاويه بدا مدرگ 

اره ا  جو فرار باقى نمانده بود از اين رو بر فاصهه چندانى نداشت و برا  او چ

اس  خود جهيد و  رچم خود را سرنىون كرد و در كار خود درمانده بدود كده 

 چه تدبير  انديشد؟!

از فرزند عاص يار  خواست و از راء  او جويا شد. عمرو عاص نظر داد كه 

فرمدانى كده  رچمها نص  كنند و مردم را بده    قرآنها را بيرون آورند و بر فراز

كتاب خدا بدر آن موياسدت ، فراخوانندد و اضدافه كدرد:ا  فرزندد ابوطالد  و 

 يروان  از آن جا كه افراد   ايبند و شاييتىانى  ر مهرند، و در ابتدا نيو تدو 

را به كتاب خدا فراخوانده و بر ح م آن دعوت نموده اند، اكندون هدم از ايدن 

 فت !.خشنود مشته و آن را خواهند  ذير يشنهاد 

برا  معاويه كه راهى جو فرار و يا كشته شدن باقى نمانده بود، اجرا  اين 

 ترفند فرصتى بود كه ام ان زنده ماندن او را فراهم مى ساخت .

قرآن ها بر فراز نيوه ها بالا رفت و معاويه به خيال خود مردم را به تيدهيم 

 تاب خدا دعوت نمود!فرمان خدا و  يرو  از ك

 ان يارانم شربت شهادت نوشديدند و عدده بيشدمار  هدم )از شمار  از ني

ديدن مصاح  و شنيدن ياوه ها  معاويه ( فري  خوردند و بر ح م قرآن دل 

 بيتند!  نداشتند كه فرزند هند جىرخوار به آنچه مفته است وفا مى كند.

ه با دستيار  رفيق  بر  دا به آنها مفتم : اين م ر و نيرنگ است كه معاوي

 زود  بر آنچه مفته است  شت خواهد كرد.ه ، و او ب ساخته

اما آنها كه حرفها  معاويه را موش داده و ياوه ها  او را باور كرده بودندد، 

همىى بده نددا  او  اسدص مفتندد و سدخن مدرا هدي  انىاشدتند و از فرمدانم 

تند(:تو را چه  يند باشد و چه سرتافتند )و در برابرم اييتادند و ميتاخانه مف

باشد، خواسته باشى يا نخواسته باشى ، ما بده جندگ ادامده نخدواهيم داد و ن

  يشنهاد معاويه را مى  ذيريم !.



312 

 

) يتى و رسوايى را( تا جايى رساندند كه )شنيدم ( برخى از آنان در ميان 

 خود مفتند:

 ا فشار  نمايد،  چنانچه عهى با ما هم ار  ن ند و همچنان بر ادامه جنگ

عىمان مى كشيم و يا خود و خاندان  را تيهيم معاويه مى كنيم او را همانند  

.! 

خدا مى داند، نهايت سعى و تلاش خود را به كار بردم و هر راهدى كده بده 

خاطرم مى رسيد  يمودم تا مىدر بىذارندد بده راء  خدود عمدل كدنم ، ولدى 

ر دوشيدن يك شتر و يدا دويددن انىذاشتند. از آنان فرصت خواستم تا به مقد

اس  به من مههت دهند ولى نپذيرفتندن جو اين شيص )مالك اشتر( و تنى  يك

 چند از خانواده ام .

به خدا سومند، آن روز چيو  كه مرا از اجرا  برنامه روشن خود بداز دارد، 

وجود نداشت ، جو اين ه ديدم هم اينك است كه اين دو نفر )حين و حيين 

د ادامدده نيددل  يددامبر وند. امددر ايددن دو تددن كشددته مددى شدددن( كشددته شدد

و تداوم سلاله آن حضرت در ميان امت  ، قطع مدى وسهموآلهعهيهاللهصهىخدا

 مشت )در نتيده امامت بر حق و وراثت معارف دين و قرآن از بين مى رفت (.

و باز ترسيدم كه عبدالله بن جعفر و محمد بن حنيفه كشته شوند. زيرا مى 

در اين جنگ شركت كرده اندد. و مرنده   نيتم كه اين دو، فقط به خاطر مندا

خود را به خطر نمى انداختند. به اين جهت به خواسته مردم تن دادم و خددا 

 نيو چنين خواسته بود.

همين كه شمشيرها  خود را از آنان باز مرفتيم و )شعهه جندگ خداموش 

د و آنچه خود  ينديدند اختيار شد( آنها به دلخواه خود در كارها داور  كردن

ردند، قرآنها را  شت سر انداختند و از دعوتى كه به ح م قرآن مى نمودندد ك

 دست شيتند.

من هرمو كيى را در دين خددا ح دم قدرار نمدى دادم ، چدون بددو هدي  

ترديد  )آن روز( انتخاب ح م خطا  محو بد )چرا كده  يدروز  در چندد 

و بر ح ميت و ته مردم غير از اين بودن آنها جقدمى ما قرار داشت ( ولى خواس

  ايان بخشيدن به جنگ به چيو  راضى نمى شدند.
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)من كه در چنىال جهل و نادانى يارانم مرفتار شدده بدودم ( خواسدتم تدا 

دست كم كيى از خويشان خود و يا فرد  كه عقل و هوش او را آزموده بودم 

داشتم ، به عنوان ح دم و داور  و به تعهد و خيرخواهى و دليوز  او اطمينان

عرفى نمايم . اما هر كه را  يشنهاد كردم ، معاويه نپذيرفت و هر مطه  حقى م

را كه عنوان مى كردم ، او رو  مرداند و ما را به بيراهه مى كشاند. )بدبختانه 

( اينها همه بدان سب  بود كه معاويه از حمايت و  شتيبانى افدراد مدن سدود 

 مى جيت !!

نمانده بودن به خدا ش ايت بردم و  من راهى جو تيهيم و  ذيرش باقى برا 

آنهدا مدرد  را  (٣٣٩)از آنها بيوار  جيتم و انتخاب را به خودشدان وامذاشدتم .

برمويدند و عمرو عاص او را چنان بده بداز  مرفدت و فريد  داد كده )كدوس 

.  امرفدتفرو اخبار آن شرق و غرب عدالم رارسوايي  همه جا به صدا درآمد(  

ده )ابو موسى ( از ح ميت خود اىهار  شيمانى مى )جال  اين ه ( فري  خور

 نمود!

: ... فهم يدد )معاويه ( من المدوت منددى الا الهدرب ، اليلامعهيهقال عهى  

فرك  فرسه و قه  رايته لايدر  كي  يحتدال ؟ فاسدتعان بدرا  ابدن العداص 

و قدد دعدوك  (٣٤٠)بصائر و رحمه و تقيدافاشار اليه : ابن ابى طال  و جوبه اهل  

الى كتاب الله اولا و هم محيبوك اليه اخرا، فاطاعه فيما اشار بده عهيده اذ را  

 انه لامندى له من القتل او الهرب غيره ، فرفع المصاح  يدعو الى بوعمه .

فمالت الى المصاح  قهوب من اصحابى بعد فندا خيدارهم و جهددهم فدى 

الاكباد لده الوفدا بمدا  دائهم عهى بصائرهم عظنوا ان ابن اكههجهاد اعدا الله و اع

دعا اليه فاصغوا الى دعوته و اقبهوا باجمعهم فى اجابته ، فاعهتهم ان ذلك منه 

م ر و من ابن العاص معه و انهما الى ان ث اقرب منهما الى الوفا، فهدم يقبهدوا 

ت ، شدئت او ابيدت ، قولى و ل يطيعوا امر  و ابوا الا اجابته ، كرهدت ام هويد

ل لبعو : ان لم يفعل فالحقوه بابن عفان و ادفعدوه الدى حتى اخذ بعضهم يقو

 ابن هند برمته!

فدهدت عهم الله جهد  و لم ادع غايه فى نفيى الا بهغتها فى ان يخهونى و 

رايى ، فهم يفعهوا، و راودتهم عهى الصبر عهى مقدار فواق الناقه او ركضه الفرس 

تر و عصبه من اهل بيتى ، فو ا خلا هذا الشيص و اما بيده الى الاشفهم يديبوا م
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الله ما منعنى ان امضى عهى بصيرتى الا مخافه ان يقتل هذان و اما بيدده الدى 

و ذرتده مدن وسدهموآلهعهيهاللهصهىالحين و الحيين فينقطع نيل رسول الله 

بن جعفر و محمد بن  امته و مخافه ان يقتل هذا و هذا و اوما بيده الى عبدالله

م لولا م انى لم يقفا ذلك الوق  فهذلك صبرت عهدى مدا اراد الحنيفه فانى اعه 

 القوم مع ما سبق فيه من عهم الله عووجل .

فهما ان رفعنا عن القوم سيوفنا، تح موا فى الامور و تخيروا الاح دام و الارا 

و تركوا المصاح  و ما دعو اليه من ح م القرآن ، و ما كنت اح م فى دين الله 

يم فى ذلك الخطا الذ  لاشك فيه و لاامتدرا، فهمدا الدوا الا احدا اذ كان التح 

لا ممن ارضى رايه و عقهه و اثق ذلك اردت ان اح م رجلا من اهل بيتى او رج

بنصحته و مودته و دينه و اقبهت لااسمى احدا امتنع منه ابن هندو لاادعوه الى 

الا باتبداع  شى من الحق الا ادبر عنه و اقبل ابن هند ييومنا عيفا و مدا ذلدك

اصحابى له عهى ذاك فهما ابوا الا غهبتى عهى التح يم تبرات الدى الله عووجدل 

ذلك اليهم فقهدوه امرا فخدعه ابن العاص خديعه ىهدرت فدى   منهم و فوضت

 (٣٤١)شرق الارض و غربها و اىهر المخدوع عهيها ندما!
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 خاطرات امير المومنان-7

ى ناشى از آن ثمره ا  جو نددامت خوارج نهروان  )نيرنگ ح ميت و رسواي

 و سرخوردمى به همراه نداشت ( در نتيده زبان مردم به سرزن  مشوده شدد

و هر كس ديىر  را به باد ملامت مرفت ، كه چرا كار را بده ح مدين وامدذار 

 نمودند؟!

اما ديىر دير شده بود و هي  كار  از آنها ساخته نبود. )ا  كداش داسدتان 

ى يافت و عفريت جهل و حماقت مريبانشان را رها مدى به همين جا خاتمه م

مدى كدرد و ديىدر ساخت و دستها   يمان ش ن آنان را، همدين جدا كوتداه  

فرصت ارت اب جناياتى بورمتر به آنان نمى داد. جنايتى كه نطفه آن با القا  

اين شبهه در اذهانشان بارور مشت و بدا طدرح ايدن سدخن ( در ميدان خدود 

 مفتند:

ا )عهى ( نمى باييت از كار خطا  ما  يرو  مى كرد، به ه بدر او  يشوا  م

ند )و ح ميت را نپذيرد(، هدر چندد كه طبق نظر واقعى خود عمل ك  دلازم بو

به قيمت كشته شدن او و كيانى از ما، تمام مى شود. اما او چنين ن رد، به ه 

س هم تابع نظر ما شد نظر  كه خود از روز نخيت آن را خطا مى  نداشت  

 اينك او كافر مشته و كشتن كافر و ريختن خون او بر ما رواست !.

هر چه تمامتر از ميان لش ر بيرون رفتند و با ىهور اين ف ر آنها با سرعت  

 با صدا  بهند فرياد كشيدند كه :داور  و ح ميت ، فقط مخصوص خداست.

  به سپس دسته دسته به هر سو  راكنده شدند. مروهى به نخيهه و عده ا

 حرورا و شمار  نيو راه مشرق را  ي  مرفتند، و از دجهه مذشتند.

رخدورد مدى كردندد از ف در و نظدرش مدى در بين راه با هر ميهمانى كه ب

 رسيدندن چنانچه عقيده اش را مطابق سهيقه خود مى يافتندد، رهداي  مدى 

 ساختند و مرنه او را مى كشتند و خون  را مى ريختند.

دسته اول )آنان كه در نخيهه و حرورا مدرد آمدده بودندد( من ابتدا نود دو  

بازمشت به سو  او فراخواندم رفتم و همه را به  يرو  از حق و اطاعت خدا و 

. اما آنها نپذيرفتند و دلها  بيمارشان به كمتر از جنگ راضى نشد. و دريافتم 

جنىيددم و ناچار با آنها ه  كه جو به تيغ شمشير آرام و قرار نمى ميرند،  س ب
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هر دو مروه را كشتم ،  س از آن ه آنها را به فرمان خدا و صهح و آشتى دعوت 

 نموده بودم .

.. افيوس امر آنها دست از حماقت مى كشيدند و خود را به كشدتن نمدى .

دادند،  شتيبانى نيرومند و سد  سترگ برا   يشرفت اسلام بده شدمار مدى 

 آمدند! ولى خواست خدا جو اين بود.

پس برا  دسته سوم شورشيان نامه نوشتم و نمايندمان خود را  ى در س  ٢

بهترين افرادم محيوب مى شدند و آنها را   ى نود آنها فرستادم ن كيانى كه از

 به زهد و تقوا و شاييتىى مى شناختم .

اما مويا سرنوشت اين مره نيو با سرنوشت همف رانشان مدره خدورده بدود. 

 فتند كه دوستانشان  يموده بودند.آنان نيو از همان راهى ر

ت )دامنه شرارتها  آنها در هر جا ميترش يافت ( بر هر ميهمانى كه دسد

سدرعت او را مدى ه  يدا مى كردند، به جرم اين ه با عقيده آنها مخال  بود، بد

كشتند. موارش كشتار آنها و اخبار فدايع آن ياغيان ،  ى در  ى به مدن مدى 

 رسيد.

عبور كرده و نود آنها رفتم ، و  ي  از هر مونه اقددامى ،   من ابتدا از دجهه

به نفوذ كلامشان اميد مدى رفدت ( نمايندمان خود و افراد شاييته ا  را )كه  

نودشان فرستادم و تا آندا كه در توان داشتم برا  هدايت آنها تلاش كدردم . 

جان و   به آنها مفتم چنانچه دست از شرارت بردارند عذرشان را مى  ذيرم )و

مالك اشدترو بدار   مالشان را محترم مى شمارم ( و اين  يغام را يك بار توسط

بن قييو عده ا  ديىر به آنها رساندم ، اما نپذيرفتندد و حن     ديىر به وسيهه

همچنان بر ادامه  يتى و شرارتها  خود  افشار  كردند. اين شد كه با آندان 

نفر به ه بيشتر بدالغ مدى شددند، نيو جنىيدم و تمامى آنان كه به چهار هوار  

كشته شدند. و حتى يك نفر هم به عنوان خبرموار از ميان آن همه جمعيدت 

 جان سالم نبرد.

: ... اقبل بعو القوم عهى بعو باللائمه فيما صاروا اليه اليلامعهيهقال عهى  

 ن تح يم الح مين فهم يددوا لانفيهم من ذلك مخرجا الا ان قالوا:
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يرنا ان لايتابع من اخطا و ان نيضى بحقيقه رايه عهدى قتدل كان ينبغى لام

بمتابعته ايانا و طاعته لنا فى الخطا و احل نفيه و قتل من خالفه منا، فقد كفر  

 لنا بذلك قتهه و سفك دمه.

فتدمعوا عهى ذلك و خرجوا راكبين رووسهم ينادون باعهى اصواتهم :لا حم 

خر  بحرورا و اخدر  راكبدع راسدها تخدبط الا الههىم تفرقوا: فرقه بالنخيهه و ا

مدن تابعهدا الارض شرقا حتى عبدرت دجهده فهدم تمدر بميدهم الا امتحنتده ف

 استحيته و من خالفها قتهته .

فخرجت الى الاوليين واحد ه بعد اخر  ، ادعوهم الى طاعده الله عووجدل و 

ه فيهمدا الرجوع اليه . فابيا الا اليي  اليقنعهما غير ذلك ، فهمدا اعيدت الحيهد

لدو لا   -حاكمتهما الى الله عووجل ، فقتل الله هذه و هذه . كانوا يا اخا اليهود!  

 (٣٤٢)فعهوا ل انوا ركنا قويا و سدا منيعا، فابى الله الا ما صاروا اليه . ما

: ... ثم كتبت الى الفرقه الىالىه و وجهت رسهى تتر  اليلامعهيهقال عهى    ٢

ل التعبد منهم و الوهد فى الددنيا فابدت الا اتبداع و كانوا من اجهه اصحابى واه

قتل من خالفها مدن الميدهمين و  اهتيها و الاحتذا عهى مىالهما. و اسرعت فى

تتابعت الى الاخبار بفعههم . فخرجت حتى قطعت اليهم دجهه اوجده اليدفرا و 

الا النصحا و اطه  العتبى بدهد  بهذا مره و بهذا مره و اوما بيده الى الاشتر و 

حن  بن قيس و فهما ابوا الا تهك ركبتها منهم فقتههم الله يا اخا اليهدود عدن 

 اربعه الاف او يويدون حتى لم يفهت منهم مخبر ....اخرهم و هم 
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  يشىويى  يامبر 
را، از ميدان كشدته مدان بيدرون (  ٣٤٣)ذو الىديه  سپس در  ايان كار جنازه  ١

فرموده بدود( وسدهموآلهعهيهاللهىصه كشيدم و ديدم )همان طور كه رسول خدا

 همچون زنان  يتانى برآمده داشت .

من وصيت كرده بدود كده در روزهدا   ايدان   بهوآلههعهياللهصهى يامبر خدا

را بده روزه شدام نبرد  ردازم ن با كيانى كه روز  عمر بايد با مروهى از يارانم به

بح آرندد. )فرمدوده كنند و شبها را به  رست  خدا و تدلاوت كتداب او بده صد

بود(:آنان ميهمانانى هيتند كه در اثر مخالفت و شورش بر من چونان تيدر  

از كمان رها مردد، از حوزه دين بيرون جهند. در ميان آنان مدرد  اسدت كه  

كه همچون زنان  يتانى برآمده دارد. و خداوند بورگ بدا ش يدت و ندابود  

 ايان بدرد. ايدن  يشدىويى رسدول آنها، فرجام كار مرا با سالمت و سعادت به  

 آن روز تحقق يافت .وسهموآلهعهيهاللهصهىخدا

را من درآوردم ن غير از من احد  جراءت چندين كدار    چشم اين فتنه  ٢

نداشت .  س از آن ه موج دريا  تاري ى و شبه ناكى آن بالا مرفته و هدار  و 

 موندمى آن فوونى يافته بود.

.. ثم كتبت الى الفرقه الىالىه و وجهت رسهى تتر  : .اليلامعهيهقال عهى    ١

و كانوا من اجهه اصحابى و اهل التعبد منهم و الوهد فى الدنيا فابدت الا اتبداع 

اختيها الاحتذا عهى مىالهما. و اسرعت فى قتل من خالفهدا مدن الميدهمين و 

و  تتابعت الى الاخبار بفعههم . فخرجت حتى قطعت اليهم دجهه اوجده اليدفرا

النصحا و اطه  العتبى بدهد  بهذا مره و بهذا مره و اوما بيده الدى الاشدتر و 

الاحن  بين قيس فهما ابوا الا تهك ركبتها منهم فقتههم الله يا اخا اليهود عدن 

اخرهم و هم اربعه الاف او يويدون حتى لم يفهدت مدنهم مخبدر فاسدتخرجت 

 المراه .د  ذاالىديه من قتلاهم بحضره من ترا  ، له ثد  كى

 ان عهدد الدى ان اقاتدل فدى اخدر وسدهموآلهعهيهاللهصهى... فان رسول الله  

الومان من ايامى قوما من اصحابى يصومون النهدار و يقومدون الهيدل و يتهدون 

ال تاب ، يمرقون بخلافهم عهى و محاربتهم ايا  من الدين مروق اليدهم مدن 

 (٣٤٤)يعاده .بالالرميه ، فيهم ذو الىديه يختم الى بقتههم 
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... فانا فقات عين الفتنه و لم ي ن ليدتر  عهيها احد غير  بعد ان مداج   ٢

 (٣٤٥)غيهبها و اشتد كهبها .
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 فصل هش م : از دی ران

 نمونه ها  زهد 
ر كافى است كه بر سيره و روش رسول مرامى ادر رفتار خود، همين مقد  ١

ر ن وه  دنيا و  يتيها  ساز  و دبينده كنى و او را  يشوا و مقتدا  خود  

آن و زبونى و عيبها  بيشمار آن ، به آن حضرت تاءسى ورز  و از او بياموز  

كه چىونه دنيا و فريبندميها  آن ، دامن خود را از برابر ديدمان او برچيده و 

آن را در مقابددل ديىددران ميددترده اسددت ؟! از نددوش دنيددا هددي  نخددرد و از 

 د ....زيورهاي  بهره ا  نبر

نىر به موسى هنىامى كه مفت : روردمارا! به آنچه از خير و ني ويى برايم ب

فرستى ، نيازمندم. به خدا كه نياز و درخواسدت موسدى جدو مدرده ندانى كده 

بخورد چيو ديىر  نبوده است )چون مدتى بدر او مدى مذشدت و خدوراك او 

شدت  م او و مياهان زمين بود( تا جايى كه سبو  مياهان از نازكى  وست ش

 لاغر  ، نمايان بود.

امر خواهى به داود نبى نىاهى بيندداز، همدان صداح  مواميدر و خنيدامر 

بهشتيان ن كيى كه با ساختن زنبيههايى از ليد  خرمدا از دسدت رندج خدود 

ارتواق مى كرد، و آنها را به بازار عرضه مى داشت و از مدهيديان خدود بدرا  

رص نانى كه جدوين تهيده مدى آمد آن قفروش آنها كمك مى خواست و از در

 كرد و روزمار مى مذراند.

امر خواهى از عييى بن مريم بىويم ، كيدى كده هنىدام خدواب سدنگ را 

بال  خود مى ساخت . و جامه ا  زبر و خشن بر تن مى كرد و خوراك ناموار 

مى خورد و مرسنىى مى كشيد. چراآ شب  روشدنايى مداه بدود و سدر وش 

رب )جايى نداشت كده در آن بياسدايد( ميدوه و شرق و مغزميتان  آسمان م

مياه او همان بود كه برا  بهايم مى روييد. نه همير  داشت كه او را فريفته 

سازد و نه فرزند  كه او را اندوهىين نمايد. نه اموالى انباشته بدود كده او را از 

 اي  مرك توجه به خدا باز دارد و نه حرصى كه و  را خوار و زبون سازد.  اه

 راهوارش بود و دستهاي  تنها خدمتىوارش ...
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امر بقا و خهود در دنيا برا  كيى مقدور بود، و امر فرار از چنىال مدرگ   ٢

برا  بشر  ام ان داشت ، بى شك قهرمان اين ميدان ، سهيمان بن داود بودن 

كيى كه سهطنت و  ادشاهى جن و انس را با مقام بهند نبوت جمع كرده بود 

ءم و همراه داشت . اما هنىامى كه عمر او به  ايان رسيد و بهدره او ن را تواو آ

در اين دنيا به اندام رسيد، تيرها  مرگ از كمان نييتى و نابود  او را نشانه 

كردند و شهرها و خانه ها را از وجود او خالى نمودند و ديىدران را بده ميدرا  

 و  نشاندند.

 اف وسدهموآلهعهيهاللهصهىسدول الله كان فى ر: ... لقد  اليلامعهيهقال عهى  

لك فى الاسوه و دليل لك عهى ذم الدنيا و عيبها و كىره مخازيها و مياويها اذ 

قبضت عنه اطرافها و وطئت لغيدره اكنافهدا و فطدم عدن رضداعها و زو  عدن 

زخارفها و ان شئت ثنيت بموسى كهيم الله حيث يقول : )رب اندى لمدا انولدت 

و الله ما ساله الا خبوا ياكهه لانه كدان ياكدل بقهده الارض و ر فقير(  الى من خي

 لقد كانت خضره البقل تر  من شفي  صفاق بطنه لهواله و تشذب لحمه .

و ان شئت ثاثت بداود صاح  الموامير و قار  اهل الدنه فهقد كان يعمدل 

 سقائق الخوص بيده و يقول لدهيائه : لدي م ي فيندى بيعهدا؟ و ياكدل قدرص

 من ثمنها.الشعير 

ان شئت قهت فى عييى بن مريم فهقد كان يتوسد الحدر و يهبس الخشن 

و ياكل الدش  . و كان ادامه الدوع و سراجه بالهيل الفمر و ىلاله فدى الشدتا 

مشارق الارض مغاربها و فاكهته و ريحانه ما تنبت الارض لهبهائم و لم ت ن له 

لا طمدع يذلده ، دابتده رجدلاه و يهفتده و  زوجه تقتنه و لا ولد يحونه و لامال  

 (٣٤٦)خادمه يداه .

... فهو ان احدا يدد الى البقا سهما او الى دفع الموت سدبيلا ل دان ذلدك   ٢

سهيمان بن داود الذ  سخر له مهك الدن و الانس مع النبوه و عظيم الولفده ، 

بحت فهما استوفى طعمته و است مل مدته دمته قيى الفنا بنبال الموت و اصد

 (٣٤٧.)ار منه خاليه و المياكن معطهه و ورثها قوم اخرون ...الدي
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 ملاقات دوست
چون خداوند متعال اراده فرمود كده ابدراهيم را قدبو روح كندد، فرشدته  

مرگ را به جان  او روانه كرد. مهك الموت بر ابراهيم وارد شدد و سدلام كدرد. 

قبو روحم آمده ا  يدا يا برا   ابراهيم سلام او را  اسص مفت و از او  رسيد: آ

 فقط برا  اطلاع ؟

 مهك الموت مفت : برا  قبو روحت آمده ام .

خهيل الههو دوستى خدا شهرت داشت و همىان او را بدين  ابراهيم )به لق 

صفت مى شناختند. ابراهيم از اين اشتهار بهره جيت و در اين وا يين دقايق 

كرد و آن را به رخ كشيد و( ا بهانه زندمى به طرز جالبى دوستى خود و خدا ر

 به مهك الموت مفت :

 آيا تا به حال ديده شده است كه دوستى ، جان دوست  را بىيرد؟

فرشته مرگ از  اسص ابراهيم درماند و سخن او را به ساحت كبريدا  خددا 

 انتقال داد. از مقام ربوبى ،  اسص ابراهيم صادر مشت كه به ابراهيم بىو:

  كه دوستى از ملاقات دوست  خرسند نباشد؟ همانا ل ديده اآيا تا به حا

 دوست به ديدار دوست  مشتاق است.

قدبو روح ابدراهيم  -تبارك و تعالى   -عن اميرالمومنين قال : لما اراد الله  

اهبط اليه مهك الموت فقال : اليلام عهيك يا ابراهيم . قال : و عهيك اليلام يا 

ا ابراهيم فاجت . قال ابراهيم : فهل رايدت بل داع يمهك الموت ، اداع ام ناع ؟  

خهيلا يميت خهيهه ؟ فرجع مهك الموت حتى وق  بين يد  الله جدل جلالده 

فقال : الهى قد سمعت ما قال خهيهك ابراهيم ، فقال الله جل جلاله : يا مهدك 

الموت ! اذهبت اليه و قل له : هل رايت حبيبا ي ره لقدا حبيبده ن ان الحبيد  

 (٣٤٨)به .لقا حبي يح 
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 آمادمى فرشته
مرگ بر داود نبى وارد شد. داود  رسيد: كه هيتى ؟  اسص داد: من كيى  

هيتم كه از  ادشاهان هراسى به دل ندارد و قصرها  سدر بده فهدك كشديده 

 آنان جهوميرش نخواهد بود و رشوه هم نمى  ذيرد.

ده ا  ؟ داود مفت :  س تو بايد مهك الموت باشى كه برا  مرفتن جانم آم

 نييتم . اما من هنوز آماده

مهك الموت مفت : فلان كس كه هميايه ات بود و فلانى كه از بيدتىانت 

 بود كدا هيتند؟!

 داود مفت : )مدتى است كه ( مرده اند.

مهك الموت مفت : آيا مرگ آنها بدرا  توجده و آمدادمى تدو كدافى نبدود؟ 

او بايد بداند كه روز مرگ   )وقتى كه انيان مرگ ديىران را با چشم خود ببيند

 هم در  ي  است (.

: ... ان مهك الموت دخل عهى داود النبدى فقدال : مدن اليلامعهيهقال عهى  

انت . قال : من لايهاب المهوك و لاتمنع منه القصور و لا يقبل الرشدى . قدال : 

 فاذن انت مهك الموت ، جئت و لم استعد بعد؟

 نييبك ؟ فقال : فاين فلان جارك ؟ اين فالن

 (٣٤٩)ال : الم ي ن لك فى هولاء عبره لتيتعد؟!قال : ماتوا، ق
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  يشنهاد شىفت 
موسى به همراه برادرش هارون به كداخ فرعدون وارد شددند در حدالى كده 

 يراهن  شمينه بر تن داشتند و عصايى چوبين در دسدت . بدا فرعدون شدرط 

د،  ادشاهى و بقا  عوت كردند كه امر دين موسى را بپذيرد و به آيين او بىرو

   را تاءمين كنند.و

فرعون )از  يشنهاد آنان شىفت زده شده و( به  يروان خود مفت : آيا شما 

از اينان دچار شىفتى نمى شويد كه ايمان آوردن مرا به دين خود، شرط باقى 

ماندن عوت و سهطنت من قرار مى دهند؟! در حالى كده هدر دو در حدالتى از 

يد! )امر اين دو نفر راسدت مدى تند كه خود مشاهده مى كنفقر و خوار  هي

مويند كه از جان  خدا آمده اند(  س چرا دستبندهايى از طدلا بده دستشدان 

 آويخته نشده است ؟!

اين سخن را به جهت بورگ دانيتن طلا و مرد آوردن آن و  يت و حقيدر 

 شمردن  شم و  وشيدن آن مفت .

اخوه هارون عهى خل موسى بن عمران و معه : ... لقد داليلامعهيهقال عهى  

فرعون و عهيهما مدارع الصوف و بايديهما العصى فشرطا له ان اسهم بقا مه ه و 

دوام عوه فقال : الا تعدبون من هذين يشرطان لى دوام العدو و بقدا المهدك و 

هما بما ترون من حال الفقر و الذل ، فهلا القدى عهيهمدا اسداور مدن ذهد  ؟ 

 (٣٥٠)وف و لبيه .ه  و جمعه و احتقارا لهصاعظاما لهذ
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 عقل جبرئيل 
بر آدم فرود آمد و مفت : ا  آدم ! به من فرمان داده اند كه از تو بخدواهم 

 ي ى از سه چيو را برموينى .  س تو ي ى را برموين و دو ديىر را رها كن .

 آدم مفت : ا  جبرئيل ! آن سه چيو كدامند؟

 و حيا.جبرئيل مفت : عقل و دين 

 و خرد را برمويدم . آدم مفت : من عقل

آنىه جبرئيل خطاب به حيا و دين مفت : دور شويد و آدم را به حال خدود 

وامذاريد. آن دو مفتند: ا  جبرئيل ما نمى توانيم از او دور شويم ن چون به ما 

 دستور داده شده كه هر جا عقل باشد ما نيو همراه او باشيم .

ر كنيدد. ايدن بىفدت و بده ه آنچه دستور داريدد رفتداجبرئيل مفت :  س ب

 آسمان  رواز كرد.

عن عهى قال : جبرئيل عهى آدم فقال : يا آدم انى امرت ان اخيرك واحدده 

 من ثلا  فاخترها و دع اثنتين . فقال له آدم يا جبرئيل و ما الىلا  ؟

 فقال : العقل و الحيا و الدين .

دين انصرفا و دعاه فقال جبرئيل لهحيا و ال فقال آدم : انى قد اخترت العقل .

فقال : يا جبرئيل ! انا امرنا ان ن ون مع العقل حيث كدان . قدال : فشدان ما و 

 (٣٥١.)عرج 
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 به ياد دوست 
آنچه او را در چشم من بورگ   (٣٥٢)در مذشته برادر  ايمانى و خدايى داشتم

طه ش م خدود بيدرون مى نمود اين بود كه دنيا در چشم او كوچك بود. از سه 

بود چيو  را كه نمى يافت آرزو نمى كرد و چون به آن دست مى يافت از حد 

 نمى مذراند.

بيشتر اوقات خود را به س وت مى مذراند و امر سخن مى مفدت ، مويدده 

ت را از دان  سرشدار خدود سديراب مدى كدرد. در مى مفت ، و تشنىان معرف

و در ميدان كار و كارزار چدون چشم ىاهربينان ضعي  و ميتضع  مى نمود 

 شير  خشمىين و مار   ر زهر بود.

وقتى كه در نواعى درمير مى شد بيهوده برهان اقامه نمى كرد به ده صدبر 

نفدر امدر مى كرد تا در محضر يك داور سخن بىويد )چدون در ندواع بدين دو 

داور  در ميان نباشد و هر كدام بخواهند برا  ديىر  مدعا  خود را اثبدات 

 كنند، نيروها را به هدر داده اند و از مفتار خود نتيده ا  نخواهند برد(.

تا برا  كار  محمل و عذر  مى يافت ، كيدى را سدرزن  نمدى كدرد. از 

ا يافته بود. آنچده را بيمار  و ابتلا  خود وقتى خبر مى داد كه بهبود  و شف

ىران در كلام بر او كه بنا  اندام دادن آن را نداشت بر زبان نمى راند. امر دي

چيره مى شدند، در س وت بر او  يروز نيم شدند. به شنيدن حريصتر بود تا به 

مفتن . هرماه بر سر دو راهى قرار مى مرفت مى سنديد تا ببيند كدداميك از 

 نودي تر است تا با آن مخالفت كند. اين دو راه به هو  و هوس

ياراييدد و در راه تحصديل آن  س بر شما باد كه خود را با اين صفات زيبا ب

به رقابت  ردازيد و امر بر دستيابى و فرامير  همه آنها توانايى نداريد، بدانيد 

 كه بهره بردار  اندك ، از رها كردن مطهق بهتر است .

كانهى فيما مضى اخ فى الله و كان يعظمه فدى عيندى قال امير المومنين :  

ن بطنه فدلا يشدتهى مدا اليددد و صغر الدنيا فى عينه و كان خارجا من سهطا

لاي ىر ادا وجد و كان اكىر دهره صامتا. فدان قدال بدذ القدائهين و نقدع غهيدل 

اليائهين و كان ضعيفا ميتضعفا فاذا جا الدد فهو ليث غاب و صل واد لا يدلى 

حتى باتى قاضيا و كان لايهوم احدا عهى ما يدد العذر فدى مىهده حتدى   بحده
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يش و وجعا الا عند برئه و كان يفعل ما يقول و اليقدول ييمع اعتذاره و كان لا

ما لا يفعل و كان ان غه  عهى ال لام لم يغه  عهدى اسد وت و كدان عهدى ان 

مدا اقدرب الدى ييمع احرص منه عهى ان يت هم و كان اذا بدهه امران نظر ايه

ا الهو  فخالفه . فعهي م بهذه الخلائق فالوموها و تنافيوا فيها فانهم تيدطيعوه

 (٣٥٣)فاعهموا ان اخذ القهيل خير من ترك ال ىير.
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 ياران  يامبر ... 
همانا من در مذشته ، ياران  يامبر را ديده ام . اما اينك در بين شما كيى 

آنان روز را ژوليده مو و مرد آلود به شد   را كه همانند آنان باشد، نمى بينم .

 مى بردند. مى رساندند و ش  را در حال سدده يا قيام به سر

ماه  يشانى بندمى بر زمين مى سودند و ماه مونه ها بر خاك مى نهادندد. 

از ياد قيامت چنان بى قرار بودند كه مويى بر  اره ا  از آت  اييتاده اندد. در 

بو ينه بيدته بدود.   يان دو چشمشان ، چونان زانواناثر سدده ها  طولانى م

مانشان جار  مى شد به طور  امر نام خدا برده مى شد سرشك اشك از ديد

كه مريبانهايشان تر مى مرديد. از بيم كيفر الهى يا شدوق اميدد  كده در دل 

 داشتند، بيان درخت در روز تندباد بر خود مى لرزيدند.

ه : لقد رايت اصحاب محمد فما ار  احدا قال اميرالمومنين فى بعو خطب

سددا و قيامدا يراوحدون   من م يشبههم لقد كانوا يصبحون شعىا غبرا قد باتوا

بين جباههم و خدودهم و يقفون عهى مىل الدمر من ذكر معادهم . كان بين 

اعينهم رك  المعو  من طول سدودهم . اذا ذكر الله همهت اعينهم حتى تبل 

ا يميد الشدر يوم الريح العاص  خوفا مدن العقداب و رجدا جيوبهم و مادوا كم

 (٣٥٤.)لهىواب 
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 عقيل 
د، برادرم عقيل را در حالى ديدم كه سدخت فقيدر و  ريشدان به خدا سومن

 حال مشته بود. او از من خواست تا يك من از مندم شما را به او دهم .

مرسدنىى   كودكان  را ديدم كه مييوانى ژوليده داشتند و از شدت فقر و

 رنىشان تيره مشته بود و مويى رخيارشان را با نيل سياه كرده باشند.

ى مرا ديدار كرد و مفته خود را ت رار نمود. من به مفتدارش عقيل  ى در  

موش كردم و حرفهاي  را نيك شنيدم . او مى  نداشت كده مدن هدم ايندك 

به دنبدال او بده دين خود را به او مى فروشم و راه خود را به ي يو مى نهم و 

 راه مى افتم .

رد. چندان  س آهنى برا  او مداختم و آن را نود  تن  بردم تا عبرت مي

فرياد برآورد و از درد به شيون افتاد كه بيمار از سدنىينى درد بده نالده افتدد. 

نوديك بود از داآ آن بىدازد )و قال  تهى كند(. به او مفتم : ا  عقيل ! نوحه 

ريند، آيا از آهن  اره ا  مى نالى كه انيانى به بازيچه آن مران در سوگ تو بى

آتشى مى كشانى كه خدا  جبدارش بده خشدم   را مرم ساخته ؟ اما تو مرا به

 مداخته است ؟!

 آيا تو از اين درد مختصر مى نالى و من از سوزش آت   روردمار ننالم ؟!

بده شىفت تر از قصه عقيل ، حركت احمقانه كيى بدود كده شد  هنىدام 

ديدار ما آمد. با ارمغانى درون ىرف سر وشيده و حهدوايى آميختده )از قندد و 

ديدن  را خوش نداشتم . تو مويى آب دهان مار بر آن ريخته ش ر( كه حتى  

 باشند!

 رسيدم : هديه است يا زكات يا برا  رضا  خداست ؟ كه مرفتن صدقه بر 

 ما نارواست .

 مغان است !مفت : نه آن است و نه اين ، به ه ار

مفتم : مادر در سومت بىريد! آيا از راه دين خدا آمده ا  مرا بفريبى ؟! تو 

 ديوانه ا  يا جن زده ا  و يا بيهوده سخن مى مويى ! يا
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به خدا سومند، امر هفت اقهيم را با آنچه در زير آسمان است به من دهندد 

روا ستانم ، چندين تا خدا را نافرمانى كنم و  وست جويى را از مورچه ا  به نا

 نخواهم كرد.

ق حتدى اسدتماحنى : ... و الله لقد رايت عقيلا و قد امه اليلامعهيهقال عهى  

من بركم صاعا و رايت صبيانه شعث غبر الالوان مدن فقدرهم كانمدا وجدوههم 

بالعظهم و عودنى موكدا و كرر عهى القول مرددا فاصغيت اليه سمعى فظن انى 

 مفارقا طريقتى . ابيعه دينى و اتبع قياده

فاحميت له حديده ثم اذنيتها من جيمه ليعتبر بهدا فضدج ذ  دند  مدن 

كاد ان يحترق من مييمها فقهت له : ث هتك الىوالك يا عقيدل ! اتدئن   المها و

من حديده احماها انيانها لهعبه و تدرنى الى نار سدرها جبارها لغضبه ؟ اتئن 

 من الاذ  و لا ائن من لظى ؟!

اعد  منذلك طارق طرقنا بمهفوفه فى وعائها و معدونده شدنئتها كانمدا و  

: اصهه ام زكاه ام صدقه ؟ فذلك محرم عهيندا عدنت بريق حيه او قيئها، فقهت 

اهل البيت فقال : لا ذا و لاذاك و ل نها هديه ، فقهت : هبهتدك الهبدول اعدن 

و الله لو اعطيت الا دين الله اتيتنى لتخد عنى امختبط انت ام ذو جنه ام تهدر 

قاليم اليبعه بما تحت افلاكها عهى ان اعصى الله فى نمهه اسهبها جه  شدعيره 

 (٣٥٥.)ما فعهته ...
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 :خويشان نوديك خود را )از عذاب الهى ( بترسان.٢١٤(:  ٢٦سوره شعراء )-١

ود كده بده در نقل ديىر آمده است كه اين دعوت تا سه نوبت ت رار شد و در هر بار تنها عهى ب-٢

 (.١٧٩، ص ١٨ اسص مىبت داد. )بحار، ج وسهموآلهعهيهاللهصهىندا  رسول خدا

ير كنايه از كودك و نوجوانى حضرت اسدت و مقصدود معندا  لغدو  و ىداهر  آنهدا اين تعاب-٣

 نييت ، چنان ه از بيان علامه مدهيى در  ايان حديث استفاده مى شود.

بطنامفتنى است كه بورمى ش م نمى تواند از خصوصديات كودكدان هم    اعظم  در خصوص جمهه

د. به نظدر مدى رسدد كده مدتن صدحيح باشد. ازاين رو  احتمال تصحي  در روايت داده مى شو

هم بطناباشد، يعنى لاغرترين آنها بودم از حيث شد م . واحمشدهم سداقاهم مدى   اخمص  حديث

تبدديل مدى  هدم اعظدم نياخ به سدادمى بدهرا  هم  تواند قرينه خوبى بر اين معنا باشد. واخمص

 كنند.

وايدت اسدتفاده مدى مفتده اسدت :از ر ٣٣٦، ص ١علامه سيد محين امين در اعيان الشيعه ، ج  

شود كه بياط مهمانى در خانه ابوطال  بوده است و بددون شدك عهدى ايدن كدار را بدا اجدازه و 

 رضايت  در اندام داده است.

، ١ن اعيدان الشديعه ، ج ٢١٠، ص ١٣شرح نهج البلاغه ، ج ن  ٦٣و    ٦٢، ص  ٢تاريص طبر  ، ج  -٤

 .٣٢٤، ص ٢ن الغدير، ج ١٩١، ص ١٨ن بحار، ج ٣٦١ ص 

اره بددده كيدددانى اسدددت كددده در جندددگ بددددر شدددركت كردندددد و بدددر رو   يدددامبر اشددد-٥

شمشير كشديدند و سدپس بده دسدتور حضدرت اجيداد آندان در وسهموآلهعهيهاللهصهىخدا

 چاهها  بدر اف نده شد.

، ١٧و ج  ٤٦٧، ص ١٤، بحدار، ج ٢٢نهج البلاغه ، بخشى از خطبه قاصعه ن اعلام الدور  ، ص -٦

 .٣٨٩ص 

 سران قري  در دوره جاههيت .  مركو اجتماع-٧

 تديلاست .  در مصادر اين مونه نقل شده ، اما ىاهرا صحيح آن -٨

 .٤٦، ص ١٩ن بحار، ج ٤١٥ن خصال ، ص ١٦٥اختصاص ، ص -٩

)راه خدا را( بر آنها بيتيم و بر چشمشان هم  رنده اف ندديم كده هدي  )راه از  ي  و  س ، -١٠

 .٩(:  ٣٦حق را( نبينند. سوره يس )

موضوع جا   ا  آن حضرت ، مذشته از اين ه بييار ميتبعد مى نمايد، در روايات ديىدر و -١١

 منابع اوليه تاريخى نيامده است .

 .٧٤، ص ١٩بحار، ج -١٢

 يماندان ايشدان  يك حركت ايذايى و تحريمى از ناحيه قدري  و هدمجريان شع  ابوطال   -١٣

ر شع  الواما مرويدمان  يامبر نبودند به ه عهيه بنى هاشم بود. بايد توجه داشت كه محصوران د

عموم قبيهه بنى هاشم چه آنها كه ايمان آورده بودند و چه كيانى كه هنوز كافر بودندد مشدمول 

، فرماي  حضرت كه مدى فرمايدد:كافران نيدو از او حمايدت مدى   اين تحريم مى شدند. بنابراين

 نمودمعنا  صحيحى  يدا مى كند.
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بدا تغييدر و  ١٢٨بخشى از نامه حضرت به معاويه ن  ي ار صدفين ، ص  ،١١، ص  ٣٣بحار، ج  -١٤

 تصرف در ترجمه .

مون ايدن رخداد مهم و جال  در اين واقعه ، كه منابع شيعه و سنى بر آن اتفاق دارندد، مضد-١٥

بدر  تجمهه است كه رسول خدا فرمود:اين سوره )برائت ( را بايد من و يا مدرد  كده از مدن اسد

 مردم بخواند.

اميدر   حال تلاش برخى نوييندمان كه كوشيده اند وىيفه اصهى ابدوب ر را در ايدن سدفر عندوان 

آن در اتحداد  قهمداد كنند، بى حاصل است ن چرا كه  يام اصهى حديث و افتخار ماندمار  الحاجى

 و يىانىى ميان رسول و ماءمور ابلاآ است ، افتخار  كه نصي  عهى شد.

 .١٧١، ص ٣٨و ج   ٢٨٦، ص ٣٥، بحار، ج ١٦٨ص ، اختصاص ، ٤١٩خصال ، ص -١٦

 .١٨٦، ص ٣٩بحار، ج -١٧

كده عهدى در  دعت و توانايى عهى آماه بود. او شدنيده بدوامحمد بن حرب والى مدينه از شد-١٨

يك تنه در قهعه ا  را كه چهل تن قادر به جابددايى آن نبودندد از جدا كندده و بده جنگ خيبر  

مى شنود كده ايدن قهرمدان بدورگ از تحمدل سدنىينى رسدول كنار  انداخته است . اما اكنون  

 خود عاجو است و  يامبر مى نشيند و عهى بالا مى رود! دوش بروآلهعهيهاللهصهىخدا

ه در ذهن خهدان كرد، به خدمت امام صدادق شدرفياب شدد امدا برا  دريافت  اسص شبهه ا  ك

رمود:امر قضيه به ع س مى شد و بده فدرض  اره ا  از اسرار و رموز آن را بيان كرد تا آندا كه ف

عهى طاقت مى آورد و سنىينى  يامبر را بر دوش خود تحمل مى كرد، اين جهت افتخار  برا  

شت اس  و شتر هم سوار شده بود.... )غايه المرام ، ج عهى محيوب نمى شد، چرا كه  يامبر بر  

 (.٢٦، ص ١

 .١٥٥، ص ٢مناق  ابن شهر آشوب ، ج   ن٨٤، ص ٣٨ن بحار، ج ٧٩، ص ١كش  الغمه ، ج -١٩

( آورده و در  ايدان آن افدوده ١٣٨، ص ٥٦علامه مدهيى ره نظير همين روايدت را در بحدار، )ج 

ومنان قبل از هدرت )و فتح م ه ( بوده اسدت . و مرنده است :اين ش يتن بتها به وسيهه اميرالم

ت اسدلام و روز ، روز قوت و شوكت به وقوع  يوست  كير الاصنام ه در روز فتح م ه از آن حضر

خوار  و ش يت مشركان بوده اسدت . بندابر ايدن ، تدرس و نىراندى در بدين نبدوده تدا اقددامى 

 مخفيانه و حركتى شبانه را طه  كند.

 .٢٨٦، ص ١٧ن بحار، ج ٢١١احتداج ، ص -٢٠

 .٢٢٣، ص ١٨ن بحار، ج ٢٠٩، ص ١٣شرح نهج البلاغه ، ج -٢١

 .٢١٢تداج ، ص ن اح٣٠، ص ١٠بحار، ج -٢٢

:ولى امر و ياور شما، تنها خدا و رسول و آن مومنانى هيتند كه نماز بده ٥٥(:  ٥سوره مائده )-٢٣

 مى دهند.  ا مى دارند و به فقيران در حال ركوع زكات

. در اين روايت دو مطه  بر خلاف مشهور بده چشدم مدى خدورد. اول ١١٣، ص  ٣٩بحار، ج  -٢٤

انيته شده است در حالى كه عدد آيات ، بر حيت شماره مدذار  آيه د  ١٢٤آن ه شماره آيات ،  

مائدده اسدت ، بده  ٥٥آيه تداوز نمى كند. ديىر آن ه آيه ولايت كه آيده   ١٢٠قرآنها  موجود از  

 ياد شده است .  ٦٠وان آيه  عن
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در  ايان اين حديث شري  ، به منظور رفع ايدن تدوهم فرمدوده اندد:اين اللهرحمهعلامه مدهس  

فدظ حآندا كه بر اصل آيدات و تكه ناشى از شماره مذار  و ترتي  آيات شريفه است ، از   تفاوتها

 آنها اتفاق نظر هيت ، جا  هي  مونه خدشه و تاءمهى نييت.

 .٢٩٩ن جنه الماو  ، ص ٣١٦، ص ٢ج البلاغه ، ج شرح نه-٢٥

 ٣٦٠شدتىان ، (، كه از تفيير فرات نقل شده ، شمار ايدن فر١١٢، ص  ٣٩به روايت بحار )ج  -٢٦

 تن بوده است .

 .٣١٧، ص ٣٥ن بحار، ج ٦٦٢خصال ، ص -٢٧

 .٤٠، ص ١٠بحار، ج -٢٨

به نقل از كامل الويارت   ٢٣٤، ص  ٤٤به نقل از امالى شيص طوسى و ج    ٨٠، ص  ٢٨بحار، ج  -٢٩

 .٣٣١، ص ١٤ن وسائل الشيعه ، ج ١١٨، ص ١٠٠و نيو ج 

و  ٣٩٨، ص ١٧)به اختصدار( ن بحدار، ج   ٢٦ص    ن اعلام الور  ،٣٠٩، ص  ١اثبات الهداه ، ج  -٣٠

 .٢٦، ص ٦٤ج 

 .٢٤٤، ص ٣ن ميتدرك الوسائل ، ج ٧٨مدموعه ورام ، ص -٣١

 .٥٦١، ص ٣كتاب من لايحضره الفقيه ، ج  -٣٢

دار.   روردمارا! ما را از نعمتها  دنيا و آخدرت ، بهدره مندد مدردان و از شد نده دوزخ نىداه-٣٣

 (.٢٠١(:  ٢)سوره بقره )

 .٢٩٣، ص ١٧ن بحار، ج ٢٢٣حتداج ، ص ا-٣٤

 .١٠٤، ص ٦٢بحار، ج -٣٥

 .٤٣٤، ص ٢٢بحار، ج -٣٦

 .٨٠(:  ٣٨سوره ص )-٣٧

 .١٤٨، ص ٢٧بحار، ج -٣٨

 .١١٤(:  ٩سوره توبه )-٣٩

. مقصود ازآبدر آيه شريفه ، آزر عمدو  ابدراهيم اسدت نده  ددر او ن چده ٩٠، ص ٧٥بحار، ج  -٤٠

ران و اجداد ائمه طاهرين و  يامبران همواره موحد بوده اندد اين ه در جا  خود ثابت است كه  د

 و دامان  اك آنها هرمو به شرك آلوده نىشته است .

دا كه به بحث از تفيير آيه شريفه  رداخته ، فرمدوده علامه طباطبايى در جهد هفتم الميوان ، آن

سر رست هم به كدار  همانطور كه بر  در صهبى اطلاق مى شود و در مورد عمو و اب است : كهمه

 مى رود. سپس شواهد  از قرآن كريم در اثبات سخن خود مى آورد و آنىاه مى نوييد:

را از خدا  بورگ درخواست مى نمايد تا  ابراهيم  س از تعمير خانه كعبه دعا مى كند و مطالبى

سدوره  ٤١ ٣١)آيدات  )ربنا اغفرلى و لوالد  و لهمومنين يدوم الحيداب (آن ه مى مويد:  

ابراهيم ( كه در ايندا مى بينيم بعد از آن بيوار  جيتن و تبر  از  درش ، باز هم بدرا   ددر و 

 ياد كرده است . هوالد   مادر خود طه  مغفرت كرده ، اما اين بار از آن دو با جمل

در اين آيه با قرائنى كه در كار است  در صدهبى ی هوالدجمع بند  بين آيات معهوم مى شود از  

هوالداست كده معمدولاً ست . لط  مطه  در تعبير ا ابراهيم بوده و اين شخص غير ازآزر  و واقعى
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مذشدته از  ددر بدر عمدو و  ه همانىونه كه مفته شددن ينا بر  در صهبى اطلاق مى شود، برخلاف

 سر رست و  در مادر و شوهر مادر هم اطلاق مى شود.

 .٨٦، ص ٤٠بحار، ج -٤١

بده نقدل از  ٣نقل از مناق  خدورزمى ن فضدائل الخميده ، ج به  ٩٦، ص ١ج    ٧كش  الغمه  -٤٢

 .٦٥ن كتاب سهيم بن قيس ، ص ٥٤، ص ٢٨تاريص بغداد و كمو العمال )به اختصار( ن بحار، ج 

 .٣٠٣، ص ١مل ابن اثير، ج  كا-٤٣

 .١٤١، ص ٢١ن بحار، ج ٦٧١خصال ، ص -٤٤

 .٣٠٣، ص  ٦٠و ج   ٣٣٥، ص ٢٦و ج    ٣٤٥، ص ١٨ن بحار، ج ٩١، ص ٥احقاق الحق ، ج  -٤٥

 .٣٧٥، ص ٨ن ميتدرك الوسائل ، ج  ٣٢٩، ص ٣٨و ج   ٢٣٠، ص ٢٧بحار، ج -٤٦

ن مناق  ابدن ٢٩٤، ص ١ج  ٧الغمه ن كش  ٤٠، ص ٢فضائل الخميه من الصحاح اليته ، ج -٤٧

 به نقل از امالى شيص مفيد.  ٥٠٦، ص ٢٢ن بحار، ج ٢٧٠، ص  ٢شهر آشوب ، ج 

 به نقل از عهل الشرائع .  ٢١٧، ص ٣٩و ج  ٦، ص  ٨بحار، ج -٤٨

ن اعيددان ٣٩، ص ٣٨ن بحددار، ج ٢٩٥، ص ١ن كشدد  الغمدده ، ج ١٤٣مناقدد  خددوارزمى ، ص -٤٩

 .٣٦٠، ص ١الشيعه ، ج  

 .٣٤٦، ص ١لشرائع ، ج  عهل ا-٥٠

ن داستان مشو  )مرآ بريان ( از ميهمات تداريص و ٣٤٨، ص ٣٨ن بحار، ج ١٩٧احتداج ، ص  -٥١

ا روايات متفاوت ، متداوز از هيدده نقل ، تنها در كت  معتبدر اهدل حديث است . اين داستان ب

 سنت آمده است .

 .٣٠٨، ص ٣٢ن بحار، ج ٢٠٦، ص ٩شرح نهج البلاغه ، ج -٥٢

 .٢٩٦، ص ١٧، ج ٤٧، ص ١٠ن بحار، ج ٢٢٥احتدا، ص -٥٣

 در بحار و كش  الغمه اينچنين است اما ىاهرا صحيح آنمتحتاست .-٥٤

 .١٧٦، ص ١ن كش  الغمه ، ج ٣٣، ص ٤١بحار، ج -٥٥

 و  اطلاق شد. بهوسهموآلهعهيهاللهصهىاز همان روز توسط  يامبر خدا  ابوجهل  كنيه-٥٦

)بده  ١٧٢، ص ١ن مناقد  ابدن شدهر آشدوب ، ج  ٢٨٤، ص  ١٧ر، ج  ن بحا٣٢٣احتداج ، ص  -٥٧

 اختصار(.

كهمده منعدوا، مندوا . در مدموعه ورام به جا  ٣٩ن مدموعه ورام ، ص ٣٢٥، ص  ٩٣بحار، ج  -٥٨

 آمده است .

: ا  اهل ايمدان فرمدان خددا و رسدول و فرمانرويدان )از طدرف خددا و ٥٩( آيه ٤سوره نيا )-٥٩

 رسول ( را مردن نهيد.

 .٢٠٥، ص ١ن الغدير، ج  ١٤٧، ص ٣٣بحار، ج -٦٠

 به نقل از امال صدوق .  ٣٧١، ص ١٧ن بحار، ج ٢٨٢، ص ١اثبات الهداه ، ج -٦١

 .٢٧ص   ،٥كافى ، ج -٦٢

 .٤١٠، ص ١اعيان الشيعه ، ج  -٦٣
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. بين سالها  هشتم و نهدم هددر  ماءموريدت عهدى در يمدن ٦٩، ص  ٨وسائل الشيعه ، ج  -٦٤

در سال دهم هدر  داشدته اسدت و ايدن معندى از قدرائن موجدود در كدلام صرفاً جنبه تبهيغى  

ماءموريدت جنىدى  حضرت  يداست . در سال دهم هدر  باز ماءموريتى به يمن داشته ، كه اين

 بوده است . علامه سيد محين امين مى نوييد:

 طبيعى است كه آن حضرت برا  بيان اح ام و تبهيغ ديدن جديدد بدين سدالها  هشدتم و نهدم

 هدر  به يمن رفتع باشد. هر چند تاريص دقيق آن مشخص نييت.

مده روزه بده . تا عهى در يمدن بدود، ايدن مدرد دانشدمند ه٣٢و    ٣١، ص  ١نهج اليعاده ، ج  -٦٥

منظور كيبت عهم به محضر شري  آن حضرت حاضر مى شد و از او كي  فيو مدى كدرد و بدا 

اند و با ايمان ثابت در زمدان خلافدت ابدوب ر بازمشت عهى به مدينه ، او همچنان در يمن باقى م

 جهان فانى را وداع مفت .

سارهاسدددت از معددددود كيدددانى اسدددت كددده رسدددول  ايدددن زن كددده موسدددوم بددده-٦٦

 در جريان فتح م ه مهدور الدم اعلام كرد.وسهموآلهعهيهاللهصهىخدا

د تا اين ه بعدها زير دسدت اما بنا به روايت ابن اسحاق ، برا  او از  يامبر امان مرفتند و زنده مان

 (.٥٦٣و  ا  اسبى كوبيده و كشته شد. )تاريص  يامبر اسلام ، ص 

 .١١٠، ص ١٨بحار، ج -٦٧

 .٣١٩، ص ٨٢بحار، ج -٦٨

 .٣٧(:  ٢٤سوره نور )-٦٩

 .١٣٢(:  ٢٠سوره طه )-٧٠

 .١٩٠نهج البلاغه ، ترجمه فيو الاسلام ، خطبه -٧١

 .١١٣(:  ١١سوره هود )-٧٢

 .٤٠، ص ٢ن ميتدرك الوسائل ، ج  ٢٢٠، ص ٢ن بحار، ج ١٠امالى شيص مفيد، ص -٧٣

 .٢٦٤، ص ٣٩بحار، ج -٧٤

 .٢٢٤احتداج ، ص -٧٥

 .٢٢٤احتداج ، ص -٧٦

 .٦٩٨، ص خصال  -٧٧

 ، ص ٧٦و ج  ٣٢٩، ص ٨٥ن بحدار، ج ٢٩٦ن م ارم الاخلاق ، ص ٦٥، ص  ٢عهل الشرايع ، ج  -٧٨

 .٨٢، ص ٤٣و ج   ١٩٣

 صحيح است .  در بحار به همين صورت است اما ىاهراًضرب-٧٩

 .٣٢٧، ص ٩٣بحار، ج -٨٠

 .٩٤(:  ١٥سوره حدر )-٨١

 .٥٦، ص ١٨ج   و  ٢٨٢، ص  ١٧و ج   ٣٦، ص ١٠ن بحار، ج ٢١٦احتداج ، ص -٨٢

 .٩٨، ص ٢ميتدرك الوسائل ، ج  -٨٣

 .٤٦٠، ص ٢ميتدرك الوسائل ، ج  -٨٤

 .١٨٥، ص ٣وسائل الشيعه ، ج -٨٥
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 .١١٩(: ٩سوره توبه )-٨٦

 .١٤٩، ص ٣٣بحار، ج -٨٧

 .٣٣(:  ٣٣سوره احواب )-٨٨

 .١٤٩، ص ٣٣بحار، ج -٨٩

 .٣٥، ص ٤٠بحار، ج -٩٠

 .٢٢٢ن اختصاص ، ص ٣٤٧، ص ٢٢بحار، ج -٩١

 .٢٧٠، ص ٢٠شرح نهج البلاغه ، ج -٩٢

 .٢٩٤، ص ٣٦بحار، ج -٩٣

 .١٦، ص ٣٩بحار، ج -٩٤

 ز امال صدوق .به نقل ا  ٢٩٣غايه المرام ، ص  -٩٥

 .٨٨  ٨٧(:  ٥سوره مائده )-٩٦

 .٢١، ص ٢٠وسائل الشيعه ، ج -٩٧

 .١١٩، ص ١٢وسائل الشيعه ، ج -٩٨

زهرا، سه دختر ديىر به نامهدا  زيند  ،   جو فاطمه  بهوسهموآلهعهيهاللهصهى يامبر خدا-٩٩

 .٧٦رقيه ، و ام كهىوم داشته است . ر.ك : تاريص  يامبر اسلام ، ص 

 .١٨٥(:  ٣سوره آل عمران )-١٠٠

 .٤٩٥، ص ٢ميتدرك الوسائل ، ج -١٠١

 .٦٨٨خصال ، ص -١٠٢

 .٢٠٣ن مناق  آل ابى طال  ، ص ٧  ٤سنن الانبى ، ص -١٠٣

 .٧٢٤خصال ، ص -١٠٤

 .٢١٨تداج ، ص اح  ٣-١٠٥

 .١٤، سنن النبى ، ص ١٥١، ص ١٦ن بحار، ج ١٠م ارم الاخلاق ، ص -١٠٦

 .١٥٠، ص  ١٦ن بحار، ج ١٠م ارم الاخلاق ، ص  -١٠٧

 .١٤م ارم الاخلاق ، ص  -١٠٨

 .٤٥ن سنن النبى ، ص ٢٣٧، ص  ١٦ن بحار، ج ٢٠م ارم الاخلاق ، ص  -١٠٩

 .٨٢سنن النبى ، ص -١١٠

 .١٢٧، ص ٦و ج   ٣٣٥، ص ٣سائل ، ج ميتدرك الو-١١١

 .٨٧سنن النبى ، ص -١١٢

 .٩١سنن النبى ، ص -١١٣

 .٧٨سنن النبى ، ص -١١٤

 .٨٤سنن النبى ، ص -١١٥

 .١٠٧شرح نهج البلاغه ، خطبه -١١٦

 .٢٦٠، ص  ٦٧و ج   ٢٢٣، ص ٦بحار، ج -١١٧

 .٣٤٢، ص ٢٠شرح نهج البلاغه ، ج -١١٨
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 .١٧ ١٤ن سنن النبى ، ص ١٥٢، ص  ١٦بحار، ج ن  ١١م ارم الاخلاق ، ص  -١١٩

 .٤٦سنن النبى ، ص -١٢٠

 .١٦٦، ص ١٠و ج   ٢٣٢، ص ٨ميتدرك الوسائل ، ج -١٢١

 .٢٠٧سنن النبى ، ص -١٢٢

 .٣٥٣، ص ٢ميتدرك الوسائل ، ج -١٢٣

 .٢٨١ص   ٢ميتدرك الوسائل ، ج -١٢٤

 .٣٣٤، ص ٢ميتدرك الوسائل ، ج -١٢٥

 .٣٨٩، ص ٣ميتدرك الوسائل ، ج -١٢٦

 .٤٢٤، ص ٦ك الوسائل ، ج ميتدر-١٢٧

 .١٦٤سنن النبى ، ص -١٢٨

 .١٤٧م ارم الاخلاق ، ص  -١٢٩

 .٤٦سنن النبى ، ص -١٣٠

 .١٩٨، ص ١٦ميتدرك الوسائل ، ج -١٣١

 .١٩٨، ص ١٦ميتدرك الوسائل ، ج -١٣٢

 .٤٦سنن النبى ، ص -١٣٣

 .١٥٠م ارم الاخلاق ، ص  -١٣٤

 .٤٦سنن النبى ، ص -١٣٥

 .٤٧سنن النبى ، ص -١٣٦

 .٢٢٦احتداج ، ص -١٣٧

 .١٦١، ص ٩شرح نهج البلاغه ، ج -١٣٨

 نهج البلاغه ، بخشى از خطبه قاصعه .-١٣٩

 .٢  ١(:  ٢٠سوره طه )-١٤٠

 .٢١٧، ص ١٦ن بحار، ج ٣٧٧امالى صدوق ، ص -١٤١

 .٢٨٦، ص ١٧بحار، ج -١٤٢

 .٤٧٠، ص ٧ميتدرك الوسائل ، ج -١٤٣

 .٤٧، ص ١٠ج و    ٢٩٥، ص ١٧حار، ج ن ب٢٢٤احتداج ، ص -١٤٤

 .٢٧٧، ص ١٧ن بحار، ج ٢٢٠احتداج ، ص -١٤٥

 به نقل از عيون الاخبار.  ٢٧٥، ص ٢ن ميتدرك الوسائل ، ج  ٤٠٥خصال ، ص -١٤٦

 .٢٢٤احتداج ، ص -١٤٧

 در باب توويج آن حضرت روايات ديىر  هم وارد شده ، مراجعه شود.-١٤٨

 .٣٧٥، ص ١كش  الغمه ، ج  -١٤٩

 .١٣٦، ص ٤٣ن بحار، ج ٣٥٨، ص ١ن كش  الغمه ، ج ٢٧ذخائر العقبى ، ص -١٥٠

 .٩٤، ص ٤٣بحار، ج -١٥١

 .٨٥، ص ٤٣بحار، ج -١٥٢
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 .٩٥، ص ٤٣بحار، ج -١٥٣

 .٩٥، ص ٤٣بحار، ج -١٥٤

 باشد. فاستحييت  در مصدر چنين است ولى ىاهرا صحيح آن -١٥٥

 .٩٦، ص ٤٣بحار، ج -١٥٦

 .٩٦، ص ٤٣بحار، ج -١٥٧

 .٦، ص ٤٣بحار، ج -١٥٨

 .١٣٢، ص ٤٣بحار، ج -١٥٩

 .١٣٣، ص ٤٣ن بحار، ج ٣٧٢، ص ١كش  الغمه ، ج  -١٦٠

 .٩٢، ص ٤٣بحار، ج -١٦١

 .١١٢، ص ٨١بحار، ج -١٦٢

 .٥٥، ص ٤٣بحار، ج -١٦٣

 .٢٢، ص ٤٣ن بحار، ج ٣٧٧امالى صدوق ، ص -١٦٤

 .٣٨، ص ١٠٤و ج   ٩١، ص ٤٣بحار، ج -١٦٥

 العقبى . يه نقل از ذخائر  ١٣١، ص ٣الخميه ، ج فضائل  -١٦٦

 .٧٧، ص ٤٣بحار، ج -١٦٧

 .٦٧، ص ٢٠ن وسائل الشيعه ، ج ٩٤، ص ٢كش  الغمه ، ج  -١٦٨

 .١٨، ص ١٦ن بحار، ج ١٣١، ص ٢كش  الغمه ، ج  -١٦٩

 .٢٦٩، ص ٤٣بحار، ج -١٧٠

 .٣٤٥العمده ، ص -١٧١

 .٢٨٨و    ٢٦٦، ص ٤٣بحار، ج -١٧٢

 .٣٠١ ، ص٤٣بحار، ج -١٧٣

 .٧٢، ص ٣٧بحار، ج -١٧٤

 .٢٦٢، ص ٤٣ن ج ١٠١الاسناد، ص   قرب-١٧٥

 .٢١٢كتاب سهيم بن قيس ، ص -١٧٦

 .٢٠٥، ص ٤٣ن بحار، ج ٢٢٣، ص ١عهل الشرائع ، ج -١٧٧

 .١٧٩، ص ٤٣بحار، ج -١٧٨

بدا اسدتفاده از  ١٢٨، ص ٢ن كش  الغمه ، ج ٢١١، ص  ٤٣ن بحار، ج  ٤٥٨، ص  ١كافى ، ج  -١٧٩

 ن ايمان .كتاب اميرا

ديوار كعبه ش افته شد و راهى به اندازه   اليلامعهيهولادت عهى    شنيده ايد كه به هنىام-١٨٠

عبور يك انيان بر سطح ديوار  ديدار مشت . آن ش اف  س از ورود مادر برهم آمد و ... امدا آيدا 

انيدت بدا هي  از خود  رسيده ايد كه مىر خانه كعبه در نداشت ؟ و مىدر ميوبدان عهدى نمدى تو

 مرامى بدارد؟ و مىر ... مشودن در، مقدم مهمان خود را

 اسص مىبت است . اما در آن صورت اهميت و عظمت قصه لو  مى مشت و محمهى برا  بهانده 

 جويان و بدخواهان  يدا مى شد تا قضيه را عاد  جهوه دهند و بىويند:



339 

 

هم با  اليلامعهيهشايد قفل در كعبه باز بوده و كهيددار از بيتن آن غفهت ورزيده و مادر عهى  

تصر فشار  كه بر در وارد آورده است ، در باز شده و و  توانيدته اسدت بده درون كعبده راه مخ

 يابد ....

ديوار كعبه كه بر مظهوميتها  او واق  است ، خواست تا با ش افتن   اليلامعهيهاما خدا  عهى  

جويدان  و  ذيرايى سه روزه از مولود كعبه و غير عاد  جهوه دادن ولادت او، زبدان توجيده بهانده

برا  هميشه بيته شود و صلا  مدد و عظمت عهى از همدان بددو تولدد طندين اندداز عالميدان 

 باشد.

ا توجده در ذيل حديث به غرابت آن اشاره كرده و فرموده است :باللهرحمهعلامه مدهيى  -١٨١

و عقيل وجود داشته  ذيرش حديث بدين مونده  اليلامعهيهبه تفاوت سنى زياد كه ميان عهى 

 (.٢٠٨، ص  ٢٢ ل مى نمايد.)بحار، ج مش

 .١٨٤غاية المرام ، ص -١٨٢

 .٧٢١خصال ، ص -١٨٣

 .٣٢٠عهى من المهد الى الهحد، ص -١٨٤

 .٦٨٦خصال ، ص -١٨٥

 .نهج البلاغه ، بخشى از خطبه قاصعه -١٨٦

 .٤٦، ص ٣٥بحار، ج -١٨٧

 .٥٤، ص ٣٥بحار، ج -١٨٨

 .٨٣، ص ١٩بحار، ج -١٨٩

 .١٤٤، ص ١٥بحار، ج -١٩٠

 .٣٦٨، ص ١تاريص يعقوبى ، ج -١٩١

 .٦٩، ص ٣٥بحار، ج -١٩٢

 .١٢٠، ص ٣٥بحار، ج -١٩٣

 .٦٨٧خصال ، ص -١٩٤

 .٢٥٥، ص ٣٨بحار، ج -١٩٥

 نهج البلاغه ، بخشى از خطبه قاصعه .-١٩٦

 .٤٢١، ص   خصال-١٩٧

 .٦٤، ص ١كافى ، ج  -١٩٨

 .٦٧٦، ص ٢نهج اليعاده ، ج -١٩٩

 .١٦٥الاختصاص ، ص -٢٠٠

 .١٢٤، ص ١٢ئل الشيعه ، ج وسا-٢٠١

 .١٠٤، ص ٢مناق  ابن شهر آشوب ، ج  -٢٠٢

 .٤٣، ص ٤١بحار، ج -٢٠٣

 .١٣٣، ص ٢٤بحار، ج -٢٠٤
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 .١٠٧مقتل الحيين ، ص -٢٠٥

واقعه فدوق ندوزده روز قبدل از وفدات رسدول   اب بن ارتخبّ  . به مفته٤٥، ص  ٤٠بحار، ج  -٢٠٦

 (.٤٨٩، ص ٢٢مرامى بوده است .)بحار، ج 

روايت شيص مفيد، تنها چيو  كه بلال نياورد، زره آن حضدرت بدود كده آن روز در مدرو به  -٢٠٧

مرد يهود  بود اين مرد در برابر چهار درهم وام ، زره حضرت را در رهن خود داشت . )بحدار، ج 

 (.٥٠١ ، ص ٢٢

 .٤٩٩، ص ٢٢بحار، ج -٢٠٨

 .٥٠٠، ص ٢٢بحار، ج -٢٠٩

 .١٨، ص ١ج ن كش  الغمه ،  ٥٣٣، ص ٢٢بحار، ج -٢١٠

 .١٨، ص ١١ن كش  الغمهّ ، ج ٥٣٢و   ٥٣٠، ص ٢٢بحار، ج -٢١١

 .٥٤٦، ص ٢٢بحار، ج -٢١٢

 .٤٧٩، ص ٢٢بحار، ج -٢١٣

 .٤٧٨، ص ٢٢بحار، ج -٢١٤

 .٢٠٩، ص ٢رك الوسائل ، ج ن ميتد٤٩٢، ص ٢٢بحار، ج -٢١٥

 .١٩٨، ص ٢ميتدرك الوسائل ، ج -٢١٦

ر مرآ  العقول ضمن شرح حديث فوق فرموده اسدت دم عبيط: خون تازه . علامه مدهيى د-٢١٧

ايدن  زاوسدهموآلهعهيهاللهصهى:خون تازه در برابر خون فاسد و بيمار است و مويا رسول خددا

زيرا خدونى كده در كمدال صدحت و نشداط از شدخص  خبر مى دهد، تعبير از شهادت حضرت   

بده خدلاف خدوفى كده فاسدد جار  شود مرمى را به دنبال خواهد داشت كه آن شهادت است ، 

شده و تن ، بيمار و رندور مشته است ، مرمى كه در اين حدال رخ دهدد،  ايدان عمدر و فرجدام 

 طبيعى حيات است.

 .٤٨٠، ص ٢٢ن بحار، ج ٢٨٢، ص ١ج   ٧كافى  -٢١٨

 .٧(:٩٨سوره بينه )-٢١٩

 .٤٩٠، ص ٢٢بحار، ج -٢٢٠

 .٧٩٦ن خصال ، ص ٤٦٣، ص ٢٢بحار، ج -٢٢١

 .١٧٣ن خصال ، ص ٤٦١، ص ٢٢بحار، ج -٢٢٢

 .٢١٢كتاب سهيم بن قيس ، ص -٢٢٣

 .٤٩٤، ص ٢٢ج    ٧بحار-٢٢٤

 .٤٢١ن خصال ، ص ٥١٢، ص ٢٢بحار، ج -٢٢٥

 .١٨٨ نهج البلاغه ، ترجمه و شرح فيو الاسلام ، خطبه-٢٢٦

چاهى است در بخ  شرقى ميدد قبا. امروز نيدو همدان چداه و اطدراف  بده همدين ندام -٢٢٧

موس المحيط(. از بعضى روايات چنين بر مى آيد كه آن چداه بده خدود حضدرت شهرت دارد. )قا

 حضور داشته است .

 .١٩٢، ص  ٢ن ميترك الوسائل ، ج ٥١٧، ص ٢٢بحار، ج -٢٢٨
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 .٣٧، ص ٣ليتة ، ج  فضائل الخميه من الصحاح ا-٢٢٩

 (.٥٤٣، ص ٢٢بخشى از احتداجات آن حضرت در روز شورا )بحار، ج -٢٣٠

 .٦٤(: ٤سوره نياء )-٢٣١

 .١٨٩، ص ٥الغدير، ج  -٢٣٢

 .١٥٧، ص ٤٣بحار، ج -٢٣٣

 .٢٢٦نهج البلاغه ، ترجمه و شرح فيو الاسلام ، خطبه -٢٣٤

 .١٢٢٨نهج البلاغه ، ترجمه و شرح فيو الاسلام ، ص -٢٣٥

 .٢٦(:  ٨سوره انفال )-٢٣٦

 .٥٥(:  ٢٤سوره نور )-٢٣٧

 .٥٧(:  ٢٨سوره قصص )-٢٣٨

 .١٠٣(:  ٣سورع ء آل عمران )-٢٣٩

 .١٧٤كش  المحدة ، ص  -٢٤٠

 .٩٥، ص ٦شرح نهج البلاغه ، ج -٢٤١

 .١٧٦كش  المحده ، ص  -٢٤٢

 .٢٠٦، ص ٢٨ن بحار، ج ١٧٠ن اختصاص ، ص ٤٢٣خصال ، ص -٢٤٣

 البلاغه ، بخشى از خطبه ها  شقيقيه .نهج  -٢٤٤

 به نقل از رسائل كهينى .  ١٨١كش  المحده ، ص  -٢٤٥

است . سى هوار نفر از بنى تميم ، ))ميديهمه كدذاب بدا هفتداد  دّهاهل رِ  اشاره به جنىها -٢٤٦

در يمن وطهيحه بن خويهددر بنى اسدد، رهبدران ارتدداع و   هوار نفر از بنى حني  واسود عنيى

 (.١٠٣، ص ٢كه در صدد هدوم به مدينه بودند. )مفتار ماه ، ج   ارتداد

 .١٧٢اختصاص ، ص -٢٤٧

 .١٧٦كش  المحدهّ ، ص  -٢٤٨

بن عبداده ن ابى الحديد مى نوييد:خالد بن وليداز سو  ابوب ر ماءموريت يافت كه سعد  اب-٢٤٩

شخصدى ديىدر در  راين هنىام در شام به سر مى برد. خالدد بدا دسدتيار را به قتل برساند. او د

كمين او نشيتند و در موقعيت مناس  به ضرب تير او را كشتند و جنازه اش را شدبانه در چداه 

 د و قتل را به آنها نيبت دادند:ورشعر  س   ريان  و سپس از زبان آبى اف ندند 

 نحن قتهندا سديد الخدورج سدعد بدن عبداده

  
 ورمينددداه بيدددهيمن فهدددم تخدددط فدددواده 

  
رئيس تيره خورج را ما كشتيم ، و او را با  رتاب دو تير كه قه  او را نشانه كرد از سعد بن عباده  

  ا  در آورديم ((.

از آن ه نقل فوق را در شمار مطاعن ابوب ر از قول شيعه آورده در مقام دفاع ابن ابى الحديد  س  

موبدور سدروده  ند و شدعرشدول ندارم كه اجنه سعد را كشته بااز اين طعن مفته اسد: من نيو قب

آنها باشد، ش ى نييت كه سراينده شعر و قاتل سعد از نوع بشر بدوده اسدت . امدا اين ده فرمدان 

كرده باشد، چنان ه شيعه مدعى است ، نود من ثابت نييت . هر چندد بعيدد   قتل را ابوب ر صادر

دست زده  از  ي  خود برا  تقرب بيشتر نود ابوب ر به چنين كار فديعى  خالد  هم نمى دانم كه
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باشد ... چه اين ه ىهور اين قبيل كارها از خالد امر  عاد  مى نمايد. )شدرح نهدج البلاغده ، ج 

 (.٢٢٣، ص ١٧

 مصدر چنين است ، اما ىاهراًيصَرْمِصُحيح است .در  -٢٥٠

 .١٧٧كش  المحدهّ ، ص  -٢٥١

 .١٧١ن اختصاص ، ص ٤٢٤خصال ، ص -٢٥٢

 .١٧٧كش  المحدهّ ، ص  -٢٥٣

 غه ، خطبه شقشقيه .نهج البلا-٢٥٤

 .١٧٢ن اختصاص ، ص ٤٢٥خصال ، ص -٢٥٥

قل و ما اراد غير  ، عمدر به روايت شيص مفيد: سپس حضرت فرمود: و قال )عمر(: اقتهوا الا-٢٥٦

مفت : امر اعضا  شورا به توافق نرسيدند و آرا به اقل و اكىر منتهدى شدد، شدما جاند  اكىدر را 

 قل واقع شدند، بونيد. حضرت فرمدود: مقصدود او از كشدتنبىيريد و مردن كيانى كه در طرف ا

 (.١٥٣كيى جو من نبود! )امال مفيد، ص  اقل

 .١٧٧، ص ٣٨ن بحار، ج ٤٢٧، ص ن خصال  ١٧٣اختصاص ، ص -٢٥٧

 .٧٣نهج البلاغه ، ترجمه و شرح فيو الاسلام ، خطبه -٢٥٨

 .٣٠٨، ص ٢٠شرح نهج البلاغه ، ج -٢٥٩

 .٣٢٨، ص ٢٠البلاغه ، ج شرح نهج -٢٦٠

 .١٥٠نهج البلاغه ، ترجمه شهيد  ، بخشى از خطبه  -٢٦١

 باشد.  تعوه  در مصدر چنين است اما ىاهرا صحيح آن -٢٦٢

 .١٧٩ش  المحدهّ ، ص ك-٢٦٣

 .١٨٤كش  المحدهّ ، ص -٢٦٤

 .١٧٧، ص ٣٨ن بحار، ج ١٧٤ن اختصاص ، ص ٤٢٨خصال ، ص -٢٦٥

 .٢٣(:  ٣٣سوره احواب )-٢٦٦

 .٤٢٨ن خصال ، ص ١٧٤اختصاص ، ص -٢٦٧

 .٥٢(:  ٢٠سوره طه )-٢٦٨

 .١٨٠كش  المحدهّ ، ص -٢٦٩

  اح ام را به عنوان نمونه ياد مدى مورد از موارد تغيير و تحري  ٢٥در ايندا حضرت حدود  -٢٧٠

ت بده كنند و چون ذكر تك تك اين موارد از آندا كه با اشاره و در كمال اختصار بيان شدده اسد

تن به آن هم از حوصهه اين نوشتار خارج است ، از اين رو  از خبيط محتاج است و  رداشرح و  

 درج آن صرف نظر شد.

موسوم اسدت ، و آن خوانددن نمازهدا  ميدتحبى بدا  اهل سنت نماز  دادند كه بهتراويح-٢٧١

و جماعت در ماه رمضان است . به اعتقاد شيعه ، نماز جماعت جو در نمازمها  يوميده و جمعده 

عيدين بدعت است . حضرت در اين بخ  از فرماي  خود به اين قيدمت از بددعت خهفدا نظدر 

 دارند.

 .٦٢و    ٥٩، ص ٨كافى ، ج  -٢٧٢
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 .١٠(:  ١٠سوره يونس ) ما بغي م عهى انفي م (.)يا ايها الناس ان-٢٧٣

 .١٠(:  ٤٨سوره فتح ))فمن ن ث فانما ين ث عهى نفيه (. -٢٧٤

 .٤١(:  ٣٥سوره فاطر ) ى الا باههه (.)و لا يحيق الم ر اليي-٢٧٥

 .١٨٢كش  المحدهّ ، ص -٢٧٦

 .١٨٢كش  المحدهّ ، ص  -٢٧٧

 .١٨٤و    ١٨٣كتاب المحدهّ ، ص -٢٧٨

 .٢٤٠، ص ٢غه ، ج شرح نهج البلا-٢٧٩

. بخشى از نامه حضرت به معاويه اسدت كده قيدمتى از آن در نهدج ١١٢، ص  ٢٣بحار، ج  -٢٨٠

 آمده است . ٩البلاغه فيو الاسلام ، نامه  

 .٢٢٢، ص ٣بحار، ج -٢٨١

 .٢٧٩، ص ١٩ن بحار، ج ٧٣، ص ١ارشاد، ج -٢٨٢

 .٣٦٣العمده ، ص -٢٨٣

 .٢٨٠، ص ١٩ن بحار، ج ٧٥، ص ١ارشاد، ج -٢٨٤

 .٣٣٨، ص ١٩بحار، ج -٢٨٥

 .١٦٠ن اختصاص ، ص ١٧١، ص ٣٨و ج   ٢٤٣، ص ٢٠ن بحار، ج ٤١٧خصال ، ص -٢٨٦

 .٣٠٦، ص ر. ك : تاريص  يامبر اسلام -٢٨٧

 .٢٩٤، ص ١، ج وسهموآلهعهيهاللهصهىر. ك : راه محمد-٢٨٨

 .٥٠٦ر. ك : تاريص  يامبر اسلام ، ص -٢٨٩

ام عطيه، دو بانويى كده در كدار درمدان   و  ام سهيمبه  وسهمهوآلعهيهاللهصهىرسول خدا-٢٩٠

شود، هر زخمدى را ى  ممدروحان تلاش مى كردند، فرمود:زخمها  عهى را درمان كنيد. مفتند:ن

 كه مرهم مى مذاريم جا  ديىر از تن عهى مى تركد.

ر عهى كه وضع را چنين ديد خودش دستى بر زخمها   ي وسهموآلهعهيهاللهصهى يامبر خدا

 (.٢٨٦، ص ١كشيد و در جا شفا يافت . )راه محمد، ج  

ابددددن ابددددى الحديددددد مددددى نوييددددد: دسددددته ا  كدددده بددددرا  كشددددتن  يددددامبر -٢٩١

بالغ بر  نداه نفر بودند و عهى در حالى كه  يداده   اند  هدرهدوم آووسهموآلهعهيهللهاصهىخدا

و از نو حمهه مى كردند و هر بار زود  جمع مى شدند  ه  بود آنها را متفرق مى ساخت . اما آنها ب

 عهى آنها را  راكنده مى ساخت و اين كار بارها ت رار شد.

قل مى كند و مى مويد: علاوه بر اين مطه  كده از نظدر را ن  يارضوان   جبرئيل  سپس جريان نوول

محمدد بدن اسدحاق جريدان  غووات تاريخى ميهم است ، من خود در برخى از نيخه ها  كتاب

از صدحت آن  لوهاب سد ينهارئيل را ديدده ام ... حتدى روز  از اسدتاد خود،عبددفرود آمدن جب

  رسيدم . و  مفت اين خبر صحيح است .

 چرا مؤ لفان صحاح ششىانه ، از درج آن در كتابهايشان غفهت ورزيده اند؟به او مفتم :  س 
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روايدات در  اسص مفت : مىر همه روايات صحيح در صدحاح سدتهّ مدرد آمدده اسدت ؟ خيهدى از 

، ص ١٤صحيح داريم كه نوييندمان صحاح در جوامع خود نياورده اند. )شرح نهدج البلاغده ، ج 

٢١١.) 

شده ، اما صدحيح آنقدد عهمدت خيبدر اندى مرحباسدت ، چنان ده در در خصال چنين نقل -٢٩٢

 ( نقل شده است .٥٥خصائص اميرالمومنين ، )ص 

 .٦٩، ص ٢٠: بحار، ج ، ١٦٧ن اختصاص ، ص ٤١٦خصال ، ص -٢٩٣

 .٢٧٥، ص ١٤شرح نهج البلاغه ، ج -٢٩٤

 .٦٦٨خصال ، ص -٢٩٥

 .٧٨، ص ٢٠بحار، ج -٢٩٦

 .٢٢٤احتداج ، ص -٢٩٧

 .٩٣، ص  ٢٠ن بحار، ج ٢٧٣، ص ٢بن شهر آشوب ، ج  مناق  ا-٢٩٨

 .٨٦، ص ٢٠ن بحار، ج ١٩٣، ص ١ن اعلام الور  ، ج ٨٦، ص ١ارشاد، ج -٢٩٩

 .٢٤٧، ص ٣٨بحار، ج -٣٠٠

در غووه ذات الرمدل )يدا وسهموآلهعهيهاللهصهىت شيص مفيد، مفتار فوق از  يامبر خدابه رواي

 (.١٨٦، ص ١ست ( شنيده شده است . )اعلام الور  ، ج  ذات اليلاسل ( كه نام ديىر اين غووه ا

خطاب به دانشمند  يهود  است كه به خواه  او و با حضور جمع كىير  از مدردم ، بده -٣٠١

داخت . ما مشروح سخنان آن حضرت را به مناسبت موضوع ، در بخشها  مخته  ايراد سخن  ر

 كتاب آورده ايم .

 .٢٨٥، ص ١٧و ج   ٣٨، ص ١٠بحار، ج -٣٠٢

 .٢٢٤احتداج ، ص -٣٠٣

 .٤٨، ص ١٠و ج ٢٩٦، ص ١٧بحار، ج -٣٠٤

 .١٤٨، ص ١ارشاد، ج -٣٠٥

 .٦٥٩ن خصال ، ص ٢٠، ص ٢١بحار، ج -٣٠٦

 .٣٣، ص ٨ن احقاق الحق ، ج  ١٣٣، ح  ٢٧٦، ص ١اثبات الهداه ، ج -٣٠٧

 .١٠٩  ٩٤، ص  ١به بعدن ارشاد، ج    ٣٧٨ر. ك : تاريص  يامبر اسلام ، ص -٣٠٨

 .١٦٠ن اختصاص ، ص ١٧١، ص ٣٨و ج   ٢٤٣، ص ٢٠ن بحار، ج ٤١٧، ص   خصال-٣٠٩

 .٦٦٩خصال ، ص -٣١٠

و  دور شدد و  دس از  نوشته اند: هنىامى كه عهى برعمرو بن عبدودچيره شدد او را ن شدت و از

اندددددكى درنددددگ بازمشددددت و بدددده حيددددات او خاتمدددده داد. چددددون نددددود  يددددامبر 

را  رسديد. عهدى در جدواب  آمد، آن حضرت از و  عهت آن توقد وسهموآلهعهيهاللهصهىخدا

 مفت :

به مادرم دشنام داد و آب دهان بر صورتم انداخت ، اين بود كده ترسديدم امدر او را در آن حدال 

رضا  خاطر خود كشته باشم . به همين جهت او را به حدال خدودش وامذاشدتم تدا ب شم برا   

 (.٥١، ص ٤١يند آنىاه و  را در راه خدا كشتم . )بحار، ج خشمم فرو نش
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 .٢٩٤، ص ١ج  ،وسهموآلهعهيهاللهصهىمحمدر. ك : راه -٣١١

 .٥٠٦ر. ك : تاريص  يامبر اسلام ، ص -٣١٢

ست كه به خواه  او و با حضور جمع كىير  از مدردم ، بده خطاب به دانشمند  يهود  ا-٣١٣

سخنان آن حضرت را به مناسبت موضوع ، در بخشها  مخته  ايراد سخن  رداخت . ما مشروح  

 كتاب آورده ايم .

 .١٦٨ن اختصاص ، ص ٤١٨خصال ، ص -٣١٤

 .٤١٥امالى صدوق ، ص -٣١٥

 و ابن اثير و ابن حوم .به نقل از ابن اسحاق   ٥٠٤تاريص  يامبر اسلام ، ص -٣١٦

 .٦٥٩ن خصال ، ص  ٢٠، ص ٢١بحار، ج -٣١٧

 .٣٣، ص ٨ن احقاق الحق ، ج  ١٣٣، ح  ٢٧٦، ص ١الهداه ، ج اثبات  -٣١٨

در خصال چنين نقل شده ، اما صدحيح آنقدد عهمدت خيبدر اندى مرحباسدت ، چنان ده در -٣١٩

 ( نقل شده است .٥٥خصائص اميرالمومنين ، )ص 

در مذشته رجو خوانى و معرفى جنىدو در آغاز نبردهدا، معمدول بدوده .  ٦٧٠خصال ، ص  -٣٢٠

لاه خدود مختفدى بودندد، كار از آن جهت كه طرفين درميدر در  وششدى از زره و كد  است و اين

ديده و ضرور  مى نموده است تا فرصت شناسايى ت اوران كه راهدى جدو معرفدى نشيوه ا   ي

حريد  بدا آمداهى و شدناخت ي دديىر بده نبدرد شخصى آنان وجود نداشت ، فراهم مدردد و دو 

  ردازند.

 .٢٤٧، ص ٣٨بحار، ج -٣٢١

در غووه ذات الرمدل )يدا وسهموآلهعهيهاللهصهىبه روايت شيص مفيد، مفتار فوق از  يامبر خدا

 (.١٨٦، ص ١ذات اليلاسل ( كه نام ديىر اين غووه است ( شنيده شده است . )اعلام الور  ، ج  

 .٣٣٣ص   ،٢٠بحار، ج -٣٢٢

 .٣٥٦، ص ٢٠بحار، ج -٣٢٣

 .٢٨٦، ص ١٧ج   و  ٣٩، ص ١٠ن بحار، ج ٢١٩احتداج ، ص -٣٢٤

 .٣٨ص   ١٠٧و ج    ٢٨٦، ص ١٧بحار، ج -٣٢٥

 .٢٧٧، ص ١٧و ج    ٣١، ص ١٠ن بحار، ج ٢١٩احتداج ، ص -٣٢٦

 .٥١مدموعه ورام ، ص -٣٢٧

 .٦٩٩خصال ، ص -٣٢٨

 .١٥٦نهج البلاغه )صبحى صالح (، بخشى از خطبه -٣٢٩

 .١٧١نهج البلاغه ، ترجمه شهيد  ، خطبه  -٣٣٠

نوييد: طهحه و زبير از آن حضر خواسدتند تدا امدارت و اسدتاندار  دو ابن ابى الحديد مى  -٣٣١

 (.٢٣٢، ص ١شهر بورگ بصره و كوفه را به آن دو وامذار كند. )شرح نهج البلاغه ، ج  

ت به ح ومدت يمدن برسدد و زبيدر بده سيد بن طاوس به نقل از كهينى نوشته : طهحه اميد داش

 (.١٨١ح ومت عراق . )كش  المحدهّ ، ص 
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ت فرمود: آن دو حاضر نشدند ح ومت مرا حتى برا  يك سال تحمل كنند كه يدك سدال حضر

 (.٣٠٨، ص ١زياد است به ه يك ماه هم به من مههت ندادند. )شرح نهج البلاغه ، ج  

 .١٧٠اختصاص ، ص -٣٣٢

 يامبر است كه از جندگ فاصدهه مرفدت و برمشدت . در راه بازمشدت   مقصودزبير ير عمه-٣٣٣

به قتل رسيد. قاتل  دس از كشدتن او شمشديرش را ندود عهدى آورد. حضدرت   وزابن جرم  توسط

 همان طور كه شمشير او را مى نىرييت ، فرمود:

زدوده وسهموآلهعهيهاللهصهىاين شمشير چه بييار كه غبار غم و اندوه را از چهره رسول خدا

 است.

 .١٠٥، ص ٣٢ن بحار، ج ١٧٥ن اختصاص ، ص ٤٣٠خصال ، ص -٣٣٤

 راعياًاست . ر مصادر چنين است اما صحيحد-٣٣٥

 هاست . اءطعم در مصادر چنين است اما صحيح-٣٣٦

 .١٧٦ن اختصاص ، ص ٤٣٢خصال ، ص -٣٣٧

 .١٧٧ن اختصاص ، ص ٤٣٣خصال ، ص -٣٣٨

مفته است : هنىامى كه ح مين به شور نشيتند   احمنصر بن مو  ابن ابى الحديد به روايت-٣٣٩

اسلامى به راء  و صلاح انديشى آن دو وامذار شد، عهى در كوفده بده سدر مدى و سرنوشت امت  

برد. و در آن جابه انبظار راء  نهائى داوران نشيته بود.  س از اين ه موارش رسوايى ابوموسى و 

د، بيديار انددوهىين مشدت و آثدار حدون و نيرنگ و فري  عمرو عاص به اطلاع آن حضرت رسي

 (.٢٩٥، ص ٢اهر مشت .... )شرح نهج البلاغه ، ج تاءثر بر رخيار مبارك  ى

 آمده است . معنى  و در اختصاصه خصال چنين است ، اما در بحاربقي  در-٣٤٠

 .١٨١، ص ٣٨ن بحار، ج ٤٣٤ن خصال ، ص ١٧٩اختصاص ، ص -٣٤١

 .٤٣٧ن خصال ، ص ١٧٩ ن اختصاص ، ص١٨٢، ص ٣٨بحار، ج -٣٤٢

عهى سپاهيان خود را با نطق آتشين خود روحيده مدى داد و اين ابى الحديد مى نوييد: آنىاه كه 

 آنان را برا  نبرد با خوارج مهيا مى ساخت ، فرمود:

بر آنها يورش بريد )و بدانيد كه  يروز  با شماست ( به خدا سومند، حتى از جمع شدما ده نفدر 

 د ماند.از آنان نيو تعداد  كه به ده نفر نخواهد رسيد زنده نخواهكشته نخواهد شد و  

 يشىويى حضرت در  ايان كار به صدق نشيت و از ياران او نه نفر شهيد شدند و از سدپاه انبدوه 

 (.٢٧٣، ص  ٢خصم تنها هشت نفر به سلامت مريختند. )شرح نهج البلاغه ، ج  

ددا كده از دسدت چدپ ننام داشدت ، از ا  حر قوص بن زهير تميمى  اين مرد يك دست كه-٣٤٣

يده موشتى بر كت  خود داشت و آن زايده شباهت زيداد  بده  يدتان محروم بود و رد عوض زا

 زنان داشت به اوذو الىديهمى مفتند.

به نوشته ابن اثير، اين زايده حالت فنر داشت و چون آن را مى كشيدند به موازات دست راسدت 

ى كردند جمع مى شد و همچون كييه موشتى به شدانه اش مدى امتداد مى يافت و چون رها م

 ت . )كامل ابن اثير، جنگ خوارج (.نشي

 .١٨٢، ص ٣٨و ج   ٣٨٢، ص ٣٣ن بحار، ج ١٧٩ن اختصاص ، ص ٤٣٧خصال ، ص -٣٤٤
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تحهيل فرازها و بيان تعبير زيبا و  ر معنا  آن حضرت ، كه در وص  خوارج و فتنده شدوم -٣٤٥

مى شدود، در ايدن ، از موضوع اين نوشتار خارج است . به علاقه مندان توصيه آنها، ايراد فرمودند

عه كنند. اما مفتنى است كده در خصوص به كتاب جاذبه و دافعه عهى نوشته استاد مطهر  مراج

آمده است كه فرمودندد:جفاه ،   ٢٤٢كتاب ياد شده اوصافى كه در بيان اميرمومنان ضمن خطبه  

ر مدى رسدد ، من كل اوب و ...بر خوارج نهروان تطبيق شده . ولى به نظطغام ، عبيد اقوام جمعوا

كه اين تطبيق صحيح نباشد. به ه نظر حضرت توصي  اهل شام و سپاه معاويده اسدت نده سدپاه 

شورشىر خوارج كه شاخه ا  بريده شده از سپاه خود او بودندد. ابدن ميدىم هدم در شدرح خدود 

 ويه تطبيق كرده است ، نه خوارج .و مروه معا خطبه ياد شده را برقاسطين

 .١٥٩ه و شرح فيو الاسلام ، بخشى از خطبه  نهج البلاغه ، ترجم-٣٤٦

 .١٨١. نهج البلاغه ، ترجمه و شرح فيو الاسلام ، بخشى از خطبه -٣٤٧

 .٩٥، ص  ٣ن ميتدرك الوسائل ، ج ٧٨، ص ١٢بحار، ج -٣٤٨

 .٣٤٦، ص ٢٠شرح نهج البلاغه ، ج -٣٤٩

 .٧٩٠غه ، ترجمه و شرح فيو الاسلام ، ص نهج البلا-٣٥٠

 .٦٠٠ن امالى صدوق ، ص ٢٠٤، ص ١٥ن وسائل الشيعه ، ج ١٩١، ص ١ج   محاسن برقى ،-٣٥١

 مفته اند، مقصود حضرت ابوذر بوده و بعضى عمار و بعضى هم بورمان ديىر را نام برده اند.-٣٥٢

 .٢٨١نهج البلاغه ، ترجمه و شرح فيو الاسلام ، ح مت  -٣٥٣

 .٩٠نهج البلاغه ، ترجمه شهيد  ، ص -٣٥٤

 .٢٢٤، ترجمه شهيد  ، خطبه  نهج البلاغه -٣٥٥
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 ٢٤١ ................................................................................................................................ شبانه   بانگ

 ٢٤٣ ...................................................................................................................... ن وه   ميتحق

 ٢٤٥ ..........................................................................................................................................ندامت 

 ٢٤٧ ......................................................................................................................................  يشنهاد

 ٢٤٩ ........................................................................................................................................ شورش 

 ٢٥٢ ......................................................................................................................................... بدعتها

 ٢٥٤ .............................................................................................................................. زبير   و طهحه

 ٢٥٦ .......................................................................................................................................... كشتار

 ٢٥٨ .............................................................................................................................. عايشه  كات 

 ٢٦٠ ...................................................................................... نبرد  زها رو از:  هفتم فصل

 ٢٦١ ...................................................................................................................................... فداكار 

 ٢٦٣ ................................................................................................................................... بدر   جنگ

 ٢٦٨ ....................................................................................................... ...  ن نيد  شركت ما با هم

 ٢٧٤ ............................................................................................ المومنان امير خاطرات-٦

 ٢٧٤ ............................................................................................................................... مرح  قاتل

 ٢٧٧ .................................................................................................................................. خيبر  فاتح

 ٢٧٩ ... متعال  خدا  و بردم يورش  يهود ميتح م قهعه  بر و مرفتم دست   به را   رچم

 ٢٧٩ ........   فرمود ميهمين نصي  من  دست  با را  يروز   و فتح و داد  ش يت  را آنان

 ٢٨٠ ............................ . بود شده  وامذار ميهمانان از ا  دسته   به  خندق  از ا  ناحيه هر

 ٢٨٤ ................................................................................................................................... ...  انتخاب

 ٢٨٦ .................................................................................................................................. خبير  نبرد

 ٢٨٨ .................................................................... وسهم وآلهيهعهاللهصهى رسول  و خدا  دوستى

 ٢٩٠ ............................................................................................................................... مرح  قاتل

 ٢٩١ ................................................................................................................................ ا  زير خاك

 ٢٩٢ ............................................................................................................ ! وزها ر اين و روزها آن
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 ٢٩٤ .............................................................................................................................. نبو   معدوه

 ٢٩٥ ........................................................................................................................ ديىر ا  معدوه

 ٢٩٦ ..................................................................................................................................... آزاد شتر

 ٢٩٧ .......................................................................................................................................... آزمون

 ٢٩٨ ............................................................................................................................... آب   جوش 

 ٢٩٩ ............................................................................................................................... جمل   جنگ

 ٣٠١ ........................................................................................................................... ش نان  يمان

 ٣٠٢ .............................................................................................................................. نبرد  تحميل

 ٣٠٥ ...................................................................................................................................... قاسطين

 ٣٠٧ ......................................................................................................................................  يشنهاد

 ٣١١ .............................................................................................................................تلاش  آخرين

 ٣١٥ ............................................................................................ مومنان ال امير خاطرات-٧

 ٣١٨ .......................................................................................................................  يامبر  يشىويى

 ٣٢٠ ............................................................................................... ديىران  از:  هشتم فصل

 ٣٢٠ ........................................................................................................................ زهد ها  نمونه

 ٣٢٢ .......................................................................................................................... دوست  ملاقات

 ٣٢٣ .......................................................................................................................... فرشته  آمادمى

 ٣٢٤ ....................................................................................................................... شىفت  يشنهاد

 ٣٢٥ ............................................................................................................................. جبرئيل  عقل

 ٣٢٦ .............................................................................................................................دوست  ياد به

 ٣٢٨ .......................................................................................................................... ...   يامبر ياران

 ٣٢٩ ........................................................................................................................................... عقيل

 ٣٤٨ .............................................................................................................. مطال   فهرست 

 

 


